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 فصل اول

 

 توسکانا

 «!1حرکت»

درخشید، در طول میدان رژه که در اثر آفتاب نیم روز میفرمان صادر شده 

ر قدم، انداز شد. سه گروه مجزا از مردان مسلح به راه افتادند و با هطنین

کوبیدند و صدایی موزون بر جای خود را بر زمین می 2هایی میخیصندل

ها و تجهیزاتی که گاه به گذاشتند که با صدای ناموزن جیرینگ جیرینگ سلاحمی

هایی که آن مردان آمیخت. از قدمکردند، در هم میگاه به هم برخورد می

مطمئنا اونا »بود. هالت زمزمه کرد: داشتند، ابری از گرد و غبار به هوا برخاسته برمی

 «شه دید.رو از یه فاصله خیلی دور می

 «احتمالا این یه نوع تکنیکه.»ویل نگاهی به او انداخت. پوزخندی زد و گفت: 

                                                           
1 Azione! یک کلمه ایتالیایی  

2 Iron-nailed sandals 
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ها های نظامی توسکانایی را برای آنکه این نمایش تکنیک 3ژنرال ساپریستی

جنتلمن جوان درست » :گفتبه نشانه تایید سری تکان داد و  ترتیب داده بود،

 «گه.می

قطعا هم جوونه، اما جنتلمن و  اون شاید درست بگه»ابرویی بالا انداخت. هالت 

 «نیست.

تی پس از گذشت ده روز از . حنگاهی به آنها انداخت تردیدبا ساپریسیتی 

هایی که بین دو مداوم شوخی جریانآن او هنوز به طور کامل به  همرایش با آنها،

ها چه موقع تشخیص اینکه آن عادت نکرده بود. شد،نی عجیب جاری میآرالوئ

جدی هستند و چه موقع درحال شوخی کردن با یکدیگرند، دشوار بود. برخی از 

و  شروع جنگ عاملی برایتوانست ، میگفتندها به یکدیگر میچیزهایی که آن

تر بود. یشان مهمطبعغرورشان از حس شوخد که وش هاییخونریزی بین توسکانایی

های هالت را به شوخی گرفته متوجه شد که او حرف تر نگریست واو به رنجر جوان

  است. 

 «کنید دیگه. مگه نه؟اوه. سینیور هالت. دارید شوخی می»

 «اون جوک بگه؟ نه. اما دوست داره که جک بسازه. این درسته.»ویل گفت: 

که دو رنجر پیش از  ایحرف اولیه بازگشت بهبه این نتیجه رسید که ساپریسیتی 

 تواند کمتر گیج کننده باشد.می ،این بدان رسیده بودند

ی که توسط سربازان ما کنیم گرد و خاکما فکر می، ر هر صورتد»بنابراین گفت: 

تعداد کمی از دشمنان  شه.موجب پراکنده شدن دشمنان میاغلب  شه،بلند می

 «مبارزه کنن.های ما مستقیم با لژیون ،حاضرند در نبرد

                                                           
3 Sapristi 
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 «رن.اونا قطعا خوب رژه می»هالت به آرامی گفت: 

رای تحت تاثیر ساپریسیتی نگاهی اجمالی به او کرد، دریافت که نمایش تاکنون ب

ظرف قرار دادن آرالوئنی ریش خاکستری کافی نبوده است؛ اما لبخندی زد. مطمئنا 

 تغییر خواهد کرد.ده نظر او ینآچند دقیقه 

به محض آنکه دو فرد دیگر سرشان را برگرداندند  «اینجاست. 4نلتِسِ»فت: ویل گ

را ببیند که از سکوی  5هاو به پایین سکو نگریستند، توانستند قامت بلند رهبر آریدی

 آمد تا به آنها بپیوندد.بازبینی بالا می

ی با سنادر توسکانا بود تا  ،6ها، امریکروان نماینده حاکم آریدینن به عسلت

ها و ها، توسکانسال طی نظامی و تجاری مذاکره کند. توسکانی بر سر پیمانی

های نسبتا تنها توسط آبا هم درگیری داشتند. کشورهایشان ها گاه به گاه بآریدی

اقلامی داشت که  شورک در عین حال هر .از جدا شده بود 7باریک دریای کانستنت

هایشان ادن طلای قرمز و آهن در دشتها دارای معآریدی مورد نیاز دیگری بود.

ها نیاز های بزرگشان به آنها برای تامین مالی و تجهیز ارتشتوسکان  بودند که

های کشت شده توسط ها علاقه وافری به قهوهاز آن توسکان ترداشتند. مهم

 ها داشتند.آریدی

خوب آن که در های بافتنی، کتان و پنبه به توسکانا برای پارچه نیز ساکنان صحرا

گرمای شدید صحرا بسیار ضروری بود، و همین طور برای روغن زیتون با کیفیت 

نیاز داشتند. به علاوه،  ،ها بودبالای آن که بسیار بهتر از محصول تولید داخل آن

                                                           
4 Selethen 

5 Arridi 

6 Emrikir 

7 Constant 
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های های تازه پرورش یافته به گلهمجدد و آوردن دام بار کردننیاز همیشگی به پر

 که مرگ و میر حیوانات در صحرا بالا بود. چرا ؛داشت ها وجودگوسفند و بز آن

در گذشته این دو ملت بر سر این چنین اقلامی با یکدیگر جنگیده بودند. اما 

تواند برای ها تصمیم گرفتند که اتحاد میتر حاکم شده و آنعاقل یاکنون رهبران

ز دزدان های دریای کنستانت مملو اتجارت و امنیت دو طرف سودمند باشد. آب

های تجاری که بین دو ها به کشتیهای کوچک و سریع بود. آندریایی در کشتی

 کردند.ها را غارت کرده و غرق میکردند حمله کرده، آنکشور تردد می

های اندیشیدند که کشتیهایی میگذشته  نواحی با تاسف به برخی در آن

ها هم حمله کرده بته اسکاندینها عبور و مرور داشتند. الها در این آباسکاندین

ها های اسکاندینشد. و حضور کشتیبودند، اما نه به تعدادی که آن روزها دیده می

 برخورد با دزدان دریایی محلی را کاهش داده بود.

اراک، تصمیم گرفته بود  ،هاتر شده بودند. رهبر آنمندها قانونآن روزها اسکاندین

های هایش به کشورهایی که به دنبال حفاظت از آبیدر اختیار قرار دادن کشتکه 

ها عملا تبدیل به پلیس . در نتیجه، اسکاندینخود هستند، سودمندتر از غارت است

ها که نیروی ها و آریدیدریایی در بسیاری از نواحی جهان شده بودند. توسکان

تصمیم دریایی قابل توجهی از خودشان نداشتند، به عنوان بخشی از توافقشان 

های زنی در آبها را برای گشتهای اسکاندینشتیاز ک دارک سکانگرفته بودند ی

 بین خطوط ساحلی دو کشور به خدمت بگیرند.

ها همه دلایلی بودند که هالت و ویل ده روز گذشته خود را در توسکانا سپری این

یات طرف ناپذیر از نبا سوظن اجتناب کرده بودند. خصومت طولانی مدت دو کشور

به گری کشوری ثالث منجر شده بود که دو کشور بر سر دخالت و میانجیمقابل 

آرالوئن کشوری بود که مورد ی در حال اجرا، توافق کنند. عنوان داور در معاهده
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ها روابط نزدیکی با رهبر ئنیتایید هردوی آریدا و توسکانا بود. به علاوه، آرالو

ها در تشکیل یک رابطه با دند که دخالت آنکراسکاندین داشتند و احساس می

 ملوانان وحشی شمالی مفید خواهد بود.

ن منطقی بود که از هالت و ویل در هیئت نمایندگی استفاده کند. او برای سلت

جای دیگری  جنگاور جوان اما ،همچنین درخواست حضور هوراس را داده بود

 مشغول انجام وظیفه بود.

ها فقط برای اسکورت و شرایط واقعی قرار داد نبود. آن بندیجمله دغدغه دو رنجر

ویل و یکی از  معشوقهن، ، مذاکره کننده ارشد آرالوئ8کردن آلیس مین ورینگ

 اینجا بودند. ،اعضای جدید و زیرک تیم دیپلماتیک آرالوئن

ئیات رد و بر سر جزبی در جلسه به سر میاو هم اکنون با وکلای آریدی و توسکان

 کرد.رداد با آنها مذاکره میریز قرا

لژیونرهای  از سه گروه []در همان لحظه گزارانه کنار ویل نشست.ن سپاسسلت

کل تشکیل  که هرکدام شامل سی و سه نفر بوده و به اضافه یک فرمانده یتوسکان

و از آرایش سه ستونی به   به راست چرخیدند ،دادندرا مییک گروه صد نفری 

تر شدن اما غییر فرم داده و گسترده شدند. علی رغم عریضآرایش یازده ستونی ت

ی صاف مچنان خطوط دقیق و کاملی داشتند. ویل اندیشید که درست به مانند لبهه

لبخند زد. و  به جایش تنها خواست تفکر خود را بیان کند، امااو می یک تیغ هستند.

  د.آنقدر نبود که افکار سلتن با دیدنش برآشفته شو این لبخند

 «ن؟رمذاکرات چطور پیش می»هالت پرسید: 

                                                           
8 Alyss Main Waring 
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. رهای پیش میطور که هر چیز دیگههمان»های خود را جمع کرد. سلتن لب

م درصدی عوارض گمرکی برای قهوه رو پیشکار من درخواست کاهش سه چهار

ه اجاز»اشاره کرد و ادامه داد: ساپریسیتی او به « در حالی که وکلای شما... .داره

برای همین وقت استراحت دادیم.  ن.دنمی از پنج هشتم درصدی رو شکاهش بی

 «که واقعا علاقه به مشاجره دارن. هبه این خاطرشون کنم این رفتارگاهی فکر می

همیشه همینه. ما سربازها، کسایی هستیم که »ساپریستی سری تکان داد. 

ها بر سر یه که وکیلاندازیم. این در حالیه جونمون رو توی میدون نبرد به خطر می

 «دونن.تر از خودشون میکنن و ما رو پاییندهم درصد هم دعوا می

 «مدیریت آلیس چطوره؟»ویل پرسید: 

بانوی شما، آلیس، »درخشید به او نگاه کرد. سلتن با چشمانی که تایید در آن می

او  .تونه یه جزیره از آرامش و ثبات بین یه دریای طوفانی باشهثابت کرد که می

هاش بلند ی برگهار احساس کردم که ممکنه با دستهواقعا خیلی صبوره. اما چند ب

 رفتند نگاه کرد.هایی که رژه میی توسکانیسپس به دسته« بشه و بزنه توی سرم.

 9«به راست! با سرعت دوبرابر!»

ع ی میدان ایستاده بود، پخش شد. فورا افراد جمدستور فرمانده که درست در میانه

شدند و به سه دسته تقسیم شده و با سرعتی دو برابر رژه رفتند. به طبع صدای 

ها و جیرجیر تجهیزات با افزایش سرعت بالا رفت و گرد و غبار نیز بیشتر صندل

 شد. 

ژنرال ساپریستی، این نظم دقیق و : »گفتاشاره به تشکیلات سپاهی  سلتن با

 «تماشاییه. اما واقعا سودی هم داره؟

                                                           
9 A destra! Doppio di corsa! 
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ی ما به نظم و انسجام وابسته است. مردان ما در های مبارزه. روش10ره واکیردا»

 «جنگن.هر گردان به عنوان یه عضو واحد می

شه عمدتا به صورت فردی مردان من وقتی یه نبرد شروع می»سلتن گفت: 

داد که ارزش کمی برای آن سبک از مانور و لحن او نشان می« جنگن.می

البته این وظیفه فرمانده است که اونها رو در »او ادامه داد:  هماهنگی، قائل است.

بهترین موقعیت ممکن قرار بده، اما بعدش کنترل افراد به عنوان یک فرد 

 «غیرممکنه. بهتره اجازه داد که اونها به روش خودشون بجنگن.

آموزش به صورت جمعی به همین دلیله که ما اونها رو »ساپریستی پاسخ داد:

شون بدن. ما چندین آموزش . مردان ما عادت کردن به دستورات واکنش ندیممی

دیم. برای تبدیل شدن به یک جنگجوی خبره و به طور مداوم به اونها میحیاتی ر

شه یه گردان آماده برای سالها وقت لازمه، اما با این روش کمتر از یکسال می

 «مبازره داشت.

 «ای بشن.گیرن که شمشیربازهای قویاما اونها اینطوری یاد نمی»ویل گفت: 

مجبور هم نیستن. خوب ببین و یاد بگیر رنجر »ساپیریستی سری تکان داد. 

 «جوان.

 «حرکت.بی»

 به محض صدور فرمان، هر سه گردان از حرکت ایستادند. 

کسی  هایی در ابری از غبار شدند.ویل با خود اندیشید که آنها تبدیل به مجسمه

هایی از پشت ساختمان انداز شد. رزمندهصدایش در میدان طنین در شیپور دمید و

را تشکیل دهند،  ظاهر شدند. آنها به سرعت حرکت کردند تا یک خط نبرد گسترده
                                                           
10 Wakir 
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آنها به شمشیرهای چوبی که برای  ها.گیری گردانالبته نه به انظباط و سختی شکل

تقریبا یک  لح بودند.ای شکل مسشد و سپرهایی دایرهتمرین از آن استفاده می

 کردند. هایی خمیده علاوه بر شمشیرهای خود حمل میچهارم آنها نیز کمان

شدند، در میدان رژه که به ظاهر دشمن تلقی می جدید ا شروع فرمان، افرادب

دار بود، زیرا که برخی سریعتر شروع به پیشرویی کردند. خطوط دشمن فرضی موج

 کردند. از برخی دیگر حرکت می

هالت به سرعت به ساپریستی نگاه کرد « !Tre rige»فرمانده گردان فریاد زد: 

هایی ما توی فرمان» سپس ادامه داد:« به سه گروه تقسیم بشید.»و او ترجمه کرد: 

ای داره که دشمن کنیم. چه فایدهکنیم، از زبان مشترک استفاده نمیکه صادر می

 .«گذرهمتوجه بشه توی ذهن ما چی داره می

 «ای نداره.درسته. فایده»هالت موافقت کرد: 

های خود قرار و هر کدام از دیگری حدود با حرکاتی نرم، سه  گروه در موقعیت

 یک و نیم متر فاصله گرفتند. 

نیروی دشمن پیشرویی خود را تا حدود شصت متری آنها ادامه داد  و سپس 

 متوقف شد. 

های خود را به با ظاهری خشن سلاح کردند،افرادی که نقش دشمن را ایفا می

اهتزاز درآوردند و با فرمانی که صادر شد، کماندارانشان را به جلو سوق دادند. ناظران 

صدای ضعیف کشیده شدن زه پنجاه کمان را به گوش شنیدند و در همان زمان 

 فرمانی دیگر صادر شد. 

«Tartaruga !Pronto»! 
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دتر از قد یک انسان با صدای جرینگ جرینگ نود و نه سپر خمیده با ارتفاعی بلن

 فراوان به جلو آمدند ]و راه رسیدن تیرها به افراد گردان را سد کردند[.

یعنی  Prontoپشته و به معنی لاکTartaruga »ساپریستی توضیح داد: 

 «آماده.

فرمانده دشمن دستوری صادر کرد و رگباری از تیرها به پرواز درآمد. در آن سو 

 !«Azione»گردان فریاد زد:  فرمانده

 «حرکت!»و ساپریستی ترجمه کرد: 

بلافاصله سربازان واکنش نشان دادند. ردیف جلو بر روی زانوانشان نشستند و 

سپرها را بر روی زمین قرار دادند. ردیف دوم جلو رفتند و سپرهایشان را بر روی 

دادند. ردیف سوم و  هسپرهای ردیف جلو قرار داده و سد را تا امتداد سرشان ادام

به سد قبل پیوستند. حال هر نیز جلوتر آمده و سپرها را بالا گرفته و  هادیگر ردیف

 صد مرد گردان در زیر سقفی که از سپرها ایجاد شده بود، پناه گرفتند. 

درست چند لحظه بعد، رگبار تیرها به سد سپرها برخورد کرد و بی خطر به اطراف 

 پرتاب شد. 

دشمنای فرضی » و سپس پرسید:« درست مثل یه لاکپشت.: »کردزمزمه  ویل

 «کیا هستن؟

جنگویان کشورهای همسایه که تصمیم گرفتن به » ساپیریستی به آرامی گفت:

 «ی ما بیان.امپراطور

خودشون خواستن بیان یا مجبور » ای به او نگاه کرد و سپس پرسید:هالت لحظه

 «شدن بیان؟
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گیریشون دخیل خب. شاید ما هم توی این تصمیم: »ژنرال توسکانی اقرار کرد

بودیم. در هر صورت اونها جنگجویان ماهری هستن که به عنوان افراد کمکی و 

ها هم خیلی کنیم. در ضمن برای این جور برنامهپیشاهنگ ازشون استفاده می

 «اش رو ببین.مفیدن. بقیه

ده بود، متوقف شده بودند. ای که از آن رگبار تیر شلیک شنیروی مهاجم در نقطه

ژنرال ساپیریستی به جایی اشاره کرد که گروهی از ماموران به سمت میدان 

ی چوبی مردی را که در دست شمشیر دارد، دویدند و هر یک از آنها مجسمهمی

کند و آنها را در صفوف جلویی گردان زیر سپر قرار داده ]و سپس به حمل می

 کنند[.سرعت زمین را ترک می

کنیم که دشمن برای اهدافی که قراره نابود بشن، ما فرض می»ساپیریستی گفت: 

های واقعی استفاده تونسته تا مقابل گردان ما پیشرویی کنه. با این حال از رزمنده

 «ی درمانشون بیشتره.کنیم. اگه آسیب ببینن، هزینهنمی

دند، از زمین ماموران به محض آنکه اهداف چوبی را بر سر جای خود قرار دا

 «افته، ژنرال؟الان چه اتفاقی می»گریختند. ویل مشتاقانه به جلو خم شد و پرسید: 

 «صبر کن و ببین.»ی لبخند کوچکی داد. ساپریستی به خود اجازه

 

 

 

 

 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

18 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 چند ماه قبل -جای نیهونامپراطور

گشود، کمی یهوراس در چوبی نازک را به سمتی هل داد و در حالی که در را م

کاغذی چگونه کار کند. به یاد -تازه یاد گرفته بود با آن درهای چوبیاخم کرد. 

جا، چندین پانل کشویی را خراب کرده داشت که در اولین هفته حضورش در نیهون

بود. به هر حال او به درهای سنگین آهنی عادت داشت که برای باز کردنشان نیاز 

 به فشار دست بود.

کردند و به او اطمینان به محض شکسته شدن در، از او عذرخواهی میمیزبانانش 

دانست ته باشد؛ اما او میدادند که باید مشکلی در نحوه ساخت درها وجود داشمی

اندیشید خودش بود. گاهی می تنها ناشی از دست و پاچلفتی بودنواقعی  که دلیل

سازی گم شده ن چینیکه درست به مانند خرس کور و بزرگی است که در ساختما

 شود.[]و منجر به شکستن همه چیز می
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به جنگجوی بلندقامت نگاه کرد و وقتی متوجه شد که او بدون  11امپراطور شیگرو

هوراس سان. بیشتر از »ت: فشار زیاد به در آن را باز کرده است، لبخندی زد و گف

 «کنی.ه برای اینکه درهای سنتی ما را از نابودی حفظ کنی، تلاش میهم

 «این از لطفتونه.»هوراس تعظیم کرد و گفت: 

اش در ردمونت و مشاور ، یکی از آشنایان قدیمی هوراس از زمان کودکی12جورج

اش در آن سفر، گفته بود که تعظیم کردن به نشانه تحقیر کردن شخص فعلی

ی احترام به هم تعظیم جا به طور معمول به نشانهدیگری نیست. مردمان نیهون

البته جورج گفته بود که برای  13روی هم.بهخمیده رو کنند. درست مانند دو کمانیم

کارهای سیاسی هم که شده، مقابل پادشاه باید تعظیم بیشتری کرد. هوراس با این 

مورد مشکلی نداشت. چرا که شیگرو را میزبانی مهربان، جذاب و قابل ستایش و 

انداخت. مردی اس را به یاد شاه دانکن میاحترام یافته بود. از برخی جهات، او هور

 کرد. که هوراس بیشترین احترامش را نثارش می

شد فهمید دقیقا چند تر از هوراس بود. نمیامپراطور مردی ریزاندام و بسیار کوتاه

جا سخت بود؛ زیراکه تمام سال سن دارد. البته حدس دقیق سن تمام مردمان نیهون

بایست شدند. پس هوراس تصور کرد که او میده میتر از سنشان دیآنها جوان

 حداقل پنجاه سال را داشته باشد. 

سب اندام، صدایی اانگیزی تنبا وجود آنکه امپراطور ریزاندام بود، اما به طرز شگفت

 هایی فریبنده داشت. بم و خنده

                                                           
11 Shigeru 

12 George 

 روی هم. این یعنی برای هم دیگه افراد خطری ندارند. بهوگیره. نه راگه به دو کمان خمیده رو به رو هم نگاه کنید، خم کمان به سمت بالا قرار می 13 
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ا داد هوراس باید آن تعظیم طولانی رشیگرو صدایی با زبانش درآورد که نشان می

او تعظیم کرد. او این ایستاد، امپراطور به تمام کند. همانطور که هوراس می

 برد. لذت می جنگجوی جوان و ورزیده را دوست داشت و از میزبان او بودن

جایی، شیگرو متوجه در برخی از جلسات آموزشی با جنگجویان برجسته نیهون

های کشور ستفاده از سلاحشده بود که جنگجوی جوان آرالوئنی مهارت بالایی در ا

تر سنگین 14جاییکه از کاتانای خمیده نیهون ایخودش دارد. شمشیر بلند کشیده

وجود مرد جوان هیچ غروری و نخوتی نداشت و د و آن سپر گرد آهنی. با این بو

 جایی بود. مشتاقانه پی یادگیری فنون شمشیربازی نیهون

 کیو  ینئزن آرالو ریشمش کیام در مق .بود نیهم هم وراسه تیهدف و مامور

 .ردیبگ ادیرا  یادیز یجنگ یهاکیتکن هوراسبود که  یمنطق ،بلقوه یفرمانده جنگ

دانکن  نیعلاوه بر ا ،فرستادیم ینظام یهاتیاو را به مامور دانکن لیدل نیبه هم

که در  یجاناتیبعد از ه رود.دید که هوراس هر روز بیشتر از قبل در خود فرو میمی

زود از  یلیمرد جوان خ ،تجربه کرده بود هالتو  لیهمراه با و گانگانیجنگ با ب

دانکن  لیدل نیبه هم .شده بود حوصلهیسفت و سخت قصر خسته و ب نیقوان

 نیاو را به ا ،خوشحال بود اریراس بسودخترش که از مصاحبت ه لیبرخلاف م

    .فرستاد تیمامور

   «سان.اونا رو ببین اوراس»ت: رو نگا کرد و گفشیگرو به روبه

توانستند به جا نمیکدام از مردمان نیهونهوراس لبخندش را پنهان کرد. هیچ

بعد از چندین تلاش شیگرو، توانسته بود به نوعی درستی نامش را بیان کنند. 

                                                           
  یک نوع شمشیر ژاپنی 14
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هایش را به به سمت هوراس گرفته بود. تر از نام هوراس دست بیابد. او دستساده

 جوان خم شد تا چیزی که در دستان شگیروست را ببیند.جنگجوی 

بود. شیگرو سری تکان داد و ور طامپرا یهاکف دست بایزرد کوچک و ز یگل

ببین، پاییز خیلی وقته پیش ماست. اما این گل همچنان توی باغ پیدا میشه »گفت: 

 «عجب نداره؟ره تا الان پژمرده شده باشه. واقعا جای تفکر و تدر حالی که انتظار می

طی اقامتش در آنجا او « گید.قطعا همینطوره که شما می»هوراس جواب داد: 

متوجه شده بود که شیگرو به جز مسایل نظامی و مسئولیتی که برای محافظت از 

توانست از یافتن کرد. او میسرزمینش بر عهده داشت، به مواردی دیگر نیز توجه می

حال شود و همین به او در آرامش درونی زده و خوشزیبایی در طبیعت شگفت

 .دادزیادش یاری می

امپراطور پس از آنکه گل زرد را به مهمانش نشان داد، به آرامی زانو زد و گل را 

این گل باید همینجا بمونه. اینجا جایی »ها رها کرد و گفت: همانجا مابین سنگریزه

 «هست که سرنوشت براش مقدر کرده.

های بزرگ ساخته شده بود که افراد بر روی دمگاهی از سنگدر تمام طول باغ، ق

به نظر هوراس آنجا های کوچک را از بین نبرند. رامش سنگریزهآن قدم زنند و آ

هایش را از نو بیشتر به باغی سنگی شبیه بود. باغی که امپراطور هر روز صبح سنگ

از  گرویش نکرده بود. توانست به افرادش واگذار کند، اما چنینچید. کاری که میمی

 یراب نطوریکارش را ا نیا لیدل .بردیلذت م دکار را خودش انجام بده نیا نکهیا

خودم  بدن، پسانجام  تبرا وکارها ر یهمه یاگر بد» :داده بود حیتوض هوراس

 «؟رمیبگ ادی دیجد یزهایچطور چ
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ما به  ابفکر کنم فرصت بودنت » :بلند شد و گفت شیپاها یدوباره رو امپراطور

 .«است دهیرس انیپا

 .«رسهیم ونجاما تا آخر هفته به ا یکشت .برگردم ییناوایبه ا ورم. بایدبله سر»

 .«شمیواقعاً ناراحت م نمینب وتو ر نکهیز اا»

 .«برم ناراحتم دیبا نکهیمن هم از ا»

 .«یستیخونه که ناراحت ن یگردیبرم نکهیاز ا» :امپراطور لبخند زد و گفت

مدت  .خونه گردمیخوشحالم که برم .نه»زد و گفت:  یجواب لبخند در هوراس

 .«از خونه دور بودم یادیز

 دخارج شدن غو بعد هر دو با هم از با ددنبالش بروبه که  داشاره کراو امپراطور به 

و سپس  ه زیبایی کنار هم کاشته شدههایش بدرخت د کهشدن یگردی مکان و وارد

خارج شدن  باغ سنگیکه آنها از  نیهم. 15ه بودندنواز هرس شدبه صورتی چشم

 .شانه به شانه راه برود ،در کنار هم توانستند

 یخواستیرو که م ییزهایچ ه.ارزشمند بوده باش تسفر دوارمیام»شیگرو گفت: 

 «؟یگرفت ادی

مناسب هست  آرالوئن یروش شما برا دونمینم .رموگرفتم سر ادی زهایچ یلیخ»

 «د.ب بوجال یلیاما خ .نه ای

جامعه که به  ینخبهطبقه بالا و  انیخود را از م یتکاورهاها جایینیهون

آمده بودند تا  ایآنها به دن ها. در واقعدنردکیانتخاب م معروف بودند، ”سنشی“

را  یزن ریشمش یها کیکم تمام تکن اریبس نیسندر و  رندیبگ ادیرا  یرزم یهنرها
                                                           

ای توی زبان فارسی ( اما نوشتن همچین کلمهperfectly cultivated groveاینجا در واقع معنی اش میشد درخت های کاشته شده بی نقص )15 

 خیلی جالب نبود. برای همین تبدیلش کردم به یه جمله.
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شده بودند که  لیجنگجو و پرخاشگر تبد ایلهیبها به قسنشی جهیدر نت بیاموزند.

 .دانستندیم جایینیهونافراد جامعه  یخود را برتر از باق

 .شدیاستثنا محسوب م باًیتقر خود شیگرو نیز یک سنشی بود. اما

حرفه یزنریشمش دیکار کردن با کاتانا را آموخته بود و اگر چه شا یاز کودک او نیز

 رودیانتظار م او امپراطور از کیدر مقام  .بود رینظیب یتکاور ،شدیمحسوب نم یا

 ، شیگروکرده بود ینیبشیپهوراس اما همانطور که  .اموزدیها را بمهارت نیکه ا

 یواقعا نگران افراد داشت. او پرسشگر و دلسوز یعتر و طبگسترده اریبس یقیعلا

چوب  یرزها و کارگرهاکشاو ،رهایگیشدند ماه یم دهیجامعه نام نییبود که طبقه پا

 .کردندیها به آنها اهانت میشسن شتریکه غالباً ب یبر

ها در روش نیاز ا میتونینم گهیا هم دمفکر کنم » :راس گفتهوامپراطور به  

 .«میلااقل بهتره که استفاده نکن .میاستفاده کن مونکشور

 طیشرابهبود  یبرا ورگیدانست که شیم. نگاهش کرد یچشم ریجوان ز تکاور

در نحوه اداره  یشتریداشته حقوق ب یتلاش کرده و سع اریجامعه بس نییطبقات پا

 یابتکارها نیها اصلا از اشیبود که اکثر سن دهیفهم نیهمچن .کشور به آنها بدهد

مقابل هرگونه  رها دسنشی اما»فت: امپراطور گ . هوراس بهدنندار یدل خوشگرو یش

 «ن.کنیممقاومت  رییتغ

دوست  چون کننینها مقاومت مدرسته. او: »دیکشآهی  هشدار نیر از اامپراطو

 یمردم عاد هکه ب هلیدل نیبه هم قاًیدق ن.ریبه عهده بگ رون اداره امور ودارن خودش

ممنوع  رو هم براشون یمهارت استفاده از هر سلاح یریادگیو  کننمی حمله

کمبود تعداد  نیها اشیسناما  .هاستینشاز س شتریب یلیتعدادشون خ کردن. مردم

از  نکهیا کنند.جبران میشون در جنگ یگریو وحش یرزم یهابا مهارت ور
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دشمنان  نیدر مقابل چن مهیی بخواچوب بر یکارگرها ایها کشاورز ،رهایگیماه

خوب  یه.ادیتوقع ز ن،دهیند میتعل موچکدیکه ه یدر حال ،کنند یستادگیا ییخودرنده

ها اعتراض که کارگر یاما زمان که اونا شورش کنن. ق افتادهاتفا تهالبته در گذش

  «ن، همشون سلاخی شدن.کرد

 «فهمم.کاملا می»هوراس گفت: 

 .بدن وفقبا جامعه  ون روخودش دیباها اما سنشی»شیگرو سرش را بالا گرفت. 

به عنوان طبقه  ،هم مردم من اون به رفتارشون با مردم، ینطوریهم تواننینها نماو

به  ،میدار ازینطور که به تکاورهامون نوهم قاًیما دق .دست ادامه بدن ریز

خوردن و  یبرا ییغذا چیه ها، سنشیبدون کارگرها .میدار ازیکارگرهامون هم ن

 نوشیهاروشن کردن کوره این وگرم کردن خودش یاخانه ساختن  یبرا یالوار چیه

 سهمه همه مردم در جامعه ک نتوجه بشم دینها بااو .ندارند ریساخت شمش یبرا

 «ه.ه باشتوجود داش ینشونب یشتریب ساویت دیو با ندار

شیگرو  دیدیچرا که م .بدهد یپاسخ خواستینم فشرد.را به هم  شیهاراس لبوه

، امپراطور یکینزد یهامستخدم جز به .تراشدیممکن م ریغ یخودش هدف برای

 اند.کشور مخالفت یکنون ستمیر سد ریینشان داده بودند که با هر تغ هااکثر سنشی

 بخشید.یجامعه م نییبه طبقات پا شیوق ب، حقرییتغ نیاگر امخصوصا 

 «؟یستیموافق ن» :دیپرس یمرد جوان شد و به آراممکث متوجه  شیگرو

 یتینظر من اهم یول .من موافقم» :نه بالا انداخت و گفتاش یناراحت هوراس به

 «ه؟هم موافق ساکایلرد آر ایکه آ هنیسوال ا ه.ندار

مونیش لهیقب سیو رئ. ارش ملاقات کرده بوددر هفته اول سف ساکایبا آر راسوه

 یمرد .بود شیسن یهاجنگجو لیقبا نیخوترو درنده نیتراز بزرگ یکی، یکسِ



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

25 

 جابر نیهون حکم  یهطبق دیها باشیباور را که سن نیقدرتمند و بانفوذ بود و هرگز ا

 نیاز بهتر یکیبود و  یاحرفه کرد. او همچنین شمشیرزنییمنپنهان  ،بمانند یباق

افراد  ئل ونفر را در دو ز بیستا شیکه ب فتریکشور هم به شمار م یهاجنگجو

کشته  ،دهدیرخ م لیقبابین  یتن به تن که هر از گاه یهارا در جنگ یشتریب

 .است

ریساکا هم باید یاد آ»شیگرو با شنیدن نام آریساکاُ به تلخی لبخند زد و گفت: 

 مانیگذشته با من پ نهایاز همه ا .موافقت کنه شامپراطور یهاخواستهبگیره که با 

 .«بسته

 .«مونهیمپس مطمئنم که سر عهدش »هوراس گفت: 

 .شک داشت یلیکه گفت خ هر چند خودش به آنچه

ا شیگرو از کلماتی که از دهان هوراس بیرون آمده بود صرف نظر کرد و نگرانی ر

ها بگذریم، به عنوان یه میزبان ی ایناز همه»ف زدنش یافت. گفت: در لحن حر

ملاحظه بودم. ما وقت کمی برامون باقی مونده و من به جای اینکه کاری خیلی بی

کنم. جایی پر میهای نیهونتاسکنم از اقامتت لذت ببری دارم ذهنت رو با سی

کنم تا به ایتو م دارم اینجا رو ترک میشاید بتونیم با هم تا ایوانایی بریم. من ه

 «برگردم.

امپراطور در دامنه  یدر اقامتگاه تابستان را چند هفته گذشته حیتفر یآنها برا 

در  ییو تخت فرمانروا صلیکاخ ا .گذرانده بودند یرسم ریغ طیکوهستان در در مح

هفته  کی جاه تا آنواقع شده بود که سوار عظیم در شهر ایتو اریمستحکم و بس دژی

کرده بودند اما همانطور که  یسپر قامتگاهرا در آن ا شیاوقات خو . آنهافاصله داشت

راهش را به  سهمگینشسرد و  یبا بادها زییپا ،اعلام کرده بود شیپ یچند گرویش
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 ی به هیچ عنوانسردی هوا نینچ یبرا یو اقامتگاه تابستان سمت آنها کج کرده بود

 .راحت و مناسب نبود

 :گفت کرد. اوخوشحال  گرو هوراس رایش تشیدر مع شتریچند روز ب ر گذرفک 

 .« شمیشما خوشحال م یاز همراه یلیخ نم»

احترام  شیامپراطور علاقه دارد و برا به نقدریا کردیحس م نکهیز ایک لحظه ا

 میتیراس وکه ه شدیمربوط م تیواقع نیعلاقه به ا زانیم .قائل است تعجب کرد

 شیگرو، او راخوب  و بجا یطبعو شوخ یو طبع مهربان رویر ناخودآگاه نبه طو و بود

هرچند  .انداختیمها شیگرو او را به یاد هالت کرده بود. بعضی وقتبه خود جلب 

 .در تضاد بودن رنجرها با طبع سرد و خش شو خوب میملا یرفتارها

بر از خ شانیهابرگ یاطراف که زرد یهادرخت ظممن یهافیردهوراس به 

سفر آماده  یبگم برا م و به جورجبهتره بر» :دادند اشاره کرد و گفتیم زییآمدن پا

 .«دیدرباره درختان فکر کن با آرامش دیونتب تا ذارمیتنها م وبشه و شما ر

عاشق آرامش و  .نگاه کردان اطرافش نیها و برگ زرد آتشدرخت یشیگرو به تنه

 :گفت یبه آرام .بود تختیآزاردهنده پا یاهاستیدور از س غ بهبا نیا یانزوا

 «ن.نبود تو رو جبران کن ننتویکم م یلیخ ها،درخت نیازیبایی »

 نیبه ا هیشب ییزهایچ تونستمیکاش منم م .ممنونم» :لبخند زد و گفت هوراس

 .«بگم
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 فصل سوم

 

 توسکانا

ن آوردن سپرها پاییگر نظاره لیرژه به صدا درآمد و و نیدر سراسر زم یفرمان

 توسط لژیونرها بود. 

دوم و سوم با سرعت به عقب رفتند.   هایردیف یگریسپس در پاسخ به دستور د

بلند  زهین کیبست یکه در سمت راست خود م یکوتاه ریهر مرد علاوه بر شمش

هایشان را به دست دیگر نیزهعقب بودند، دیف که در ر یکرد.  حال مردانیحمل م

با ها را زهیو ن ود را کمی چرخاندند، بازوی راست خود را کشیدندکمر خ، دادند

 پرتاب رساندند.ای حدود چهل درجه به موقعیت زاویه

«Azione»! 

ها به سمت اهداف چوبی به پرواز در و نیزه ه پا جلوو س یسو و سه دست  یس

 یو س عمل را تکرار کردآن دوم  فردیبودند که  بر هدف ننشستهآنها هنوز آمدند. 

 . پرتاب شد گرید نیزهو سه 
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خود را به سمت  حسلا یهر مرد به سادگ -وجود نداشت مشخصی هدف  چیه

 ،ینبرد واقع کیمتوجه شد که در  لیکرد.  ومیخود پرتاب  یانبوه اهداف روبرو

 دسته نی.  اولکنداعلام میشود که دستورات را یم نییتعای مسافت توسط فرمانده

های آهنی آنها صف دشمن خود رسید و سپس در حالی که نوکها به اوج نیزه

 فرضی را هدف گرفته بود، فرود آمد.

.  هدف را متلاشی و پراکنده کردبرخورد کردند،  هدفها به زهیکه ن یهنگام 

خوردند سبک  یبه اهداف چوب گرید یمین به هدفی برخورد نکردند، امااز آنها  یمین

ای را مشابه جینتاها رسیدند و دسته دوم نیزهبعد  هید ثانچنو آنها را از بین بردند. 

سوم از صد هدف شکسته و منهدم  کیبه  کیدنز ه،یدر عرض چند ثان رقم زدند.

 شد.  

 « جالبه.»هالت به آرامی گفت: 

او را  لیاما و داد،چیزی را نشان نمیبه سرعت به او نگاه کرد. چهره هالت  لیو

 ه بود.قرار گرفت ریتحت تاثشناخت. هالت یم یبه خوب

که قبلاً با  یانیکننده است. جنگجو نییضربه اغلب تع نیاول»ساپیریستی گفت: 

 «خورن.حجم تخریب جا می نی، از اندیلشکر ما نجنگ

  «تونم تصور کنم.یم»سلتن گفت: 

یرا تصور م یمرگبار یهازهین اوزد که  یحدس م لیکرد و ویاو با دقت تماشا م

 کنند. یاز سواره نظام سبک او برخورد م یه گروهکند که ب

به خشمشون غلبه ما  "فرضی دشمن" ،مانوراما امروز، به خاطر »ژنرال ادامه داد: 

 « کنند.گیرن و باز هم حمله میتخریب رو نادیده می نیاکنن، می
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 یادشمن به سمت نقطه انیجنگجو یهاکرد، تودهیهمانطور که او صحبت م

 شده بود.  یمتلاش انهیکه اهداف وحش حرکت کردند

اینبار لژیونرها سپرهای خود را جلوی خود گرفته بود و با شمشیری آخته آماده 

ای متزلزل بودند. ناظرهای مانور دیدند که صف اول در برخورد با دشمن برای لحظه

شد. سپس ویل دید که صف دوم به کمک همرزمانشان جلو آمده و آنها را هل 

 تا در مقابل فشار دشمن مقاومت کنند. دهند می

بردند. در خوردند، اما کاری را از پیش نمیشمشیرهای دشمن در هوا تکان می

های باریک دیوار مقابل شمشیرهای کوتاه چوبی لژیونرها مانند مار از میان شکاف

و صدای خشم و درد کردند و کردند و به بدن دشمنان برخورد میسپرها عبور می

بایست ها چوبی بودند، اما برخورد آنها با بدن میآوردند. هر چند سلاحرا در میآنها 

 کردند. دردناک بوده باشد و لژیونرها نیز با تمام توانشان از آن شمشیرها استفاده می

 «نن؟یتونن بب یطور مچ»: ویل پرسید

 بودند. دهیخم شانیجلو بودند، پشت سپرها ردیفکه در  یمردان

 ایپا  کیاوقات  یگاهفقط .  ننیبینم ینها به خوباو»در جواب گفت: ساپیریستی 

زنن.  به هر حال، ینها ضربه ماوو به  ننیبیها مشکاف انیاز م وتنه ر مین ایبازو 

ی یک نفر ضربه بزنی، اون به سینه ن اندازه کهوبازو به هم ایضربه زدن به ران 

 «زنن.چی رو که ببینن، می . در واقع اونها هراندازهفرد رو از پا می

نیست که حتما  یازیناست که مردان شما  لیدل نیبه هم»گفت:  لیو

 «های ماهری باشن.شمشیرزن

 کیتکن چیه یریادگیبه  یازینها ناو. هدرست»به او لبخند زد.  یژنرال با قدردان

. زننیم شمشیرهاشون ضربهفقط با نوک  ، حمله و دفع ندارن.ضربه زدن شرفتهیپ
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متر از شمشیر یادگیری این تکنیک خیلی راحته. همینطور فرو رفتن حتی چند سانتی

 بهمتر از نقطه  یچند سانت کنه.زیادی به اون فرد وارد می توی بدن کسی، آسیب

حالا نگاه کن که چطور ردیف دوم وزن زند.   یم بیضربه گسترده آس کیاندازه 

 « اندازن روی ردیف اول.خودشون رو می

.  ندکردیم ینینشدشمن را مجبور به عقب و رفتندیبه جلو م یبه آراماول  ردیف

خود را به مردان  زهیوزن و انگ ند وآورد مدوم ناگهان به جلو هجو دیفرمردان 

ند. سپرها و شمشیرها با قدرت بیشتری به دشمن برخورد کرد و مقابل اضافه کرد

 منجر به آشفتگی در خطوط دشمن شد. 

بلند شد و در همان دم مردان ردیف دوم در حالی که سپر خود را صدای سوتی 

آوردند، چرخیدند و پشت به پشت مردان ردیف اول ایستادند. صدای سوت بالا می

دیگری بلند شد و تمامی افراد به سمت چپ خود چرخیدند و جایشان را با هم 

بودند، در عوض کردند. سپس مردان ردیف اول که حال تبدیل به ردیف دوم شده 

ن با مشجا شدند. هم اینک دسوم جابهیک حرکت چرخشی دیگر با مردان ردیف 

شد و افراد خسته نیروی خودی، وقتی برای استراحت رو مینیرویی تازه نفس روبه

 یافت. می

ه. یهماهنگ ینتیجه نیادر واقع »سر تکان داد.  یستیساپر «عالیه!»گفت: لیو

. خوادیعمر آموزش م کیباشن.  یماهر یربازایشندارن که شم یازیما ن دانمر

نسبتا  یجنگجو کی ی. حتفقط کافیه تمرین کنن تا مثل یه تیم واحد عمل کنن

 «.هموثر باش طیشرا نیا توی هتون یم همماهر  ریغ

 «برای همینه که ارتشتون خیلی بزرگه.»هالت گفت: 

 «قایدق: »و پاسخ داد معطوف کرد تررنجر مسننگاهش را به  یستیساپر
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 انیمتشکل از جنگجو یکینسبتاً کوچ یرویاکثر کشورها ن»و سپس ادامه داد: 

ی که مهارت کمی و از افراد رنارتش خود دا یبه عنوان هسته اصل ومتخصص ر

 . اماکنن، تنها به عنوان جانشین در صورت نبود نیرو استفاده میرننها داوبه انسبت 

داشتند،  شوندر حال گسترش خود یامپراطور یتو به حفظ نظم ازیکه ن هایتوسکان

   «.خدمت داشته باشن آماده به بزرگ یارتش دائم کی شهیبودند هم بورمج

، به هنگام دست چپش به طور ناآگاهانه .دست کشیداش سلتن متفکرانه به چانه

از  یبا خوشحال یستیساپرنشسته بود. خود  ریدسته شمش تماشای مانور، بر روی

است،  ای گذاشتهدهندهاردهش ریتأث ها چنینیدیبر رهبر آر رژه تمرینی نکهیا دنید

 یتوسکان یهاونیتوسکانا از قدرت لژ دیکه متحد جداندیشید او می ه کرد.او نگا به

 «.میکن یبررس ور جیو نتا میبر دییایب»گفت:  ن؛ بنابرایکند یقدردان

ی رویکه دو ن ییرفت، جا به سمت محل رژه ینیبازب یاو برخاست و راه را از سکو

خودی و دشمن، پس از اتمام رژه از هم جدا ایستاده بودند. لژیونرها همچنان در 

های منظم خود ایستاده بودند. این در حالی بود که نیروی مهاجم در یک ردیف

 گروه پراکنده قرار گرفته بودند. 

تا  میغشته کردبه رنگ تازه آ ور ینیتمر یرهایما شمش»به آنها گفت:  یستیساپر

کرد.  همانطور که  تیهدا منرا به گروه دشآنها  وا  «.میکنرزیابی ا ور جینتا مینبتو

ی یهاگردن و تنه میها، پاها، ندست توانستندیم لیهالت و و ،شدند ترکیآنها نزد

بود  یبر تعداد دفعات یها گواهنشانه نیاهای قرمز پر شده بودند، ببینند. که از لکه

 یرهایکرده بودند.  شمش دایپبه درستی خود را  راه ونرهایلژ یچوب یرهایکه شمش

هایی تصادفی تنها لکهها ئنیآرالو وشده بود  دهیپوش دیسفبا رنگ  ،بلندتر مهاجمان

سپرها  یروخودهای برنجی ارتش توسکانی دیدند.  از رنگ سفید روی سپرها وکلاه
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 دیسف یتصادف یهامتقاطع و لکه ییاهنقش ونرهایلژ یبرنج یهااز کلاه یو برخ

 .ه بودنددیند یاصدمه ارتش هیچوجود داشت، اما اکثر مردان 

 «ه.مؤثر اری.  واقعاً بسخیلی جالبه»سلتن به ژنرال گفت: 

نظام  ادهیپ یرویمقابله با ن یرا برا ییهاراهدنبال هن چابک او در حال کار بود و ذ

سلتن داشت.   یافکار مشابهنیز که هالت واضح است   گشت.می نیمانند ا نیسنگ

-بی طیالبته، شما شرا»کرد، گفت: در حالی که به زمین صاف و باز رژه اشاره می

-در جاییکه محدود باشه، مثل زمین. دیاانتخاب کردهتون نظام ادهیپ یبرا نقصی رو

 «توانید به این راحتی مانور بدید.های جنگلی، نمی

-یانتخاب مخودمون  رو دانیاما ما مدرسته. »گفت: ساپریستی سر تکان داد و 

به  یما به سادگ نکنن وکار ر نیا ه. اگادیبه سمت ما ب مندش میذاریو م میکن

 «در جنگ با ما روبرو شوند. دیها بااونزود،  ای رید .میکنیحمله م شوننیسرزم

اده و سلاح سها بود.  زهیاز ن یکی بررسیاز گروه دور شده بود و مشغول  لیو

زمخت بود. میله چوبی و مربعی شکل آنها بسیار سرسری تراشیده شده بود؛ یک 

نوک نیزه هم تکه چوب سخت که با حالتی معمولی و ناشیانه ساخته شده بودند. 

دقیقا همانقدر بی فایده بود. آن را از فلزی سست ساخته بودند که حدود نیم متر 

پیکان، تیز و  انتها، در قسمت نوکطول داشت و با چکشی مسطح شده بود و در 

ی نیزه وجود داشت و نوک نیزه در خاردار شده بود. شیاری هم در یک قسمت دسته

 های برنجی محکم شده بود. این قسمت در این شیار با سیم

کار  . اماستنین باینها زاو»گفت:  و رفت تا به او ملحق شود ،دیاو را د یستیساپر

 ننتویم خودشون سربازا ،. در واقعشونیدرست مهم  عین و سروآس تازهکنن و یم
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و شما  رو بسازیم هانیاز اهزارتا هفته  کی ضدر عر مینتویما ماونها رو بسازن. 

 «.نموثر باش نتونیکه چقدر م دیدید

اما این »گفت:  یانتقادحالتی با  لیو اشاره کرد. شدهاهداف شکسته  فیاو به رد

 :.  ژنرال به او گفتنیزه تکان داد یرا در امتداد سر آهنو دستش « نیزه خم می شه.

 هیدر واقع  نیاما ا استفاده کرد.ازش کرد و دوباره  شفصا شهیمهم  یو به راحت»

بخوره و وارد اون بشه یا اینکه به به سپر دشمن  نهایاز ا یکیتصور کن  ه.تیمز

 ه.کشیم نیزم یکه دسته رو ی، به طورهشیخم م نیزه سپس سر بدنش فرو بره.

خوب حالا فکر کن سعی کنی با دو متر آهن و چوب که بهت وصله، حرکت کنی. 

 « مطمئن باش. کار آسونی نیست.

« ست؟ین نطوری، انیکاربرد نهایهمه ا». سرش را تکان داد نیبا تحس لیو

بزرگ  یجنگ یروین کی جادیا یبرا یحل منطقراه هی نیا»به او گفت:  یستیساپر

 کینبرد تن به تن در برابر  کیدر  ور ونرهایلژ نیاز ا کیشما هر  گرا ت.و موثر اس

 ریاما به من صد مرد غ. نخورمیاحتمالاً شکست  د،یدبقرار  یاحرفه یجنگجو

نها در برابر تعداد اوو من از  بدم نیتمر بهشون تا به مدت شش ماه دیماهر بده

 یهامهارت خود یزندگ خواهم کرد که در تمام تیحما یانیاز جنگجو یمساو

 «.یدنآموزش د ور یفرد یرزم

 «، نه فرد؟هکه موفقمه ستیس نیپس ا»

پیدا ما در نبرد  ستمیشکست دادن س یبرا یراه چکسیه حالا. و تا قاًیدق»

 «.نکرده

*** 

 «د؟یدیانجام م وکار ر نیا چطور» :دیآن شب هالت از سلتن پرس
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به سرانجام و در حضور شاهدها به امضا توافقات بود.   به اتمام رسیدهمذاکرات  

از  دیو تمج یبا سخنران عهواق نیجشن گرفتن ا یبرا یرسم افتیض کیرسیده بود. 

 قسمت آرالوئندر  طرف آرالوئنیسلتن و  هم اکنون نیزف برگزار شده بود. هر طر

 جاآن در قرار بود صبح زویشب آنها با هم بود و واک نیآخر نیکردند.  ایاستراحت م

و هالت  لیو او، و قهوه به عنوان هدیه با خود آورده بود یرا ترک کند.  سلتن مقدار

ها یدیکس به اندازه آر چیفکر کرد ه لی.  وهایشان بودندچشیدن قهوهدر حال 

 کرد. قهوه درست  تواند به آن خوبینمی

ست زد.  او قهوه را دوینشسته بود و به سه نفرشان لبخند م نهیکنار شوم سیآل

 یمذهب یک مراسم قهوه به دنیها، نوشیدی، و ظاهراً آرهارنجر یداشت، اما برا

 .ه بودبسنده کرد از مرکبات تازهشربت  وانیل کینوشیدن . او به مبدل شده بود

نطور وانتخاب کنند.  هم ور طینها شرااو دیهرگز اجازه ند .ساده است»: لتن گفتس

نیازه که با فکر  نیبنابرا ؛نشکست نخورد نها هرگز در نبرداو ،گفت یستیکه ساپر

بیشتری عمل کرد. کافیه اونها رو در حال حرکت گیر انداخت و قبل از اینکه به 

شه از توپ مقابلشون حالت دفاعی وارد بشن، یکپارچگیشون رو از بین برد. می

ل خیلی سنگین. همین که بهشون برخورد کنه و های منجنیقاستفاده کرد. یا سنگ

 «شه.امشون رو از بین ببره، شکست دادنشون اونقدر سخت نمیانسج

رودررو نباید م.  هرگز نکیم ور کرف نیمن هم هم» :گفتو  هالت سر تکان داد

پشت  بشنمتوجه  نکهیبدون ا وکماندار ر یروین شدیم ه. اگهاشون جنگیدبا

نها به اواما مسلما  شه.پذیر میپشت مانندشون آسیبالت لاکحاون  ،شون بردسر

 یکم اریبس د. تعداکننیم هیهنگام حمله به کشور تک به شوناحساس خشم دشمنان

دارن که یه نبرد رو کش بدن تا نیروی دشمن  صبر و حوصلهاونقدر  هااز ارتش

 نیکه ا متقاعد کنن ور شونروانیپ توننیا  مهاز رهبر ی. تعداد کمضعیف بشه
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ه جنگ رودررو برن و تا ب هکنیمجبور م ونها راو شتریب یغرور مله. راه نیبهتر

 « نشینی کنن.دشمن رو مجبور به عقب

هر   «.موثر بودنخیلی ها زهین نو رودررو جنگیدن رو هم دیدیم. او»ویل گفت: 

-برد کمی رو تحت پوشش قرار میاما » :تکان دادند. سلتن گفت یدو بزرگتر سر

 « دن. شاید سی چهل متر فقط.

به  کنن.عمل میمحدوده کاملاً مرگبار  نیا تویاما »فت: گ یبا خوشحال سیآل

. از نیمذاکره کن هاشوننها، بااومبارزه با  ی. به جااس مذاکره ،هرا نی، بهترنظر من

 «.نیاستفاده کن یپلماسید

 یواقع پلماتید هی مثل» :گفتیکی از لبخندهای نادر خود را بر لب آورد و هالت 

 «.کنییصحبت م

اش حتی بیشتر علاقهشد که میباعث  لیاو با و وندیقه داشت و پعلا سیاو به آل

 یپلماسید هما اگا» هالت ادامه داد: .ا فروتنی خم کردسرش را ب آلیس. هم شود

 «؟یچ هشکست بخور

متوسل  رشوه هب شهیم شهیصورت هم نیدر ا: »پاسخ داد دیبدون ترد سیآل 

از  شتریب هتونیمطلا  یکم» زد ادامه داد:سپس در حالی که چشمک می.« دش

   «.صدها شمشیر به کار میاد

 در کشور من یئنزنان آرالو»گفت: و تکان داد  نیسلتن سرش را به نشانه تحس

 «اس.العادهخیلی مورد تحسینن. مهارت مذاکرات بانو آلیس فوق

 نیمذاکره پرنسس اوانل یهاکه شما چندان مشتاق مهارت یادم میاد»هالت گفت: 

 «.نینبود
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اونجا من شما رو به چشم رقیب و  هاعتراف کنم ک دیبا»گفت:  یبا ناراحت سلتن

شاهزاده  کرده بود که یسع نماینده ما، ئنبا آرالو یقبل دیداردر دیدم. دشمنم می

شاهزاده خانم  .گول بزنهاوبرجارل اراک،  خانم رو طی مذاکره برای پرداخت باج به

 «قا ما رو هم فریب داد.هوشیار باقی موند و اتفاکاملاً 

شاهزاده  کنندهصدها تحسیناز  یکیاخم کرد.  او  یکم نیانلبا ذکر نام او سیآل

و  و دوباره لبخند زد هایش را جمع کرداخمحال، او به سرعت  نیخانم نبود.  با ا

اون عرق تمام  میدیم حی. ما ترجهستن یخوب هایهکنندزنان مذاکره»گفت: 

 «...مانند شما  یبه افراد وجنگ ر هاییندیو ناخوشا هاریختن

 تیمأمور کی نیکه ا ییآنجا زاای بر در قطع شد. حرف او با برخورد تقه

در جواب  بنابراین .آمدئن به حساب میبود، او در واقع رهبر حزب آرالو کیپلماتید

 یچه اتفاق یعنی: »گفت گرانیبه د یترآهسته یسپس با صدا« .داخل ایب»صدا زد: 

 « یکم برای پذیرفتن ملاقات دیره.؟ افتاده

به محض باز شدن در، یکی از خدمتکاران وارد اتاق شد. مرد به اطراف نگاهی 

ر هیات مذاکرات، دو رنجر بالا رتبه از و زمانیکه فهمید گفتگوی میان رهبانداخت 

 بانو»ها را قطع کرده است، با حالتی عصبی گفت: آرالوئن و نماینده حزب آریدی

 .«مخوایمعذرت م تونبابت قطع صحبت سیآل

 «فکر کنم مهمه؟ندارد ادموند.  یاشکال اصلا»آلیس دستی تکان داد و گفت: 

شه گفت موضوع بله. می». آب دهانش را قورت داد یعصبحالتی خدمتکار با 

 «.نیبب وشما ر یهمه که نخوایم و تشریف آوردنکاساندرا  عهدیولمهمیه. 
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 مفصل چهار

 

 نیهونجا

 باد بودند، کرده ترک قبل روز در را امپراطور تابستانی اقامتگاه آنها که زمانی از

 و رفتندمی پایین دارو شیب باریک مسیر از احتیاط باکه  اکنون.  بود گرفته شدت

شدند، قرار گرفته بودند، شدت باد تر میهایی که هر لحظه به هم نزدیکمابین تپه

 ود. نیز بیشتر شده ب

 دورو به  بالاتر کمیدرست شده بود،  گوسفندشنلش را که از پشم  یقه هوراس

 آسمان.  انداخت بالا به نگاهی.  بخش آن شدغرق در گرمای لذت و کشید گوشش

 و رفتنددر آن به هر جهت می سنگین خاکستری ابرهای اما بود، درخشان و آبی

 .انداختندمیانداز تپه بر روی چشم را سایه ی ازنوارهای

 اوایل تاکه به احتمال زیاد  ببیند را ابر از تیره خط یک توانستمی او جنوب، در

ممکن بود مجبور به کمپ  .آوردرسید و باران را با خود میبه آنها می ظهر از بعد

زدن شوند تا در مقابل باران محفوظ بمانند. نیازی به عجله نیز نداشتند. بندر ایوانای 
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آمد. سبتا مناسبی از آنها قرار داشت و او از سفر در زیر باران خوشش نمیدر فاصله ن

 .داد که خشک  بماند و در آن شرایط آب و هوایی، به جایی پناه بردترجیح می

حال به جایی رسیده بودند که وسعتی برابر با یکصد متر یا بیشتر داشت؛ بنابراین 

 جمع خود خز ردای در که یگرو،شسب خود را به اسب امپراطور رساند. هوراس ا

 سپس. سمت هوراس بازگشت به و کرد حس را کنارش در کسی را حضور بود، شده

 اشیقه هوراس.  انداخت بالا ایشانه و اشاره کرد بود سرشان بالای کهیی ابرها به

 احساس صورتش روی را باد زهر که حالی در کند، صحبت تا کشید پایین را

  «نظرتون قراره برف بیاد؟به » ، پرسید:کردمی

 . او مجبور شده بود برای شنیده شدن صدایش در آن باد، تقریبا فریاد بزند

الان زوده. شاید یک دو ». داد تکان را سرش و کرد نگاه آسمان به دوباره شیگرو

شه. هفته دیگه کمی سرماریزه داشته باشیم ولی از ماه دیگه برف واقعی شروع می

ه او دوباره نگاهی به ابرهای تیر« ها فاصله گرفتیم.ع خیلی از کوهما هم تا اون موق

 «اما بارون حتما میاد.»انداخت و با خوشحالی ادامه داد: 

هر چند  .است شده نگران کمی شیگرو که رسیدمی نظر به. زد لبخندی هوراس 

 و سرما از بلند صدای با را صبح حاکمان از بسیاری شد.که به ندرت نگران می

 مفیداضطرابشان  تسکین برای واقعاً هایشانشکایت گویی کردند،می سپری ناراحتی

اما امپراطور . دهند انجام مورد این در کاری بتوانند باید آنها خدمه گویی و است

 آب تغییر برای تواندنمی که دانستمی زیرا ؛پذیرفت را موقعیت این اواینگونه نبود. 

 .  دهد انجام کاری هوا و

 .«بزنیم اردو زودتر باید شاید»راس پیشنهاد داد: هو
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 جلب را آنها توجه شسوارکاران از یکی فریاد که دهد پاسخ خواستمی شیگرو

 از کوچکی با گروه شیگرو، جورج و هوراس البته و خدمتکار چند بر علاوه. کرد

 پسر ،شاکین فرماندهی به سنشی، جنگجوی دوازده تنها.  کردمی سفر شمحافظان

 کرد، فکر هوراس دوباره،.  بودند کرده همراهی تابستانی لژ تا را او ور،اطامپر عموی

 در او دیگران نداشت.ی برای ترس از دلیل شیگرو .ی دیگر بر جوانمردیستمعیار این

 تلاش آنها وضعیت بهبود برای او که دانستندمی آنها. بود محبوب عادی مردم میان

 احترامی چنین از قبلی ورانامپراط.  داشتند دوست را او کار این خاطر به و کندمی

 هایگروه با را خود شهر حومه در سفر هنگام که بود لازم همیشه و نبودند برخوردار

 . کنند محاصره مسلح مردان بزرگ

 نفر سه .بود گرفته قرار راهنما عنوان به گروه از جلوتر خیلی هاسنشی از یکی

 پشت بقیه  کردند وحرکت می امپراطور و هوراس از جلوتر متر ده حدود دیگر

افراد دیگر در کنار آن دو  برای جایی باریک، مسیر در. شان مستقر شده بودندسر

وجود نداشت اما با رسیدن به قسمت پهن دره، مابقی افراد دورتادورشان حلقه زده 

 بودند.  

 هوراس.  کرد قفمتو را و دیگران گرفت بالا را دستش ،بود زده فریاد که سواری

 ،انداخت عقب به نگاهی.  شنید سرش پشت از ی چند سوار راهاسم تقتق صدای

 دهد اجازه نگهبانان از نفر چهار و شاکین به تاهدایت کرد  طرف یک به را اسبش

 کنار امپراطور قرار گیرند. تا

: پرسید شاکین از شیگرو ،کردمی عبور کنارش از اسکورت رهبر که حالی در

 «ه؟چی کلمش»
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 زبان به ترجمه، به نیاز از اجتناب برای و هوراس، به احترام دلیل بهنیز  شاکین

 وقتی .دیده چیزی کائکوسان.  عمو پسر نمدونمی»کرد و پاسخ داد:  صحبت رایج

 «.باش منتظر اینجا لطفا. میام دوباره کردم صحبت باهاش

راهش همچنان کنارش ئن شود چهارمرد همماطرافش انداخت تا مط به نگاهی او

 هستند و سپس با آنها روانه شد. 

ی شمشیر برد و کمی از شمشیرش را از نیام هوراس ناخودآگاه دست بر قبضه

 شگرد سپربیرون کشید تا در صورت نیاز بتواند آن را کاملا از غلاف بیرون آورد. 

 در توانستمی اودید. و فعلا نیازی به استفاده از آن نمی بود آویزان پشتش به هنوز

 .ب قرار دهدبر هم زدنی آن را در موقعیت مناس در چشم نیاز، صورت

 عصبانیت با را پاهایش ،شدندمی رد کنارش از نگهبانان که حالی در شیگرو اسب 

 سپس. کرد صحبت آن با آرامی به و زد گردنش به دستی امپراطور. کردمی جاجابه

یکی » :گفت و انداخت بالا را هایششانه و کرد نگاه هوراس به شد، خم زین روی

 « فهمیم مشکل چیه.دو دقیقه دیگه می

رسید که او اطمینان دارد، آن هشدار اشتباه است و نگهبانانش بیش از به نظر می

قراول رسید، وقتی به پیش عمویش پسر. شد خیره شاکین به اواند. حد محتاط شده

 تر ازرد و بدل شد. کائوکو به چیزی پایین اسبش را مهار کرد. بحثی کوتاه مابینشان

 شد. کرد، جایی که مسیر پیچ در پیچ  و شیب تند میتپه اشاره می

 .  دهد گزارش تا برگشت عقب به شاکین

 رسهمی نظر به و. عمو پسر افراد قصره، از یکی. سوار به سمت ما میاد یک»

  « .هدار عجله
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وضوعی پیش آمده بود که کسی از قصر . حتما مکشید هم در را ایشهاخم شیگرو

 آمد. در آن آب و هوا به سمتشان می

 و بود وکیل و دیده آموزش کاتب یک اوجورج اسبش را نزدیک هوراس برد. 

 این به او سفر اولین این .بود داده انجام جانیهون هایراه مورد در جامعی مطالعه

 اعزام سفر این به هوراس همراه به محلی مسائل از آگاهی دلیل به او.  نبود کشور

 زبان لغت فرهنگ هم و دهد مشاورهفرهنگی  امور در را جوان جنگجوی تا بود شده

 کمی اوقات گاهی او هرچند .کند روز به ،بود نوشته پیش سال دو که راجایی نیهون

 هایتوصیه سفر در و بود قلب خوش اساساً اما ،رسیدبداخلاق و مغرور به نظر می

 .بود خوشحال شهمراهی از هوراسو  بود کرده ارائه هوراس به خوبی بسیار

 «چرا ایستادیم؟»: پرسید جورج

یه سوار داره میاد اینوری. »داد و گفت:  تکان مسیر امتداد در راش انگشت هوراس

 «.دبیا ما پیش ناو تا کنیم صبر است بهتر ه.رسان پیام یک احتمالا

 «؟چیه مورد در نیمدومی ؟بوده پیامی منتظر وشیگر لرد آیا کیه؟ رسان؟ پیام یک»

 کند، پیدا او به دادن پاسخ برای فرصتی هوراس اینکه از قبل جورج سؤالات

 لبخند اشکودکی دوران قدیمی همراه به و داد تکان را سرش هوراس.  پرسیده شد

 .  زد

 «میم.فهدونم. فکر کنم وقتی بیاد میدونم و خوب... بازم نمینمی .نمدونمی»

ه که تالب»دانست که سوالاتش غیرمنطقی بوده است. . میشد شل جورج هایشانه

 «فهمیم. سوالم خیلی غیرمنطقی بود.می

 ناراحت واقعاً برود، بین از اشایحرفه آرامش ماسک بود داده اجازه که این از او

 . رسیدمی نظر به
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معروف خود جورج را  یکی از جملات وارطوطی سپس و.« کنه اذیتت نده اجازه»

 «.گرفت نخواهی یاد هرگز نپرسی هاگ بالاخره»بر زبان آورد. 

جورج لبخندی نامحسوس زد. او هیچ دوست نداشت سوژه خنده و شوخی دیگران 

 .شود و وقارش از بین رود

 «.هوراس سر ،ههمینطور کاملا. بله بله،» 

جواب هوارس کاملا به نظرش  که ددامی نشان هوراس عنوان بر او جزئی تاکید

به اینطور زندگی »ای بالا انداخت و گفت: غیرضروری بوده است. هوراس شانه

 «کردن عادت کن جورج.

سوار نزدیک امپراطور و شاکین رسید و تمام تلاشش را کرد تا همانجا روی زین 

 اسبش تعظیم کند. 

 بداند تا دبو گشته شیگرو اطراف در آنقدر او به نظر هوراس آن حرکت عجیب بود.

؛ بنابراین بزند زانو سپس و شود پیاده سوارکار کند کهحکم می معاشرت آداب که

 . باشد خیلی مهم باید هست چه هر پیام تنها یک حدس وجود داشت.

 «حتما یه اتفاقی افتاد.»: گفت آرامی به او.  بود شده رفتار نقض متوجه نیز جورج

 تا ه بودداشت نگه پایین را صدایش .دکرمی صحبت شیگرو با سرعت به رسانپیام

 دید را عمویش پسر و ورامپراط هوراس. بشنوند را صدایش نتوانند امپراطور اطرافیان

 را آنها بود چه هر پیام .اندنشسته ترصاف کمی خود هایزین بر روی دو هر که

ان چند بی با شیگرو.  آمدمی ناخوشایند نظر به غافلگیریالبته  و بود کرده غافلگیر

 به را آنها تا چرخید زین بر روی و کرد متوقف را رسانپیام هایصحبت سریع کلمه

 گروه به تا نهیب زدند را خود هایاسب سرعت به جورج و هوراس. فرا خواند جلو

 . بپیوندند کوچک
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 تا کن صحبت رایج زبان به امااز اول بگو.  دوباره» :گفترسان به پیام شیگرو

 «.هبفهم سانسااور

دوباره به حرف در  قاصد سپس. داد تکان شیگرو از تشکر برای را سرش هوراس

  .کرد صحبت واضح و آرام داشت، اینجا به رسیدن در که ای عجله علیرغم آمد.

علیه  شورش یک.  داده رخ ایتو در شورشی سان.سان، جورجاوراس شیگرو، لرد»

 «امپراطور.
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 فصل پنچم

 

 به او.  داشت را احساس همین ظاهراًنیز  جورج.  شد متحیر و کرد اخم هوراس

 . کند سؤال پیامرسان از تا شد خم جلو

شورش کردن؟ اونها که لرد شیگرو رو دوست  ورامپراط ضد مردم چرا اما»

این حرف، تنها کلماتی از روی چاپلوسی نبود. هم جورج و هم هوراس به « داشتن.

ان شیگرو را دیده بودند. اما شیگرو سرش را به اطراف چشم خود محبوبت فراو

رسید که غم و اندوه زیادی را ناگهان به خود جذب کرده است. تکان داد. به نظر می

ی خودش رو علیه من هاست. لرد آریساکا قبیلهنه. مردم نه. کار سنشی»او گفت: 

یادی از حامیان من به شورش وادار کرده. اونها کاخ ایتو رو تصرف کردن و تعداد ز

ی اوماکی هم بهشون پیوسته. این دوتا، قویترین و تاثیرگذارتین رو هم کشتن. قبیله

 «های سنشی کشورن.قبیله

 ورطامپرا به جورج سپس.  کردند بدل و رد وحشتناکی های نگاه جورج و هوراس

نن. ها قسم خورده بودن که حتما ازتون پیروی کقبیله این ،عالیجناب اما»گفت: 

 «تونن قسم خودشون رو بشکن؟چطور می
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آید. عهدشکنی، یک گناه به حساب می سنشی، طبقه میان در که دانستمی جورج

 رسید. چنان به هم فشرده شده بود که به مانند خطی به نظر می شیگرو هایلب

 سوگند امپراطور که کنندمی ادعا نهااو».  داد جواب او جای به که بود شاکین این

 ادعا . دارنکرده نقض شونافراد علیه عادی مردم برانگیختن برای تلاش با ور دخو

 دیگه و کرده خیانت سنشی طبقه به ، یعنیخود طبقه به شیگرو دلر که کنندمی

  «نتیجه...  در و نیست شدن ورطامپرا شایسته

ارزشه و این منم که سوگندشون به من بی». کرد اضافهبه تلخی  شیگرو

 «کردم نه اونها. سوگندشکنی

او به دنبال کلمات درست گشت و ادامه داد: « اما...»هوراس سریع جواب داد: 

شون تحریک نکردین. فقط سعی کردین که ارزش زندگی مردم شما مردم رو علیه»

-عادی رو بیشتر کنین. حچطور آریساکا داره از تحریف این موضوع سواستفاده می

 «کنه؟

 و بود آورده دست به را کنترل احساسش کمیکرد. ه مرد جوان نگاه ب شیگرو

 نچهاو با رو تحریفات و حقایق نصف مردم سان،اوراس». کرد می صحبت یکنواخت

-کننده ترسهایی رو که منعکسدن. اونها دروغمی مطابقت کنن، باور خوانمی

خوام قدرت رو ها این ترس رو دارن که من میکنن. سنشیهاشون باشه، باور می

 «کنه.زشون بگیرم. و آریساکا هم از همین موضوع سواستفاده میا

 «دونه این موضوع درست نیست.اما آریساکا خودش می»جورج پرسید: 

آریساکا چیز دیگه رو باور داره. وقتی امپراطور قبلی بدون هیچ » :داد پاسخ شیگرو

 «وارثی مرد. اون معتقد بود که خودش باید جانشین باشه. نه من.
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 به در حالی که نفرت از آریساکای خائن را در صدای خود رها کرده بود ینشاک

کنه با اینکه پسرعموی من تلاش می از ترسبود تا  مشغول هاماهاون : »گفت آنها

ها پخش کنه. یها بزنه، رو بین سنشقدرت دادن به مردم معمولی، از قدرت سنشی

 «رسه که موفق بوده.به نظر هم می

کنن. اینم مثل ده میافهای عالی از یک واقعیت استی دروغهمه»: گفت شیگرو

ی خوام که مردم سهم بیشتری در ادارهنقصه. من واقعا میهای بیهمون دروغ

 «کنه.کشور داشته باشن و آریساکا هم داره از این موضوع استفاده می

 ارشدی ورانمشا از یکی عنوان به را رسانپیام اکنون او. کرد قاصد به رو هوراس

 شورش این به طایفه دو که گفتید» پرسید: .شناخت بود، دیده ایتو کاخ در که

 «امپراطور؟ قبیله مورد در چطور؟ بقیه مورد در .انپیوسته

 مقاومت آریساکا برابر در کردن سعی نهااو کشته شدن. ورطامپرا قبیله ازخیلیا »

ه یک نفر بود. کسایی هم که نفره بشش-در واقع جنگشون تقابل پنج. مردن و کنن

 .«شدن نمردن یا پراکنده شدن یا پنهون

 هیچ نهااو ؟18هاکیتوتاشی و 17هاتوکورادی ،16هامیشیدیگران چی؟ »جرج پرسید: 

 «.ندارن آریساکا به وفاداری

مقاومت کنن. همشون منتظرن  19سکیهیچ کدوم نتونستن در مقابل شیمون»

 شاید ،باشه درست گهمی آریساکا لرد ی کهببین چی پیش میاد. میگن اگه چیزای

 «باشه. موجه ش هماعمال

                                                           
16 The Meishi 

17 the Tokoradi 

18 the Kitotashi 

19 Shimonseki 
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. اطمینان عدم و تعلل .شاید و همش اگه»: گفت او .کرد خرخر نفرت با جورج

خوان یه توجیه برای خودشون بسازن که چرا دست به هیچ کاری ها فقط میاین

 «نزدن.

 ارزش سرباز یک وانعن به او.« شهسریع دست به کار می آریساکا»: گفت هوراس

 مقاومت همون اول نهااو اگر» .کردمی درک را در برابر اتفاقات مصمم و سریع اقدام

 قصر کنترل آریساکا حالا اما .مداونمیبر شورش ناو پس از آریساکا شاید کردن،می

بخوایم جلوش رو  کهه دیر خیلی .همه چیز بر وفق مرادشه وداره  اختیار در رو

 چه مورد این در جنابعالی که هاین سوال» و ادامه داد: کرد نگاه یگروش به «بگیریم.

 «ای داره؟برنامه

 الان آریساکا» و پرسید: انداخت رسانپیام به نگاهی و کرد مکثی متفکرانه یگروش

 «کجاست؟

  «.کنه اسیر رو شماداره  قصد. عالیجناب ،رهمی شمال سمت به پایتخت از»

 تاز چقدر»پرسید:  شاکین.  کردند بدل و رد سریع نگاهی امپراطور و شاکین

 «ریتوسان؟ ،هعقب

 ارتش از نفر چند اما. نیفتاد راه فوراً. روز چند احتمالاً» .انداخت بالا شانه رسانپیام

تونن تا چند ساعت دیگه حتی برسن ازم دور نیستن. می خیلی که هستن سلطنتی

 «همینجا.

 «چند نفرن؟: »پرسید سرعت به هوراس

ی سریع را در ذهن خود ی یک ضدحملهمنظوری نقشه هیچ دوناو ناخودآگاه و ب

 یا چهل تقریبا»: داد پاسخ او. برد بین از را ایده این ریتو بعدی کلمات اماچید. می

 «همراهش داره. مرد سیصد حداقل آریساکا و نفر پنجاه



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

48 

 کوچک ارتش یک شیگرو ارتش. جوید متفکرانه را لبش و داد تکان سری هوراس

کرد نه آنکه به زور متوسل شود. به همین دلیل رضایت مردم حکومت می با او .بود

 آمیز از آب در آمده بود. بود که کودتای آریساکا نیز موفقیت

ی اینها همه»: گفت یرد،گ عهده رب را اوضاع کنترلکوشید می که حالی در شیگرو

 روزی چند آریساکا. بمونیم اینجاآینده  ساعت چند برای ما کهخوبی هستن  دلیل

 در و  شیممی همراه هاشونبا ما. رسنمی زودی به من یسربازا اما. نیست اینجا

 «.بگیریم تصمیم بعدی حرکت مورد در نیمتومی منتظریم، که حالی

. رفتند آن کنار در همسطح و کوچک چمنزار یک به و شدند خارج مسیر از آنها

 بقیه برای دیگری و فرماندهی گروه برای یکی ؛کردند ابرپ چادر دو اسکورت مردان

چون قرار نبود شب را بمانند، نیازی هم به باز کردن تمام وسایل نبود. آنها . مهمانان

 ابزار لازم داشتند تا بازماندگان ارتش شیگرو به گروه بپیوندند.  یتنها به حد

بررسی کنند و نقشه  یابند تا وضعیت رابرای آنکه طی آن زمان رهبران فرصتی 

 پنج و میز ی از چادرها پهن ویک در مرطوب زمین روی بر بامبو حصیر یکبچینند، 

 میز دور جورج و هوراس ریتو، ،شاکین شیگرو،. شد گذاشته آن روی چهارپایه

 . نشستند

چند قوری چای سبز و چند فنجان بدون دسته کوچک روی  ی از خدمتکارانیک

 اندازه به که کرد فکر او. نوشید چای از قدردانی با هوراسمیز، جلوی آنها گذاشت. 

 . کردمی استقبال هوا این در گرمی نوشیدنی هر است. در واقع او از خوب قهوه

]باران شروع شد و به طبع آن[ دیوارهای چادر در اثر ورزش باد و ریزش باران به 

 لرزه افتاد.

 «.برگردیم شمال به باید ما. شمال: »گفت شاکین
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 دیگری مزیت آیا اما .نجنوب در ارتشش و آریساکا چون ه.منطقی: »گفت هوراس

شه ازشون برای مقابله می که هاییقبیله ؟دارید متحدی جادر اون ؟هست شمال در

 «با آریساکا کمک گرفت؟

. نداره وجود شمال در ایسنشی قبیله هیچ» :گفت او .داد تکان را سرش شیگرو

  .«نیستن جنگجوهم  اونا. همین هستند، 20هاکیکوری فقط

.  خواستمی بیشتری اطلاعات هوراس اما .کردند تایید سر با هموطنش دو

 «کین؟ هاکیکوری»

های بلند توی جنگل میان در نهااو. بریچوب هایکارگر»: گفت او به جورج

 « اس.کنن. روستاهاشون اونجا پراکندهکوهستان زندگی می

-های قویبری باشن. پس قطعا آدمگرهای چوباگه اونا کار: »گفت ساهور

تونیم دونن ازشون چطوری استفاده کنن. میهیکلی هستن و تازه تبر هم دارن و می

 «اونها رو به عنوان سرباز به کار بگیریم؟ حاضرن براتون بجنگن عالیجناب؟

 نهااو» .داد تکان را سرش امپراطور و کردند بدل و رد هایینگاه شاکین و شیگرو

 آموزش جنگجویان نهااو. استفاده کنم ماخونمی نهااو از من اما .نوفادار شدت به

اونها هیچ کنن. عام میسان. مردان آریساکا همشون رو قتلاوراس ،نیستن دیده

 «خوام ازشون هم استفاده کنم.پس نمی امیدی در مقابل مردان آریساکا ندارن.

هوراس. ».  کرد جلب را او توجه و سلم را هوراس آستین و شد خم جلو به جورج

ها تونن در مقابل سنشیهای باور ندارن که مییه چیز دیگه هم هست. کیکوری

 «بجنگن. چون معتقدن که حق ندارن اینکار رو کنن.

 ...«نهااو که البته چیه؟ منظورتحق ندارن؟ »
                                                           
20 the Kikori 
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ها این رو باور کردن که سنشی قرنها نهااو. نهاستاو فکر طرز موضوع این»

بره. ه که این باور رو از بین ببره و البته زمانتلاش در شیگروسانترن. ازشون قوی

کنن کنن از بقیه مردم سرن، بقیه هم فکر میها فکر میهمونطور که سنشی

ها وارد جنگ بشن، این فکر یها با سنشها واقعا ازشون سرن. اگه کیکوریسنشی

  «شه.میخورن از ذهنشون پاک نکه حتما شکست می

دانست با وجود حرفی که هوراس زده بود، می« کاملا دیوونگیه.» :گفت هوراس

 هستی، سرباز یک تو»های جورج عین حقیقت هستند. جورج گفت: که گفته

تونی خورن، میمی شکست داشته باشن که حتما انتظار تمردان اگر آیا. هوراس

به خودشون حق پیروزی ندن  ت رو برای نبرد ببری؟ حتی بدتر. اگه مردانتارتش

 «چی؟

 اما است، دیده را ممکنی راه که کرد فکر لحظه یک برای .افتاد هوراس هایشانه

 سوی به بخورد، شکست است قرار که بود باور این بر که ارتشی.  داشت حق جورج

 لرد و هم هستن 21هاحسنو: »گفت متفکرانه شاکین .رفت خواهد پیش مرگ

 «.کنهنمی پشت شخود وفاداری سوگند به ناو ه.شریفی مرد 22نیماتسو

 ن. با وجوددور شمال اونها در اماهستن؛  جنگجویان قطعاً حسنو: »گفت شیگرو  

 نرسید طول هاماه ها یا شایدهفته کنه،می جدا نهااو از رو ما که عظیمی کوه رشته

-آدمواکنششون چی ممکنه باشه. اونها  نمدونمی من بهشون طول بکشه. در ضمن

 «های عجیبن.

 «اصلا اگه آدم باشن.»ریتو گفت: 

                                                           
21 The Hasanu 

22 Nimatsu 
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 ،نکن باوررو  قدیمی خرافات: »گفتو انداخت او به آمیز سرزنش نگاهی شیگرو

 «.هستن انسان نهااو که ام شده متقاعد من !ریتو

 « کین؟جنگجوعن؟ هاحسنو»وار از جورج پرسید: هوراس زمزمه

 .  شده است گیجفهمید که شد می اشچهرهاز  و داد تکان را سرش جورج

ولی مطمئنم از قبایل جنگجوها نیستن. چون همشون  .منشنید شمورد در هرگز»

 «شناسم.رو می

با لحن  شاکینپیش از آنکه موفق شوند حرف دیگری را رد و بدل کنند، 

چه بخوایم و چه نخوایم باید افراد رو علیه آریساکا فرا خوند. »ای گفت: مقتدرانه

 اما ،بجنگن که یمواخنمی هاکیکوری از مائله هم امنیت امپراطوره. مهمترین مس

 «.کنن پنهان آریساکا از رو ما نحاضر نهااو

 اما. نباشد عملی اقدام ترینشجاعانه شاید». کرد موافقت سر دادن تکان با شیگرو 

 فرار آریساکا مردان دست از ماه دو یا یک نیمبتو اگه. ترین راههمنطقی مطمئناً

 «.کرد خواهد محافظت ما از هوا و آبمیاد و  نزمستو کنیم،

 «هم یه قلعه هست. 23کوشیتوی منطقه ران»ریتو به سرعت گفت: 

کردم یه افسانه واقعا؟ من همیشه فکر می»به سمتش برگشت و گفت:  شاکین

 «است.

کنن. اما من مطمئنم که واقعیه. خیلیا همین فکر رو می». داد تکان را سرش ریتو

 «مشکل اصلی اینجاست که چطور پیداش کنیم.

                                                           
23 Ran-Koshi 
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 «این قلعه دیگه چی؟»هوراس پرسید: 

عامیانه و قدیمی صحبت وشی قلعیه که ازش توی یه داستان کران»شیگرو گفت: 

شه که در بلندی به وجودش شک داره. گفته می شاکینشده. به همین دلیله که 

سال پیش، یه جنگ داخلی بر کوه، توی یه دره ساخته شده. اونم زمانی که صدها 

 «سر قدرت تاج و تخت شکل گرفته بود.

 «شباهت به موقعیت الان نیست.بی»گفت:  شاکین

 گفتهاستفاده شد.  قدرت پایگاه عنوان به کوشیران از نهایتاو » :دادشاکین ادامه  

 .«عمیق خندق یک و عظیم دیوارهای با ،هتسخیرناپذیر قلعه این که شهمی

 «رسه میشه ازش استفاده کرد.به نظر می» هوراس گفت:

حتما تا الان به یه ویرونه تبدیل شده. البته »شیگرو به آرامی سرتکان داد و گفت: 

 «ای وجود داشته باشه.اگه اصلا همچین قلعه

  . کجاست ننددومی که هستند مردم از گروهی باشد، داشته وجوداگه »ریتو گفت: 

 درختای مناسب یافتن برای هاکوه بالا رفتن از صرفزمان  هانسل هاکیکوری

ایی که بریده بودن به سطوح هکنده آوردن برای رو مسیرهایی اونها حتی ،کردن

 «.شناسنمی ور شمالی هایکوه از وجب وجب به. نتر ساختپایین

 «نکردن؟ فاش رو کوشیران مکان هرگز چرا پس»پرسید:  شاکین

چرا باید اینکار رو » و پاسخ داد:کرد خم ویشعم پسر سمت به را سرش شیگرو  

 این حاکم طبقه داشتن دوست برای کمی دلیل کیکوریها ،سالها طول در کردن؟می

چیزی به  که دارم شک من ونستن،دمی رو راز این هااون اگر. انداشته کشور

 هیچ دلیلی هم وجود نداره که جنگن، ولینمی ها بگن. اونها با طبقه جنگنجوسنشی

 «بکنن. بخوان کمک
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ه. پس تنها کاری که باید بکنیم اینه که به سمت شمال خوبی نکته»: گفت هوراس

 «کوشی ببرن.ها بخوایم که ما رو به سمت رانبریم و از کیکوری

ای که از خیانت آریساکا به او شوک اولیه از شیگرو با رضایت سری تکان داد. پس

باید قدم به قدم پیش رفت »او گفت:  یافت.می وارد شده بود، تازه داشت خود را باز

سان. اولویت ما فعلا فرار از دست آریساکاست. منم هم موافقم که باید سمت اوراس

 «شمال رفت. اما شما با ما نمیاید.

 بازویش روی جورج دستاما با وجود  کرد، باز پاسخ برای را دهانش هوراس  

 هستیم، یپلماتیکوسط یه ماموریت د ما»: گفت آرامی به جورج دهانش را بست.

 «.نداریمرو  جانیهون داخلی مسائل در دخالت حق. هوراس

 شورش شنیدن از او غریزه اولین حرف جورج منجر به کوتاه آمدن هوراس شد.

 سالارجنگ دادن شکست برای راهی و کمک امپراطور به که بود این آریساکا

.  نشست عقب گیج .بکند کاری چنین اردند حق که فهمید و حال کند پیدا خیانتکار

 . داد نشان یغمگین کوچک لبخند هوراس به و دید صورتش روی را درگیری شیگرو

 و هستید ناظر ما کشور در شما .نیست شما نبرد اینگه. می درست سان جورج»

 از تونمنمی گن،بجن که برای من مبخوا هاکیکوری از نمتونمی من که نطورهمو

 به باید. ندازیدب خطر به تون رو برای منخود جان که باشم داشته ظارانتهم  شما

 .«برگردی خودت سرزمین

 آریساکا مردان از نیز سانجورج و ساناورس که باشه بهتر شاید: »گفت شاکین

 «دونن.ها چیزی نمیدیپلماتیک مصونیتدرباره  هاسکیشیمون .کنند دوری

 آریساکا مردان. کرد اشاره خوبی نکته به نشاکی. کرد نگاه عمویش پسر به شیگرو

توانستند کردند، میگر بودند. مطمئنا اگر با هوراس برخورد میبسیار مغرور و مجادله
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دانستند که آرالوئنی جوان دوست امپراطور و یک جنگجو او را تحریک کنند. آنها می

 کردند. ب میبنابراین بهتر بود آنها از برخورد با مردان آریساکا اجتنا است.

 خوبی به .داره وجود اینجا شمال در ایوانای سمت به فرعی جاده یه»: گفتپس 

از اون  بهتره من نظر به ولی ه.کوهستانی مسیریه  بیشتر واقع، در. نیست اصلی جاده

 «راه برید. شاید بهتره تا اونجا همراه ما بیاین و بعد از اون از هم جدا بشیم.

 گویند می درست آنها که دانست می او.  داد تکان را سرش اختیار بی هوراس  

من اصلا این کار : »گفت نهایت در.  بود متنفر بود خطر در که دوستی ترک از اما

 «.عالیجنابرو دوست ندارم. 

 «بهترین کاره. این کن، اعتماد من به اما، .سانسااور ،من هم همینطور»
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 فصل ششم

 

 چ خبری از باقیمانده ارتش امپراطور نشد. یک ساعت گذشت و هی

تونیم بیشتر از این صبر کنیم، نمی: »جدیدی گرفت و گفتتصمیم  شاکین

تر دیم که بهمون نزدیکای که بگذره، به آریساکا اجازه میهر دقیقه پسرعمو.

 «بشه.

 نام به نهااو بالاخره. کنم ترک ور مردانم ندارم دوست منولی »: داد پاسخ شیگرو

 .«24تونه رها کردنشون باشهمزد دستشون نمی. جنگیدن من

تونه برگرده و اونها رو اگه آریساکا شما رو دستگیر کنه، براشون بدتره. ریتو می»

ن الان باید برگردیم ه یه قرارگاه تعیین کنیم. اما همیبه سمت ما هدایت کنه. کافی

 «به جاده و حرکت کنیم.

با وجود « که آریساکا چند روز با ما فاصله دارن.ولی ریتو گفت »امپراطور گفت: 

 این حرف، شاکین اصلا راضی نشد. 

                                                           
24 It’s a poor reward for them if I abandon them. 

ری ترجمه برای همین اینطو ی قشنگی در زبان فارسی نیست.که به نظر جمله "پاداش بدی برای آنها است ،اگر آنها را رها کنم"گه اینجا در اصل می

 کردم.
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-ارتش اصلی آریساکا بله. اما من اگه جای اون بودم، یه گروه پیشاهنگ می»

فرستادم. اونها هم ممکنه هرلحظه برسن. بالاخره بازماندگان ارتش پادگان ایتو 

تر از گروه هست. اون گروه خیلی آرومپیاده دارن میان و حتما زخمی هم بینشون 

 «کنه.پیشاهنگ حرکت می

ها و در این آوری خیمهشروع به جمع اسکورت مردان. کرد موافقت اکراه با شیگرو

و ریتو  سرهای خود را در نقشه فرو کردند. آنها به توافقی بر سر محل  شاکینحین 

 .دیدار رسیدند

اینجا منتظر ما ». کرد اشارهبود،  هشد مشخص نقشه روی که روستایی به شاکین

داد که ممکن است برخی از افراد او احتمال می« دیم.باش. خودمون بهت پیام می

امپراطور دستگیر شوند، بنابراین بهترین تصمیم آن بود که آنها چیزی در رابطه با 

 جای امپراطور نداند تا در صورت دستگیری نتوانند چیزی را هم بیان کنند

 «دیگه منتظرمون باش. روز چند»: گفت و داد تکان را سرش ،همیدف ریتو

بر اسب پرید و مسیر جنوب را پیش گرفت.  و کرد تعظیم شیگرو به عجله با سپس

 از و چرخاندند شمال سمت به را خود هایاسب سر ودیگران نیز سوار شدند 

 بعد.  حرکت کردند به سمت بالا بود، آورده پایین تابستانی کاخ از را آنها که مسیری

 به و شدمی منشعب غرب سمت به که برخوردند دیگری مسیر به کیلومتر چند از

 . دبرس او به هوراس تا ماند منتظر اسب، بر سوار نیکشا .رفتمی هادره سمت

ریم. این مسیر ما رو به جایی از این مسیر می»و گفت:  داد نشان را جدید مسیر او

 «به مقصد ایوانایی ازمون جدا بشید. رسونه که شما بتونیدمی

کنم دارم حس می .متنفرم رفتن از من». داد تکان سری ناراحتی با هوراس

  «ذارم.تنهاتون می
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 هیچ نمتونمی من»: گفت و گرفت را جوان جنگجوی ساعد و شد خم شاکین

سان. اما دوشادوش خودم توی این مسیر تصور کنم، اوراس به جز تو رو کسی

 «ی تو نیست.ر که امپراطور گفت. این جنگ، مبارزههمونطو

که این وضعیت رو دوست  نیستم مجبور اما. نمدومی واین»: داد پاسخ هوراس

 « داشته باشم.

 «نیمه روشن قضیه رو نگاه کن. حداقل بارون بند اومده.». زد تلخی لبخند شاکین

و در صف  ای زد و به موقعیت خود در جلوی گروهسپس به اسبش تازیانه

 رب و شد جابجا خود زین در او همراهان امپراطور بازگشت. جورج کنار هوراس ماند.

 . دهد کاهش را دردش کمر تا ایستاد رکابروی 

ی سرعت با گذشته ساعت چند در شاکین و ی نبودماهر سوارکارهیچگاه  جورج

و بالا شده کرد. وکیل آرالوئنی به حدی بر روی زینش پایین بالا، مسیر را طی می

ش گرفته بود ران عضلات. تش به طور کل سیاه و کبود شده بودبود که مطمئن پش

دانست که کرد. هر چند که مشکل او تنها یک ناراحتی جسمی بود، اما میو درد می

خواست کاری کند تا دوستش هوراس کاملا از نظر ذهنی درگیر شده است و می

 کمی احساس بهتر داشته باشد.

مخفی کند،  های بچگانهکوشید لبخندش را به هنگام غر زدنالی که میپس در ح

 « هنوز نرسیدیم؟»گفت: 

اصلا برای اینکار : »گفت جلوی پوزخند زدن خود را بگیرد و نتوانست هوراس

کردی قراره همش توی جلسات مودبانه و ساخته نشدیا. مگه نه؟ حتما فکر می

 «های رسمی توی کاخ ایتو باشیم.ضیافت
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کرد که وقت کاملا. اما هرگز به ذهنم خطور نمی»جورج با بدخلقی جواد داد: 

بز محترم  تن از مسیرهای کوهی بکنم که حتی یکخودم رو صرف پایین و بالا رف

 «کنه... مواظب باش!هم از رفتن بهشون اجتناب می

 هل طرف یک به را هوراس تا شد خم زین روی و جورج ناگهان فریاد کشید

 .دهد

متری و حس کرد چیزی از چند سانتی شنید را هیس سریعی صدای هوراس

صورتش عبور کرد. بعد جورج را دید که یک تیر بلند از قسمت بالای بازویش 

ن یمبعد به سمت ز ایآویزان بود و روی اسبش در حال تاب خوردن است و لحظه

  واژگون شد. 

 از نفر سه ،اولیه تیرهای رگبار و آمدند بیرون طرف دو درختان از مهاجمان

-به سمت گروه آنها می شمشیرزن نه از پا در آورده بود و حال را جورج محافظان و

 به دست گرفت.  را خود سپر و کشید را خود شمشیر هوراسآمد. 

گروه پیشرو دشمن کاملا حساب شده رفتار کرده بودند. آنها صبر کرده بودند تا 

انی که و سرانجام زم راندازی را آغاز کرده بودندو سپس تی از راه برسد یگروه اصل

 مشیر از پشت درختان حمله کردند. گروه گیج شده بودند، با ش

که هم اکنون در میان گروه، رفتند سه نفر از مهاجمین به سمت امپراطور می

در حالی که امپراطور شمشیر خود را  راند.متر جلوتر از جورج و هوراس می چندین

ی از مهاجمین، افسار اسبش را گرفت و کشید و زمانی که امپراطور کشید، یکمی

 کوشید به او ضربه بزند، به سرعت به زیر اسب رفت. 

هایی که به دنبال آهو به راه افتاده بودند، دو فرد دیگر درست به مانند شغال

محض بازوهای امپراطور را گرفتند و او را از روی زین به پایین کشیدند. امپراطور به 
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زمین خوردن، شمشیرش را از دست داد. نگهبانان که با شش مهاجم دیگر درگیر 

دانستد که چطور باید نگریستند و نمیشده بودند، هاج و واح به اتفاق پیش امده می

 واکنش نشان دهند. 

هوراس در کثری از ثانیه تصمیم خود را گرفت. واکنش معمول او در چنین 

 نبود وکیکر  ب حمله کند. اما اینبار سوار اسب خودش،لحظاتی این بود که با اس

 علاوهعلیم دیده است یا نه. ت این اسب نیز مانند کیکر برای جنگدانست که آیا نمی

 را پایش یک او .داشت را او گذاشتن پا زیر خطر و بود زمین روی امپراطور این، بر

ن پرید و دوید تا سطح زین گذاشت و با جهشی رو به جلو از روی اسب پایی روی

 جان شیگرو را نجات دهد.

 درمانده امپراطور سمت به و کرده بلند دستی دو را خود شمشیر هاسنشی از یکی

-می استفاده جانیهون جنگجویان که کاتانایی از هوراس شمشیر.  بود رفته نشانه

 نظر رد را این شیگرو مهاجم و بود نیز ترطولانی همچنین اما .بود ترسنگین کردند

دارد. برای همین  شیگرو کشتن برای کافی زمان که کرد می فکر او .ه بودنگرفت

-آمد مقابله کند. اما همینکه چرخید، ضربهچرخید تا با جنگجویی که به سمتش می

-و شمشیر بر سینهشد اش ی رو به جلوی هوراس، منجر به سوراخ شدن زره لاکی

ی بعد رد و لحظهکه شمشیر نگاه اش جای خودش کرد. سنشی ابتدا با تعجب ب

 هیچ حس نکرد. 

ی مورب بالای سرش حس کرد. سنشی دیگر را ندید. او تنها یک ضربه هوراس

و سپرش را مقابل خود گرفت. برخورد تیغ تیز کاتانا به سپر صدای زنگی چرخید 

 ناخوشایند را پخش کرد.

 برای و فته استفرو ر سپرش در کاتانا سخت فوق فولاد که کرد احساس هوراس

در همین حین چند گام به جلو حرکت کرد و  .است در آن فرو رفته ثانیه از کسری



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

60 

ی به محکم به زانوی سنشی زد. اضربه اجم را به عقب راند و بعد با سپرشمه

ی مهلک شمشیر ضربه در همین حین خم شد واو ی فریادی از سر درد کشید. سنش

 پای جنگجوی جوان بیافتد.  هوراس منجر شد تا با صورت بر روی

 هوراس.  بود کشنده جهت یک در مدتطولانیماندن  دشمن، چندین با مبارزه در

ی نفر . سپرش را بلند کرد تا مقابل ضربهچرخیدبر روی پاشنه  درجه هشتاد و صد

 سوم را بگیرد، همانی که افسار اسب امپراطور را گرفته بود. 

.  برد بالا را بازوهایش خفه یفریاد با مرد بگیرد، امانتق بتواند هوراس اینکه از قبل

 او سر پشت .شد ظاهر صورتش روی تعجب و شوک آثار و افتاد زانو بهسپس 

یازی به آن کار دیگر ن اما.  بود آماده دیگر ایضربه برای ی آختهشمشیر با شاکین

 لو خم شد و با صورت بر روی زمین خیس افتاد. نداشت. آدمکش به ج

 دیگر سنشی مهاجم دو محافظین انتهایی با. کرد نگاه اطراف به سریع سهورا

 در درختان میان از که شنید را کسی خش خش دویدن صدای او.  ندکردمیمبارزه 

 .  بود کرده فرار مهاجمان از یکی حداقل .دویدمی سرازیری مسیر

 با و بایستد تا کرد کمک شیگرو به سپس. کرد غلاف را خود شمشیر شاکین

 «عمو؟ پسر هستی خوب» :پرسید نگرانی

سان حسابی خیس و گلی شدم. اما به لطف اوراس» .زد کنار را خود نگرانی شیگرو

  او با تشکر به آرالوئنی جوان لبخند زد. « آسیبی ندیدم.

 شما خدمت در که خوشحالم»: گفت رسمی کمی او.  داد تکان را سرش هوراس

 کردمی فکر که کاری انجام خاطر به او از مردم زمانی که همیشه هوراس .«هستم

 غلاف را خود شمشیر. شد، ناراحت میکردندمی تشکر ،نیست کارش جز چیزی
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 جایینیهون و به زبان سرعت به کیناش با و بود شده نزدیک هانگهبانیکی از . کرد

 . کرد می صحبت

 «ن؟آریساکا مردان نهااو»هوراس از امپراطور پرسید: 

ی مهاجمان و بالاتر او علامت جغدی را که بر روی سینه. داد تکان سری شیگرو

 «سکیه.ونماین نشان شی»از قلبشان حک شده بود، به هوراس نشان داد و گفت: 

نه نفر رو شناسایی کرده.  سرجوخه»شاکین برگشت تا به آنها ملحق شود و گفت: 

سان، دو نفر و من ن. اوراسکردن. محافظین کار چهار نفر رو تموم کرد ردو نفر فرا

هایی که دیگر روحی در بدنشان نمانده بود، نگاه او با نفرت به چهره« هم یک نفر.

 آمیز بوده است.کرد و با اکراه مجبور شد بپذیرد که حمله تقریبا موفقیت

ها رو شون کاملا حساب شده بود. دو گروه سه نفره جلوی پیشرویی محافظحمله»

نفره دیگه به شما حمله کردن. اما احتمالا حساب شمشیر بلندتر و و گره سه  گرفتن

سان رو نکرده بودن. ما دو نفر رو از دست دادیم و یکی هم زخمی مهارت اوراس

 «شده.

 «اوه، خدا!»هایش باعث شد تا هوراس متوجه چیزی شود. او فریاد زد: حرف

ین افتاده بود، جاده به سمت جایی که جورج از روی ز سپس برگشت و در طول

دیدن هیکل لاغری که در  با قلبش .بود کرده فراموش را کاتب دوید. او به طور کل

یافت. دست جورج بر روی بازوی دست دیگرش  تسکین آلود نشسته بود،مسیر گل

کرد. آستینش به خون آغشته بود و بود و از تیری بلند و سفید چوبی مراقبت می

 تر. پریدهاش از همیشه رنگچهره

هوراس در کنارش زانو زد و در حالی که معلوم بود خیالش راحت شده است، 

 «حالت خوبه، جورج؟»پرسید: 
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خیلی هم  و کرده گیر مبازو توی بزرگ تیر یه! نیستم! نه»جورج با روحیه گفت: 

 «؟باشه خوب شرایط توی این سیه کممکن چطور!  کنهمی درد

خود  سرعت به جورج اما کند، لمس را تیر دستش را حلو برد تا آرامی به هوراس

 ،پیچیده بود بازویش در درد ناگهانی حرکتاز آن  که حالی در سپس ،را عقب کشید

هوراس با یادآوری اینکه دوستش چطور با شهامت او را نجات داد بود،  .کشید زوزه

 « تو جون منو نجات دادی، جورج.»با مهربانی گفت: 

مطمئن  ،گیرهمی درد اینطوری نستمدومی اگر خب،»جورج با حالتی گریان گفت: 

 اینطور چرا! کنند شلیک تو به دادممی اجازه بهشون فقط! کردمنمیباش اینکار رو 

 من خیلی درد دارن.  چیزها این کنی؟ تحمل میتونیکنی؟ اصلا چطوری می زندگی

ینده دیوونه هستن. اما الان مطمئن شدم. در آ جنگجوها که داشتم شک همیشه

 «من....

رد چشمانش ده چه کار خواهد کرد. زیرا که جورج از دنیمتوجه نشد او در آ هوراس

دید که به کاتب  را شاکین و کرد نگاه اطراف به هوراس سیاهی رفت و بیهوش شد.

میشه تیر  ،هبیهوش که زمانی تابه نظرم بد نشد. »ها گفت: کند. رهبر سنشینگاه می

 .«رو از دستش بیرون کشید

 و شاکین تا بود کافیهم  زمان همان اما. ماند بیهوش دقیقه چند برایتنها  جورج

 با را او بازوی و ندزن مرهم هایزخم بر .کنند خارج زخم از را تیر ورامپراط پزشک

: گفت او.  کرد مشاهده راضی نگاهی با را نتیجه شاکین  ببندند. تمیز ی کتانپارچه

 کنه.می مراقبت عفونتی هر از مرهمونه تا خوب بشه. بم تمیز مرتب طور به باید»

 ایهفته چند اما. رسیدمی نظر به تمیز کافی اندازه به و بود نو پیکان ند کهچهر

 «.داشت خواهد درد بازویش
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و به  اطراف به اوجورج چشمانش را باز کرد. انگار کسی او را صدا زده باشد. 

-دستم درد می»پس اخم کرد و گفت: . سکرد نگاه های نگران بالای سرشچهره

 «کنه.

 تسکین برای کاری هیچ که گرفتند را سر آرام ایخنده دیگران و هوراس

ه ممکن»: گفت و کرد نگاه آنها به عصبانیت باکاتب . نداد انجام جورج احساسات

 عادت شما همه که نمدومی .باشد دارخنده قهرمان جنگجویان شما همه برای

  «.کنهمی درد بازوم خیلی اما خیلی راحت رد بشین. چیزها نوع این از که دارین

 صبورانه اسبش که جایی به را او و بایستد تا کرد کمک او به آرامی به هوراس

 زین روی تا کرد کمک همراهش به و .«بیا»: گفت او. کرد هدایت ،بود شمنتظر

 «.داریم راه هنوز ما». بنشیند

اکنون نایی برای پرحرف بود، هم همراه یک معمولاً که جورج، که بود وشحالخ

. مسائل مهمی بود که باید به سمت مسیر ایوانای حرکت کردند صحبت نداشت. آنها

-اندیشید و باید برای بیان آنها کلمات را به درستی انتخاب میهوراس به آنها می

-می و کرد خواهد مخالفت ،داشت ذهن در آنچه با جورجدانست که کرد. او می

 .است دیده آموزش دقیق و واضح افکار بیان توانایی و منطق در جورج که دانست

 و کردند مهار را خود هایاسب شاکین و امپراطور که رسید فرا زمانی سرانجام

 غربی جنوب سمت به و پایین سمت به که دادند نشان را باریکی و دار شیب مسیر

و جدا کنیم. از اینجا تا ایوانای تقریبا اینجا باید راهمون ر»: گفت امپراطور. رفتمی

 چند هر .کنین برخورد آریساکا یدیگه افراد با مسیر در که دارم شکیک روز راهه. 

 کشتی سوار که زمانی تا تونینمی که جایی تا. نباشی مراقب رسیدید بندر به وقتی

 «.بمونین دور دید از دیننش خود
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 را سرش هوراس اما «.کندمی اهنماییر رو شما من مردان از یکی»: گفت شاکین

. یکی از خدمتکارها هم باشه خوبه. شما شما سنشی از یکی نه»: گفت او .داد تکان

 . کرد تایید راحرفش  و داد تکان را سرش شاکین« ی جنگجوها نیاز دارید.به همه

 «.کنه راهنماییت تونهمی خدمتکارها از یکی .بخ خیلی .خوبیه نکته»

 متوجه امپراطور. بود نشسته ساکت کردمی خداحافظی جورج که لیحا در هوراس

. دارد ذهن در چیزی چه هوراس که شد متوجه شاید کرد، نگاه او به تعجب باشد و 

 دارشیبجاده  سمت به را سرش و زد اسبش گردن به را افسار جورج سرانجام

 .« هرفتن وقت هوراس، بیا»و گفت:  چرخاندباریک 

 من. جورج ،ههمین موضوع»: گفت او.  کرد صاف را گلویش حتینارا با هوراس

 «.نممومی
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 فصل هفتم

 

 توسکانا

چی شده  اینجا؟ ؟25اوانلین»ویل که روی حرفش با فرد خاصی نبود، پرسید: 

 لیناو او.  کند تصور اشواقعی نام با را خانم شاهزاده توانستنمی هرگز او «مگه؟

 با را زیادی ماجراهای و خطرات و بود کرده ملاقات اوانلین عنوان هب را ، شاهزادهبار

 باقی اوانلین ذهنش در همیشه ی آرالوئن. برای همین شاهزادهازسرگذرانده بود او

 .ماندمی

 من بین تا اینجاست او» :کرد فکر ناراحتی با او. بود سوءظن آلیس واکنش اولین

 صمیمی بسیار گذشته در خانم شاهزاده و لوی که دانستمی او «قرار بگیره. ویل و

.  شود مشکوک اوانلین به او که شد باعث این و اندمانده باقینیز  همینطور و اندبوده

، آن هم با نام اوانلین راحتر او تنفر از زیرا ؛کردمی تصور نام این با را نیز شاهزاده او

-می تصدیق باید کرد، پسب می، خطاکاساندرا ،خود واقعی نام با را اوانلین اگربود. 

                                                           
25 Evanlyn 
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 عنوان به .گذاشتمی احترام او به و است آرالوئن سلطنتی شاهزاده او که کرد

 بدزد. آلیس پسر دوست داشت سعی که بود دیگر دختر یک فقط او اوانلین،

و غیرمنطقی  درک غیرقابلرفتارش  که شد متوجه آلیس تند، واکنش آن از پس

 خودش و ویل بین را خودش اینکه برای هم وانلینا حتی که شد متوجه او.  است

 او ناگهانی آمدن پشت در یمهمتر دیگر و دلیل باید. اندازدنمی دردسر به دهد، قرار

و در آن صورت  ؟کند لغو را آرالوئن قرارداد تا بود اینجا اوانلین آیا .باشد داشته وجود

 انجام گذشته روز پنجطی آن  مذاکرات در آلیس که سختی تلاش و معاهده،تمامی 

 توسکانا و آریدا بین معاهده به نسبت نآرالوئ سیاست شاید کند؟ باطل بود، داده

 معاهده این شد. زیرا که، اوضاع خیلی ناجور میبود اینطور اگر باشد. کرده تغییر

 . بود آن شاهد پادشاهی آرالوئن طرف از او و بود شده تصویب و امضا

 شاز و کنیم شدعوت باید شاید»: گفت ملایمت با لوی سوال به پاسخ در هالت

 «.بپرسیم

توانست افکار تا حدودی می و بود دیده را آلیس صورت روی تمرکز هایاو نشانه

در اتاق  خانم شاهزاده که دشمی باعثنباید  کاراف این اما آلیس را حدس بزند.

 غلبه کند.  انتظار از سرما یخ بزند تا آلیس بتواند به تنفر و حسادت خود

و از خود به علت رفتار  کردمی جمع را افکارش که حالی در قدبلند بلوند دختر

 ،راه رو به ایشون نشون بدید لطفاً. البته: »گفت ،اش ناراحت شده بودغیرحرفه

 .« ادموند

خدمتکار که از معطل نگه داشتن شاهزاده خانم استرس گرفته بود، با سپاس 

 و در را باز گذاشت.سری تکان داد. عقب رفت 
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-اتاق می وارد آنها کننده بازدید که حالی در و شد ظاهر دوباره او بعد ثانیه چند 

 «.شوندوارد می شماملاقات با  برای اوانلین لیدی» :کرد اعلام و ایستاد کنار، شد

 طور به که کردمی استفاده نام این از زمانی فقط خانم شاهزاده .کرد اخم هالت

 زمانی یاد به را اوانلین این که دانستمی هالت.  کردمی سفر ناشناس ای رسمی غیر

 محدود رسمی آنها هایرویه و سلطنتیخاندان  توسط او رفتار و زندگی که اندازدمی

 .شدنمی

 یک عنوان به او.  کرد دراز او سمت به را دستانش و رفت جلو و شد بلند هالت

 گذشته، این از.  کردنمی احساس او برابر در تعظیم به نیازی قدیمی مشاور و دوست

 . نداشت را سلطنتی رفتار هیچ انتظار کرد،می انتخاب را بودن ناشناس او اگر

: گفت او .گرفت دستانش در را دستانش و زد لبخندی ،دید را او وقتی اونلین

 «بینمت.می که خوشحالم. هالت سلام،»

 «.من من هم همینطور. بانوی»: گفت او به هالت

 شد، بلند اواز  استقبال به آلیس وقتی و انداخت اتاق اطراف به نگاهی وانلینا

 «.عالیجناب آمدید، خوش»: گفت آلیس.  شد محو کمی لبخندش

ین وادنبال استفاده از عن سفر اینتو  لطفا». رد کرد را عنوان حوصلگیبی با اوانلین

 «م. اوانلین کافیه.کنبه صورت رسمی سفر نمی من. آلیس بانو ،نباشین

 او دوباره اطراف را نگریست و وقتی ویل را دید، باری دیگر به گرمی لبخند زد. 

 « ویل. 26سلام»

                                                           
26 Hullo!!اینجا در واقع داره با یه لحن کیوت صحبت میکنه. ولی نمیدونم چطور سلام رو کیوت کنم. "سلوم" ممکنه بد نباشه. ولی یه جوریه       
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کار ندانست آلیس از ایاو جلو آمد تا ویل را در آغوش کشد. هر چند که ویل می

.  کند تظاهر نبود قرار و داشت واقعی ایعلاقه وانلینا بهآید، اما ویل خوشش نمی

 آنطور و کاملا حق داشتند که بودند گذرانده های زیادی را از سرسختی اوانلین و او

 .کند کوتاه را بغلش که بود عاقل آنقدر او حال، عین در. ندنک سلام به هم

 «.آمدی خوش توسکانا به»: گفت ویل

ی اتاق رفته بود، ن پس از آنکه تا میانهاوانلی و نبود روشنبه اندازه کافی  اتاق

 .را کشف کند چهارم نفر هویتتوانست 

 « !27ثن ال سلی»بارید، گفت: او با صدایی که کاملا خرسندی از آن می

 ش را به سبکپرسیاحوال مراسم شد، اسمش صحیح تلفظ متوجه که سلتن

 کمیدر انتها   و کرد لمس دهانش و ابرو دهان، دستش با و داد انجام هااریدی

 .کرد تعظیم

 ایمسخره اخم با سپس ی کرد ومکث او« .خوشحالم توندیدن از .وانلینا بانو»

 «بدهکارم. پول بهت که باشی شده متوجه اینکه مگر: »افزود

 داد و سپس متوجه شد که بقیه منتظر  ندید، سرش را تماماخاوانلین که به او می

 میز دور هایکاناپه و هاصندلی به هستند. ی اوغیرمنتظره آمدن دلیل شنیدن

  «.کنم صحبتهاتون با دارم نیاز من .بشینین همه .لطفا»و گفت:  کرد اشاره رکزیم

شاید بهتر »نشستند، سلتن سر جای خود باقی ماند و گفت: در حالی که بقیه می

 «باشه که من برم.

                                                           
27 Seley el’then 
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 برای خصوصی موضوع یک است ممکن موضوع این اینکه احساس بااو 

 ه بود.شد مردد باشد، هاآرالوئنی

.  داد تکان را سرش سپس و گرفت نظر در ثانیه دو یکی برای را او پیشنهاد یناوانل

 قابلمه متوجه که او «.نیست ای در کارمخفی چیز .سلتن بروی تو که نیست نیازی»

شم یه فنجون و البته من خیلی خوشحال می» :کرد اضافه ه بود،شد میز روی قهوه

 «ای بود.قهوه داشته باشم. سفر طولانی

نوازیش با ورود اوانلین بهم ریخته یس به سرعت از جا برخاست. از آنکه مهمانآل

 «خوام.البته. من عذر می»بود، عصبی شد. 

 شاهزاده. گذاشت میز روی را آن و ریخت اوانلین برای را فنجانی سرعت به او

 . شد فراموش لحظه برای آنها متقابل نارضایتی.  زد لبخند قدردانی با خانم

 کافی اندازه بهقبل از نام آلیس  "لیدی" رسمیعنوان  حذف «آلیس، رم،متشک»

 صندلی روی دوباره و داد تکان یسر تایید نشانه به آلیس. بود او قدردانی نشانه

 .  نشست

مشخصا این قهوه »ای طولانی از قهوه را نوشید و رو به سلتن گفت: اونلین جرعه

 «هاست. مگه نه سلتن.ساخت دست آریدی

تن لبخندی زد و اوانلین دوباره نوشید. تا حدی که بیشتر نوشیدنی باقیمانده سل

 تا کرد مکث ثانیه دو یکی گذاشت،روی میز  را فنجانفنجان را خالی کرد. سپس 

 .«شده گم هوراس .داستان خلاصه» :گفت و کند جمع را افکارش

 همه افکار هک بود کسی اولین ویل. شد شنیده اتاق اطراف در تعجبفریاد  صدای

 «یعنی چی؟ کجا؟ شده؟ گم» .کرد بیان را آنها
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 نظامی مأموریتیه  به رو ناو پیش وقت چند پدرم .نیهونجا»اونلین گفت: 

داشت.  نامه معرفی پدرم از کنه. معرفی ورامپراط دربار به رو شخود بود قرار .فرستاد

 «.کنه ییهونجانی نظامی هایسلاح و فنون مطالعه صرف ور مدتیبعد از اون هم 

 «؟هشد گم چطور افتاده؟ اتفاقی چهبعدش »ویل پرسید: 

او به « بدهم. توضیح ذارب ببین، چی شده. نمدونمی باشم، دقیق اگه بخوام»

 جورج باداشت  هوراس»گرفت و ادامه داد:  را ویل بعدی سرعت جلوی سوال

 «سفر...

« ؟خودمونه جورج ورتمنظ ؟ جورج از وارد؟کارتر رجوج: »کرد قطع را حرفش ویل

با  چرخشی حرکت یکگفت، را می "خودمون رجوج"ی کلمه که همانطوراو 

 . شدمی آلیس و خودش شامل که داد انجامدستش 

 به سمت ویل بالا انداخت و ابرویی اوانلین چهره در حوصلگی بی دیدن با هالت

ها در ی اون عنوانها کافی بود. از اونجایی که همهاستفاده از یکی از عنوان»: گفت

 «گرده.واقع به یه شخص برمی

روند  مورد در هوراس به تا بود جااون ناو .شما جورج درسته.»آلیس گفت: 

 «.کنه عمل مترجم عنوان به و بده مشاوره نیهونجاها

 صحبت جانیهون در رایج زبان مطمئناً اما». کرد خم طرف یک به را سرش هالت

  «شه.می

 رو شونخود هاجایینیهون. دیگه کشورهای اندازه به نه». انداخت بالا شانه اوانلین

 زبان به ورامپراط اگر که کردمی فکر پدرم و. هاقرن طول در...  کردن منزوی کمی

یه حرکت » ای کرد و ادامه داد:او به آلیس اشاره« ه ...،ش خطاب خودش

 « دیپلماتیکه.



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

71 

 انجام ور کار ینا هممکن که ییجا تا کنیممی سعی ما» .داد تکان سر آلیس

 «.یمبد

 یهاروش و هاسلاح درباره دخوامی هوراس چرا نمدونمی هنوز من: »گفت ویل

 «.زنیهشمشیریه استاد  خودش او بالاخره یاد بگیره. چیزی جانیهون

 متفاوتی تکنیک از گنکه بهشون سنشی می جانیهون جنگجویان»: گفت الته

های فوق سخت ساخت برای تیغه روش رسازهاشون یهشمشی و. کنندمی استفاده

یاد  رو نهااو فنون از برخی پیش سالهاها رنجر هایسلاح سازندگان. کشف کردن

 «گرفتن.

  «؟خیلی محکمه شما ساکس چاقوهایبرای همینه که »آلیس پرسید: 

 معمولی شمشیرهای تیغه در های کوچکیبریدگی توانستندمی ساکسی چاقوهای

 .ندکن ایجاد

رو  ی آهنیوجود داره که در اون چند میله تکنیکی»هالت درجوابش گفت: 

پیچن تا یه ترکیب کلی رو بسازه. کنن و بعد میکوبن، بعد تا میدن، میحرارت می

ی خوبی رو باید یاد گرفت و بهش عمل ما در طول سالها فهمیدیم که هر ایده

 «کرد.

 ایجاد برای رو مشابهی تکنیکهم  اردیماسک در ما شمشیرسازان» سلتن افزود:

 .«کردند ابداع سخت بسیار هایتیغه

شون رو هم از نزدیک یکی هرگز اما .مشنید شونمورد در هم من: »گفت هالت

 «.مندید

 «بهاشون رو بپردازن. تونننمی زیادی افرادخیلی گرونن و  نهااو»سلتن گفت: 
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ی مواقع نیاز در ذهن سپرد. هالت متفکرانه سر تکان داد و آن اطلاعات را برا

متاسفم اوانلین. ما خیلی از موضوع دور »سپس به سمت اوانلین برگشت و گفت: 

 «شدیم. لطفا ادامه بده.

خب. حالا برای جلوگیری از اینکه کسی بخواد وسط حرفمون خیلی»اوانلین گفت: 

 او نگاهی خشمگین به سمت ویل انداخت و ویل اندیشید که آن خشم« بپره...

-کاملا ناعادلانه است. زیرا که تمام مدت هالت و سلتن در مورد شمشیرها و تیغه

رسانی فکر کنم همه در مورد سیستم پیام»زدند. اوانلین ادامه داد: هایشان حرف می

 «دونین. مگه نه؟می 28سریع انجمن سیلاسیان

 رگانانباز، یک اتحادیه متشکل از سیلاسیانی آنها سر تکان دادند. انجمن همه

 یک ایجاد با را تجارت آنها. بودند مستقر 29کنستانت دریای شرقی قسمت در که بود

 خطر بدون کشورها بین بتوانند وجوه تا کردند تسهیل مرکزی اعتباری سیستم

 سال چند آنها این، بر علاوه. دشو منتقل دریا یا زمین طریق از پول واقعی ارسال

 و کارآمد پول انتقال اندازه به تواندمی سریع ارتباطات که بودند شده متوجه قبل

 سواران و حامل کبوترهای خدمات از ایشبکه آنها بنابراین. باشد مفید تجارت برای

 شناخته جهان سر یک از تقریباً را ها پیام تا بودند کرده اندازی راهرا  السیرسریع

 را هاییمسافتها مهبا وجود آنها، اطلاعات و نا. کنند منتقل دیگر سوی آن به شده

 ، در عرضکند طی سوارکار یا کشتی یک تا بکشد طول هاهفته است ممکن که

 العادهفوق خدمات البته. رسیدندند و به دست صاحبانشان میکردمی طی روز چند

 ارزش که کردندمی احساس کاربران از بسیاری اضطراری، مواقع در اما بود، گران

 . دارد را هزینه این

                                                           
28 Silasian Council 

29 Constant 
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 دریافت سرویس این طریق از پیامی جورج از پیش هفته چند: »گفت لینوانا

از بندر رودخانه اوقلای در ایندوس، یعنی  و بود مختصراون پیام خیلی .  کردیم

 علیه شورش یک ظاهراً رسانی، ارسال شده بود.ترین بخش محدوده پیامشرقی

خیلی  امپراطور نیروهای تعداد .هشد گرفتارهم  هوراس و هداد رخ نیهونجا امپراطور

 به داشته شد، دیده ی کهبار آخرینشه. محسوب می فرارین الان یه او کمه و

. هشب پنهان ایافسانه قلعه یکتوی  تا هرفتمی هاکوه سمت بهو  شمال سمت

 «هم باهاش رفته. هوراس

آید که اندیشید تنها از هوراس بر می او.  زد سوت آرامی به و نشست عقب ویل

ت به چنین کاری بزند و درگیر چنین کاری شود. سپس در حالی که جواب را از دس

 «ای هم داری؟حالا، برنامه»دانست، پرسید: پیش می

خوام برم و هوراس رو پیدا می»اوانلین با عزم و اراده به او نگریست و گفت: 

 «کنم.
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 فصل هشتم

 

.  بود جورج صدای همه از بلندتر .شد روبرو دیگران اعتراض با هوراس اعلامیه

 داخلی سیاست توی دخالت حق ما فهمی؟نمی !نیبمو اینجا توانینمی تو هوراس،»

 «!نداریم جانیهون

ه. سیاسی هایبحث از ترجدی کمی این»و گفت:  کرد اخم هموطنش به هوراس

رد  شه راحت از کنار این مسئلهنمی .است قانونی حاکم علیه شورش یک این .جورج

 «شه.شد. این از هون اولش هم یه نوع خیانت محسوب می

 ایستاده نزدیکی در که جان نیهون رهبر دو بهبه سرعت با ادای احترام  جورج

 تواندمی او سخنان رسید، عذرخواهیش را به آنها رساند. به نظر میبودند

 . شود تلقی غیردیپلماتیک

 «.نبود توهین ممنظور. عالیجناب ،رو بپذیرید من عذرخواهی»

 شما دیدگاه من.  سان جورج ه،توهین تلقی نشد مکدو هیچ» .داد تکان سر شیگرو

 موضوع این خیانت. به هر حال یا باشه سیاسی مورد یک این خواه .کنممی درک رو

 «.ستنیهونجا داخلیمربوط به امور 

 که نیست اینطور»و ادامه داد:  برگشت هوراس طرف به و« ه.درست: »گفت جورج

 عنوان به فقط تو و من .باشد داشته ورامپراط با رسمی قرارداد نوع هر آرالوئن
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 اما است، شده داده کشور سراسر در آمد و رفت آزادی ما به. بودیم اینجا دیپلمات

 ناو ،یکی طرفبریم  اگر بشیم، درگیر اگه .کنیم حفظ رو مونخود طرفیبی باید

 «!یمبد انجامرو  کار این نیمتونمی ما فهمی؟ینم. کنیممی باطل ور هااعتبارنامه

. اما فکر کنم از قبل اون اعتبارنامه رو هستم متوجه»: گفتنامفهوم  هوراس 

 «باطل کردم.

زند، جورج اخم کرد. در حال که متوجه نشده بود که هوراس از چه حرف می

 «من نمی...»گفت: 

 من زدی،می چرت داشتیتو اون پشت  که حالی در»هوراس حرفش را قطع کرد: 

جانبداری از  عنوان بهکار  این هممکن کنممی فکر .کشتم رو آریساکا ایسرباز تا ازدو

 «نیست؟ اینطور یه سمت دیده بشه.

 ور تو تسنتومی چیزی چه چی؟ تو»تکان داد.  را دستانش گیجی نشانه به ورجج

همه اینو باید  از بهتر تو مطمئناً هوراس؟ ه،بد سوق ایاحمقانه کار چنین انجام به

 «چرا؟ بگو مبه فقط چرا؟دونستی. می

 رفت آنها سمت به و کرد سرفهقبل از آنکه هوراس پاسخی دهد،  مودبانه ورامپراط

 خواستنمی که بود دلیل این به شاید: »گفت او. بگذارد جورج ساعد روی دست تا

 «.بکشن رو من

  ،امور دیپلماتیک در متخصص یک عنوانبهدقتی کرده بود. باری دیگر بی جورج

 . دادکارش را به درستی انجام نمی او

با برتری و لبخندی که  است، کلمات دنبال به که دید را جورج وقتی هوراس،

 بایدکردم که من اون لحظه فکر نمی»زحمت جلو آن را گرفته بود، ادامه داد: 
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 چه داشت، ور ورمپراطا کشتن قصد کسی اگه ببینم تا کنم بررسی رو اعتبارنامه

 «.مبد انجام باید کاری

 دور لبخند را از چهره او سرعت به امپراطور بعدی کلماتشاکین لبخندی زد. اما 

 توهینی رو من جان نجات عمل هممکن آریساکا واقع، در: »گفت شیگرو. کرد

  «.بدونه مردش دو کشتن از بزرگتر

-اوراس جنابه.یعال با حق: »فتپذیر های امپراطور راحرف تمام جدیت با کینشا

 دوست سان. در حال حاضر به دشمن قسم خورده آریساکا تبدیل شده. چون اون

 «بر آب بشه. نقش شهابرنامه نداره

 برای راهیکوشید می ناامیدانه و کردمی نگاه دیگری چهره به ایچهره از جورج

 .ببیند مخمصه این از خروج

کیلومترها ازش فاصله داریم. توی یه  . ماشهن که قرار نیست متوجه باو اما»

 «جنگل دورافتاده وسط کوهیم. کی قراره اصلا بهش خبر بده؟

شاید. اونایی که فرار کردن. مطمئنم که اونا درباره من بهشون »هوراس گفت: 

 «گن.می

 انزجار نشانه به را سرشریزد. احساس کرد تمام زمین زیر پایش فرو می جورج

 قرار اگر! کنن فرار شاهدا دادی اجازه تو! هعالی اوه،» :گفت خستگی و با داد تکان

 «ندادی؟ انجام کامل رو کاردست به همچین کاری بزنی، هوراس، چرا  بود

کشتم، ممکن بود وضع گی اگه اون دو مرد آریساکا رو هم مییعنی می»

 «دیپلماتیکمون بهتر بشه؟
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ته است. او که دیگر به آن وضعیت رسید منطق جورج کاملا از بین رفبه نظر می

خوب. به نظرم تو قبرمون رو کندی و ما فقط باید توش دراز »تن داده بود، گفت: 

 «30بکشیم.

 با ناخوشایندی هاینگاه امپراطور و شاکین.  شد حاکم کوچک گروه بر سکوتی

 او . داد تکان سر نامحسوس تقریباً و کرد نگاه آنها به هوراس.  کردند بدل و رد هم

شه چند سرورم. می»: گفت ؛ بنابراینکنندمی فکر چیزی چه به آنها دانستتقریا می

 «عذرمون رو بپذیرید؟لحظه 

 از دورتر متر چند که کرد اشاره جورج به هوراس و کرد خم را سرش شیگرو

 را او گیج و مبهوت جورج ، به او بپیوندد.بودند شده جمع ورامپراط دور که گروهی

دیگه چی؟ : »پرسید ،تیررس شنوایی گروه دور شدند از اینکه محض به .کرد دنبال

 تیر یه چون بودم، بیهوشدونی من . میبودم بیهوش من دیگه چیکار کردی وقتی

کمی عصبانیت بیان کرد.  با را آخر یاو جمله« !بود کرده گیر بازویم توی بزرگ

 دلخور کرده بود. او را  "چرت کوچک"شوخی هوراس بر سر 

دونم. ببخشید که این دونم. میمی»هوراس با لحنی دلجویانه و برای آشتی گفت: 

 « حرف رو زدم! تو جون من رو نجات دادی.

 نداشتند وجود زیادی افراد که کرد فکر او.  رسیدمی نظر به آرام کمی جورجحال 

 تنجا برای معمولاً هوراس .اندیافته دست چیزی چنین به کنند ادعا بتوانند که

به اندازه کافی برای نجات جان خودش  او. نداشت نیاز دیگری کس هیچ به جانش

 بود ممکن که تریتی، ویل سابقش، همکار حتی آیا جورج اندیشید که .ماهر بود

 داده نجات قطعی شکل این به را هوراس جان حال به تا واقعاً باشد، شده معروف

 ؟است
                                                           
30 Well, I suppose you’ve made our bed. Now we just have to lie on it 
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 «؟کنی صحبت خواستیمی چیزی هچ مورد در اما.  ..بخخیلی. ..بله خب» 

و پس از کمی مکث ادامه داد:  شد مردد سپس و...« جورج»: کرد شروع هوراس 

تونم پیدا کنم، پس مستقیم باهات نمی موضوع این بیان برایستی در راه هیچ»

 «مونی.رم سر اصل مطلب. تو با اینجا نمیمی

مونم. من منم با تو می مونم. اگه تو بمونی،معلومه که می: »شد منفجر جورج

کنن تا دوستشون رو توی خطر ول کنن. قبول دارم. دوستتم و دوستا هم فرار نمی

کاری کردم. ولی اصلا نترسیدم. من آدم ترسویی به خاطر درد دستم یکم شلوغ

 «نیستم که توی این شرایط خطرناک تو رو ول کنه و بره.

-داد، سر تکان داد. میرائه میتمام مدتی که کاتب خطابه پرشورش را ا هوراس

-طلبید و او باید با آن روبهجورج ترسو نبود. اما واقعیت چیزی دیگری را می دانست.

 از اگه حتی اما شده. مجروح شدت به تبازو جورج،»: گفت خونسردی با شد.رو می

 «اومدی.رو با ما مینباید توی سفر پیش بودی، برخوردار کامل سلامت

 به وضوح به صدایش اینکه به توجه بدون ،توجهی قابل هروحی با رجوج 

کنم نمی ی. کارنباش من گرانن»: گفت رسدمی متری چند در جانیهون جنگجویان

 «که سرعتتون کم بشه.

-می شوجود اعماق در و دهد می تکان را سرش که دید را هوراس دوباره او اما

 .  گویدمی درست قدبلند جوان جنگجوی که دانست

دونم داری تمام تلاشت سرعتمون رو کم کنی. می یخوانمی وت»: گفت راسهو

 به تو شروع، برای. ینشد ساخته زندگی نوع این برای توکنی اما جورج، رو می

 «.نیستی خوبی سوارکار کافی اندازه

 . بود درست. دانستمی را این او حرف در دهان جورج ماسید.« ...من»
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 باشیم مجبور بقیه اگه. یشمی سوار رو گروه اسب ینترآهسته تو» گفت: هوراس

 تو تقصیر شه.اون وفق بدیم، سرعت خودمون هم کم می تخودمون رو با سرع

 و یمکن یسوار سریع باید ما ،کنه فرار آریساکا از دبخوا شیگرو اگه اما. جورج نیست

 به رو امپراطور زندگی باشیم، تکند اسب منتظر همیشه اگه و. کنیم زندگی خشن

  «ی؟خوانمی ور این تو که. اندازیممی خطر

اگر گناه پایین آوردن سرعت گروه را بر گردن اسب بیاندازد،  که کرد فکر هوراس

 کند اسبی او ها بود.تر از آن حرفتر رفتار کرده است. اما جورج بسیار منطقیعاقلانه

 از که بود چیزی هاتن پیر و کند اسبی و بود سوارکاری ضعیف زیرا ؛داشت پیر و

 .  آمدبرمی اشعهده

 کافی اندازه به من»ای گفت: و با صدای آهسته انداخت پایین را سرش بدبختی با

 «نه؟ نیستم، خوب

 طوراین»: گفت و زد اش شانه به دستی و کرد دراز را دستش زین روی هوراس

 ندیدی. وزشآم زندگی نوع این برای فقط تو .نیستی خوب کافی اندازه به که نیست

و انعقاد قرادادهای پیچیده بین کشورها، نجات  دیپلماتیک جلسات در تو به حضور

ه که توش خوبی. این چیزیه چیزی اینجان و مال یک نفر توی دادگاه تعلق داری. 

 «که براش آموزش دیدی. از طرف دیگه این هم چیزیه که من براش آموزش دیدم.

 اطراف که کوهستانی حومه اطراف به را ودخ بازوی کلمات گفتن حین در هوراس

 باریکش هایشانه را پایین انداخت و نگاهش جورج.  ،گرفتبود کرده احاطه را آنها

 «دونم.می»فرو افتاد. سرانجام گفت:  کشیدمی یعمیق هآ که حالی در
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 سر چی بدونن نهااو تا ،بدی خبر آرالوئن به که دارم نیاز تبه من این، بر علاوه»

تونم یکهو از روی زمین محو بشم بدون اینکه خبر بدم من که نمی .مدهوا من

 «کجام.

 اینجا کنیمی فکر» و پرسید: ببیند را هوراس تا برد بالا را چشمانش جورج سپس

 .« هباش داشته فرصتی شیگرو کنینمی فکر نه؟ میری،می

مگه  ،مشنمی دعوای هیچ وارد هرگز من جورج،». داد تکان را سرش هوراس

 «اینکه مطئن شم، قراره ببرم.

-تونی یکهو از روی زمین محو شی. یعنی خودت هم نمیاما تو گفتی که نمی»

 «دونی چه اتفاقی ممکنه بیوفته.

هاست. زیادی ی شما وکیل مدافعاین مشکل همه»هوراس لبخندی زد و گفت: 

 «ها دقیق هستین. منظورم ناپدید شدن موقتیه.توی کلمه

 هاگ»اش درهم رفت. او گفت: گشت، چهرهمغز جورج پی اطلاعات می مادامی که

نه. حتما . بیان تبه کمکبرای بتونن احتمالا  م،بد خبر هالت و ویل به نستمتومی

 «میان.

 «ه.خوبی ایده»: گفت ناراحتی با هوراس

 . بود جذاب بسیار باشد، کنارش در رنجر دو ماجرا این در اینکه فکر

.  برگردی آرالوئن به تا کشهمی طول هاماه پوچه. رویای یک این اما»او ادامه داد: 

 هر هشه. حالا بمی حل خوشی و خوبی به اینجا در چیز همه ،هم زمان ناو تا

 «.طریقی
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خبر  روز چند عرض در! نه»پیچید. می خود اش، بهایده شوق از جورج اکنون اام

تونم از سرویس پیام اونجا می کافیه برسم به ایندوس. از رسونم.شون میبهرو 

تونه خبر رو طی چند روز برسونه فوری سیلاسیان استفاده کنم. اون سرویس می

 «دستشون.

 که هچیزی این بینی؟می»و گفت:  کرد نگاه همراهش به جدیدی احترام با هوراس

 بذار راحت بگم. اگه بتونی به ویل و هالت .هاایده ارائه.  کردن فکرتو توش خوبی. 

 «بگی لطف بیشتری به من کردی تا اینکه اینجا پیشم بمونی.

 «و توی راه از بقیه عقب بیوفتم.»جورج که حال لبخندی بر لب داشت گفت: 

 .«دقیقا»در جواب او لبخندی زد و گفت:  هوراس

و دست او را به گرمی گرفت و اضافه کرد:  کرد دراز جورجسمت  به را دستش او

رو دادی، جورج. این کار  ندنمو پیشنهاد ره کهیادم نمی هرگز من دیگه. چیز یک»

دم ، قول میهخواست تا من. وقتی تونستم برگردم خونبرای تو شجاعت بیشتری می

 «به همه بگم چیکار کردی.

عقب کشید و حالتی رنجیده به خود گرفت. هر چند حرف  را دستش بالاخره جورج

 هوراس قلبش را آرام کرده بود. 

 برای هاهمرزم که هکاری این نه؟مگه  بودیم، همکار و همرزم مادونی. خب. می»

 «مونن. کار مهمی نکردم که.کنار هم می .ندمی انجام همدیگه

 شفراموش هرگز من وبود  مهم خیلیاما به نظر من »: گفت قاطعیت با هوراس

 «کنم.نمی
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 فصل نهم

 

 توسکانا

الت لبخندی زد. او از شاگردش دقیقا همان ه« منم میام.»قراری گفت: ویل با بی

 در شده، بزرگ هم با آنها.  بود ویل دوست بهترین هوراس بالاخرهانتظار را داشت. 

 با نیز اوانلین.  داده بودند نجات را یکدیگر جان متعدد موارد در و جنگیده هم کنار

 اجازه بابا .ییگمی واین که بودم مطمئن: »گفت او.  کرد حمایت ویل از گرم لبخندی

 نیازی اصلا که گفتم شبه من اما م،بخوا کمکت از مأموریت این توی تا داد

شه که من بخوام درخواست کنم. ممنونم ویل. وقتی تو کنارم باشی، اعتماد به نمی

 «نفس بیشتری دارم.

اگه  البته: »کرد اضافه رفته بالا ابرویی با و .«مامی هم من البته»: گفت هالت به

 «شه.نیازی می من جودبه و

گی. اون گفت که باید با که این رو می گفت پائولین لیدی»: گفت او به وانلینا

 «دعای خیر او به این سفر بری.
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چطور به آن  هالت که نبود مطمئن کرد، نگاه خود استاد به سرعت به ویل 

دهد. چرا که هالت اعتقاد داشت برای پیوستن به موضوع واکنش نشان می

ی کسی ندارد. معمولا او در این مواقع اینطور واکنش وریت، نیازی به اجازهمام

نیازی به فرد دیگری ندارد. گیری است و داد که خودش قادر به تصمیمنشان می

 ن وقتی لبخند هالت به آن سخنان را دید، تعجب کرد.یابنابر

آسودگی خب. مایه »آنکه اثری از کنایه در لحن سخنش باشد، گفت: هالت بی

 «خیاله.

های متعادی از روی حال نوبت ویل بود که ابرویی بالا ببرد. حالتی که سال

 .  بود کرده تغییر چیز همه کرد فکر اواستادش تقلید کرده بود. 

هر . کردند نگاه او به و برگشتند. همه کرد صاف را گلویش عصبیحالتی  با آلیس

. بیایم دارم دوست هم من»: گفت او.  ی آلیس به روشنی گل انداخته بودنددو گونه

 قلعه از رو من تا کرد کمک ویل به او.  همن دوستای ترینقدیمی از یکی هوراس

 نیاز کسی بهمطمئنا  این، بر علاوه .هستم مدیونش به من و بده نجات 31مکینداو

 «.کنه صحبتنه به زبون نیهونجایی بتو که دارید

 باقی شکی هیچ او لحن اما. ندشد انبی پیشنهاد یک عنوان به آلیس کلمات

 اجازهکسی  از او. و آگاهی کامل است قصد ازو  قاطعانه بیانیه یک آنها که نگذاشت

دهد نمی داد که اینبار اجازهنشان می وانلینا به و در واقع داشت به خواستنمی

 .زنان تا آن سر دنیا با ویل برودکسی پرسه

 او «.یگمی رو همین همتو  که گفت پائولین دیلی بله،»: گفت خشکی با اوانلین 

 به ایرابطه هیچ او که دهد اطمینان قدبلند دختر به توانستمی کاش کردمی آرزو

                                                           
31 Macindaw 
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 یمتحد و دوست یک تواندمی آلیس که ببیند توانستمی .ندارددوستی با ویل جز 

 داشت آرزو و .آینده هایسال در بلکه ،مورد این در فقط نه .باشد او برای ارزشمند

 او به سفر این شاید و بشکند را ناخودش بین سد بتواند که باشد داشته وجود راهی

 .  بدهد خواست،را که می یفرصت

 من نظر به: »گفت بنابراین. شود عمل وارد ،باشد بهتر شاید که کرد فکر هالت

 «ه.خوبی ایده

 موضوع این مورد در تا بود شده آماده او. ماند برافروختههمچنان  آلیسصورت 

 یک ذهنش، درپس . شود تسلیم راحتی این به وانلینا که نداشت انتظار و کند بحث

. کردمی قضاوت اوانلین مورد دررحمانه بی یخیل او شاید. گرفت شکل کوچک شک

 .  کرد فراموش را موضوع این پرسید، به طور کامل او والی را ازوقتی ویل س اما

 «گرفتی؟ یاد کی کنی؟می صحبت جایینیهون تو»

 مخالفتی هیچ دیگر که اکنون که کرد احساس و انداخت بالا را هایششانه آلیس

 او.  است برگشته عادی حالت به نبضش ندارد، وجود گروه با او همراهی مورد در

یاد گرفتن این زبون رو شروع  شاید هم بیشتر یاپیش  سال یکاز : »داد پاسخ

 میتونم ولی ،نیستم لطکردم. خیلی مس استفاده جورج هایترجمه از هم بیشترکردم. 

 «.بیام بر پسش از

خب. تو هر روز یه چیز جدید »ویل هر دو ابرویش را بالا داد و متفکرانه گفت: 

 « گیری.داری یاد می

 .«32کنیتو هم که اصلا اغراق نمی»هالت گفت: 

                                                           
32 In your case, that’s no exaggeration 

که ویل هر کار  . که البته به نظرم معنی نمیده. اینجا هالت داره سعی میکنه طعنه بزنه"در مقایسه با تو، اغراقی وجود نداره"اینجا معنی دقیقش میشه 

دونه.آلیس رو خیلی خفن می  
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گرفت که چنین باید یاد می .داد فشار هم به عصبانیت از را هایشلب ویل

هایی را به دست هالت ندهد. سپس سوالی دیگر به ذهنش رسید و رو به موقعیت

 «خودت چطوری اومدی؟ اصلا باید به اونجا بریم؟ چطور»اوانلین پرسید: 

او صدای آه هالت را باری دیگر شنید و فهمید باری دیگر موقعیتی برای دست 

تا حالا شده »ر با صدایی بلند پرسید: انداختن خودش، به هالت داده است. رنجر پی

 «شه؟فقط یه سوال بپرسی؟ یا اینکه همیشه چندتا گزینه برات مطرح می

 «من دوتا سوال کردم؟ مطمئنی؟»ویل با تعجب به او نگاه کرد و پرسید: 

بالا آورد و به  "دیدید گفتم"هالت چیزی نگفت. او تنها دستش را به نشانه 

 اطرافیانش نگاه کرد. 

برد و از آنجایی که به شد، لذت میی که بین آن دو رد و بدل میلتن از جریانس

ها نهادینه داری، در شخصیت تمام آریدیمکالمات مبهم و خندهکار بردن چنین 

 اشتباه ممکنه منهالت. »شده بود، نتوانست تاب بیاورد و وارد حلقه شد و گفت: 

ردی. مطمئنم که شنیدم همین الان خودت هم همینکار رو ک کنممی فکر اما کنم،

 «دوتا سوال پرسیدی.

 «ممنون که به این نکته اشاره کردی لرد سلتن.»هالت با لحنی سرد گفت: 

 لبخند بود، کرده متمایل لتاه سمت به را سرش با شجاعت که 33واکیر به ویل

 .است نداده پاسخ سوالاتش از یک هیچ به اوانلین که آورد یاد به و زد

 «چطوری اومدی اینجا؟ نگفتی.»

 «.کردم استفاده اسکاندیا نظامی کشتی از»

                                                           
33 Wakir 
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 روز به مرتباً و بود الاجرا لازم که بود سالی چند اسکاندیا و آرالوئن بین معاهده 

 سال هربایست یی که به آن افزوده شده بود، میبندها آخرین از یکی طبق. شدمی

 خدمه شد تامی مستقر آرالوئن سواحل در پایگاهی در اییاسکاندی جنگی کشتی یک

به  های جنگی اسکاندیاییکشتی که آنجایی از. باشد آرالوئن پادشاه اختیار در آن

شد، این ماده الحاقی بسیار ها در صنعت خود شناخته میکشتی سریعترین عنوان

 تجاری شرایط و پرداخت اسکاندیا به را مبلغی دانکن پادشاه مقابل، درارزشمند بود. 

 اعطا بودند، آذوقه و هیزم آب، خرید دنبال به که دیگر هایکشتی به را بیمطلو

 داشتند شکایت که 35گالیکا و 34ایبریون مانند دیگر کشورهای به پاسخ در .کردمی

 پادشاه کنند، حمله آنها ساحلی خطوط به تا کندمی کمک هااسکاندی به دانکن که

 این، بر علاوه .نیست کامل،سیستمی هیچ»: گفتمی و انداختمی بالا شانه فقط

 «.نکنن حمله تا بدن پول هااسکاندی به نستندتومی همیشه نهااو

 که البته حق هم با شاه دانکن بود.

 «ریم؟ب جا نیهون بهبتونیم با همون کشتی جنگی  یکنمی فکر»: گفت هالت

 کشتی هر از سریعتراین کشتی . داده رو اجازه این بابا». داد تکان سر اوانلین 

 او. نیهونجاست دیدن مشتاق خیلی گاندار این، بر علاوه و. رسونهرو می ما تجاری

 «.کندمی سفر نجااو به کهه نیااسکاندی اولین

 اما بود، هایاسکاندیان بین در رایج نسبتاً نام یکنام  این «گاندار؟»: پرسید ویل

 ست، امید نبندد. اش ابه اینکه این گاندار همان دوست قدیمی توانستنمی

                                                           
34 Iberion 

35 Gallica 
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ن او. است ه.36هاردستریکر گاندار کشتی این. آره». داد تکان را سرش اوانلین

 هیچ گفت کهاش گفته خدمهیکی از  و هببین رو آلیس و تو دوباره ه کهمشتاقخیلی 

بگیره. فکر کنم منظورش از ژنرال  ژنرال نجاتتونه جلوش رو برای نمی چیز

 «گم؟هوراسه. درست می

 نهمو این.  آره»ی از سر تعجب به هم کردند و ویل گفت: نگاه آلیس و ویل

 «هم باهاشه. هنوز نیلز انگار. گنمی هوراس به گاندار خدمه کهه چیزی

اون یه »بالای او در استفاده از تبر، گفت:  مهارت و عظیم هیکل یادآوری با آلیس

 « فرد زبردسته. همراهیش برامون مفیده.

 «دونه اسکاندایی کنارمون غنیمته. هی رخ بده. وجود هر یاگه جنگ: »گفت هالت

در دربار  که هستهم  نیازی» .برگشت اوانلین سمت به موضوع تغییر با سپس

 «ای نداری که بخوای بهشون برسی؟وظیفه رسمی امپراطور توسکانا حاضر بشی؟

نم. کنه. من به طور رسمی سفر نمی»اوانلین سرش را به نشانه نفی تکان داد: 

 «برای همین از اسم اوانلین استفاده کردم. من کاملا برای سفر آزادم.

هر چه زودتر راه بیوفتیم. از قبل هم که خداحافطی  که کنممی پیشنهاد پس»

-می اسکله به صبح اولکنیم و رسمیمون رو انجام دادیم. امشب رو استراحت می

  «.یمر

-فاده کنی. من روی کاناپه میتونی از اتاق من استتو می: »گفت سریع آلیس

 «خوابم.

                                                           
36 Gundar Hardstriker 
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-نه. با هم از اتاق استفاده می»اما اوانلین سرش را با قاطعیت تکان داد و گفت: 

کنیم. من به چیز خاصی نیاز ندارم. باید به این وضعیت عادت کنیم. یه کشتی 

 «جنگی برای این تشریفات خیلی کوچیکه.

-]که به نشانه صلح بالا می را نزیتوکوچه  شاخه یک که بود زیرک آنقدر آلیس

 .زد واقعی یلبخند اوانلین بهبار برای اولین  او.  یک نگاه تشخیص دهد باآمد،[ 

 «اتاقم رو باهات شریک شم. که مشمی خوشحال» 

 خداحافظی آنها با و دادمی دست آنها یهمه با سلتن و بودند شده بلند همه حال

 منظر به»: کرد اضافه غمگین لحنی با سپس و« باشین. موفق »: گفت او.  کردمی

سپس با « ... اما. منه دوست هم هوراس باهاتون بیام. شدم وسوسه ه.جالبی سفر

 دستش در هوا علامتی ایجاد کرد که گویی قصد داشت آن ایده را از ذهن دور کند. 

-، کاملا ازت استقبال میبپیوندی ما به خواستی وقت هر».  داد تکان سر هالت

 «فهمم.ی رو داری که باید بهشون برسی. کاملا میوظایف اما. سلتن م،کنی

. با دست دهان و ابرویش را لمس کرد و کرد خداحافظی هابه روش آریدی سلتن

درسته. یک سری وظیفه دارم که باید بهشون برسم. و البته خیلی »بالاخره گفت: 

  «بیام.گم، خیلی وسوسه شدم که باهاتون هم سختن. اما بازم می

 .بازگردد خود اردوگاه به تا رفت و زد لبخند آنها همه به او

*** 

جنگی  کشتی. رسیدند اسکله به های نورتابیدن اولین طره از پس درست آنها

. بود انداخته لنگر اسکله کنار در داشت، نام "ویل_ولف" ویل افتخار به که گاندار

ر هم رفت. او کشتی را از قبل هایش دهمان که نگاهش به کشتی افتاد، اخم ویل

 «یه چیزی عجیبه.»کرد. متفکرانه گفت: دیده بود، اما حال چیزی در آن فرق می
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دکل رو »بود، بدون هیچ هدف خاصی پرسید:  هالت که مشغول بررسی کشتی

 « رفته عقب.جا کردن؟ به نظرم یکم جابه

 «دکل وسط کشی کجاست؟»ویل پرسید: 

ی اش در جایی با فاصلههای مربعیشتی را با بادبانوسط ک ، دکلمعمول طور به

هایش را وقتی که در کردند و بادبانهفت هشتم راه منتهی به دکل اصلی نصب می

 آوردند. لنگرگاه بودند، به اهتزاز در می

و به جز مقدار زیادی طناب که روی سر دکل  بود برهنهویل حالا -ولف دکل

اند و روی معلوم بود با دقت جمعشان کرده هبسته بودند و دو بادبان کوچک ک

 اند، چیزی نبود. های جلو و عقب کشتی قرار دادهقسمت

 که هست ایکشتی ترینسریع این که هاین نمودمی که چیزی تنها: »گفت اوانلین

 «.بپرس شخود از .میاد داره گاندار .ببین.  مکرد سفرهاش با حال به تا

ها درشت بود کلی آشنا که همچون سایر اسکاندیاییهی که کرد اشاره جایی به او

 آمد. رفت، به سمتشان میو مانند دریانوردان راه می

ی بزرگ مرغان دریایی بیشتر کرد صدایش از صدای دستهگاندار که سعی می

فریادش منجر به ترسیدن جمع مرغان دریایی و  «ویل تریتی.»باشد، فریاد زد: 

 چاره شد. فراری دادن آن حیوانات بی

 دانستمی او جلوی خود را گرفت تا فرار نکند.  بزرگ چهره شدن نزدیک با ویل

 مطمئناً.  دهد انجام کاری آن مورد در توانستنمی اما است، راه درچیز  چه که

 حالی در توانست فقط ویلپس . آوردپا می از اشگونهخرس آغوش در را او گاندار

 قرار گرفته بود، به زحمت سلام دهد.  شدن تسلیم آستانه در هایشدنده که
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رو  ما اراک وقتی بینمت. امیدوار بودم، پسر. خیلی خوشحالم که می37خدای من»

 چه بودی؟ چطوربتونم بازم ببینمت.  کرد، منصوب نظامی کشتی خدمه عنوان به

 «ی؟کردا میکار

 «گم.اگه... بذاری... برم... بهت...می»ویل به زحمت گفت: 

خورد و منجر به نگرانی دوستانش  تلوتلو ویل. گذاشت زمین را او گاندار امسرانج 

 های خود کشید.با ولع و حرص هوا را به درون ریهو سپس  شد

 هایمشت از یکی در را او دست آلیس، دیدن با الجثه عظیم دریانورد سپس،

لیس. بانو آ» و غرید: کاشت آن روی ناشیانه و کوبنده ایبوسه و گرفت عظیمش

  «؟حتی از قبل هم زیباتر شده باشی نیتومی چطور

رده است. گاندار تا آن کحسادت  کمی مورد این در که کردمی اعتراف باید اوانلین،

دانست که در مقابل آلیس موقع در مورد ظاهر او نظری نداده بود و خودش می

 رسد. کمی مردانه و خشن به نظر می

به هیچ  که بینممی گاندار،اوه »بخند زد و گفت: گاندار ل به خوشحالی با آلیس

چربت، مخ هر دختری  نزبو ناو با ؛ینداد دست از ت روخود درباری جذابیتعنوان 

 «بزنی. تونیرو می

شد. به سمت او  اینقرهگاندار به او لبخند زد و سپس متوجه مرد ریزاندام، ریش 

و سپس در « باشی. درسته؟ معروف هالت نهمو بایدتو هم  حتما و»رفت و گفت: 

تر انتظار داشتم یکم درشت»کرد، ادامه داد: حالی که به نصف قد خود اشاره می

 «باشی.

                                                           
37 Gorlog’s beard یه اصطلاح اسکاتلندیه. به معنی "ریش گولوک"، گورلوک یکی از خدایان اسکاتلند بوده و مردم این کشور هر وقت که 

فکر کنم  "خدای من"همون ترجمه بشه  . از این چیزا. ولی اینجا"یا تبر گورلوک"یا  "یا ریش گولوک"میخوان نشون بدن خیلی تعجب کردن، میگن 

 بهتره.
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داشت. به سرعت عقب رفت.  هاییایندااسککه پیشتر با  ایتجربه در اثر هالت

 «هام هم نیاز دارم. خیلی ممنون.ی دندهمن هالتم و به همه بله.»

فشارد و محکم، دست هالت را محکم و مردانه می گاندار به جای یک آغوش

 «قطعا همینطوره.»گوید: می

 شد،بندبند انگشتانش در میان دست بزرگ گاندار له می که چشمان هالت زمانی

 برق زدند و زمانی که کاپیتان دستش را رها کرد، آن را با دردناکی تکان داد. 

و سپس در حالی که به « تن.تمام دوستان اراک، دوستان منم هس»گانار گفت: 

اما اون اسب پونی پشمالوت کجاست »نگریست، از ویل پرسید: ه اطراف میتعجب ب

 «ویل؟

 «هامون توی آرالوئن بمونن.ما اجازه دادیم اسب»

 در اتوسکان مقصد به روزه ده و کوتاه ماموریت یک ، تنهاسفر این که آنجایی از

 تحت آنها.  نداشت وجود آبلارد و گتا وردنآ برای خوبی دلیل بود، شده گرفته نظر

 ویل و حال بودند گرفته قرار رنجر سپاه اسب دهنده پرورش قدیمی، باب مراقبت

 خودش با را تاگ داشت دوست او .نه یا است پشیمان تصمیم این از نبود مطمئن

د که ای بوسفر دریایی هر از ترطولانی بسیار نیهونجا به دریایی سفر اما باشد داشته

 برای خشکی به رفتن برای کمی شانس تاگ قبلا در آن شرکت کرده بود. همینطور

 تاگ بتواند از پس آن بربیاد. که نبود مطمئن او و داشت وجود هااسب تمرین

 دیده آموزش کمی فقط آبنوس .بود مانده پائولین لیدی بانیز  ویل سگ آبنوس،

 مشکل ،توسکانی مقامات برای ستا ممکن او شور پر رفتار که کرد احساس و بود

 .  کند ایجاد
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هایشان دیدن دو رنجر بدون اسب از تصوری هیچ او.  داد تکان سری مبهم گاندار

کیه؟ اونم با  38لرد دراز این و»: گفت و انداخت اسکله به نگاهینداشت. او 

 «شماست؟

و باریک با مردی بلندقد  .کنند نگاه اسکله به تا برگشتند سرعت به نآرالوئ چهار 

 داشت.ای بر شانه به سمتشان گام برمیکوله

-وسوسه بعضی وقتا خیلی قوی عمل می»تر شد، سلتن گفت: وقتی که نزدیک

 «کنه. تصمیم گرفتم باهاتون بیام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Lenny Longshanks شاه ادوارد اول، پادشاه انگلستان، به عنوان بالاترین جایگاه قدرت در انگلیس، قدی بلندتر از شش فوت داشت. برای

وجه مقام بالای ی اینکه که گاندار متکه نشانده "شنکس کیه.این لنی لانگ"گوید گفتند. در اینجا گاندار میشنکس میهمین مردم به او ادوارد لانگ

 سلتن شده و البته معتقده که سلتن بسیار قد بلنده. 
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 فصل دهم

 نیهونجا

 رفت، ایوانای بندر سمت به عقب مسیر از و کرد ترک را آنها جورج اینکه از پس

 .داد افزایش را خود رعتس شاکین

 آلودگل و باریک کوهستانی مسیر امتداد در را خود هایاسب که حالی در حالا،

 و بود کرده کم را هاآن سرعت چقدر جورج که شد متوجه هوراس ،راندندمی

 .برود را خود راه کهاست  کرده متقاعد را خود هموطن که کرد راحت گناه احساس

 این عهده از راحتی به بودند، ماهری سوارکاران آنها همه که گروه اعضای بقیه

هوراس بودند،  جنگی اسب از کوچکتر حدودی تا که محلی هایاسب و برآمدند کار

لغزیدند، هوراس تاختند. همانطور که در طول مسیر کوهستانی گاه میبه راحتی می

عادت  دار و کوهستانیاندیشید که چه خوب است آن جانوران به آن مسیر شب

 دارند.

شد که اسب هوراس در حال لیز خوردن است و قبل از  متوجه همراهان از یکی

آنکه اسب بتواند خود را جمع و جور کند، هوراس خود را بالا کشیده است. او به 

 ناو .سانسااور بسپار، اسب خود به این رو»سمت هوراس راند و به آرامی گفت: 

 «کنه.ش میمدیریت خودش و کرده عادت هازمین نوع این به
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 که هنگامی و اینبار« .شدم متوجه: »گفت فشرده هم به هایدندان بین هوراس 

 جای به کرد مجبور را خود او ،منجر به لغزش سم اسب شد دوباره ناهموار زمین

 سمت به دوباره را اسب سر کند سعی و کند محکم و سفت را ایشهماهیچه اینکه

پس از بازیافتن خود، خرخری  اسب. بماند پذیرانعطاف و شل زین در بکشد، بالا

که از نظر هوراس شبیه به یک تشکر همراه با تحقیر بود. انگار که  ملایم کرد.

 39خاصیتآفرین. بهتر شد. بهتره سرجات بشینی کیسه استخون بی»گفت: اسب می

 «و بذاری من کارها رو انجام بدم.

 خود یال و سر دادن تکان با نیز حیوان و زد اسب گردن به و برد جلو را دستش

 .داد پاسخ

راندند.  ثابت آینده با یک سرعت ساعت نیمتا  و ،به حرکت خود ادامه دادند هاآن

 حرکات شبیهحرکاتشان  .یورتمه بروند دقیقه بیست تا دادند اجازه هااسب به سپس

 و. بود تهگرف یاد مشترکشان سفرهای در ویل و هالت از هوراس که بود رنجرها

کنند، اما ی را طی میوتاهمسیر ک آن لحظات دانست با وجود ناراحتی از اینکه درمی

 در طول روز، مسافت بیشتری را طی خواهند کرد.  و در بلندمدتدانست می

ان بالای رقص خاکستری ابرهای میان از و گاه گاه بود رنگ شیری خورشید

ی کافی پیشروی به اندازه که داد تشخیص شاکین که تابید. هنگامیسرشان، می

کنیم. هم خودمون یه برای مدتی توقف می»: گفتاند، دستور توقف داد و کرده

 «دیم.ها یه نفسی میکنیم و هم به اسبخوریم و استراحت میچیزی می

شد اجازه چنین هوایی نمی در گذاشتند. زمین بر و کردند باز را هااسب زینهمگی 

 وی تنشان بماند و با هوای سرد خشک شود.داد که عرق بر ر

                                                           
 بیخاصیتش رو خودم اضافه کردم.:( 39
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کردند، سه نفر از خدمتکاران هایشان رسیدگی میدر حالی که سوارکاران به اسب

کردند را باز کرده و غذا را آماده کردند. سپس آتشی هایی که با خود حمل میکوله

 برافروختند تا چای دم دهند.

 را ترشی تند توپی شده و آلای دودی، برنجی پر از ماهی قزلبشقاب هوراس

و به سمت جایی رفت تا بنشیند. سپس روی یک کنده افتاده، نشست و از  پذیرفت

 چقدر که ندده نشان او بهخواهند رسید میکه به نظر می هایشران و زانوهادرد 

 بخش لذت واقعا دقیقه چندبرای  استراحت کرد فکر. ، ناله کرداندکرده کار سخت

نشود.  عضلاتش شدن سفت منجر به کوتاه توقف که بود امیدوار فقط او. بودخواهد 

. شدتبدیل می شکنجهبه  دوباره مسیر درحرکت  اول ساعت نیم ،زیرا در این صورت

 .بزند قدم محوطه اطراف در و شود بلند غذا خوردن از پس گرفت تصمیم او

ی ندازها به هوراس. آیندای خوشمزه با و طعم خوش سبک،. بود خوب غذا

ها به طور کلی نژادی ریزاندام جاییغذایی که در بشقابش بود، نگاه کرد. نیهون

-تواند خیلی بیشتر از آن مقدار بخورد. سپس شانهکرد که میبودند و او حس می

هایش را متفکرانه بالا انداخت. او هر کجا و در هر موقعیتی هم که بود، باز به غذا 

 کرد.فکر می

 در سریع بازدید یک ندارد، نیاز چیزی به شیگرو اینکه بررسی از پس ،شاکین

 از یک هیچ و خورندمی غذا مردان همه که شد مطمئن و داد انجام موقت اردوگاه

 بهرا  غذا بشقاب خدمتکاری شد، راضی که هنگامی سپس،. ندارند مشکلی هااسب

 شاکینوجه شد که ی جوان متنآرالوئ. نشست هوراس کنارکنده  روی بر او و داد او

نشست، هارزانو نشستن عادت کرده بود و البته زمانی که کنار او میاز کودکی به چ

 اصلا آه و ناله نکرد. 

 «بری؟ کجا تا داری قصد امروز»: پرسید هوراس
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: گفت ودرهم کشید  را صورتش کرد می فکر سوال این به که حالی در شاکین

 آن در آنها که را مسیری او «کنیم. عبور 40ساریناکی رودخانه از وار بودمامید»

دیگه  کیلومتر بیستاز اینجا تا اونجا » و ادامه داد: نشان بودند کرده حرکت

 «.شهبالا درست گذرگاه یه با آبشار یه سربالایی داریم.

 دیگر ساعت پنج حداقل. کنیم طی رو فاصله این بتونیم باید: »گفت هوراس

 .«داریمرو  روز روشنایی

 اماآسونه.  نسبتاً حرکت حاضر حال درگی داره. بستبه مسیر »: گفت او به شاکین

 «.کنهمی کند رو ما قضیه این. هشمی ترخشن و دارتریبدیگه مسیر ش کیلومترچند 

 «شه.تر میساز بشه و اگه بارون هم بباره، مسیر لغزندهتونه مشکلمی .هوم»

کنه. اما اگه بتونیم، خیلی مکی نمیکه ک مطمئناً». داد تکان سری هاسنشی رهبر 

 «دوست دارم که قبل از تاریک شدن هوا، از رودخونه عبور کنیم.

 آبشار یک بالادست در درست رودخانه از عبور. بود منطقی هوراس برای این

 این در آبشاری که دانستمی او و. باشد خطرناک و دشوار کاری تواند می مرتفع

 .بود خواهد ندبل آبشاری کوهستانی، منطقه

 «نیست؟ اینطور ،رد شدن از آبشار خطرناکه: »پرسید

 "نه چندان"نشانه  این به حرکتی دستش با و آورد بیرون را پایینش لب شاکین

 دیگه دارم دلیل اما. دنیا که نیست کار تریننآسو: »کرد اعتراف کشید و سپس

شه کل ونجا تقریبا میا یم.برس نجااو به هوا تاریکی از قبل مخوامی اینکه برای

ای از مردان آریساکا خوام فرصتی داشته باشم که ببینم نشانهکشور رو دید. می

 «هست یا نه.
                                                           
40 Sarinaki River 
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 بود و شده احاطه انبوه و مرتفع درختان توسط مسیر طرف دو در طول سفرشان، 

 آوری جمع گذردمی سرشان پشت آنچه از کمی اطلاعاتتنها  توانستندمی آنها

 .کنند

هایی را دارد که رهبر یک گروه در مقابل نگرانی نشاکی که شد متوجه سهورا 

 آنها به چقدرو  هستند کجا شاننندگانکتعقیبتر دارد. او نیاز داشت بداند گروه قوی

امکان دسترسی آنها به گروه کوچکی که همراه با امپراطور سفر  آیا شدند و نزدیک

دقیقا همان کاری که تا کنون کرده بودند، یر. کوکورانه راندن، خکردند، بود یا می

شد حدس زد چه نداشت. زیرا که نمی را خود ای جز تنش و عدم اطمنیان بهنتیجه

با شمشیرهای  و بیایند بیرون درختانپشت  از مسلح جنگجویان زمانی ممکن است

 آخته به سمتشان حمله کنند. 

 .صبح روز آن مثل درست

 شرایط بهترین برای ریزیبرنامه «نرسیم؟ نهورودخ ه بهاگ و: »پرسید هوراس

 .گرفت نظر در نیز را ممکن حالت بدترین باید اما. بود خوب بسیار ،ممکن

آبشار هست که  از دور چندان نه کوچک روستای یک». انداخت بالا شانه شاکین

 «شه شب رو اونجا پناه گرفت.می

مده، دوباره آغاز شد. باران تا این حرف را زد، باران که تقریبا یک ساعتی بند آ

-رسید، بیخطر به نظر میزننده بود. اما با وجود آنکه بیو کمی گول سبک، مه آلود

 بارید. وقفه می

دقیقه کاملا خیس دیگر ده الی پانزده  شلوارها و هاشنل که دانستمی هوراس

یین خواهند شد. به طوری که آب دیگری را جذب نکنند و آب راهش را به سمت پا
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توانست این شرایط را برای طولانی هایشان باز کند. هیچ کسی نمیو در پوتین

 مدت تحمل کند.

 جایی امشب حداقل به آبشار نرسیم، اگر خب،: »گفتبا حالتی فیلسوفانه  هوراس 

 «داریم. خواب برای خشک

خوردند و ها تلوتلو میلغزنده و چسبناک کرده بود. اسب را مسیر سطح باران

دید، سرش گیج شد و هوراس عمق دره را میاه که از حجم درختان کاسته میگهگ

ماند و می هااسب سم روی که بود چسبناکی و غلیظ لگِ رفت. بدتر از آنمی

 .ببرند بین از ها راآن گلِ و بایستند مکررا دکرمی مجبور را سواران

تنها نشاندهنده ای در آسمان که به قرص رنگ پریده که دید را شاکینهوراس 

 اخم با اکنون هاسنشیرهبر  چهره. کندجایگاه خورشید پشت ابرها بود، نگاه می

از مسیر را  چقدر نبود مطمئن اینکه با هوراس، و بود بعدازظهر نیمه. بود شده اجین

باید  کنند، عبور رودخانه از روز نور در بخواهند اگر که دانستمی اما اند،کرده طی

 همین به هایششانه افتادن با شاکین نهایت در. کردندرا طی می مسافت بیشتری

 به را اسبشسپس  و کند متوقف را کوچک گروه تا گرفت بالا را دستش. رسید نظر

 بر روی زین اسبش صبورانه ورامپراط که جاییبه  تا برگرداند سراشیبی پایین سمت

 بحث درجلو برود و بتواند  تا کرد ترغیب را خود اسبنیز  هوراس. ، برسدبود نشسته

 .کند شرکت

 «کنیم. عبور نهرودخو ازتونیم نمی امشب: »گفت شاکین

 در سپس و «مطمئنی؟»: پرسید و فشرد هم به ناامیدی با را هایش لب شیگرو

. مطمئنی که البته»در جواب خود گفت:  کرد، می اصلاح را خودشی گفته که حالی

 .«گفتینمی صورت این غیر در
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 «عمو... پسر متاسفم،»: گفت شاکین

 .دادی انجام رو بود ممکن که کاری هر »دستش را تکان داد و گفت:   شیگرو ماا

 «.کنم سرزنش لگِ این برای یا  باران برای رو تو نموتینم من

 بود پوشانده را اسبش پای که گلی نامنظم هایگلوله به یمعنادار نگاهیامپراطور 

 با و خورد لیز زین روی از خدمتکارانش از یکی کار، این انجام حین در. انداخت

 چپ پای روی که حالی در شیگرو. کند پاک را چسبناک توده تا رفت جلو به عجله

 .کرد نگاه مرد به بود شده خم اسب

درستش اینکه ردش کنم بره و خودم اینکار رو کنم. آدم باید »: گفت ناراحتی با

د اجازه داد تا لبخندی از سر خستگی بزند سپس به خو« خودش مراقب اسبش باشه.

 «ام.ولی الان خیلی خسته»و سپس گفت: 

شیگرو با « که آدم امپراطور باشه. هخوب»: گفتو  زد لبخند جواب در هوراس

 بدبینی نگاهش کرد.

 و گرم م که کاملاسفر شرایط. کن نگاه دارم که ایعالی زمان به. واقعا بله اوه»

هم  مسیر انتهای در نرم تخت یک و خوب نوشیدنی و ذاغ زیادی مقدار. هراحت

 «خوام؟می ایدیگه چیز چه. منتظرمه

 با انداخت و پایین را نگاهش شاکینکردند، اما با هم شوخی می هوراس و او

 «ها نیستین.سزاور این سختی شما. عمو پسر متاسفم»: گفت تلخی

و  گذاشت عمویش پسر شانه روی آرام دستی و برد زین روی را دستش شیگرو

 رو تخود تلاش تمام که مدونمی. کنمنمی یشکایت من. شاکین متاسفم،»: گفت

شم که امشب در ضمن خیلی هم ممنونت می. دیمی انجام من امنیت حفظ برای
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 کوچک روستای یه توی نشتی کلبه یک در نیبتونم روی یه تخت ساخته شده از 

 «بخوابم.

. ماست انتظار در که هچیزی این رسدمی نظر به نه،متاسفا: »کرد موافقت شاکین

 و آبشار به چپ سمت. شهمی دوشاخه و همسطح جاده ،سراشیبی این از بالاتر کمی

 به ما. کنهمی هدایت هابرچوب دهکده به ور ما راست سمت شه ومی منتهی تقاطع

 .«یچیمپمی خواهیم راست

عبورمون از  روی بر تأثیری ارانب ایندیگه.  چیز یک: »افزود تردید با شیگرو

شه؟ در اینصورت بهتر نیست ذاره؟ مثلا باعث بالا اومدن رودخونه نمیرودخونه نمی

 «تلاش کنیم که حتی شده تو تاریکی ازش رد بشیم؟

الان برامون ». داد تکان را سرش اطمینان عدم از اینشانه هیچ بدون شاکین اما

 «شه و میره.یم. تازه آب قاطی آبشار میشه که بخوایم عبور کنخیلی سخت می

 سلامت و امنیت مسئولیتچقدر بار  که فهمید و زد لبخند عمویش پسر به شیگرو

 .کندهای آن سنشی سنگینی میبر شانه ورامپراط

 ،ش برسیمبه نیمتونمی امروز که چیزی برای کردن ناله من، دوست خب،»

 ور روستا اینفکر کنیم و  ریمبیا دست به منیتومیکه  نچهاو به بیایین. هندار معنایی

 برای خشک جایی امشب حداقل کرد، اشاره قبلاً سانسااور که نطورهمو. کنیم پیدا

 و سپس برگشت و به هوراس لبخندی زد..« داریم خواب

همین که راه . دهد کوچک گروه به فرمانی تا برگشت و داد تکان سری شاکین

 برایکند. تر از قبل عمل میمصمم اکنون اکینش که شد متوجه هوراس افتادند،

ی بینانه و غیرخودخواهانههای خوشاندیشید واکنشمی هوراس که نبود بار اولین
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 این که کرد فکر او .تواند وفاداری و تلاش زیردستانش را افزایش دهدامپراطور، می

 .بود رهبری در ارزشمند درس یک

دو ساعت دیگر در مسیر لغزنده سواری  قبل از آنکه به زمین هموارد برسند،

 برای مردان و هااسب که حالی در شاکینکردند، لیز خوردند و چند بار توقف کردند. 

 را آب ضد شنل نیروهایشایستاده بودند، در حالی که یکی از  نفست دقیقه چند

 نور سختی به کرد فکر هوراس. کرد بررسی را خود نقشه، بود داشته نگه او روی

 کنار را نقشه سنشی جنگجوی اما داشت، وجود برگه روی جزئیات دیدن برای یکاف

 «رسیم.دیگه می دقیقه ده»ای در جاده اشاره کرد و گفت: به نقطه و زد

های رقصان آنها توانستند پرتوهای درخشان نوری را از میان شاخه بعد، اندکی

 هایسقف با هاخانه از کوچکی گروه ابتدایدرختان ببیند. سپس خودشان را در 

-می هاخانه شدهمومی کاغذ هایپنجره لایلابه از گرمی زرد نور دیدند. کاهگلی

 ، نشانهوراس برای چوب دود بوی. آمدمی بیرون دودکش چندین از دود و درخشید

 .یافت شدن پیاده مشتاق خود را ناگهان بود و چای و گرم غذای و گرم هایاتاق از

 اطراف به او. شد آگاه خود پیرامونی دید در یحرکت از کرد، یم فکر که همانطور

 هایایوان روی ایتیره اشکال و باز کشویی صورت به درها که دید و کرد نگاه

 .شوندمی ظاهر داشتند، قرار هاخانه جلوی که چوبی

 رسیده آنجا به که هاییغریبه از تا آمدندمی بیرون خود هایخانه از روستاییان

برای استقبال آمده  آنها که بود امیدوار هوراس داقل،یا ح .کنند استقبال ،بودند

 باشند.

 

 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

102 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم

 

راند و  حال از توسکانا خیلی دور شده می شرق سمت به که بود روز دوویل -ولف

ی تندی دارش که با زاویهپیچ و تاب مثلثی بادبان با غریب، و عجیب کشتیبود. 

-ی نصب شده بود، در حالی که باد بالای سرشان زوزه میروی یک دکل عمود

 شکافت.های کوچک راه خود را به جلو میکشید، با سرعت روی موج

رسید و عرشه را با برخورد باد به دکل و متعلقاتش، صدای قژقژچوب به گوش می

کرد لرزاند. ویل حسی از هیجان را در شکمش با خود حمل میکمی زیرپایشان می

-ها همراه با کشتی پرواز مییادآوری مرغان دریایی که در سطح کم، ساعتو با 

 کردند، لبخند زد.

 برای را اصلی عرشهها و سلتن، در دماغه کشتی جمع شده بودند و آرالوئنی

 این و باد این با. کنند کار هابادبان و دکلبتوانند به راحتی با  تا گذاشتند آزاد ملوانان

وزید، کشتی با هشت پاروی اگر باد هم نمی هرچند نبود، وزنپار به نیازی سرعت،

 داد. بلند در هر طرف، به راه خود ادامه می
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 از یک هیچ کردند ورفتار می عاقلانههمگی . بود پیوسته آنها به هم هالت حتی

در  ویل و آلیس وانلین،ا. کردندنمی نظر اظهار ،هالت گذشته روز دو مورد در آنها

 دانستندمی دریایی سفر هر آغازین ساعات ردگی وضعیت معده هالت درخومورد بهم

 ی حساسیت هالت نسبت به این موضوع آگاه کرده بودند. از قبل به سلتن درباره و

گفتند، فکر اینکه تمامی آنها از عمد چیزی نمی. کرد نگاه آنها به بدبینی با هالت

 ت کنند.خیلی بدتر از آن بود که بخواهند در موردش صحب

-می فکر چه به دارین نمدومی! بگه چیزی یه یکی !بدین ادامه اوه»: گفت او

 !«نکنی

 در «بینمت.م که سالم و سرحال میخوشحالهالت. خیلی »: گفت جدیت با سلتن

 .بود تواناتر همه از سخن، این گفتن هنگام در او آنها، همه بین

از اینکه او سالم است، دانست تمامی آنها . میشد خیره دیگران به هالت

شد. او به درستی پنهان نمی که ببیند را پوزخندهایی توانستمی او امااند. خوشحال

 بهتری انتظار وانلینا و ویل از البته. آلیس متعجبم، تو از»خیره به آلیس گفت: 

کردم بهتر آموزش این. اما تو! فکر میعاطفهجفتشون جونورهای بی. نداشتم

 «دیدی.

 پائولین، لیدی جز نبود کسی آلیس مربی زیراکه بود، با کنایه همراه نظر ظهارا این

 .هالت محبوب همسر

 ،هالت»و گفت:  کرد لمس راهالت  بازوی آرامی به و کرد دراز را دستی آلیس

او کلمات آخر را وقتی .« ویل شو، خفه... توعه با حق نیست، دار خنده این! متاسفم
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کند. آلیس ادامه  نی خود را پنهاکوشید خندهجوان میبه ویل گفت، که جنگجوی 

 «یه مشکل جدیه. این. نداره وجود 41دمرمال مورد در داریخنده چیز هیچ»داد: 

 دریازدگی جز ایمریضی کردمی فکر. شد متحیر کمی حرف این شنیدن با هالت

 برطرف یادر در حضور از پس روز دو یکی اما ،بود آزاردهنده مشکلی مسلماً. ندارد

تری مبتلا شده. است او به بیماری سخت معتقد آلیس رسیدمی نظر به اما. شدمی

 ای که ممکن است منجر به از دست دادن جانش شود. بیماری

 «دیگه چیه؟ مور مالدی این ر؟دممال»: گفت نگرانی با او

 ،بود دهکر استفاده عبارت این از او .«42این یه کلمه گالیکانیه»: گفت او به آلیس

 این بود، عاقل اگر. است متنفر "دریازده" کلمه از چقدر هالت که دانستمی زیرا

 اما انداخت دیگران به نگاهیآلیس . دآورنمی زبان به هالت حضور در را نیز کلمه

 می نظر به. شدندنمی روبرو او نگاه با آنها از یک هیچ. نکردند کمکی هیچ آنها

رو وارد این موضوع کردی، حالا خودت هم یه  خودت، خودت" گویندمی رسید

 "راهی برای فرار پیدا کن.

، بنابراین بودند عاطفهبی جانورانی اآنه. گفتمی درست هالت که آلیس اندیشید

 «گی.دریازد... یعنی این»محتاطانه ادامه داد: 

 «.هالت کنی،می صحبت گالیکی کردممی فکر: »گفت وانلینا

 یگالیکان کنم.معلومه که صحبت می»ود را حفظ کند. هالت تلاش کرد وقار خ

ی رو بلد باشم. و تازه تلفظ عبارت هر که ه باشیداشت انتظار ماز شهنمی اما .عالیه من

 «آلیس اصلا خوب نبود.

                                                           
41 mal de mer 

 اسم قدیمی فرانسوی 42
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 ،همه کلمات را بداند توانستنمی مطمئناً او نه، که کردند موافقت عجله با دیگران

 .آلیس واقعا بد بود تلفظ بله، و

 ش به او بازگشته است.افتخار که کرد احساس و کرد نگاه آنها اطراف به هالت

 گذاشتن سر پشت از پس بود، متنفر دریازدگی از که حالی در کرد،می اعتراف باید

 از و. بردمی لذت آلیس و اوانلین مانند جذابی جوان زنان همدردی و توجه از آن،

اطانه برخورد ، ویل محتشدمی اشاره شکلم به وقتی که آمدمی خوشش واقعیت این

 کرد. در عذاب نگه داشتن ویل همیشه مطلوب بود.می

 اولین برای که گاندار زیرا ،خواست پیش نرفتآنطور که او می اوضاع حال، این با

 .بپیوندد آنها به تا رفت بالا عرشه از دید،می ایستاده را هالت گذشته روز دو در بار

 پس: »فریاد کشید هاکانداییرست مانند سایر مراسمات اساو با خوشحالی، د

قسم که با اون همه  های پای گورلوکبه ناخن ؟ایستادی تپاها رویبالاخره 

 «دادی، فکر کردم ممکنه خودت رو هم بالا بیاری.تقلایی که انجام می

 با آن توصیف دقیق از وضعیت هالت، رنگ از رخسار اوانلین و آلیس پرید و هر دو

 .عقب رفتند

 یلبخند داد اجازه خودش به سلتن و «گاندار کشی،می زیبایی تصویر: »گفت ویل

 .بزند

 «.متشکرم تنگرانی از: »گفت عصبانیت با هالت

 دریازدگی به نسبت همه از بیش که رسیدمی نظر به اسکاندیان مردم، همه بین از

گی، مقاوم باشند. بنابراین کند، بیماری دریازدهالت آن را توصیف می که همانطور یا

 را گاندار نیهونجا، به رسیدن محض بهی ذهنش یادداشت کرد که هالت در گوشه

 .بودند بدی سوارکاران هااییاسکندی. کند اسب بر سوار
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 تغییر از هم هالت حتی «کردی؟ پیدا را آلبرت پس،»شرمانه ادامه داد: گاندار بی

 .بود شده گیج موضوع ناگهانی ظاهری

 افتاده دام به شد و فهمید گاندار پوزخندمتوجه دیر  خیلی او «آلبرت؟»: پرسید وا

 .است

 الب» .زدیمیش صدا و شدیمی خم ریل رویدنبالش بودی.  رسیدمی نظر به»

 «باشه. یآرالوئن دریای خدای شاید کردم فکر!« ت ر ای ای ای

 شبیه بسیار گاندار آلبرت توسط نام طولانی تلفظ که کردندمی قبول باید بقیه

هالت به زمان بالا آوردنش بود. هالت به گرگ دریا نگاهی انداخت و گفت:  صدای

 .«بگردم شدنبال تکلاهخود در بتونم شاید . امانکردم شپیدا من. نه»

 چه قبلا که بود شنیده گاندار اما. تا کلاهخود را بگیرد کرد دراز را هالت دستش

 بود کشتی در که حالی در را خود کلاه ،اسکندیانک ی که است وقتی افتاده اتفاقی

نه. کاملا »و با عجله گفت:  رفت کنار سرعت با . پسداد قرض عبوس تکاور به

 «کنی.مطمئنم که اونجا پیداش نمی

سلتن با افکاری دیپلماتیک، اندیشید که زمان آن رسیده که ذهن همه را از شکم 

من  .کاپیتان ه،جالبخیلی  کشتی این»گفت: هالت دور کند. بنابراین رو به گاندار 

های نظامی یادم نمیاد که همچین چیزی رو قبلا دیده باشم. البته من کشتی

 «اسکاندیایی زیادی رو دیدم.

 معمولاً او. بود آریدا ساحلی های استان از یکی محلی حاکم یا واکیر سلتن

. دیدمی ،بودند ششهرهای به یورش رگیرهای جنگی اسکاندیایی را وقتی دکشتی

 سایر مانندگاندار  بود، کرده گمان سلتن که همانطور اما،متوجه موضوع نشد.  گاندار

 .کند صحبت خود کشتی مورد در بود مشتاق ،هانیااسکاندی
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  آرالوئن شمال در رودخانه ساحل در خودم ه.خوبی کشتی»: گفت مشتاقانه او

 اش،خدمه و گاندار. کرد نگاه ویل به تأیید برای او «ویل؟ هست، یادتش. ساختم

 محاصره در او به کمک برایو  ویل توسط بودند، شده غرق شمالی ساحل در که

 در اقامت اجازه خود، خدمات برای پاداش عنوان به و بودند شده اجیر مکیندو، قلعه

. بودند کرده دریافتتا زمان ساخت کشی جدیدشان برای سفر به خانه،  را آرالوئن

 با مواد سایر و قیر بوم، طناب، چوب، اینکه از اطمینان حصول در چنینهم ویل

 .داشت مهمی نقش ،بگیرد قرار آنها اختیار در قیمت حداقل

 مربعین زمان یه بادبان و دکل او امایادمه.  کافی اندازه به: »کرد موافقت ویل

 «.همتفاوت کاملاً ،جدید بادبان آرایش این. داشت

 ما اس.این یه چیز دیگه. 43هرون بادبان رح. این طبله هاو» گاندار موافقت کرد:

 «.کردیم عوض رو هادکل و هابادبان و داشتیم نگه رو بدنه

 «گید طرح هرون؟چرا بهش می»: پرسید آلیس

 آنها که زمانی و بود کرده ملاقات نیز وامکیند در را آلیس او. نگاه کرد او به گاندار

ه کرد دریافت ریشویش یگونه بر ایبوسه ،یدار داشتندد هم با دوباره توسکانا در

-می احساس اما زیبا خوشحال بود. بلوندآن دختر  توسط بوسیده شدن از گاندار. بود

قضیه را برای خود  بنابراین دارد، وجود ویل و خاص شخص این بین چیزی کرد

 کش نداده بود.

از اول هم همینشکلی ای هست که اینطور طراحی شده. اولین کشتی کشتی این»

اس. های دیگهی کشتیاش سه چهارم اندازهبوده. مثل یه ماهیخوار. در واقع اندازه

                                                           
 ماهیخوار 43
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 اش هم برای یها دکل و بادبانش با بقیه فرق داره و ساختارش جدیده. فکر اولیهام

 .«است نابغه ن یهاو. بود ایییاسکاند جوان پسر

 «.الوئنیهنیمه آر که بودم شنیده: »گفت خشکی با هالت

 فراموش دادند ترجیح ها اسکاندین اکثر روزها این. کرد نگاه او به ای لحظه گاندار

 ، آن را مسخره کردند.بودند دیده را طرح بار اولین برای وقتی که کنند

 اما: »داد ادامه کامل منطقیبی با سپس.« نبود هم شاید و بود شاید: »گفت گاندار

 که دوننمی همه. بده ارائهرو  طرح اینباعث شد  که بود اسکاندیاییش نیمه این

 .«دونننمی هاکشتی درباره چیزی هاآرالوائنی

 «واقعا؟»: گفت هالت

 ایلحظه از هااون از بسیاری کهه دلیل همین به. البته خوب». شد خیره او به گاندار

 .«ارنمی بالا هر چی خوردن رو ،شونمی کشتی وارد که

خود را  بنابراین. رودناک میخطرسمت و سویی  به ارهدوب گفتگو که دید ویل

 «؟کنهمی کار طورچ. بگو ما به طراحی این مورد در»وسط انداخت و پرسید: 

ده خلاف جهت باد اینه که به ما اجازه می بخش مهمترین: »گفت آنها به گاندار

 «حرکت کنیم.

 «چطوری؟باد؟ خلاف جهت: »پرسید هالت

 در نقصی هرگونه به اعتراف به تمایلی او. کرد جمع ار صورتش اخم با گاندار

 نهایت در مخاطبانش ندهد، پاسخ صادقانه اگر که دانستمی اما نداشت، خود کشتی

 .برد خواهند پی او دروغ به
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همراه باد حرکت  توانیممی ما. نیست باد هم خلاف جهت واقعاً: »کرد اعتراف او

 کنیم حرکت باد به نسبت زاویه با نیمتومی ماکنیم و به تدریج برخلافش برونیم. 

 کشتی هیچ. جلو بریم نیمبتو همچنان گرفت، قرار ما بادبان روی باد که زمانی تا

 «.بده انجام رو کار این ونهتنمی مربعی

 تغییر مدام بود، ما علیه باد که دیروز که بود دلیل همین به پس: »پرسید سلتن

 «دادی؟می جهت

تغییر  مدتی از بعد سپس. کنیممی حرکت باد سمت به مورب صورت به ه.درست»

 زیگزاگ یمخوامی که جهتی در تدریج به و یمرمی ایدیگه سمت به دیم ومسیر می

 «.زنیضربه یمگمی شبه ما. کنیممیحرکت 

  «چرا؟: »پرسید آلیس

 "زدنضربه"گاندار اخم کرد. تا به حال کسی نپرسیده بود که چرا آن تکنیک را 

 .بود پرسشگر غیر ذهنی با و پذیرنده فردی گانداراند. نامیده

 .«"ضربه زدن"چون... اسمش همینه که هست. : »گفت او

 پنهان دست با را اشکوچک لبخند ویل. نکرد دنبال را موضوععاقلانه  آلیس

 او کنجکاو ذهن برای گاندار پاسخ که دانستمی و شناختمی را آلیس او. کرد

خب. »صحبت را عوض کند و پرسید:  است بهتر که کرد فکر او. است یناکاف کاملاً

-می او. کرد نگاه او به سپاسگزاری با گاندار« کنه؟این روش دقیقا چطور کار می

 .دهد توضیح را قسمت این ستتوان

او به سرعت به هالت « خب. اون جوون اسکاندیایی که این رو طراحی کرد...،»

نکه توانسته ملیت مخترع را مصادره کند، ادامه داد: نگاه کرد و خوشحال از ای

گذروند. مخصوصا ی مرغای دریایی میخیلی از اوقات، وقتش رو صرف مطالعه»
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شه اگه قسمت جلویی کشتی رو شبیه هاشون. فکر کرد که ایده خوبیه میطرح بال

کل به بال پرنده بسازیم و خود کشتی رو هم شبیه مثلث به جای مربع. پس اون د

پذیر و منحنی زیرینش رو طراحی کرد اصلی رو کوتاه کرد و بعد یه تیرک انعطاف

-کنه و ما هم میی اصلی رو حمایت میتونین ببینین. او تیرک تنهکه اون بالا می

های سنتی به راحتی در مقابل باد تونیم به کمکش برخلاف باد حرکت کنیم. بادبان

ش ل، بادبان فقط یه پیچِ. اما با این دکدنلرزن و شکلشون رو از دست میمی

 «خوایم بریم.تونه به ما کمک کنه به اون سمتی که میکوچیک داره و می

. کرد اصلاح را خود اظهارات سپس کرد، مکث پرسشگر چهره چند دیدن با او

های قبلی به خب. در واقع در طول باد. اما این یه پیشرفت بزرگ در برابر بادبان»

 «وزه، دیگه کاربردی ندارن.اونا وقتی باد از یه حدی بیشتر می حساب میاد.

 « ها رو دوبرابر کردین.ها و بادبانتیرک ناو شما اما: »گفت وانلینا

های دیگری های جلو و عقب کشتی، تیرکدر قسمت عرشه، روی. بود او با حق و

 بودند.  ی یک دیگروجود داشت که بادبانشان به دورشان پیچیده بود و قرینه

 نطوروهم. ههمین طراحی این زیبایی: »گفت و کرد حمایت او از یلبخند با گاندار

 از باداصلیه. و زمانی که  دکل راست سمت در حاضر حال در بادبان بینی،می که

زنی اون به زیبایی به اهتزاز در میاد و وقتی ما به مرحله ضربه ،وزهمی بندر سمت

 باد»... حالت چهره آلیس تغییری نکرد.  اما کرد، نگاه یسآل به سریع او..« رسیم.می

شه بادبان مقابل دکل کشتی به اهتزاز گیره و باعث میما قرار می راستقسمت  در

ره. پس ما یه تیرک و یه بادبان دیگه رو به در بیاد و اون طرح بال پرنده از بین می

 ان سمت راست روبدرسیم. بازنی میاهتزاز درمیاریم. و سپس دوباره به حالت ضربه

ها با یه کنیم. هر دوی این بادبانبان سمت ساحل رو باز میمیاریم پایین و باد
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ها که داره میاد پایین، ان. بنابراین وزن یکی از اونقرقره توی سر دکل به هم متصل

 «کنه اون یکی رو ببریم بالا.می به ما کمک

 «.ستمبتکرانه»: گفت درآخر هالت

 هااسکاندایایی ما بیشتر... خب. »زد لبخند متواضعانه 44هاردسترایکر گاندار

 «مبتکریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
44 Gundar Hardstriker 
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 فصل دوازدهم

 

 در از حرکت ایستادند و سوارکاران کوچک گروه و گرفت بالا را دستش شاکین

 .کردند توقف ها خانه میان در مرکزی خالی فضای

 سکوت در سنشی، طبقه به احترام ینهدیر عادت با اما بودند، محتاط روستاییان

 .کنند اعلام را خود کار واردان تازه تا بودند منتظر

 هوراس. دادند تشکیل هااسب اطراف در دایره یک و شدند ترنزدیک کمی آنها

-می حمل سیاه ه رنگو ب سنگین چوبی عصای روستاییان از برخی که متوجه شد

 هاسلاحآن  از یک هیچ اما. داشتند تبر در دست دیگر برخی که حالی در ،نندک

روستاییان خیلی ساده آنها را در دست گرفته بودند تا . آمدنظر نمی به تهدیدآمیز

 دهد.ببیند چه رخ می

 .چرخید زین، روی بود شده سوار گروه از جلوتر متر چند که شاکین

 «کنارم وایسا. و جلو بیا عمو لطفاً پسر»: گفت شیگرو به آرامی به او
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 هاکیکوری گروه میان در شاکین و او اینکه تا کرد هی جلو به را اسبش یگروش

 آن تا. بود ورامپراط سوی از شجاعانه حرکتی این کرد فکر هوراس. قرار گرفتند

 یمشکل اگر حالا. بود شده محاصره سلامت به رزمندگانش گروه توسط او لحظه

 به ندتوانستنمیافظینش مح و بود حمله معرض در طرف هر از او ،آمدپیش می

 .دهد نجات را او تا برسد او به موقع

هایی رنگی در ای آهسته بالا آمد. هالهبه باریدن کرد و مه شروع دوباره باران

ی هوراس نفوذ کرد ای به درون یقهها ایجاد کرد.  قطرهها و بام ایواناطراف فانوس

 این با اما بود، کوچک حرکت یک طفق این. شد جاجابه خود زین در ناراحتی با و او

 و نشست زین روی دوباره. چرخیدند او سمت به بلافاصله چشم جفت دوجین وجود،

 برگشت. شیگرو و شاکینسمت  به روستاییان محتاط چشمان کمکم. ماند حرکتبی

 صحبت بلند او. بود نافذ و عمیق صدایش. «کیکوری مردم: »کرد شروع شاکین

 محوطه مردم همه برای وضوح به کلماتش که بود چنان صدایش اما کرد،نمی

 .«رسیده شما روستای به بزرگی افتخار امروز،»شد. شنیده می

 وقتی. کرد بررسی را هایشانخانواده و منتظر چوبی کارگران نگاهش و کرد مکث

 جنگجوی هر به نسبت آنها. کرد ناامیدی احساس دید، آنها چشمان در را ناباوری

. بودند بدبین ،هستند بزرگی افتخار دریافت شرف در گفت می آنها هب که سنشی

 رفاه و وقت غذا، خانه، مورد در مطالبات سری یک مقدمه اظهاراتی چنین معمولاً

 را آنچه هر توانیدمی که زیرا ،باشید مفتخر"شد، معمولا بعد از آن گفته می. بود آنها

 گرفتند. م هر چه را داشتند، میه صورت، هر در و ".بدهید ما به بخواهیم که

 گونه بود.تقریبا همه جای جهان، تفاوت میان دو طبقه، همین متأسفانه
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 به افرادش و او که کند متقاعد را آنها تا مناسب گشت کلمات دنبال به شاکین

 سرپناه و نوازیمهمان خواستار آنهاهرچند که . نیستند روستا به خود تحمیل دنبال

با . کردندمی رفتار منصفانه روستاییان با آنها. کردندمی پرداخت ایش رابه اما بودند،

. رو شودروبه ناشنوا هایگوشبا  احتمالاً اطمینانی چنین که دانستمی این وجود

 آن از یک هیچ وتجربه کرده بودند  را هانشیس متکبرانه رفتار هاسال هاکیکوری

 .دنهد تغییر را آن ندتوانستنمی ،نرم کلمات

 .کرد احساس ساعدش روی را سبکی لمس بود، مردد که همانطور

 «.عمو پسر کنم، صحبت هاشونبا باید خودم شاید»: گفت شیگرو

 این و شدموقعیتی، شگرو باید محترم شمرده می چنین در حتی. کرد تردید شاکین

 مردم تا دکرمی اعلام درستی به افتخاراتش و عناوین تمام با را او که بود معنا بدان

 .کنند استقبال او از احترام با

قصد دارد از روی  شیگرو که شد متوجه نفس عمیقی کشید تا چیزی بگوید، اما 

 زین پایین برود،.

ترین مرد خود، که جوانی برومند با امپراطور بر روی زمین ایستاد. به نزدیک

رسخت نشان ی مرد، او را لجوج و سهایی سترگ بود، لبخندی زد. چهرهماهیچه

رسید که او رهبر آن جمع است. اما شیگرو هم آمده بود تا برنده داد. به نظر میمی

 آنجا باشد.

 !آآآآهآآآ»: گفت عمیق آرامشی با مالید، می را خود باسن که حالی در امپراطور

 «خیلی حس خوبیه از اسب پیاده شی.
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 یررسمیغ و بتکرانهم رفتار با او. بگیردش را لبخند جلوی نتوانست چوب کارگر

طی  چوب انکارگر که هاسنشی متکبرانه رفتار از آنها. ه بودشد سلاح خلع شیگرو

 .داشتند زیادی فاصله بود، شده روبرو آن باهای گذشته سال

 عظیم تبر آن به چشمانش و کرد می نگاه خود زین روی از نگرانی با شاکین

 اما کند، ترنزدیک شمشیر قبضه به را دستش خواستمی ناامیدانه او. مانده بود خیره

 از اینشانه کوچکترین با. است کشنده حرکت احتمالا حرکتی این که دانستمی

 شد.خونریزی مبدل می و جنگ آن صحنه به یک خشونت،

 نزدیک مرد به. نداشت تردیدهایی چنین شیگرو که رسیدمی نظر به حال، این با

 شما اسم»: پرسید و کرد دراز سلام نشانه به را دستش ،کرد تعظیم او به و شد

 «چیه؟

 دوستی پیشنهادسابقه به او حرکت بی با یک سنشی این. شد غافلگیر چوب کارگر

، از افرادی که ادب از غیرمنتظرانه کاملاً اینشانه .بود کرده تعظیم ابتدا او و داد.می

 . دانستندخود را بالاتر می

شیگرو دراز کند، متوجه شد که تبر را  به محض آنکه آمد دستش را به سمت

همچنان در دست گرفته است. پس ابتدا به طرز ناخوشایندی تبر را به دست چپ 

اش که همچنان به بسته سپس مردد ماند که آیا با دست پینهخود منتقل کرد و 

 توانست به آن سنشی دست دهد یا نه.خاک آغشته بود، می

نگران نباش. اونطور نیست »ع پیچید و گفت: در جم شبلند صدای خندید، شیگرو

اش را بالا گرفت تا همه آن را او کف دستان گِلی« که دست منم بوی گُل بده.

هام رو له های گنده، دستفقط مواظب باش که با اون دست»ببینند و ادامه داد: 

 «نکنی.
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از سردرگمی بین روستاییان بخش شد. هوراس کاهش تنش در فضا را  موجی 

کرد. کیکوری در جواب حرکت امپراطور، به او لبخند زد. جلو رفت تا با حساس میا

 او دست دهد. 

 «.هستم 45ایکو من: »گفت او

داد.  تکان سریسپرد، اش میهمانطور که نام آن جوان را به حافظه شیگرو

د طی همان شب، با تمامی افراد روستا آشنا توانمی امپراطور که دانستمی هوراس

ی آنها را به خاطر بسپارد. این مهارتی بود که شیگرو بیش از چند بار و نام همهشود 

 نشان داده بود.

سرش را به یک سمت خم کرد و منتظر ماند تا آن سنشی نام خود را بگوید.  ایکو

ها معمولا همان ابتدا نام افتاد. سنشیاین اولین باری بود که چنین اتفاقی می

خواستند که از آنها بترسند و به آنها زدند و از مردم میمیخودشان را بلند فریاد 

ی دوستی با احترام بگذارند. تا جایی که ایکو به یاد داشت، آنها نامشان را به نشانه

  گفتند.های تبرزن نمیکیکوری

 سپس. است کرده جلب را همه توجه که شود مطمئن تا کرد مکث آنقدر شیگرو

داد تا نشان دهد از قدرت ایکو ه آن را در هوا تکان میکشید و در حالی ک را دستش

 «م.46شیگرو موتوداتو من. ایکو ،از دیدنت خوشحالم»له شده است، گفت: 

 وجود شایعاتیشناختند. ی روستاییان حبس شد. آنها آن نام را مینفس در سینه

 ،که در نزدیکی آن محل بود خود کوهستانی کاخ از شیگرو اینکه بر مبنی داشت

 گفته. بودند شنیده دیگری شایعات گذشته سال چند در همچنین .کندمی بازدید

                                                           
45 Eiko 

46 Shigeru Motodato 
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 کشاورزان، با وقتی که بود و زمانی فرودست طبقات دوست امپراطور این که شدمی

. از کردمی صحبت آنها با آزادانه و راحتی به شد،می روبرو شکنانهیزم و ماهیگیران

 کرد و همچون دوستی صمیمی بود.بر جایگاه خود ممانعت می یپافشار

 گاهی»مثل اینکه چیز دیگری را نیز به یاد آورد، ادامه داد: « اوه...»: گفت شیگرو

 «.کنندمی یاد "امپراطور" عنوان به من از مردم اوقات

-یک حرکت زیرکانه کاری کرد تا لبه در و زد لبخندی اطرافیانش به و برگشت او

 ، که به شکل یک درخت گیلاس قرمز بود،وتوداتوی شنلش به کناری رود و نماد م

 اش دیده شود. سینهروی 

 روستاییان از یک هر ی ریزی شد.های حبس شده تبدیل به همهمهنفس اکنون

 که نداشتند شک آنها. دبیافت زانو یک روی تا دکر خم را خود سر امپراطور احترام به

 یا امپراطور از غیر کس هر یبرا سلطنتی نشان پوشیدن. بود فرد، امپراطور این

 به کسی که کنند تصور توانستندنمی آنها .بودبا مجازات اعدام  جرمی اطرافیانش

 .دهد انجام را کار این که باشد احمق کافی اندازه

با موهای خاکستری که مشخص بود  مسن یزن، گذاشت پیش پا شیگرو حالا اما

 او به آرامی به و گرفت را او دست. کرد انتخاب یک عمر کار سخت کردهاست،

 .شود بلند تا کرد کمک

 رو خودت من خاطر به فقط! بیا! مادر بیا! نیست کاری چنین به نیازی! لطفا! لطفا»

 !«نکن گِلی

جلو  شیگرو وقتی. داشت نگه پایین را سرش احترام با همچنان اما ایستاد، زن

ر پیرزن را بلند کرد تا او س .کرد بلند را سرش جمعیتاش را بگیرد، رفت تا چانه
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توانست در چشمان آن پیرزن، تحیری چشمانش همتراز با چشمان خود شود. او می

 همراه با تحسین و احترام ببیند. درخششی که جای خود را به محبت داد.

 «نیست؟ اینطور کردی، کار سخت عمرت تمام تو بالاخره! بهتر شد»

 «سرورم. بله،: »کرد زمزمهپیرزن 

 «تر کار کردی. بچه هم داری؟سختاز منم »

 «.سرورم ،تاهشت»

 کوشید لحن خود را با احترام همراه کند، حرف زن را تکران کرد.شیگرو که می

تو قطعا »روستاییان به خنده افتادند و امپراطور ادامه داد:  !«47خدای من ؟تاهشت»

 .«یبیشتر از من کار کرد

انه امپراطور تا حدودی شجاعت یافته ساده و دوست رفتار به خاطر اکنون که زن

 «تا هم نوه دارم، سروم.هفده»بود، گفت: 

 با کف دست محکم به پیشنانی خود کوبید. و ی زدسوت تعجب با شیگرو

 «کنی.همشون رو هم لوس می که بندممی شرط! تاهفده»

تک ی کسر به سرم بذارن، مزه اگر !شیگرو لرد نه،»: داد پاسخ عصبانیت با پیرزن 

 «چشن.می 48رو روی کونشون

                                                           
47 ‘Eight, my lord.’ 

‘Eight? My lord!’ 

 کنه.ده. اینجا امپراطور داره با کلمات بازی میده و هم معنی خدا رو میهم معنای عالیجناب و سرور می lordی کلمه

 

 48کنه.استفاده می  bumsاینجا از لفظ
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استفاده کرده است، کون" "از کلمه  امپراطور جلوی که فهمید وقتیپیرزن 

 .زد لبخند او به فقط شیگرو اما. برد دهانش سمت به وحشت با را ستانشد

 «داریم. "کون"دونی. ما هممون خجالت نداره که مادر. می»

 به حرکتی دستانش با و کرد جمعیت به رو شیگرو. شد بلندتر خنده صدای حالا

 «!بلند شین! نیست تعظیم به نیازی! لطفا! لطفا». داد انجام بالا سمت

امپراطور،  غیررسمی و رفتار صمیمانه از گرمیدرسر و شگفتی از ایآمیزه با آنها و

ها مردمانی باهوش بودند و فریب دادنشان سخت بود. اما اکثر برخاستند. کیکوری

شیگرو او را فردی صادق با رفتاری خالص یافتند. کسی که مردم را  آنها در مواجه با

در مورد او  . 49برددوست داشت و از ملاقات با آنها و خندیدن در کنارشان لذت می

 نه دورغی وجود داشت و نه فریبی در کار بود.

 تهدیدی هیچ اما. شدند نزدیک خود امپراطور به کمی روستاییان غریزی، طور به

 شخصیت این از بهتری دید خواستندمی سادگی به آنها. نداشت وجود تشانحرکا در

 کوچکی روستای از با چنان مقام بالایی کسی که بودنادر . باشند داشته ایافسانه

 .کند شوخی و بخندد ساکنان با و کند بازدید آن مانند

 :گفت کرد،می نگاه کاهگلی و منظم هایخانه ردیف به که حالی در شیگرو

-و سپس در حالی که یکی از پسران نوجوان را انتخاب می« ه.زیبایی دهکده جااین»

 «اسمش چیه؟»کرد، پرسید: 

ای هوراس حدس زد آن پسر تازه به سن بلوغ رسیده است، زیرا که برای لحظه

 شخصیت چنین که نداشت باور . انگارشد خیره خود امپراطورزبانش بند آمد و به 

 ایستاده او کنار در که زنی کرد فکر هوراس. باشد داده قرار ابخط مورد را او مهمی

                                                           
 از مجوعه پندهای مینا: با هم بخنیدن، به هم نخندین.  49 
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ای زد و به این ترتیب، ش به پسر سقلمهآرنج بازیرا که او  مادرش، احتمالاً بود،

 « اسمش موراست سرورم.»: گفت وزبان نوجوان باز شد 

چند نفر . دانستم را میان باید شیگرو که معناست این بهش لحن رسیدمی نظر به

 «العادیه.اسم فوق»همچنان به نوجوان خیره شده بود وگفت:  شیگرو اماخندیدند، 

 .خندیدند بلند بلند دیگر بار یک روستا اهالی

 صدای با و کرد نزدیکتر را اسبشمحافظان  از یکی اینکه تا بود متحیر هوراس

 «.است "دهکده" معنای بهجایی نیهونبه  مورا»: گفت آهسته

 «هست؟ گرمی آب چشمه مورا این به نزدیک جایی یاآ: »پرسید شیگرو

 سرتاسر درکه  نبود آورتعجب. شدمی شنیده اطرافیان از متعددی مثبت هایزمزمه

 ممکن که جایی تا هاکیکوری و ه باشدداشت وجود گرم آب هایچشمه هاکوه این

  بنا کرده باشند. هاآن نزدیکی در را خود روستاهای، بود

-چشمه. است شده جاری او در لذت از گرمی درخشش که کرد احساس هوراس

 گرم آب هایحمام عاشق جانیهون مردم. بود گرم آب حمام معنای به گرم آب های

 روز یک از پس. بود برده لذت رسم این از بود اینجا که زمانی از هوراس و بودند

 از بین بردن و داغ آب در رفتن فرو ایده عضلانی، درد و فرساطاقت سواری ،سخت

 العاده بود.فوق روز دردهای

 نوازیمهمان حس تا کرد کمک روستاییان به شیگرو ملایم اشاره رسیدمی نظر به

 عمیقاً و آمد جلو بود ایستاده دوم ردیف در که یمسن مرد. یاورندب خاطر به را خود

 .کرد تعظیم

 رو مونودخ آداب شما، دیدن شوق و شور در! شیگرو لرد م،خوامی معذرت»

بخواید که پیاده  ناز مردانتو لطفاً. روستا بزرگ هستم، ایاگی من. یمکرد فراموش
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 و حمام نمردانتو و شما برای ما و کننمی مراقبت شما هایاسب از من ممرد. بشن

میزبان شما باشیم. هر چند که  که عهما افتخار باعث. کرد خواهیم تهیه گرم غذای

کنیم بهترینمون رو یک امپراطور نباشه. اما سعی میترسم، سفره ما شایسته می

  «انجام بدیم.

 من، دوست»: گفتو  گذاشت روستا بزرگ شانه روی و کرد دراز را دستش شیگرو

اگه بدونین توی این دوره زمونه چه بلاهایی ممکنه سر یه امپراطور بیاد، حتما 

 «کنی.تعجب می

 جلو روستا اهالی از ایعده. شوند هپیاد تا کرد اشاره افرادش به و برگشتسپس 

دیگر  آیاگی، دستور بهآنها را به دست بگیره و با خود ببرند.  هایاسب افسار تا آمدند

 از که حالی در هوراس. کنند تهیه غذا ناخوانده خود مهمانان برای تا افراد دویدند

ی نبود، و در حالی که روی صحبت به کس کرد ناله آهسته آمد، می پایین زین روی

 «فقط منو ببرید حموم تا خوشحال شم.»گفت: 

 

 

 

 

 

 

 

 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم

 

 «ها رو جمع کنین. مردان آماده پاروزنی.بادبان»فریاد زد:  گاندار

وقتی افراد نگهدارنده بادبان آن تیرک منحنی و بلند را همراه با بادبان آویخته به 

هایی که از قبل مشخص شده بودند، پایین آوردند و روی عرشه گذاشتند، پاروزن

 ها را سر جای خود گذاشتند. پاروهایی از جنس بلوط سفید را با خود آوردند و آن

ها ها روی نیمکتی پاروزنزمانی که بادبان اصلی تا شد و دور تیرک پیچید، همه

هایشان را ها را با آب دهان تر کردند و بهم مالیدند. شانهکف دست نشستند.

های خود کش و قوسی دادند تا برای کار سختی که پیش رو دند و به ماهیچهچرخان

ها در کنار ساحلی که ویل به آرامی در میان موج-داشتند، آماده شوند. کشتی ولف

کرد. هیچ تپه یا درختی در به طول صدها متر امتداد یافته بود، به جلو حرکت می
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ی یک رودخانه شد، دهانهدیده میرویشان تنها چیزی که اطرافشان نبود و روبه

 کوچک بود. 

 .«آماده... پارو بزنید»ها فریاد زد: رهبر پاروزن

است. نیلز در میان خدمه  50آنکه تعجب کند، فهمید آن مرد، نیلز راپهندرویل بی

ها بسیار ترین بود. انتخاب او به عنوان رهبر پاروزنکشتی، قویترین و درشت اندام

توانست سرعت زیادی را به دیگران ببخشد. او اصلا آدم که او میمنطقی بود، زیرا 

پرسشگر و ماهری نبود و ویل متوجه شده بود، که نداشتن این ویژگی منجر به 

مهارت بالای او در پاروزنی شده است. چنین فردی بدون آنکه چیزی حواسش را 

رای پارو زدن توانست کاملا تمرکزش را روی توالی و ریتم ضروری بپرت کند، می

 بگذارد: بالا، بپیچونین، جلو، بپیچونین، پایین، عقب

خب. »کرد، گفت: ی آنها تا خط ساحلی نگاه میهالت در حالی که به فاصه

 «51رسیدیم. این دهانه کانال آسارانیانه.

ای که کمی مکث کرد. نگاهی به خورشید و افق انداخت و سپس به نقشه گاندار

 احی شده و بر روی میز کوچک کنار سکان، انداخت وبر روی پوست حیوان طر

باید همین باشه.  خریدم، توسکانا ترک از قبلکه  52نقشه گنوسانی این طبق»: گفت

ها توی کشیدن نقشه مهارت دارن. چون من البته اگه فرض کنیم که گنوسان

 «شنیده بودم که بیشتر توی آدمکش مهارت دارن.

 «خودشه.: »گفت هالت

                                                           
50 Nils Ropehander 

51 Assaranyan Channel 

52 Genovesan 
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 خاطر به شانشهر ااخیر اما ،دنداشت دریانوردی مدتی باطولانی چهتاریخ هاگنوسان

 نندکمی کار قاره سراسر در شده اجیر نقاتلا عنوان به که اشدیده آموزش قاتلان

بود. همانطور که هالت و ویل کشف کرده بودند، آنها حتی در آرالوئن  شده بدنام

 اجیر شده بودند تا آدم بکشند. 

 

 از قبل نیدبتو که زمانی تا البته .نیستن بد هم نقدرهااو هانگنوسا: »گفت ویل

 «.کنید شلیک شونبه ،کنن شلیک شما به اینکه

ادامه ! پاروها» و سپس فریاد کشید:« .یمبر نزدیکتر کمی بیایید: »گفت گاندار

 «!نیلز تر حرکت کنید!بدید! آروم

 «ها! آرومتر!پاروزن بله.»: زد فریاد کشتی کمان در خود موقعیت از نیلز

ها خودشان را به همزمان با هم بالا آمدند و درحالی که پاروزن بلند یپارو شانزده

کردند، به آرامی شان چفت میکردند و پاهایشان را روی سکوی جلوییعقب خم می

 «ادامه بدین!»به جلو تاب خوردند. نیلز فریاد زد: 

کرد ها با فریاد نیلز که سعی میروزنپاروها همزمان با هم درون آب رفتند و پا

کند،  رها و حرکات اولیه را مرتب برای آنها بگوید تا بتواند ریتم درست را برقراضربه

 دادند. ی پارویشان را حرکت میمحکم دسته

-ویل به سرعت زنده شد و همانطور که پاروها آن را به جلو هل می-کشتی ولف

کردند، به آرامی آب ساکن را ی آن ایجاد میدادند و موج کوچکی در جلوی دماغه

 کرد. شکافت و به جلو حرکت میمی

قصد دارین »کرد، از گاندار پرسید:پشمی سر دکل نگاه می هالت که داشت به نوار

داد که باد در جهت موافق حرکت آن پارچه نشان می« با پارو زدن برین جلو؟
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-بود که توجه به آن پارچه، می کشتی است و در طول آن چند روز هالت فهمیده

 ترین حالت خود قرار دهد. تواند کشتی را در بهترین و سریع

ی تایید تکان داد و مختصر گفت: گاندار نگاهی به او کرد و سرش را به نشانه

خیلی از مسیر حرکت باد دور شدیم. این کانال برای جلو رفتن با باد، کوچیکه. »

شد های آزاد بودیم، میاز دست دادیم. اگه توی آب با قسمت بادخیز مون روفاصله

های کوچیکی مثل این، استفاده از باد برامون از باد استفاده کرد، اما توی محیط

 «شه.ساز میمشکل

ای که به آن نزدیک شده بودند، نگریست و با صدای سپس با دقت به خط ساحلی

 «نیلز، پاروها رو بالا بکشین.»بمی فریاد زد: 

ی پاروها را ها که لبهچکید، بالا آمدند. پاروزنوها در حالی که آب ازشان میپار

ها چنان به کار بالاتر از سطح دریا نگه داشته بودند، کمی استراحت کردند. آن

 زدند. کدامشان نفس نفس نمیفیزیکی مثل آن عادت داشتند که هیچ

سرید، به ساحل میحال کشتی، خیلی آرام در حالی که بر روی امواج کوچک 

بان صورتش کرد و با دقت به معبر تنگ، که گاندار دستش را سایهشد. تر مینزدیک

-ها و یادداشتشد، نگریست. سرش را پایین انداخت و به نقشهبه زور سی متر می

اش را بالا کشید و اینبار به آسمان و رانی نیز نگاهی انداخت. آب بینیهای کشتی

 گاه کرد.جایگاه خورشید، ن

ویل متوجه شد که تمامی آن کارها، بخشی از سیستم غریزی دریانوری 

ها، همچون آیراک، به آن هنر دهد. بعضی از ژنرالها را تشکیل میاسکاندیایی

 رود. رسید گاندار نیز یکی از استادان این هنر به شمار میمسلط بودند. به نظر می
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اگر نظر دیگران را نیز بپرسید، هیچ ضرری با این وجود و با این درجه از مهارت، 

که بیشترین اطلاعات را از این  ندارد. پس ناخدا به اطراف نگاهی انداخت و از سلتن

 «تا به حال اینجا بودی سلتن؟»بخش جهان داشت، پرسید: 

ی کانال تابه حال اینقدر نیومده بودم شرق. اما درباره»واکیر سرش را تکان داد: 

انتظارش رو داشتم. نه خیلی شمال و  که هجایی نهمو اینجایده بودم. شن 53آسارانیان

 «نه خیلی جنوب. زمین اطرافش هم خیلی ناهمواره.

 صاف آنجا ساحل. بود او با حق. کردند دنبال ساحلی خط امتداد در را او نگاه همه

 .خشک و ناهوار بود زمین جنوب، و شمال ،شانطرف دو در. بود کانال کم ارتفاع و

 «به هر حال این کانال آسارانیان دقیقا چیه.»ویل پرسید:

 این». داد پاسخ بود، کرده مطالعه را آنها سفر مسیر آرالوئن ترک از قبل که اوانلین

چهل تقریبا کنه. ی دنیا، دو دریا رو به هم وصل میترین نقطهتوی تنگ که هکانالی

ریزه به شه که میی طبیعی ختم میبه آبراه و در انتها تا پنجاه کیلومتر ادامه داره

 اقیانوس شرقی.

 ریزه به یهمی: »گفت بود، اشاره کرد و آنها جلوی که ایرودخانه دهانه به ویل

  «نیست؟ طبیعی قسمت این گیمییعنی  ؟طبیعی آبراه

مردم معتقدن که این تیکه ساخته دست بشره. صدها یا شاید هزاران سال پیش. »

ارتفاع ساخته شده. به خاطر همین میگن که ساخته  مناطق کم این کانال دقیقا توی

 «دست بشره.

 «درسته. ولی چه کسی اینو ساخته؟»
                                                           

 ایران و مصر میان دریایی راه اهمیت دلیل به بزرگ کنه. داریوشکانال آسارانیان، همون کانال سوئزه که دریای سرخ رو به دریای مدیترانه وصل می 53 

 آن از راحتی به بتوانند ایرانی هاییکشت تا داد میلاد از پیش ششم سده اواخر در نیل راه از را مدیترانه دریای و سرخ دریای میان آبراهی ساخت دستور

 .داشت عهده به هخامنشی عصر ایرانی مهندسان از «ارتاخه» مهندس را آبراه این ساخت سرپرستی. کنند عبور
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و  .«هایآسارانیان دونه. اما فکر کنم خودنمی کس هیچ». انداخت بالا شانه اوانلین

 ما اما ،بودن باستانی نژادی نهااو: »داد ادامه ویل، بعدی سؤال بینیپیش با سپس

 .«داریم شونمورد در کمی عاتاطلا

 «.بودند عالی حفارهای هااون اینکه جز به: »گفت خشکی با آلیس

 «ها و قدرت زیادی داشتن.و برده»ادامه داد:  اوانلینو 

 «احتمالا.»آلیس آن نکته را تصدیق کرد: 

دهانه خیلی کوچک است  کرد فکر. شد خیره کانال دهانه به و نگفت چیزی ویل

 خشک و خشن زمین این در کیلومتری پنجاه کانال یک حفرسم با تج سپس و

 فرسا بود.اندیشید که کاری طاقت

 .بود گرفته تصمیمی گاندار رسید می نظر به

 مانند و باشه اردک یه شبیه چیزی اگر: گفتمی پیرم مامان که همانطور خب،»

 «ه.دکار یه احتمالاً ،بره راههم  اردک یه ثلم و کوعک کنه کعکو اردک یه

 به ربطی چه دقیقاً مادرت حکیمانه سخنان واس. عاقلانه بسیار: »داد پاسخ هالت

 «داره؟ وضعیت این

ه. اگه منم بودم، یه کانال رو دقیقا کانال یک شبیه این». انداخت بالا شانه گاندار

 «کردم. بنابراین...همینجا حفر می

 «ه؟کانال این احتمالاً پس»: گفت سلتن

 را دستانش که حالی در سپس «ه.اردک همون یا»: گفت و زد لبخند او به گاندار

 «!جلو به آهسته! نیلز کنیم، حرکت بیا». زد فریاد نیلز سر کرد، حلقه دهانش دور

 «!آماده! پاروها»ها باری دیگر فریاد کشید: رهبر پاروزن



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

128 

کار  برای که حالی در پاروزنان غیرارادی غرغر و پاروها جیر جیر صدای دوباره

 .شد شنیده ،شدندمی آماده

 «همه راه بیوفتین.»

 افزایش را خود سرعت متوالی حرکت هر با و کرد حرکت جلو به دوباره ویل-ولف

 .نشست آب روی آرامی به سپس و داد

گاندار که چشمانش را برای تمرکز بیشتر جمع کرده بود، روی میز کنار سکان 

 ی کانال قرار دهد. میانهکشتی خم شد تا بتواند کشتی را درست در 

 در پاروها شد، صدای غژغژی که شنیده میصدای تنهاشده بودند و  ساکتهمه 

 زمزمه گاهیگه و چرخیدند،می عقب و جلو پایین، و بالا به همزمان که بود جایشان

 .پاروزنان از یکی

خورد، مادامی که کشتی در آن کانال راست و مستقیم به آرامی به جلو سر می

العاده مردم باستان که کار ساخت آن کانال را بر عهده گرفته بودند، یبت کار فوقه

 مسافران را به تعجب وا داشت. 

آلیس فکر کرد که آن قطعه قطعا ساخته دست بشر است. زیراکه هیچ رودی به 

 آن اندازه مستقیم نخواهد بود

-می فرا را آنها طرف دو از مات ایقهوه صحرای شدند،می دور اقیانوس از وقتی

 آنها پیشروی با کانال. رفتاز بین می بود، سبک هرچند دریا، نسیم طراوت و گرفت

 هاقرن طول در فرسایش. رسید متر صد به نزدیک آن عرض اینکه تا شد ترعریض

طی بیست دقیقه بعدی که به جلو . بود داده گسترش توجهی قابل طور به را کانال

رسید. سلتن متوجه شد که حل نرم و مسطح به نظر میرفتند، زمین اطراف سامی
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کافیه پات رو بذاری روش و »است و متفکرانه گفت:  زمین مطالعه حال در آلیس

 «بندم که اونجا یه باتلاق از شن روونه.دیگه زنده بیرون نیای. شرط می

 .کرد می را فکر همین هم او. داد تکان سری آلیس

د و مانند پتو دورشان پیچیده بود. هوای آنجا به شدت حال گرما آنها در برگرفته بو

  سنگین بود.

 عقب به عجله با آنها. کرد صحبت قایقرانی خدمه از نفر دو با آرامی به گاندار

یی را برداشتند و به درون کانال انداختند تا آب بالا بیاورند. هاسطل و رفتند کشتی

آنکه آنها را خنک کنند، رویشان آب سپس آب را به ردیف پاروزنان رساندند و برای 

 .کردند تشکر پاروزنان از نفر چند. پاشیدند

 بلند آستین کتانی هایپیراهن بودند. آنها همگی باتجربه مسافرانی ها،اسکاندیانی

پوستشان  از تا بودند بسته سرشان دور به کتان نیز همان از و بودند کرده تن به

 سینه با را آنها اغلب ویل شمالی، سردتر بهایآ در. کنند محافظت آفتاب دربرابر

با پوست  نژادی آنها اما. بودند نفوذناپذیر سرما برابر در ظاهراً که بود دیده برهنه

، به آنها یاد داده 54روشن بودند و سالها یورش به کشورهای اطراف دریای کنستات

 .بگذارند احترام خورشیدبود که به نیروی سوزان 

کرد. اما ویل هایشان را خیس می، پیراهنشدمیریخته  انیشآب دریایی که رو

شوند و با دیدن آن صحنه به ها خشک میمتوجه شد که در عرض چند دقیقه لباس

 یاد تجربه خود از خورشید در صحرای آریدا افتاد و به خود لرزید.

 که کسانی تا سریعی کرده بودند هایسایبان ساخت مشغول را خود خدمه از برخی

 تابش از شدن دور. بگیرند پناه آنها سایه در بتوانند ،کردندنمی فعالیت قایقرانی در

                                                           
 دریای مدیترانه 54 
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 ظالمانه و سنگین همچنان هوا خود اما. بود خوشایند آرامش یک خورشید مستقیم

 درخشان آبی دریای از نشانی هیچ دیگر حالا. انداخت عقب به نگاهی نیم ویل. بود

 هایماسه میان از مستقیماً که ایقهوه هرودخان این فقط. نبود سرشان پشت

 .خوردگذشت، به چشم میمی رنگ ایقهوه

 آهسته دلایلی به «؟کشه از اینجا رد بشیمچقدر طول می: »پرسید گاندار از او

 .رسیدمی نظر به مناسب ،ظالمانه سکون این در که کرد صحبت

زد نقدر آهسته حرف میبه سوال او فکر کرد و وقتی پاسخش را آغاز کرد، آ گاندار

 رسید او نیز از ایجاد سر و صدا در آن وضعیت بیزار است.که به نظر می

 مردها هم بشه. بیشتر تونهمی». کرد نظر تجدید بعد «.ساعت شش شایدیا  پنج،»

 .«شونمی خسته زودتر گرما این در

 جای رتغیی به شروع امدادی قایقرانی خدمه و داد اتیدستور فکر، این اساس بر

 جفت یک بار هر دادند، انجام تدریج به را کار این آنها. کردند پاروزنان با خود

 در را خود حرکت کشتی ترتیب، این بهشد. جا میزن، با یک جفت خدمه جابهپارو

 به را خود پاروهای ها،پاروزنهر بار که . کرد حفظ توقف، بیتیره ایقهوه آب میان

. دنشستنمی عرشه روی هاسایبان سایه زیر در فوراً دند،کرمی واگذار خود جانشینان

 تجربه گذشته در او. از رمق نیوفتاده بودن اما بودند، خسته که دانستمی ویل

به  تقریباً که داشتند همزادذاتی  توانایی یک آنها. داشت اسکاندیانی خدمه با زیادی

 یک از عدند. آنها بتوانستند در هر موقعیتی به سرعت به خواب بروکمک آن می

ها خود را بازیابند و دوباره با پاروزن یتوانستند انرژ، میاستراحت بیشتر یا ساعت

 تعویض شوند.
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 تابندازیم.  لنگر کانال ، همینجا توهوا شدن تاریک محض بهشاید : »گفت گاندار

 «ماه تو آسمون نیست و استراحت توی هوای خنگ، ایده خوبیه. شب هاینیمه

 مستقیم راهی است ممکن کانال. کند درک راحرف  آن دلیل توانستمی ویل

 ساحل با ایقهوه آب کند، هدایت را آنهابخواهد  که چیزی هیچ بدون اما باشد،

و احتمال داشت منجر به انحراف آنها از  دشمی ادغام طرف هر در رنگ کم ایقهوه

 مسیر و به گل نشتنشان شود.

 «یده خوبی نیست. مهمون داریم.ا»اما هالت به آرامی گفت: 
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 فصل چهاردهم

 

. بودند شده زده وحشت ورطامپرا علیه آریساکا شورش خبر از مردمش و آیاگی

 سلطنت تخت به را او خدایان که دانستندمی فردی را امپراطور نیهونجا، عادی مردم

 غیرقابل توهینی او هعلی شورش. کردندمی تقدیس برای همین او را و نشاندمی

 .بود تصور

چیکار  بگو ما به. شیگرو لرد هستیم، تو مردم ما: »گفت سفید مو روستایی پیرمرد

 «.ایستاد خواهیم شما کنار در آریساکا برابر در ما باید کنیم.

 هوراس. رسید گوش به از هر سو روستائیان سایر رضایت خشمگین صدای

 او با بار اولین برای شیگرو که کارگری بود، وایک آنها تاثیرگذارتیرن دریافت که

 هایکیکوری میان در آشکارا ایکو اما ،بزرگ روستا بود آیاگیهرچند که . داد دست

 .داشت توجهیقابل تأثیر ترجوان
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 از امیدوارم حاضر حال در اما. متشکرم توناز ،من دوستان: »داد پاسخ شیگرو

 روستای برای راهنمایی داریم، نیاز ما که چیزی تنها. کنم جلوگیری بیشتر خونریزی

 قرار محل عنوان به که را ایدهکده نام تا کرد نگاه شاکین به و او مکث...« 

 .بگوید بود، کرده معرفی ارتش بازماندگان و ریتو با ملاقات

 .«نهرودخو ساحل ی درروستای. 55کاواگیشی: »گفت شاکین

 میکرو، من، برادرزاده. شناسیممی رو روستا این ما»: گفت کرد و تعظیم ایاگی

 «رو بهتون نشون میده. راه صبح

دیگه بهتره  حالا و. آیاگی متشکرم،». کرد تعظیم نشسته حالت درهمان شیگرو

 .ببریم لذت مونعصر از و ادامه ندیم صحبت آریساکا صحبت ناخوشایندمون رو با

 «خونه؟برامون ب محلی آهنگتونه یه کدوم از افرادتون می هیچ آیا

*** 

 شب، برای خشک و گرم تخت یک و خشک لباس داغ، غذای داغ، حمام یک

 کرد.برای بدن خسته هوراس مانند یک معجزه عمل می

 صبحانه شدند، بیدار خواب از گروهش و امپراطور صبح، طلوع از پس اندکی

 و متوقف شب طول در باران به راه بیوفتند. دیگر بار یک تا شدند آماده و خوردند

 سرد هوای در بازدم هنگام هوراس نفس. بود شده تبدیل یدرخشان آبی به آسمان

 شب طول در را شسفر خیس هایلباس روستا زنان از یکی. شدبه بخار تبدیل می

 شده انجامنیز  مسافران بقیه برای خدمات همین. بود کرده خشک و تمیز ،گرفته

 گرم بودند شده خشک آن جلوی که آتشی از هنوز که تمیز هایلباس پوشیدن. بود

 مانند یک نعمت افزون بود. بود،

                                                           
55 Kawagishi 
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به هنگام راه افتادن، در میان سواران آغاز شد. آنها  معمول دستپاچگی و شلوغی

 طبقها را بازرسی کردند. ها، سفت بودن کمربندها و زرهها، سلاحهای تسمهگره

 روی که ایشده گرم های روتختی بین گذشته، قبل از آنکه  شب هوراس ،عادت

بود و  کرده تیز و تمیز را خود شمشیر ،لغزد بودند، گذاشته اتاقش حصیری زمین

 ها نیز همان کار را کرده بودند.حدس زده که تمامی سنشی

 که کیفی به را دستش. توقف کرد شاکین ،شدندگروه سوار می بقیه که همانطور

-سه گیلاس مهر کدام هر روی که طلایی سکه مشتی و فرو برد بود کمربندش در

 ازآن بیرون آورد. بود، گانه

ی عدم قبول ها را دید. به سرعت عقب رفت و دستانش را به نشانهسکه ایاگی

 ها، مقابل خود تکان داد.سکه

 ما مهمان امپراطور که خوشحالیم! یمخوانمی ایسکه هیچ ما! شاکین لرد نه،! نه»

 !«بود

 هاکوه در که دانستمی اما داشت، را واکنش آن انتظار او. زد لبخند او به شاکین

ازپیش  او. دارندپول کمی برای خرج کردن،  هاکیکوری و گذردمی سختیبه  روزگار

 اما. امپراطور شاید: »گفت؛ بنابراین بود کرده آماده آیاگی اعتراض برای را خود پاسخ

 گایجین یک و هگرسن سنشی دوجین ییک برای ندارد انتظار شما از کس هیچ

 «!کنید تهیهغذا  سیاه خرس یک اشتهای با عظیم

 که شود مطمئن تا زد لبخند و کرد اشاره هوراس به گفتمی را این وقتی او

-نمی او. داد تکان را سرش تاسف با هوراس. شوخی او را متوجه شده است هوراس

-وعده. بود ردهخوغذا  مهمانی در بقیه از بیشتر که کند رد را واقعیت این توانست
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 دلیل به آرالوئن در حتیاو  وبودند.  کوچک بسیار او برای جانیهون غذایی های

 .بود مشهور اشالعاده فوق اشتهای

 شخصیتی هاکیکوری میان در که بود کرده ثابت هوراس. خندیدند روستاییان

 اندنخو در تا بود آماده و بود داردخو و مؤدب او. است محبوب و علاقه مورد بسیار

 .بپیوندد آنها ، حتی با اشتیاقی بیشتر از خودشان بهمحلی های ترانه

 پول گرفتن به تمایلی که شد باعث او نوازیمهمان حس. زد یبخندل ایاگی

کرده  کوتاهی مردمشدر حق  نکند، را کار این اگر که دانستمی اما باشد، نداشته

 از یکی ماهانه بازار در دتوانستنمی ،دادبه او می شاکین که طلایی با. است

 .بخرند بیشتری لوازم تر،بزرگ روستاهای

 به پس خب»: گفت ،کرد نشان دهد تسلیم شده استاو در حالی که سعی می

 «...کوروکوما احترام

ها با لقبی جدید در میان نیهونجایی هوراس از آن پس و پذیرفت را ها سکه او

چند که لحظه ساخته شدن آن لقب را . هر "کوروکوما یا خرس سیاه"خته شد. شنا

  از دست داد، زیرا مشغول بستن زین اسب خود بود.

 به و برگشت سپس. نیز همان عمل را تکرار آیاگی و کرد تعظیم ظرافت با شاکین

 کار همین بود، شده جمع ی کهروستاییان یهمه کرد و پشت سرش، تعظیم امپراطور

 .کردند را

 متشکرم،»: گفت کرد، بلند آنها همه سوی به را دستش که حالی در شیگرو

 «شما مردم کیکوری هم متشکرم. از و سان،آیاگی

 یشانسرها همانطور روستاییان رفتند،می بیرون روستا از کوچک گروه که حالی در

 .بودند کرده خم را
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 شانزده حدود و اندام لاغر و تیزبین ایچهره با جوانی بزرگتر، برادرزاده میکرو،

 کیکوری مردم که نوعی .56شد کرکی موهای با کوچک اسب یک سوار او. بود ساله

 این با او. کردندمی استفاده بربار جانوران عنوان به آن از چوب آوریجمع هنگام

 نشان نقشه روی که مسیری از یکوتاهتر بسیار مسیری در را آنها و بود آشنا منطقه

 ایرودخانه تنگه بهزمانی کمتر ا در با کمک او، آنه. کرد هدایت ،شاکین شده داده

درحالی  ،آنها تک به تک. کند عبور آن از قبل شب بود امیدوار شاکین که رسیدند

از  گذاشتندمی قدم هایشانسم زیر لغزنده هایسنگ روی احتیاط با هااسب که

ی آمد و وقتی وارد چکمهمی بالا هااسبی شانه رویرودخانه عبور کردند. آب تا 

 اش برد.پی به سردی نراس شد، جنگجوی جواهو

 «د،یانمی باران که خوشحالم: »کرد زمزمه ،شددور می ساحل از که حالی در او

 که کرد آرزوهوراس . شود خلاص اضافی آب شر از تا دادمی تکان را خودش اسب

 .دهد انجام را کار همین توانستمینیز  اوای کاش 

به آن  بقیه «کوروکوما؟ ،چیزی شده: »پرسید ود،ب او نزدیک که محافظان از یکی

 نام خندیدند.

 اینقضیه ». کرد نگاه آنها به شک با سپس و« .نیست مهمی چیز»: گفت هوراس

 «ه؟چی "کوروکوما"

 برای اصطلاح یک این: »گفت و کرد نگاه او بهجدی  کاملا ایچهره با سنشی

کاملا  نیز آنها. دادند تکان تایید برای را سرشان دیگر نفر چند «.است زیاده احترام

 ها کاملا به آن مسلط بودند.ییجانیهون که بود مهارتی این جدی بودند.

                                                           
 منظورش قاطره. :/56 
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نگاه  دقت به را آنها همه هوراس «خیلی زیاد. احترام»: کرد تکرار آنها از یکی

ها تمامی نیهونجایی کهیاد گرفته بود  حال به تا او اما. زدنمی لبخند هیچکس. دکر

 اند. یی جدی نشان دادن خود را فرا گرفتهتوانا

از اون غافل  او که دارد وجود خاصی در آن میان شوخی یک که کرد احساس او

 که کرد فکر یست. اماچ آن شوخی بفهمد که بیاندیشد راهی توانستنمی اما است؛

خب. بهتره فکر کنم »بهتر است آبروی خود را حفظ کند. بنابراین گفت: 

 «همینطوره.

 کنار در تخت زمین تکه یک به را آنها میکرو رودخانه، از عبور از پس ندکیا

شد . صخره به یک دره ختم میکرد هدایت داشت، قرار ایصخره لبه در که مسیر،

 کرد. اش صحبت میای بود که شاکین دربارهو همان مکان دیدبانی

هان از بین آن کوه چندصد متری ناگ. کشید عمیقی نفس با دیدن صخره هوراس

 کم هموار هایزمین توانستند. آنها میشدمیصخره به نظر با چاقو بریده رفت و می

 از آن محل ببینند. را ارتفاع

 لبه از برد،نمی لذت بلند هایمکان در گرفتن قرار احساس از هرگز که هوراس

 ترم یک از کمتر آنها. نداشتند تردیدی چنین شیگرو و شاکین. گرفت فاصله صخره

با  کردندمی نگاه درهپایین  بههمانطور که  و بودند ایستاده وحشتناک پرتگاه از

به چیزی به  اشارهبا  شاکین سپسبانی در برابر آفتاب ساخته بودند. دستشان سایه

 «.نجااو»طور خلاصه گفت:

 متر چند که هوراس،. کرد غرغرزیرلب  و دنبال را اشاشاره انگشت جهت شیگرو

 نگاه چیزی چه به آنها ببیند و بکشد را گردنش کرد سعی بود، ایستاده بهل از دورتر
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 را او و شدگردن کشیدنش  متوجه شاکین. شدصخره مانع دید او می اما نند،کمی

 .زد صدا

 «ه.امن کاملاً. سان اورس بیا، نزدیکتر»

 «نباید در اصل بگیم کوروکوما.». زد لبخند عمویش پسر به شیگرو

 «ه.امن کاملاً. کوروکوما بیا، ترنزدیک. البته». زد لبخند بجوا در شاکین

ر روی پای عقب ب را خود وزن غریزی طور به و شد ترنزدیک لبه به هوراس

دره  که بود آموخته او به گذشته در یتلخ تجربه. گرفت فاصله پرتگاه از و انداخت

 کند.آدم را به سمت خود جذب می

ه چی کوروکوما این و»و سپس بلند ادامه داد: « ه.نام خیلی: »کرد زمزمه خودش با

 «زنن؟که همه منو اینطوری صدا می

 «ه.احترام برای اصطلاح یه: »گفت او به شیگرو

 «زیاد. احترام»: کرد تکرار شاکین

 از نشانی هیچ هاچهره آن از کدام هیچ در. کرد نگاه دیگری به یکی از هوراس

 .نداشت وجود شوخی

 نشان شاکین که سمتی به سپس،. داد ادامه رفتن جلو به و «خب خیلی: »گفت او

 آزاد کند. کوروکوما و ارتفاع از و کوشید ذهن خود را کرد نگاه داد

 به خورشیدها را ببیند. توانست ردیفی از آدم زحمت با وسیع، درهآنسوی  در

بازتاب یشان شمشیرها و هانیزه نوک ،خودکلاه از نور و درخشیدمی آنها تجهیزات

 شد.می
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ی که به سمت قله کوچک هایپیکره از ستونی به او «آریساکا»: گفت شاکین

 «کردم. نزدیکترن.از اونچه که فکر می»آمدند، نگاه کرد و گفت: کوه می

 اما.« باشن سلطنتی ارتش هایهبازماند و ریتو نهتومی مطمئنی؟»: پرسید هوراس

 ریتوسان این، بر علاوه وه زیاد خیلی شونتعداد»: گفت و داد تکان را سرش شیگرو

 «ه.باش ترنزدیک ما به باید

  «؟ندورازمون  چقدر کنیمی فکر: »پرسید هوراس

 دانستنمی اسب تمامی آن کشور را زیرپا گذاشته بود، بر سوار اینکه وجود با حتی

 .مسیر را طی کند تواندمی سرعتی چه با بزرگگروه  یک که

: گفتو  داد تکان را سرش شاکین اما.« روز چهار ایدش: »زد تخمین شیگرو

 باید برسیم، کوشیران به ،بگیرن ور ما اینکه از قبل یمبخوا اگر. سه به نزدیک»

 «.کنیم حرکت سریعتر

 بهتا الان که . کنیم پیداو ر کوشیران بتونیم که هصورتی در این: »گفت هوراس

 «دونه.هیچکسی در موردش نمی رسهمی نظر

کنیم. باید پیداش کنیم. پیداش می ما: »گفت قاطعیت باکرد و  نگاهبه او  ینشاک

 «ای نداریم.وگرنه شانس دیگه

 محلش از که هستن افرادیکنار ساحل  دهکده در که بود مطمئن سان آیاگی»

 «.دوننحتما می ترمسن افراد از برخی ویژه به گفت او. باشن مطلع

اش صحبت کنیم، ما رو به ایسیم و فقط دربارهاینکه اینجا و خب،»: گفت هوراس

 .زدلبخندی  قدردانی با شاکین و «کنه.مقصد نزدیک نمی

 «حق با توعه کوروکوما.»
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 کنممی فکر: »گفت وریست نگ هاسنشی رهبر به و کرد کج را سرش هوراس

 «سان رو ترجیح بدم. مطمئن نیستم معنی این یکی چیه.همون اوراس

 «محترم شمردنه. برای اصطلاح یک این» :گفت او به شاکین

 «زیاد. احترام»: کرد تایید شیگرو

ه که درموردش چیزیدقیقا همون  این». برگشت و رفت آنها بین هوراس نگاه

 «مطمئن نیستم.

بیا بریم. به قول خودت اینجا »اش زد و گفت: با لبخند، دستی بر شانه شیگرو

 «کنه.دیک نمیموندن ما رو به روستای کنار رودخونه نز

*** 

 شدند،هایشان پیاده میاز اسب آنها که همانطور. رسیدند روستا به بعد ساعت دو

 ریتو، هوراس،. کند سلام آنها به تا آمد بیرون هاخانه از یکی از آشنا چهره یک

 او. شناخت بود، آورده آنها برای را آریساکا شورش ای را که خبر شورش خبرسنشی

 آنجا در نیز دیگری هایسنشی که شد متوجه و انداخت روستا اطراف به نگاهی

 و شده بودند مجروح آنها از بسیاری. ایتو در شیگرو ارتش بازماندگان هستند،

 کردندمی حرکت روستا در ایعده. داشت وجود هایشانزخم روی آلودخون باندهای

 بسترهای و کاردهابران روی آنها از زیادی تعداد اما. لنگیدندمی شدت به اغلب و

 .کشید عمیقی آه شاکین که شنید او. بودند کشیده دراز خشن

 «کنیم.می حرکت تر آهسته بسیار بعد به این از: »گفت سنشی رهبر
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 فصل پانزدهم

 

 

 کشتی مسیر موازات به و بود سارانیانا کانال شمالی کرانه بر سوار تنها سوارکاری

 سفید ایعمامه بلند به همراه و سفید ایجامه ردم. کردمی حرکت کشتی با همگام

 برابر درتا از اندام خود  ،ه بودپوشید اش را دور گردنش انداخته بود،که دنباله سر بر

ی آن دستار، شبیه به همان چفیه که زد حدس ویل. کند محافظت خورشید نور

 سلتن است.

: پرسید، کند نگاه وارد تازه به بیشتری دقت با تا بود شده خیره که حالی در گاندار

  «؟اومده کجا از کنیمی فکر حالا»

با  گاندار« اون تپه هست. پشت درست وادی یک احتمالاً: »گفت او به سلتن

چشمانی تهی به نشان از عدم فهم به او نگاه کرد و سلتن مجبور به توضیح شد. 

 «یه خندق کم عمق.»
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که در کانال پیموده بودن، خندق را  یمسافتطی  بودند توانسته آنها این، از پیش 

ها، بالاتر از سطح دریا، توانایی ببینند؛ اما با بالا آمدن سطح زمین و قرار گفتن تپه

 دیدشان محدود شده بود.

 «چیکار داره؟ کنیمی فکر ..بینممی. آره…اوه»و سپس گفت: کرد  مکث گاندار

نگاه. دوستاش هم هر چی هست، نباید خوشبین باشیم. »سلتن پاسخ داد: 

 «اومدن.

 ساحل بالای در زمین روی از رسیدمی نظر به که بودند شده ظاهر دیگر سوار سه

 آنها از یک هیچ رسیدمی نظر به و پیوستند سوارکار اولین به آنها. اندبرخواسته

مسیر  به آنها از دورتر متر هفتاد یا شصت کانال، طول در که کشتی به ایعلاقه

 حق روان شن مورد در سلتن که کرد فکر آلیس. دادندنمی نشان داد،یم ادامهخود 

 شدند.نزدیک نمی کانال لبه تاریک سایه و فروپاشی حال در زمین به سواران. داشت

 آنها پشت در که را کوتاهی کمان توانست و داد قرار مطالعه مورد را آنها هالت

. کردندمی استفاده هاییمانک چنین از سلتن مردم. دهد تشخیص بود شده آویزان

 از را خود قدرت متر شصت یا پنجاه از پس اما ،بودند موثر نزدیک فاصله در آنها

 باش نبود.در وضعیت آماده ضرری هیچ حال، این با. دادند دست

 «هامون رو بیار.شه برو و کمانویل. اگه می»: گفت آرامی به او

 در هاآن هایکمان. داد تکان را سرش سپس و انداخت او به سریع نگاهی ویل

 .یاوردب را آنها تا رفت عجله با. مانده بود کشتی عقبکوچک  خواب هایاتاق

 «کنی مشکلی پیش بیاد؟هالت. فکر می: »پرسید وانلینا
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مگه این فکر رو نکنیم.  اگه .است احمقانه»: گفت و انداخت بالا ایشانه تکاور

ا دارن به موازات کشتی قیه چرا اون چهار نفر دقبیاری کای اینکه بتونی دلیل دیگه

 «کنن.حرکت می

 «نفر. هفت: »گفت او به وانلینا

همچنین  یا نه. است یافته افزایش واقعاً آنها تعداد ببیند تا کرد نگاه دوباره هالت

-متوجه شد که اوانلین قلاب سنگش را به دست گرفته و آن را به آرامی تاب می

 او به تلخی لبخندی وسط آن گذاشته بود. ی را هم در کیسهدهد. قطعا سنگ بزرگ

 «سنگت استفاده کنی، یکم زیادی دورن.اونا برای اینکه بتونی از قلاب: »گفت و زد

به نظر »های آن هفت نفر اشاره کرد و گفت: ، به کمانانداخت بالا شانه وانلینا 

 «شه.تر مینگنمیاد که حرفت درست باشه. علاوه بر این، کانال داره ت

 کانال شمالی ضلع یهاشن. اوست با حق که دیدند و کردند نگاه جلو به آنها همه

 کمی جلوتر آمده و به طور قابل توجهی عرض کانال را کم کرده بودند.

 نیستم مطمئن هووووومممم.». مالید را هایشریشبررسی کانال،  حین در هالت

قسمت خیلی نرم و  ناو. شنب تردیکنز بتونن هم وجود همچین چیزی با حتی که

 «باتلاقیه.

ای تیر به او داد و تیردان خود را از ویل بازگشت. کمان هالت را به همراه دسته

شانه آویخت. هم کمان خود و هم کمان استادش را آماده کرده بود. هالت به 

 ی تشکر سر تکان داد و برای امتحان، زه کمان را کشید.نشانه

 آنها «برویم؟ جنوبی ساحل به متمایل باید حال هر به شاید: »کرد پیشنهاد سلتن

 این که رسیدمی نظر به رودخانه شنی نیست. طرف آن که ببینند توانستندمی
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 تا آب از عمودی صورت به تقریباًاست و  شده بریده تمیز و مستقیمقسمت کاملا 

 .رودمی بالا متری شش یا پنج ارتفاع

 «اس.زنندهخیلی گول: »گفت هالت

 «حق با توعه رنجر.»و گاندار گفت: 

تمامی موانع باشد، توانسته بودند  دنبال به داشت عادت که او یملوان چشمان

باید بگم چندتا »چندین گرداب آب مشکوک را در ضلع جنوبی کانال مشاهده کنند. 

 «ی بزرگ زیر سطح اون خندق وجود داره که اونا منتظرن ما بیوفتیم توشون.تله

 «منظورت باتلاق شنیه؟»سلتن پرسید: 

های سنگینی اونجا تیز و کابلهای نوکها و کندهمیخ»گاندار سرش را تکان داد. 

 «شه به داممون بندازن و متوقفمون کنن.کار گذاشتن که باعث می

تونن هر وقت بخوان بیان افراد اونور رودخونه، می بنابراین: »گفت هالت

 «سروقتمون.

کرد که چرا سوارکاران کرد و به این فکر میساحل جنوبی را نگاه میداشت  او

خود را نشان دادند و چرا به یکباره ساحل جنوبی جایی امن به  هساحل شمالی یکبار

های سوارکارن حخود و سلانظر رسید. چند ثانیه قبل او بازتاب نور بر روی کلاه

د که تعداد زیادی جنگجو هم در توانست شرط ببندساحل شمالی را دیده بود و می

گاندار به آن اشاره کرده  که ایاند که کشتی در تلهساحل جنوبی به انتظار زمانی

بود، بیافتد. چیزی را که دیده بود به دیگران گفت و آنها نیز به ساحل جنوبی خیره 

اونجا هم »شدند. کمی بعد ویل توانست حرکت چیزی را تشخیص دهد و گفت: 

 «یکی هست.

 «تونه باد فعلی بلند کنه.چند نفرن. اون غبار توی هوا رو نمی: »افزود سلتن
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 «خواستن حواسمون رو با سوارکارها پرت کنن.فکر کنم می»: گفت آلیس

به محض آنکه حرفش را تمام کرد، هفت سوارکاری که در ساحل شمالی بودند، 

نند. سپس افسار تر به کشتی حرکت کهایشان را هی کردند تا کمی نزدیکاسب

هایشان را در دست گرفتند و هر کدام تیری در چله هایشان را کشیدند؛ کماناسب

 گذاشتند.

سپرها روی »هالت به گاندار نگاهی کرد. اما ناخدا حرکت را دیده بود. او فریاد زد: 

 !«بارو

ای که به عنوان نیروهای کمکی پاروزنان بودند، به سمت سپرهای بزرگ خدمه

های روی بارو نصب کردند تا از پاروزنان یانی رفتند و آنها را در قلاباسکاند

 محافظت کنند.

کنم اون تیرها به ما برسن. اما ضرری نداره که از خودمون فکر نمی»هالت گفت: 

 «مراقبت کنیم.

لحظاتی بعد، صدای آشنای رها شدن تیر، شکافته شدن هوا و حرکت قوسی 

بینی کرده تی را شنیدند. همانطور که هالت پیشتیرهای پرتاب شده به سمت کش

آنکه به تای تیرها بیبود، آن مسیر برای تیرهای کوتاه آنها خیلی بلند بود. شش

کشتی برسند، در آب افتادند. اما هفتمین تیر چندمتر جلوتر آمد، کمی بالاتر از سطح 

شی در آب ی کشتی برخورد کرد و سپس بدون ایجاد هیچگونه خرادریا به بدنه

 افتاد.

 «شون زیاده.حق با تو بود. فاصله»ویل گفت: 
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 بزنن ضربه ما به داشتن قصد واقعاً هااون که نیستم مطمئن من»هالت جواب داد: 

باید نشونشون بدیم  کنممی فکر صورت، هر در اما و جلب کنن،ر ما توجه فقط یا

 «که سواری تو اون فاصله، واقعا ایده بدیه.

ر زه کمانش گذاشت. ویل نیز همان کار را کرد. سوارکارها یک بار او تیری را د

 ویل نرسید.دیگر تیراندازی کردند، اما دوباره تیرها به ولف

-دستارش بنفشه رو هدف بگیر. منم کناریش رو می ویل. اونی که»هالت گفت: 

 ویل به نشانه موافقت سری تکان داد.« زنم.

 در تقریباً و کشیدندزه را  آوردند، بالا را خود یهاکمان آنها و« حالا!»هالت گفت: 

 .کردند رهالحظه با هم دیگر تیر را  یک

در هوای گرم راه خود را  شدند، پرتاب خاکستری، دیگری و سیاه یکی پیکان، دو

 پیش گرفتند و سپس فرود آمدند. 

 و بلند تیر دو که بودند شلیک حال در دوباره بود کرده مشخص هالت که سوارانی

 زد، فریاد درد از هالت هدف. کرد برخورد آنها به و سمتشان پایین آمد به سنگین

 چنگ برخورد کرده بود، بازویش به ناگهان که تیری به و کرد رها را کمانش

او از  از مردی که دستار بنفش دور سر خود پیچانده بود، صدایی بلند شد.. انداخت

 57روی زین خود به پهلو بر زمین افتاد.

دای فریاد پنج نفر همراه آنها که خیلی گیج شده بودند، به گوششان رسید. پیام ص

واضح بود. تیرهای آنها به هدف نخورده بود، اما تیرهایی که از سمت کشتی امده 

 بودند، با آنکه مسافت بیشتری را پیموده بودند، بر هدف خود نشستند. 

                                                           
 اش کمتره. نظر شما چیه؟. هر چند تجربهترهدم که از ویل خوشش میاد. فکر میکنم ویل از هالت خشنکاملا به آلیس حق می57 
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یراندازان کشتی قرار دارند و تمامی اینها بدان معنا بود که آنها در تیررس، ت

هایشان کردند، اسبجانشان در خطر است. ناگهان سوارکاران که احساس ناامنی می

سرنشین را نیز با خود بردند. تنها مردی را از ساحل رودخانه دور کردند و دو اسب بی

 حرکت ماند.که دستار بنفش داشت بر روی زمین بی

 کمین که شدند متوجه جنوبی ساحل مردان هک رسیدمی نظر به بعد، ثانیه چند

 غرور با کشتی که حالی در و شدند ظاهر تپه بالای در آنها. است شده شناسایی آنها

 آنها تعداد. گفتندمی نفرین و ناسزا و دادندمی تکان اسلحه کرد، می عبور آن کنار از

 و هانیزه ها،شمشیر از ایمجموعهبر تن کرده و به  ژنده ییهالباس زیاد بود و

 بار، پشت سر هم چند دارانکمان مسلح بودند. کوتاه کمان چند با خنجرها،

 به ویل. داشتند زیادی داشتند فاصله کشتی از آن تیرها همه اما ،تیراندازی کردند

 ریشو رنجر اما ،اشاره کرد بود دستانش در که کمانی به سپس کرد، نگاه هالت

دونن تونن بهمون صدمه بزنن. مین کن. نمیولشو»: و گفت داد تکان را سرش

با این وجود، »و سپس رو به گاندار ادامه داد: « بهتره به حال خودمون بذارنمون.

 «ایده خوبی نیست که برای استراحت، لنگر بندازیم.

*** 

حالا خورشید در عقب کشتی بود و زمانی که آنها به آرامی از کانال آسارانیان به 

شد، وصل می 58خلیجی باریک که در انتها به اقیانوس جنوبیسمت دریای سرخ، 

های کوچک شن پوشانده کردند، خورشید مانند توپ بزرگی که از تکهحرکت می

 شده باشد، در آن هوای داغ به رنگ قرمز درآمده بود.

                                                           
 اش کردم.منظورش اقیانوس هنده. ولی اسمی از هند نبرده. برای همین مثل متن ترجمه58 
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سرشان خیره شده ویل در حالی که به انعکاس پرتوهای نور بر روی امواج پشت

 «مین اسمش دریای سرخه.برای ه»بود، گفت: 

شد و امواج در پرتوهای نور قرمز رنگ خورشید بر سطح امواج دریا منعکس می

انداختند، آب را به رنگ خون حالی که آخرین پرتوهای خورشید را به دام می

 درآورده بودند.

زمانی که صدها کیلومتر از ساحل دور شدند، از سمت جنوب، بادی گرم بر تنشان 

 فرسا مورد استقبال واقع شد. های طاقتوجود گرما، پس از آن پارو زدن وزید که با

 خروشان، امواج و شدید باد غیاب در «ها رو ببرین بالا.بادبان»: داد دستور گاندار

افراد . دهد ارائه خود همیشه از آرامتر بسیار صدایی با را خود دستورات توانستمی او

و آن را از تیرک اصلی بالا کشند. به محض آنکه باد نند ها را باز کدویدندتا بادبان

 «پاروها رو بیارین بالا.»در بادبان پیچید و آنها را به اهتزاز درآورد، گاندار دستور داد: 

چکید، بالا آمدند. چند دقیقه بعد با صدای پاروهای بلند، در حالی که آب ازشان می

سط جایشان تور قرار گرفتن در هایشان بر اثبرخورد پاروها با سطح کشتی و تقه

ها رفته بودند تا کنترل ها پر شد. در همان زمان، سایر خدمه به سمت بادبانملوان

بادبان مثلثی شکل را بر دست بگیرند. به محض آنکه باد در بادبان پیچید و تاثیرش 

ویل راهش را به سمت ساحل کج کرد؛ برای توسط مسافران کشتی حس شد، ولف

ار به سرعت خود را به سکان رساند تا کشتی را در خط خود نگه دارد و همین گاند

  «یکم ]بادبان رو[ شلش کنید.»همان دم فریاد زد: 

او حس کرده بود که بادبان خیلی محکم بسته شده و برای همین کشتی بیش از 

حد لزوم کج شده و سرعتشان نیز کاهش یافته بود. ]پس از اصلاح بادبان[، ولف 
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جا شد، بالاتر آمد و مثل یک مرغ دریایی توانست حرکتی آرام و ی جابهویل کم

 ممتد را شروع کند. 

 من»جلوی لبخند خود را بگیرد و گفت:  نتوانست و کرد نگاه مسافرانش به گاندار

کشتی کم . زدند لبخندبه او  مقابلا و دیگران نیز.« شوم نمی خسته کار این از هرگز

ود. مخصوصا پس از چند ساعتی که در گرما و تنش رد کم در حال سرعت گرفتن ب

 شدن از کانال آسارانیان سپری کرده بودند.

به نظرت چی توی دریای سرخ : »پرسید تنومند وبزرگ  اسکاندیان از ویل

 «گاندار؟ ،منتظرمونه

ررسی کرد. او های گنووسان را بباسن خود را به سکان تکیه داد و یادداشت گاندار

ای به های گنووسان را خواند و بعد از لحظهای یادداشتی چند لحظهبه دقت برا

. باشیم داشته ثابت بادهای باید ما سال، از زمان این توی»ویل نگاه کرد و گفت: 

 «کم میخوابه.کم باد آینده، ماه دو یا یک در اگرچه

گرفتند، حتی بدترین شرایط را در نظر می همیشه ملوانان متوجه شد که ویل

 رسید.زمانی که شرایط به نظر خوب می

 اجتناب دیگه هایکشتی از امکان حد تا نگمی هایادداشت و: »داد ادامه گاندار

 «دریای اینجا پر از دزد دریاییه. ظاهراً. کنید

 «دریایی؟ دزدان»: پرسید هالت

گرفت و گفت:  هایادداشت سمت به را ششست انگشت و داد تکان را سرش گاندار

 «.دریایی دزدان. گهمی اینجا که هچیزی این»

 «خیلی خوبه.. دریایی دزدان»: گفت و انداخت بالا را ابرویش دو هر هالت
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 فصل شانزدهم

 

 «رو بلدم. کوشیران راه منآره. »: گفت آنها به چوب کارگر

 که کم ترسیده بودندکم آنها. کردند بدل و رد هم با سریع نگاهی شیگرو و شاکین

 آنها رسید می نظر به حالا،باشد و  افسانه یک فقط کوشیران ایافسانه قلعهد شای

 راهی برای یافتنش پیدا کرده باشند. است ممکن

داد هایی بود که نشان میاین یکی از آن سوال« بودی؟ اونجا تو»: پرسید شاکین

 اگر کسی به شخصه چیزی را دیده باشد، پس حتما هم وجود دارد. 

 «مون رو میارم.معطر هایاونجا جاییه که ما چوب»: فتگ روستایی

 با شاکینتواند باشد. می هایی درخت چه منظورش کرد فکر و کرد اخم شیگرو

 .«کافور چوب»: گفت آرامی به چهره امپراطور دیدن

 اینطوری رو اسمش که شنیدم. آره». داد تکان سری ،فرد روستایی مقابلشان تورو،

. کرد اضافه هشداری و دید سنشی دو صورت در را امشآر حالاتاو « گن.می
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تونن مسیر کوهستانی ها هیچوقت نمیرفتن به اونجا سخته. باید پیاده برید. اسب»

 «رو طی کنن.

 گل یک اما باشم، ورامپراط هممکن من. رویممی راه پس: »گفت لبخند با شیگرو

 «دم.می انجام سخت سفر از م روخود سهم من. نیستم شکننده کوچک

ه ممکن»کرد، گفت: تورو در حالی که با دستش به فضای اطراف دهکده اشاره می

-چهارپایه روی مرد سه این «چطور؟ هااون مورد در اما شما مشکلی نداشته باشین،

. بودند نشسته دهکده هایخانه یکی از صیقلی چوبی ایوان روی ارتفاع کم های

 هستند، کوشیران باستانی قلعه دنبال به اهسنشی که شد متوجه وقتی جیتو، رئیس

 .بود کرده احضار امپراطور با صحبت برای را تورو

 اطراف در که یمجروح مردان ردیف به شیگرو و شاکین تورو، اشاره با اکنون

 ارتش از که هاییسنشی از سوم یک حداقل. کردند نگاه بودند شده جمع میدان

 هاخیلی. بود وخیم آنها از رخیبودند و حال ب شده زخمی بودند، کرده فرار آریساکا

توانستند راه بروند، به تنها روی برانکارد دراز بکشند و آنهایی که میبودند  مجبور

 ای داشتند. هایشان، بسیار حرکات آهستهدلیل زخم

 اما .کنه مراقبت شوناز اینجا که کنهمی پیشنهاد ما دهکده رئیس: »گفت تورو

 «کنه برای روستا خیلی مشکل پیش میاد.و ر کار این هاگ

ی عذرخواهی تعظیم کرد و دستش را به کیف همانطور نشسته به نشانه شاکین

 تکان را سرش تورو اما «.یمدمی ش روپول ما طبیعاً»پول کمربندش برد و گفت: 

 .داد
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 هایماه خودشون طی برای کافی غذای سختی بهها روستایی ه.نزدیک نزمستو»

 غذای هم محلی بازارهای که. توی بخورند پول تونننمی نهااو. اندکرده هذخیر سرد

 «مردم روستا و افراد شما وجود نداره. برای کافی

 آنجا در. بود متفاوت موضوع قبلی دهکده در کرد، فکر ناراحتی با شاکین

. کنند تأمین را نفر مایحتاجج دوازده شب یک برای بودند مجبور فقط روستاییان

 یک از ماه چندین برای توانستندنمی آنها. گویدمی درست تورو که انستدمی

 غذا به تمامی آنها و کند مراقبت مجروح مرد سی از که بخواهند کوچک روستای

 بهبود وقتی آنها از بسیاری. نداشت هایشسنشیهم به ترک  تمایلی البته .بدهد

 یک نه شاید. شدندمی لمبد دیده آموزش جنگجویان از ایهسته فتند، بهیامی

 رها را ایبالقوه نیروی چنین توانستندنمی آنها. ارتش یک برای شروعی بلکه ارتش،

 .کنند

 کار در بحثی که دادمی نشان لحنش «میان. ما با هامجروح»: گفت شیگرو

 سرعت به باید و کنیم مدیریت اونها رو باید فقط ما» او ادامه داد:. بود نخواهد

 «.کنیم حرکت

 «گفتش راحته. اما انجام دادنش نه.». انداخت بالا شانه تورو

 بودند سرسخت هاکیکوری. ترسیدنمی او از اما بود، قائل احترام امپراطور برای او

امپراطور  دانستمی کهوقتی، آن هم دیدنمی شیگرو با موافقت برای دلیلی هیچ او و

 نبود. مردانش و ورامپراط در حق لطفی هیچ کار این. کندمی اشتباه

 مردان از عضیب شایددیم. می انجام ور کار این ما وجود، این با: »گفت شیگرو

 پرداختهم پولش رو  ما. کنن ایفا برامون رو برانکاردحامل  نقش روستا ترقوی

 .«کنیممی
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 برخی. بود شده تمام چوب آوری جمع فصل به پیشنهاد مطرح شده اندیشید. تورو

شد برای بود مایل به افزایش درآمد خود باشند. پول نقد را می ممکن جوان مردان از

 های گرمتر و زمانی که اقلام بازارها بیشتر است، کنار گذاشت.ماه

 سختی برای مردان این که کند اضافه خواستمی او« ممکنه.: »کرد موافقت او

مستحق  ،زمستانی هوای در هاکوه میان در راهپیمایی و خانواده و خانه ترک

را به خود  همه حواس جنگل لبه ازدریافت هزینه بیشتری هستند، که صدایی بلند 

 پرت کرد.

آمدند. رون میگروهی را دیدند که از درختان بی برگشتند تا ببیند چه شده است و

ها هستند و فردی که رهبری شاکین فکر کرد گروهی تقریبا بیست نفره از کیکوری

 رسید.بود، تبری را در دست داشت و به نظر آشنا میگروه را بر عهده گرفته 

 «ن. چی ممکنه باعث شده باشه، بیان اینجا؟غریبه»: گفت تورو

 هاغریبه طریقی، هر بهآنها . ش مشخص بودفکر روند. کرد نگاه پسرعمو دو بهاو 

 را واردها تازه رهبر ،شاکین سپس. بودند آورده نزدیک رودخانه روستای به را

او نیز از اینکه چه چیز آنها را به آنجا آورده، درست به مانند تورو متعجب  و شناخت

 «ایکوعه.»شد. از جایش برخاست و گفت: 

 در تورو. رفتند همراهانش و ایکو سمت به و آمدند پایین ایوان از شیگرو و شاکین

نگریست، شدند، میواردان جمع میکه دور تازه دهکده اعضای دیگر به که حالی

کردند، اما ترجیح بالشان راه افتاد. روستاهای کیکوری با همسایگان خود مدارا میدن

دادند فاصله خود را با آنها حفظ کنند. هر گروه منبع چوب خاصی برای خود می

خواست سایر روستاها از وجود آن منبع مطلع شود. بنابراین مردم داشت، که نمی

 گفتند، اما نه با رغبت.های تازه وارد خوشامد روستا به کیکوری
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شما  چیزی چه. روستا رئیس هستم، جیتو من»روستا جلوتر رفت و گفت:  رئیس

ای بود که انگار از لحنش به گونه« کمکتون کنم؟تونم رو کشونده اینجا؟ چطور می

 دهد، راضی نیست.پیشنهادی که می

را در برابر . او سرش را پایین انداخت تا آداب رسمی خود شد خم مودبانه ایکو

 روستای دیگر به جا آورد.

 را شاکین و امپراطور نگاهی،نیم با سپس.« است ایکو من اسم. سان جیتو درود،»

 این. شوند می متمایز روستاییان از های سنشی خودبه خاطر لباس راحتی به که دید

 «.شیگرو لرد سلام،». کرد تعظیم ترعمیق بار

های از اینکه غریبه او. کرد نگاه ورامپراط به دیتن با ایکو سخنان شنیدن با جیتو

وارد، منبع زیادی های تازهدیگری را بر مردمش تحمیل کند، خوشحال نبود. سنشی

 از ذخیره زمستان روستا را از بین برده بود

 شده متوجه ورامپراط تیزبین چشمان «مشکلی به وجود اومده؟. ایکو بخیر، صبح»

 نفر سه و بودند شده بانداژ دوجین نیم. اندشده مجروح انوارد تازه از برخی که بود

 .شدند می کمک دوستان توسط دیگر

 «سرورم؟ ،شناسین می رو افراد این شما»: پرسید شک با جیتو

ممکنه  که ترسممی من. کردن پذیرایی ما از دیشب آنها». داد تکان سری شیگرو

واقع سوالی برای ایکو بود.  جمله آخر در.« اینکار براشون گرون تموم شده باشه

 داند. اندیشید قبل از آنکه ایکو پاسخی بدهد، جواب را میامپراطور می

 مردان. نیست تو تقصیر اما. شیگرو لرد ،درسته: »گفت او. داد تکان سری ایکو

 «.رسیدن ما روستای به شما رفتن از بعد ساعت چند آریساکا
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 ارتش ما اما»شاکین گفت: حبس شدن نفس پسرعمویش را شنید.  شیگرو

 !« بودند عقب ما از روز سه یا دو نهااو! دیدیم ور آریساکا

دوازده . بود اومده جلوتر که بود پیشاهنگ گروه یک این. بله اصلی، نیروی»

هایش را به ایکو لب« کردن.جنگجو که سوار اسب بودن و سبک هم سفر می

 به شون رووسایل آوردن زحمت که بکس نقدراو» ورچید و ادامه داد:ی تحقیر نشانه

 .«گرفتن ما مردم از خواستنمی چه هر سادگی به نهااو ه بودن.نداد شونخود

ای از ترس و خشم را سر دادند. دادند، زمزمهکسانی که به آن مکالمه گوش می

سرش  ایکو. بودند کرده تجربه را سنشی غارتگر احزاب غارت آنها همه گذشته، در

 در نهااو ین.ش نگران نداری حق»ی همراهی با آنها تکان داد و گفت: را به نشانه

 .«رسن اینجامی زود خیلی ان.منطقه روستاهای تمام بررسی حال

 که بودند این فکر به برخی. برانگیخت را روستا مردم تعجب از طوفانی حرف این

 وسایل از و دبمانن خواستندمی دیگران. شوند پنهان جنگل در و کرده رها را روستا

خاموش زده را صداهای هیجان تا گرفت بالا را دستش جیتو. کنند محافظت خود

زده صدایش را پایین آورد و ادامه ناگهان با حالتی شرمو «ساکت!»کند و فریاد زد: 

بدویم اینور  های سرکندهمرغ مثل اینکه نه کنیم، ریزیبرنامه آرامش با باید ما»داد: 

مردمتون زخمی شدن. مثل اینکه  از بعضی». و پرسید کرد نگاه کوای به او.« اونور

 «ها فقط دزدی نکردن.این سنشی

 ارزش با چیزی هر برای رو روستا نهااو. نه». داد تکان را سرش تلخی به ایکو

 «کنن...معمولا کارشون رو می که نطورهمو کردن، جستجو

 رو هاییسکه و: »کرد تمام او ادامه حرف بود، تلخ اشچهره که حالی در شیگرو

 «.کردند پیدا دادیم، رئیست به ما که
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 بدونن خواستنمی و دیدن هاسکه آن روی ور سلطنتی نشان هاناو سرورم. بله،»

 «چطوری اونها رو بدست آوردیم.

مانند  سخت، یسوار روزها از پس او. نگریستدر سکوت وقایع را می هوراس

 با آنکه فرصتی پیدا کرده، خوابیده بود و سپسسایر رزمندگان باتجربه به محض 

کوشید مالید و میدر حالی که چشمانش را می روستا، میدان از ییصداها شنیدن

. به موقع نیز رسیده بود، زیرا توانست تمام شرح بود آمده بیرونلباسی به تن کند، 

به پا کرده هایی که شر اتفاقات را از زبان ایکو بشنود. به یاد آورد بر روی سکه

توان از یک منبع ها را تنها میبودند، نماد سه گیلاس، نقش بسته بود و آن سکه

 تهیه کرد. امپراطور.

،  آورده کجا از ور هاسکه که بگه نهااو به نشد حاضر سانآیاگی: »داد ادامه ایکو

ها و و آتیش زدن و زنر هاکابین ،دویدن روستا برا همین کشتنش. بعد هم توی

ما هم فقط با »او به خود و همراهانش اشاره کرد و گفت: « اد پیر رو کشتن.افر

 «سردرگمی فرار کردیم تو جنگل.

گفت. به هر شون میبه باید ناو: »گفت او. داد تکان را سرش تلخی به شیگرو

 «ستن.ندوحال که اونا می

شما وفادار  م خورده بود که بهقس و. بود یمغرور مرد آیاگی اما. شیگرو لرد شاید،»

 «باشه.

 «.شممرگ مسئول من پس»: گفت خورده شکست و خسته صدایی با شیگرو

 روستاهای تک تکهر چند . کردند بدل و رد هم با سریعی هاینگاه جیتو و ایکو

 وفادار باستانی هایروش به آنها اماکردند، با یکدیگر با بدگمانی رفتار می کیکوری
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، چه در مقام امپراطور و چه برای خود شخص ورپراطام به خود وفاداری در و بودند

 .بودند متحد شیگرو،

تقصیر شما نبود، لرد شیگرو. تقصیر اون آریساکای »: گفت قاطعیت با جیتو

 «ها قرار گرفته.عهدشکنه. برای همین مقابل کیکوری

. بود مشهود کاملا صدایش در درد« باشه، اون منم. مقصر کسی هاگ»: گفت ایکو

. ما کردیممی تماشا جنگل از ترسوها کشتن، مثلقتی داشتن مردمون رو می، وما»

 «هیچ کاری نکردیم.

 آموزش هایسنشی برابر در نیدتونمی شما»: گفت و داد تکان را سرش شاکین

 «کرد.جونتون به مردمتون کمک نمی دادن دست از بدید. انجام کاری دیده

ا گرفته بود. وقت آن بود که در آن تصمیمش ر. رفت جلو جمعیت میان از هوراس

 بحث مداخله کند.

 دوخته او سمت به هانگاه همه و «کرد،نمی کمک هم ورامپراط به این: »گفت او 

 اینکه نه ،کنه مبارزه آریساکا با تا کنن کمک شبه کهداره  نیاز مردانی به او». شد

 .«بدن دست از هدفبی رو نشوزندگی

 تنومند چوب کارگر در را جدیدی عزم و است شده صاف ایکو هایشانه که دید او

 رنجش هاسال. پیچید روستا دو هر مردم میان در رضایت زمزمه صدای. کرد حس

. شد تبدیل سرپیچی برای فرصتی به ناگهان آنها، با هاسنشی شدید برخورد از

 فرصتی که خود امپراطور آن را ایجاد کرده بود.

سپس برگشت و به !« کوروکوما گفتی، خوب» :گفت او به لبخند با شاکین

از  که ببیند را ی از عزم و ارادهجدید حس توانستمی نیز او. ها نگاه کردکیکوری
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مناسبی را انتخاب کرده بود و توانسته بود  زمان قدبلند خارجی. شدمی القا آنها

 روحیه همه را برانگیخته کند. 

 ما. بود خواهند ورامپراط جدید ارتش فادارو قلب هاکیکوری. داریم نیاز شما به ما»

 «دیم که چطور بجنگید.بهتون یاد می. دیممی آموزش شما به

بسیاری حس غرور  .شد استقبال سرکشی و شوق و شور از غوغاییآن حرف با 

ی کردند که آریساکا با سالها سنشداشتند. حتی برخی همان غروری را حس می

ی آریساکا ن تخریب روستا، تنها اقدام خیانتکارانهکرد. حتی بدوخود، حس میبودن 

هایشان کافی بود. اما افراد محتاطی نیز رای سخت شدن قلبنسبت به امپراطور ب

وجود داشتند. وقتی فریادهای هیجانزده فروکش کرد، زنی مسن از میان جمعیت، 

 افکارش را بیان کرد.

 آماده نهااو با مبارزه برای نوزه ما ؟چی بیاین اینجا به آریساکا مردان اگه اما»

 .«نیستیم

 توانایی به آنها. یافت گسترش هاکیکوری میان در تردید و شک که دید هوراس

 واقعیت یک آنها اما. نداشتند اعتقاد سنشی مسلح جنگجویان با رویارویی برای خود

اشت گذ قدم جیتو و ایکو ،امپراطور اطراف خالی فضای به او. کردند فراموش را مهم

 «گروهشون چند نفره است؟ گفتی: »پرسید و

 «دوازده نفر. شاید یه کم بیشتر.» ایکو گفت:

 .کرد نگاه امپراطور  وفادار هایسنشی از گروهی به او. زد لبخند پاسخ در هوراس

 در نبرد ایتو که دیگر نفر پنج و بیست حداقل و او مستقیم محافظان از نفر دوازده

 از ما تعداد شده که هم بار یک برای من، نظر به»ت: بودند و گف نشده مجروح

 «بیشتره. آریساکا مردان
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 فصل هفده

 

 نظر زیر جلویی، عرشه روی را خود شمشیربازی هایمهارت آلیس و ایوانلین

 .کردندمی تمرین سلتن مبهوتانه

 در گسترده طوربه اخیر هایسال در آریدا و اسکاندیا در اوانلین کارهای برجسته

 از مشخصی میزان از و بود ولیعهد او بالاخره بود. شده گزارش آرالوئن سراسر

 قرار تأثیر تحت یآرالوائن دختران و زنان از بسیاری نتیجه، در. بود برخوردار شهرت

 از یکی آلیس. ددادن نشان اسلحهاستفاده از  هایمهارت به بیشتری علاقه و گرفتند

 خائن شوالیه توسط که زمانی از مد بود. پیروی از فراتر او انگیزه اما بود، افراد این

. بود شده ناامید کمی دفاع درخود  ناتوانی از او شد، اسیر مکیندو قلعه در کرن

های این تصمیم هم اولین نشانه اجازه را ندهد. بنابراین تصمیم گرفت که دیگر آن

ش را با چاقویی زمانی آشکار شد که او خنجر ظریف و تشریفاتی لباس دیپلمات

 کشنده و تیز عوض کرده بود. 

 حین در وزن سبک یشمشیر پوشیدن و نیزه پرتاب تمرین به او این، بر علاوه

 بین در سرعت بهاستفاده از شمشیر سبک . بود آورده روی خود وظایف انجام
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 آنها وقتی و داشت مشابهی سلاح اوانلین نیز. کرد پیدا محبوبیت او سن هم دختران

 .کنند تمرین هم با باید که بود منطقی کردند، کشف را واقعیت این

 .عاقلانه نه اما شاید منطقی

 دختر دو و بود کوچکی ساخته چوبی هایسلاح آنها برای کشتی خدمه از یکی

پیشنهاد  اول جلسه چند تماشای از پس سلتن. کردند آغاز راخود  روزمره تمرینات

 .بودند پذیرفته را پیشنهاد به سرعت آن دختر ود هر و گری و داوری داده بودمربی

 «…مبارزه موقعیت در لطفاً ها،خانم ب،خ بسیار: »گفت حال سلتن

: گفت ویل به لب زیر لحنی با کردند می تماشا و بودند ایستاده که حالی در هالت

ای در آن لحظه به آنها محول که وظیفه خدمه از تعدادی «خیلی جای بحث داره.»

-می سعی که جذاب بسیار دختر دو تماشای. بودند شده جمع تماشا برایود، نشده ب

 .داشت خاصی لذت د،بشکافن چوبی شمشیرهای با را یکدیگر جمجمه کردند

 «؟"هاخانم" یا "جنگ" قسمت: »داد پاسخ پوزخند با ویل

 بحثی هیچ. "هاخانم" قطعاً: »گفت و داد تکان را سرش و کرد نگاه او به هالت

 «.ندارد وجود "مبارزه" وردم در

 او به و است ناخوشایند دختران یرابطه که دانستمی او. انداخت بالا شانه ویل

 فراتر از حد او بود. باشد، اینطور باید چرا اینکه این .شودنیز مربوط می

  «. گاردت رو پایین نگه داشتی.اوانلین ،بیار بالاتر کمیات رو اسلحه: »گفت سلتن

 تا انداخت آلیس به نگاهی سپس کند، تنظیم را خود شمشیر او تا ماند منتظر او

 نسبت مهارت نظر از بلوند دختر که بود شده متوجه او. خیر یا است آماده او آیا ببیند

 به متمرکزتری رویکرد او که دلیل این به احتمالاً. داشت برتری خانم شاهزاده به
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 بین کوچکی شیار کرد،می تمرین او هک هنگامی. اختیار کرده بود خود شمشیرزنی

 دیگر، سوی از ش داشت.هدفبر روی  تمرکز از نشان که شدمی ایجاد ابروهایش

 را شمشیربازی دروس که بود مدتی او. بود دقتبی کمی خود رویکرد در اوانلین

 بود، آلیس از سریعتر او تعهد خاصی به شمشیرزنی نیافته بود. هرگز اما بود، خوانده

داشت، در های بلندتری نیز برمیای داشت و گامقدبلند بود، اندام ورزیده آلیس اما

 داد.مقابل اوانلین گاه گاه تعادلش را از دست می

دانست به خوبی می او «.ینکن شروع: »گفت داشت، صدایش در که تسلیم سلتن

 تا دقایقی دیگر چه پیش خواهد آمد.

سلتن اندیشید . کرد حرکت جلو به حمله برای ،زدحدس می که همانطور اوانلین

-می هم آلیسدارد. شاهزاده بدون هیچ نقشه و فکر خاصی اولین قدم را بر می

 تیغه و پرید وانلینا که حالی در. بود اوانلین سریع حمله منتظر آرامش با او. دانست

را به سمتش روانه کرد، او تنها کمی تکان خورد و شمشمیر چوبی از کنارش  چوبی

، تیغه چوبی سریع حرکت یک با آلیس داد و دست از را خود تعادل اوانلینذشت. گ

را بر روی انگشتان اوانلین کوبید. تماشاچیان از صدای ایجاد شده، کمی خود را 

 .شد دست به دست تماشاگر هاییاسکاندیانعقب کشیدند. پول در میان 

روی عرش  ا صدای بلندیشمشیر او ب« لعنت بهت. !اوه! اوه»اوانلین فریاد زد: 

داد، با خشم به آلیس خیره شد. افتاد و همانطور که دست کبودش را ماساژ می

 «!داد انجام عمدا رو کار این ناو»سپس برگشت و رو به سلتن با عصبانیت گفت: 

عصبانیت، در حالی که  همان با آلیس دهد، پاسخ بتواند سلتن اینکه از قبل اما

 به! کردم رو کار این عمدا که البته خب،»شده بود، گفت:  هایش از خشم قرمزگونه

 عمد؟ روی از کارها انجام برای نیست؟ اینطور کنیم،می تمرین ما هه کدلیل همین

 «تصادفی یه سری تمرین کنیم. کنیممی سعی یا
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 زنان با کمی تجربه بنابراین و بود مجرد او «...هاخانم لطفا: »کرد شروع سلتن

 بهتر است هیچ وقت ازدواج نکند. که کردمی فکر این به شتدا او. داشت

ده اون همیشه به خودش اجازه می !سلتن ست،نی درست اما: »کرد اعتراض آلیس

 «در مقابل باختش اینطوری رفتار کنه.

ای که آن را برایش آورده بود، پس که داشت شمشیرش را از اسکاندیانی اوانلین

و سپس به طور « شی.که همیشه هم تو باعثش می»: گفت عصبانیت باگرفت، می

 «ممنونم.»خلاصه به اسکاندیایی گفت: 

 بزن، پاش ساق به بعد دفعه»وار گفت: ملوان کمی به او نزدیک شد و زمزمه

 «من روی تو شرط بستم.. پرنسس

 درخواست مسابقه داور عنوان به سلتن از همچنان او. نشدآن حرف  متوجه آلیس

 دعوای یک این اگر نیست؟ اینطور ،بگیره یاد باید ناو که هاین رممنظو». کردمی

 «شد. تازه دیگه دستی هم نداشت.موفق نمی وجه هیچ به او بود، واقعی

 از: »گفت بلافاصلهاش گرفته بود، که از حرف ملوان اسکاندیایی خنده سلتن

چیز جدید  تونیمبدی، ما هیچوقت نمی انجام بار هر رو کار این دیگه. اگه طرف

 «بهش یاد بدیم و از این مرحله عبور کنیم. درسته؟

. کرد موافقت اکراه با سپس کند ورسید که آلیس به آن حرف فکر میبه نظر می

. برگشت اوانلین سپس به سمت .«گی، قبولهمی اینطور اگر. سلتن ب،خ خیلی»

 «.ممنوعه بعد به این از دستت پرنسس، باشه»

 را سرشوار در حدی که هالت بتواند صدایش را بشنود، هزمزم ناامیدی با ویل

 «آلیس. آلیس، آلیس، اوه،»: گفت لب زیر و داد تکان
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 رنجر عاقلانه چیزی نگفت. 

 او« ازت نخواستم. لطفی هیچ: »گفت اشهای بهم فشردهدندان میان از اوانلین

 را اشهشد کبود انگشتان بند درد کرد سعی و محکم شمشیر دسته دور را دستش

 حساب نکند.

-رنگی از عصبانیت بر روی گونه دو هر حالا. کرد نگاه دختر دو به تردید با سلتن

اش رو بذاریم یه روز شاید باید بقیه»: کرد پیشنهاد هایشان دویده بود. برای همین

 «دیگه.

. نیتواگه بخوای می: »گفت بود، دوخته آلیس بهرا  چشمانش که حالی در اوانلین

 «.ندارم دوست مناما 

 «.ندارم تمایلی هم من خب،: »داد پاسخ آرامی بهلبخند سردی زد و  آلیس

 امر انداخت و آن بالا ایشانه سلتن سپس گرفت، صورت طولانی مکثی

 .پذیرفت را ناپذیراجتناب

ی بعد از کلمه را چشمانش و انداخت هالت به نگاهی ..«.هاخانم ،خوب بسیار»

به »تکان داد.  به نشانه موافقت رخاند. هالت به شدت سریدر حدقه چ "هاخانم"

 «جای خود...

 شاید کرد فکر اواوانلین این بار به درستی گارد گرفته است.  که متوجه شد سلتن

اش کاملا دور از واقعیت هم ایده شاید و. نکند عجله وگرفته باشد  درس اواینبار 

 هااسکاندی که بزرگی آبی نهنگ بود، همانقدر که ایده بیرون پریدن و پرواز

 دور از واقعیت بود. شود،می مد و جزر آب و ایجاد رفتن بالا باعث معتقدند

 «کنید. شروع: »گفت ایلحن ناامیدانه با
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مانند تیری از چله رها شد و به سرعت به سمت آلیس رفت. او یکسری از  اوانلین

 ناشیانه ضرباتو دوباره جلو.  کرد. جلو، عقبهای متوالی و سریع را وارد میضربه

 طولانی ضربه یک انتظار که آلیس. کردمی جبران را واقعیت این او سرعت اما بود

 با ناامیدانه را هاضربه و نشینی کندعقب شد مجبور و شد غافلگیر داشت، را دیگر

 ی چوبی کل فضا را پر کرد.صدای برخورد دو تیغه که طوری به کرد، دفع خود تیغه

یی که روی اوانلین شرط بسته بودند، هااسکندیایی سوی از تشویقی زمزمه یصدا

. آنها تنها به این دلیل بر روی شاهزاده شرط بسته بودند که رقیبشان شدمی شنیده

سخاوتمندانه حاضر به شرط سه سکه به جای یک سکه شده بود و همین آنها را 

 کرد.وسوسه می

اثر شد. او متوجه شد که آلیس باری اوانلین بیاما پس از مدتی حرکات بدون فکر 

ی دیگر دفع ای را پشت حملهدیگر ریتم را بر دست گرفته است و با موفقیت حمله

ظ کند، به طور قابل هایش را مانند قبل حفتوانست سرعت حملهکند. او که نمیمی

د، و آلیس که اکنون کنترل مبارزه را کامل در دست گرفته بوتوجهی کند شد 

 آخرین ضربه را به پلهویش زد و مچش را پیچاند.

 اش به شدت آرنج اوانلین را درد آرود.هر چند این بار تیغه

 «تو یه گاو بزرگ احمقی. !اووووو: »زد جیغی اوانلین

 گزگز و شده بود حسبی دستش و بازو. افتاد عرشه روی دیگر بار یک ششمشیر

 های ناحیه آرنج اوانلین آسیب زده بود.عصب به ناخواسته، یا خواسته آلیس،. کردمی

 .«کردیمتوافق  ما !آلیس: »گفت عصبانیت با سلتن
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ش نداشته باشم. دستکاری به  که پذیرفتیم ما: »گفت ساختگی گناهیبی با آلیس

 «!اووووووووووووه .منم به آرنجش زدم. نه دستش. اگه قراره...

 بازوی که حالی در اوانلین ید.آلیس ناگهان با احساس درد شدیدی فریاد کش

ای شدید به ضربه اشچکمهبا نوک سنگین  بود، گرفته چپش با را راستش حسبی

 و بزرگ زخم یک و کرد پاره را او شلواری جورابساق پای آلیس زد. به طوریکه 

لنگان به  بود، دهجمع ش درد از صورتشآلیس که . کرد ایجاد پایش رویسطحی 

 شد متوجه و کرد نگاه پایین به سپسرفت و به آن تکیه داد. ی کشتی سمت دیواره

به جلو . بود مسلح غیر اوانلین که حالی در دارد، دست در را خود شمشیر هنوز که

 خیز برداشت.

 !«هکافی: »زد فریادهالت 

 صدای او حجم از هااسکاندیایی حتی. چرخید او سمت به تعجب با هانگاه همه

زخمشان را  دو هر کرد، نگاه دختر دو به عصبانیت با هالت. گرفتند قرار تأثیر تحت

 .بودند عصبانی دیگری از کدام هر و گرفته

شه شما  دو تا از جنگیدن و دعوا کردن مثل دوتا بچه لوس می: »داد ادامه هالت

 «و خودخواه دست بردارید؟ از هردوتون خسته شدم. یکم به رفتارتون فکر کنید.

 این با. ه بود، چشمانش را پایین انداخت و مقابل او ایستادآلیس که خجالت کشید

 دفاع کند. خود حیثیتاز  تا بود آماده و بود عصبانی هنوز اوانلین حال،

 "محور خود و لوس دختر" این که کنم ادآوریی نمتومی هالت؟ ،یهاینطور»

 «ه؟سلطنتی خانم شاهزاده

 خواست برخلاف وانلین،ا و زدمی برق خشم از چشمانش. چرخید هالت به سمتش

 .بود ندیده عصبانی اینقدر را هالت هرگز او. برداشت عقب به قدمی ،خود
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بهتر  سلطنتی؟ خانم شاهزاده سلطنتی؟ خانم شاهزاده»: گفت تحقیر باهالت 

ئله؟ اگه براش ارزش قا که بگه کسی به رو حرف این سلطنتی، خانم شاهزاده نیست

کوبیدم گرفتمت و اونقدر محکم در باسنت میش می، مطمئن بایاینقدر بزرگ نبود

 «که آدم بشی.

داد کردی، پدرم میبلند می من روی دست اگر». شد از آن حرف شوکه اوانلین

 «شلاقت بزنن.

و ر کار این من که زمانی تا بود، اینجا پدرت اگر». کرد خرخر تمسخر با هالت

 «!گرفتمی م رو برامشنل کردم،می داشتم

-می را حقیقتهالت . کرد مکث سپس و کرد باز پاسخ برای را دهانش اوانلین

 کرد.نین میز پدرش داست، احتمالا او واقعا چبا شناختی که  ا ،گفت

 یه و خانم شاهزاده یه تونید مثلمی خدا، خاطر به حالا»: گفت آنها بههالت 

 نهخو به ویل ادنفرست مورد در باید من ،دنکنی رو کار این اگه کنید؟ رفتار لماتپید

 «.کنم فکر

شد، ادامه داد: به خشمی بلند تبدیل می صدایش که حالی درو  «من؟: »گفت ویل

 «داره؟ ربطی چه من به»

 «عه!تو تقصیر اشهمه: »زد فریاد هالت

به خاطر . اوست با حق که شدند متوجه دختر دو گفت، را این او که همانطور و

 بود کسی اولین آلیسکردند. و کودک رفتار میویل و حسادت بود که آنها مانند د

است و او یکی از حرف هالت منصفانه که کردمی فکر او. دادواکنش نشان  که

 را دستش و برداشت اوانلین سمت به قدمی کرد، رها را شمشیر اوهاست. مقصرترین

 .کرد دراز به سمتش آرامش با
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 آشکار او صداقت «.داشتمبدی خیلی  رفتار من. وانلینا متاسفم،»به سختی گفت: 

 و بخشیدمی سریع نیز اندازه همان به شد،می عصبانی زود خیلی که اوانلین .بود

 عذرخواهی هم من»و گفت:  گرفت راآلیس  دست او. دید می را خودش هایعیب

 «خوبه؟ پات ساق زدم.می لگدبهت  نباید. آلیس کنم، می

 زد و پوزخندی .کرد نگاه بود جاری شیپا ساق روی خون که جایی به آلیس

 .«داشتم رو لیاقتش که زنممی حدس من اما. واقعاً نه: »گفت

 نشانه به و کرد نگاه دخترها به او .«داشتی ور لیاقتش قطعا تو: »گفت هالت

 روز این که دانستمی و بود آگاه آنها بین تنش از کاملاً او. داد تکان سری رضایت

خیلی زودتر این اتفاق بیافتد و آن  است بهتر کرد فکر. رسید خواهد فرا زود یا دیر

 باید شاید»که عصبانیت از صدایش رخت بسته بود، گفت:  لتنش از بین برود. حا

 را سرشان دخترها و «کنیم، نظر صرف شمشیربازی آموزش ادامه از مدتی برای

 .دادند تکان

 «منم موافقم.». کشید عمیقی آه سلتن

 نمدونمی»ای بعد گاندار آن را شکست و گفت: مد و لحظهآ وجودبه  عجیبی مکث

 حرکت حال در دریایی دزدان کشتی یه رسهمی نظر به اما نه، یا هعلاقهمند کسی

 «ست.ما سمت به
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 فصل هجدم

 

 منطقه در و آمدند بیرون جنگل از ناهموار آرایشی با سنشی سوارکاران گروه 

 تادند.کنار رودخانه ایس روستای کوچک

 یصدا و سر پر عبور با که جنگل پرندگان. خوردنمی تکان روستا در چیز هیچ

 آواز به شروع ها،خانه اطراف درختان در دوباره کمکم بودند، شده ساکت هاغریبه

غرید و آن سر و گذشت، میاز کنار روستا می که کوچکی رودخانه. کردند خواندن

 رسید.ا، بلند به نظر میصداها در سکوت غیرعادی اهالی روست

-کلبه به و داد تکان را افسار اسبش حوصلگی بی با سوارکاری که رهبر گروه بود،

 .شد خیره خالی ظاهر به و ساکت های

 و یمخوامی نوشیدنی و غذا ما! یدبد ننشو رو نخودتو !هاکیکوری»: زد فریاد

 «!یمخوامیهمین الان هم 

 و پرندگانصدای  جز پاسخی هیچ. برددر خود فرو  را صدایش جنگل انگار

 وجود نداشت. رودخانه
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 نیست، کسی اینجا»که که درجه ستوانی گروه را بر عهده داشت،  سواران از یکی

و پاهایش از  بود خسته او. شد خیره بود کرده صحبت که مردی به افسر.« چوی

جوابش را هایی که نشستن زیاد روی زین، زخم شده بود. و حالا داشت از کیکوری

 شد.از ترس به جنگل فرار کرده بودند، عصبانی میدادند و نمی

. بکشد را اشخسته عضلات تا برداشت قدم چند و شد پیاده اسب از سختی به

-طاقت کاری آن، زوایای و هاشیب مداوم تغییر با کوهستانی، منطقه این در سواری

 .بود فرسا

پیروی کردند. سپس انگشتش را به  وا از آنها و «شین پیاده: »گفت مردانش به

ها رو برو و اون خونه»سمت مردی که با او صحبت کرده بود، گرفت و گفت: 

 و به بودند گرفته قرار هم کنار در که کرد اشاره بزرگتر خانه سه به او« بگرد.

 .«برو هاشبا هم تو: »داد دستور دوم جنگجوی

هایی سنگین گام با بود، شانبلند شمشیرهای دسته روی دستشان که مرد دو آن

 کرد، باز را در لگد با اول ردانه بالا رفتند و مخ نزدیکترین هایپله از. برداشتند قدم

 آویزان چرمی لولای یک از کج صورت به در که طوری به شکست، را در تیرک

 با که چوبی زمین روی آلودشگل هایچکمه .شد داخل بلندی های قدم با و شد،

 این انداخت.گذاشت و خراش میبر جای می علامت بود، شده ادهد صیقل دقت

داد، زیرا که آنها برای احترام جایی را نشان مینهایت غرور و تکبر یک نیهون ،اقدام

 آوردند.هایشان را در میت کفشسبایخانه میبه صاحب

پس شنیدند. های مرد اول را درون خانه مید، صدای چکمهدنافرادی که بیرون بو

 «خالیه.»ی در ظاهر شد و گفت: از مدتی مرد در آستانه
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از خانه بیرون آمد و گفت:  نیز او .بود ی دیگریخانه جستجوی حال در دوم مرد

 «همشون رفتن. رسهمی نظر به !چویی همینطور،هم  اینجا»

 به دهکده در باید افرادش و او حالا. ادد غایب روستاییان به زیرلب نفرینی ستوان

کار یک  این که کرد فکر. کردندمی تهیه را آن خودشان و گشتندغذا می بالدن

. بودند آمده دنیا به آنها به خدمت برای که بود دهقانانی برای کار این. نبود سنشی

 فرار از قبل را خود ذخیره غذای احتمالاً روستاییان که کرد فکر عصبانیت با او

 کنند. تلف را نیز بیشتری زمان آن ربا بیابند، بایدو برای آنکه بتوانند  نداهکرد پنهان

 «ها رو بسوزن.اون خونه! خب خیلی»: گفت

 بوده روستا بزرگان به متعلق احتمالاً ،شانبرجسته موقعیت به توجه با ،هاآن خانه

 نیاز خدمتشان به سنشی جنگجوی وقتی که گیرندمی یاد آنها ،کرد فکر او. است

 سه اگر که رفتمی احتمال و وزیدمی ملایمی نسیم. ذارندگن منتظراو را  دارد،

 و سرایتنیز  هاساختمان بقیه به آتش هایشعله بسوزاند، بود گفته که را ایخانه

 این است ممکن دانستندمی اگر بعد، دفعهشد. می حیف. کند ویران کاملاً را روستا

 کردند.فرار نمی بیفتد، اتفاق

 سنگ دنبال به حالا و بودند برداشته یفانوس خانه، ینتربزرگ ایوان از مردها

ای کوچک درست کنند، شعله دتوانستناگر می. کنند روشن را آن تابودند  چخماق

ها برای آتش زدن استفاده های بزرگی را روشن کنند و از فانوستوانستد فانوسمی

 کنند. 

 مالید را پشتش هکرد گره هایمشت با داد،که خودش را کش و قوس می ستوان

ها دیدن شعله همیشه. بردخواهد  لذت گرفتهی آتشهاخانه دیدن از که کرد فکر و

 .دادمی او به خاصی رضایت احساس هاو خاکستر شدن ساختمان
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 آنها روی را فانوس کوچک شعله و بودند کرده جمع را کاه بزرگ دسته دو مردها

 او و کردند نگاه خود رهبر به پرسشگرانه اآنه. شوند ور شعله دادند اجازه و گذاشتند

 .داد انجام شاهانه حرکت یک دست پشت با

 «شروع کنین.»

بلند گفت:  سرشان پشت از صدایی چرخیدند، خانه ترینبزرگ سمت به وقتی

 «!کنممی التماست! ننسوزو رو امخانه! لطفا! سرورم»

بودند،  روستا اطراف هک درختانی از کیکوری، ساده ردای در پوش،ژنده پیکر یک

 بیرون پریده بود.

جلوی او را بگیرند. اما افسر خیلی کوتاه امر کرد که  تا کردند حرکت سنشی دو

 افتاد زانو روی کرده خم را سرش و ایستاد افسر متری چندی عبور بدهند. مرد اجازه

 .«نکن خراب ور ما روستای. ارباب کنم، می خواهش»و ملتمسانه گفت: 

 کی» .شد نزدیک او به قدمی با و بالا آمد شمشیرش قبضه تا رافس دست

 «هستی؟

 «م.روستا این رئیس من. ارباب هستم، جیتو من»

 «ن.کجا هاروستایی». آمد پایین جیتو سر و شد عصبانی او از افسر

 .«بودن ترسیده .کردن فرار نهااو ،سرورم»

 «و تو جلوشون رو نگرفتی؟»

 ..«.مندادن. نمی گوش نهااو اما. سرورم کردم، سعی من»

 به بود آن پشت که خشونتی از زده زانو مرد و شد زده فریاد کلمه این!« دروغگو»

 . لرزید خود
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 از رو روستاغذاهای  که گفتی نهااو به تو و! برن دادی دستور! دروغگویی یک تو»

 «.کنن پنهان من

 «…من! ارباب نه،»

. رسیدبه جنون می داشت افسر. زد دفریا بلندتر را کلمه بار این!« دروغگو»

 که دانستندمی و بودند دیده را اتفاق این قبلاً آنها. کردند بدل و رد نگاهی مردانش

 .است زده زانو دهکده رئیس در انتظار سرنوشتی چه

 «'…لطفا! ارباب نه،»

چی  شما نوازیمهمان! کردی توهین مردانم و من به تو !یگمی دروغ من به تو»

 باید ،کثیف کیکوری ؟موش کردینارو فر سنشی طبقه اعضای به احترام شد پس؟

 با ما. بنوشیمرو  برنجت شراب و بخوریم رو تو غذای که کنی التماس و بزنی زانو

مثل دزد با ما  جنگل به فرار با شما و ذاریممی احترام شما به شما روستای به آمدن

 «کنین.کنین و بهمون توهین میرفتار می

 «شیم...می خوشحال ما. لطفا! ارباب نه،»

ما چطور با دزدها  که دمنشونت می !ببند ت رودروغگو نده»: زد فریاد ستوان

 «کنیم. اونم وقتی که روستات غرق خاک و خون بشه.برخورد می

 فولاد از خشیخش صدای کشید، بیرون غلاف از را خود بلند شمشیر که هنگامی

 کن، خم رو سرت و بزن زانو»ستوان فریاد زد:  .شد شنیده لاکی چوب روی بر

 «!دزد

 او در حالیکه. ندارد ایفایده هیچ التماس پذیرفته رئیس که رسید نظر به سرانجام،

و خود را به ستوان  خم جلو به را خود خاکستری سر و ه بود، کمرش را راستزد زانو

 تسلیم کرد.
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-ی که خود را آماده اعدام میش را بالای سرش برد و در حالبلند اسلحه ستوان

 .افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه سپس کرد، با لذتی حیوانی خرخر کرد.

ناگهان کدخدا روی زانوی راستش بلند شد. صدای هیس دیگری شنیده شد و او 

یک شمشیر کوتاه سنشی از زیر شنل کیکوری خود بیرون آورد. سپس با پای چپش 

ی کوتاهش را در سینه سروان فرو داشت و تیغهکه هنوز روی زمین بود، خیز بر

  کرد.

کنار  پوش ژنده شنل که حالا. کرد نگاه خود مهاجم به و تعجب وحشت با ستوان

 یک این. نیست نالان و سالخورده روستایی یکمرد  این که دید ،رفته بود

 تا بود کرده آغشته خاکستر به را سیاهش موهای که بود سنشی قوی جنگجوی

 سه گیلاس نماد یک او ظریف چرمی جلیقه سینه روی. برسد نظر به یخاکستر

 .بود بسته نقش گانه

 به شاکین. مرد ،بخورد زمین به اینکه از قبل و افتاد ستوان دست از شمشیر

را  ستوان بلندتر اسلحه و شد خم داد، خود چپ دست به را کوتاه شمشیر سرعت

 برداشت.

 شمشیر حالا اما بودند، مانده مبهوت و مات ثانیه چند برای حمله گروه مردان

 نبودند مطمئن کاملاً آنها. بگیرند را رهبرشان مرگ انتقام تا شدند آماده و کشیدند

کرده  تسلیم به مجبور را روستایی ای پیشلحظه .است افتاده اتفاق این چگونه که

 اتفاقی هرده بود. آنها بر زمین افتا جلوی و بود خورده تلوتلو آنها افسر بعد،. بودند

 .مرد می آن خاطر به خیانتکار روستایی بود، افتاده
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همین که خواستند کاری بکنند، افراد دیگری از پشت درختان ظاهر شدند و به  اما

 طرفشان دویدند تا از شاکین حمایت کنند.

 بودند نزدیک شاکین به ،بودند شده فرستاده هاخانه زدن آتش برای که مردی دو

 . برگشت آنها سمت به او و

در یک لحظه  ،و با یک حرکت شمشیر خنثی کرد راحتی به را اول مرد حمله او

 با شاکین مرد، افتادن با. مرد را به عقب هل داد و با شمشیر، گردنش را برید

 سمت به سپس ،حمله مرد دوم را سد کرد داشت، چپ دست در که کوتاهی شمشیر

ی سینهشانه بالا آورد و آن را به پشت قفسهچرخید و شمشیر بلندش را تا  راست

سنشی دوم فرو کرد. مرد دوم نیز درست پس از چند ثانیه کنار دوستش بر زمین 

 افتاد.

. نداشتند خود کرده سقوط رهبر از انتقام برای فرصتی مانده باقی مهاجمان اکنون

 نشان همگی که یافتند سنشی مسلح جنگجوی سی محاصره در را خود آنها

 کرده بودند. تن بر را مپراطورا

. گوش رسید به مجروحان فریاد و شمشیرها برخورد صدای کوتاه، دقایقی برای

 مأمور که هوراس. نداشتند فرصتی هرگز اما جنگیدند، شدت به آریساکا مردان

 هر. کرد تماشا را نبرد کنجکاوی با بود، شدهها ها خانهردیف در ورمراقبت از امپراط

 این با. شدمی محاصره شیگرو افراد از نفر سه گاهی یا دو توسط دشمند افرا از یک

 در را مهاجمان گرفتند تصمیم عوض در نکردند، حمله یکباره به هرگز آنها حال،

 و کردسوال  ورامپراط از مورد این در او. به زانو در بیاورند منفرد نبردهای سری یک

 که نیست افتخاری روش مرسومیه. این: »گفت و داد تکان سری سادگی به شیگرو

 .«بازیممی یا بریممی انفرادی صورت به ما سه نفری با یکی بجنگیم.
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 شروع دعوا وقتی آیم،می من که جایی از: »گفت او. داد تکان را سرش هوراس

 را عبارت معنای شیگرو که دید او.« برهاین شیطانه که نبرد رو پیش می شود،می

 .نداد ش نیزتوضیح برای یتلاش اما فهمد،نمی

 آنها اما. رفت بین از درگیری صداهای آریساکا، مردان آخرین مرگ با تدریج، به

-، بیآلود خونخاک  روی نیز شیگرو جنگجویان از تن چهار. بودند نمرده راحتی به

 .بودند شده زخمی دیگر تن دو و دا بر زمین افتاده ص

 بیرون به و کردند ترک بودند شده انپنه آن در که را ایکلبه هوراس و شیگرو

 خود هایمخفیگاه از و دشدن ظاهر روستاییان تدریج، به. بپیوندند شاکین به تا رفتند

 نگریستند.می افتاده های زمینسنشیبا ترس به  آنها. برگشتند جنگل در

 لرد بود، خوبیجنگ ». کرد خم کمی را سرش و کرد نگاه شیگرو به جیتو

 «.شیگرو

 که بودند مردانی همان اینها. ظاهر شده بود نیز ایکوضایتمندی در حالت ر

 او که حالی در بودند، کرده ویران را او روستای و کشته را او همسایگان و دوستان

که چقدر خوب است دشمنت را  کرد . او فکرکند تماشا و بایستد یکنار بود مجبور

 مرده ببینی.

 .داد نشان را زمین روی خونی اشکال او. رسید می نظر به آشفته شیگرو اما

دونه و به مردم کیکوری می مسئول فهمه و شما رودر موردش می آریساکا»

 «کنه.می جنگ اعلام

 سرش و شد صاف هایش شانه. انداخت مرده مهاجمان به تحقیرآمیز نگاهی جیتو

 .آمد بالا غرور با
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 که بدین یاد ما به و ینکن هدایت کوشیران به رو ما بذارین این کار رو کنه.»

 «.کننمی جنگ اعلام آریساکا به هاکیکوری. شیگرو لرد بجنگیم،

 شیگرو اطراف در آنها. شد شنیده روستا دو هر مردم از سوی موافقت از ایزمزمه

 ی وفاداری تعظیم کردند.شدند و به نشانه جمع

حالا »فت: و شاکین گ کردند بدل و رد تلخی لبخندهای با هم هوراس و شاکین

 «ما ارتش خودمون رو داریم.

 «فقط کافیه که آموزششون بدیم.». داد تکان سر هوراس
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 فصل نوزدهم

 

گشتی بادبانی بسیار کوتاه، اما طویلی بود که در قسمت  یک دریایی دزدان کشتی

تاه و شد و دوازده پارو از دو سو به آب انداخته شده بود. دکل کومیانی باریک می

کوچک و بادبانی مربعی شکل داشت که در آن لحظه به دور دکل اصلی پیچیده 

شد، دو دسته از پاروهایش از آب خارج ویل نزدیک میشده بود. زمانی که به ولف

  ای دوباره در آب فرو رفتند. العادهشدند و با نظم و ترتیب فوق

 «گاندار؟ ،ش جلو بزنیماز نیمتومی: »پرسید هالت

 از قبل سپس انداخت، دیگر کشتی و بادبان آسمان، به نگاهی گاندار همیشه، لمث

 «.نیست مشکلی ،داره ادامه باد این که زمانی تا: »گفت و کرد بو را هوا دادن، پاسخ

-هایی که مسئول بادبان بودند، فرمانی داد و آنها با عجله طنابسپس به ملوان

ت منحی دکل کشیده شد. در همان زمان او های بادبان را کشیدند و بادبان تا قسم

ای زد و کشتی چند درجه به سمت ساحل تاب به آرامی به سکان کشتی ضربه

خورد. ویل از لرزیدن کشتی متوجه شد که کشتی کمی کج شده و سرعت گرفته 

 است. 
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 سر پشت دریایی دزدان کشتی به همچنان و مالیدمی را خود ریش متفکرانه هالت

 توانستمی و رندنف پنجاه یا چهل خدمه چیزی حدود که زد تخمین او. کردمی نگاه

-کند. به نظر می تشویق را خود پاروزنان تا بود شده خم جلو به که ببیند را کاپیتان

 ویل شده است. رسید او متوجه سرعت گرفتن ولف

 «؟نیاد باد هاگ و: »پرسید هالت 

 صدای بان دریایی را به خوبی دیده بود. نیز کشتی دزدا او. انداخت بالا شانه گاندار

تا. احتمالا در اونصورت، سرعتشون بیشتر از هشت دارن و ما پارو دوازده: »گفت بلند

 «ما باشه.

و به احتمال »: کرد اضافه سپس جای داد و خود ذهن در را اطلاعات این هالت

 «دزدهای دریایی این اطراف نیست. زیاد اون تنها کشتی

با  هاآب این که گهمیگنووسانی  کشتیرانی هاییادداشت». داد تکان سری گاندار

 «دزدای دریایی اشباع شده.

ی با تلاش زیاد فاصله از نظر گذراند. کشتی را دریایی دزدان کشتی دوباره رنجر

ویل کم کرده بود. اما اکنون با از بین رفتن موج اولیه اشتیاق و خود را با ولف

ویل نیز برای عتشان در حال کاهش بود. پاروهای ولفخستگی پاروزنان، سر

 های مسئول آن در حال استراحت بودند. اطمینان به آب انداخته شده بود، اما ملوان

ویل یک کشتی ولف که کردندمی فکر دریایی دزدان که داشت وجود احتمال این

 تجاری است و تنها ده دوازده نفر به عنوان خدمه روی آن هستند.

بدی بهون برسن. بدون اینکه متوجه بشن از قصد  اجازه تونیمی: »پرسید تهال

 « اینکار رو کردی؟
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 به»: گفت شیطانی لبخندی با او. داد پاسخ بلافاصله ،اولین بار برای گاندار،

 «کنی؟ نغافلگیرشو کمی خوایمی کنممی فکر. راحتی

 آماده رو هاتونحهاسل: »گفت و انداخت هانیمکت روی مردان به نگاهی هالت

ملوان اسکاندیایی با پوزخندهای  هاده حداقل «باشین. چشم از دور اما ،کنین

ی شیطانی به استقبال از حرف هالت رفتند. هالت اندیشید که تمامی آنها تشنه

 اند.مبارزه

دستورات  ومنحرف کرد  راست سمت به کمی را سکان گاندار، حال، همین در

به ناگه کمی  کشتی و تر شدکشیده بادبان. ن مسئول بادبان دادملوانا به را بیشتری

 شد.به جلو پرتاب گشت، اما اینکار در حقیقت منجر به کاهش یافتن سرعت می

 در هاآن از نفر هاده. پاروزدن شدید خود را آغاز کردند دیگر بار یک دریایی دزدان

دادند، ی خود را تکان میهادر حالی که اسلحه و بودند شده جمعکشتی خود  یلبه

 کنند. تهدیدسعی داشتند آنها را 

رو شروع  خوای من جنگان. مییه گروه کاملا وحشی»یادآوری کرد:  ویل

 «کنم؟

ی تیرش قرار محدوده در اکنون کشتی و د گذاشته بودخو کمان زه در تیر یک او

 .داد تکان را سرش هالت اما داشت.

. بودند ایستاده هانرده کنار آلیس و وانلینا که اختاند جایی به نگاهی.« نه هنوز»

. چرخاندمی عقب و جلو به را آن آرامی به و بود کرده آماده را قلاب سنگش اوانلین

کنار گذاشته و یک شمشیر واقعی در دست داشت و آن  را خود تمرین شمشیرآلیس 

 را به دور کمر خود بسته بود. 
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موقعیتی در انتهای کشتی را به آنها  او «نجا.برگردید ای نفر دو شما: »گفت او

 دوی هر اما ،کنند بحث او با پیشتر بود ممکننشان داد و هر دو با اکراه پذیرفتند. 

 باید هالت دستورات شود، جنگ وارد خواستمی کشتی وقتی که دانستندمی آنها

 .شدمی اطاعت تردید بدون

قلاب  ناو با رو تا چند نیتومی ،یمشمی نزدیکتر وقتی: »گفت وانلینا به هالت

تو هم اونجا وایسا که اگه کسی ». انداخت آلیس به نگاهی سپس «.بزنی سنگت 

 «اومد بالا، حواست بهش باشه.

 هایویژگی او «؟داره احتمال: »پرسید یضعیف لبخند باو  داد تکان سری آلیس

 .دبو دیده گذشته در را ،خدمه این ویژهبه ،هااسکاندیایی رزمی

 «شک دارم.»

 ترنزدیک وقتی». کرد بیان را خود نقشه اش،خدمه و گاندار به خطاب هالت سپس

کنیم و شون حمله میداریم. به کشتیها اونا رو سر جاشون نگه میبا چنگک شدن

 «.اندازیماونو از کار می

 «چطور؟ خدمه مورد در: »زد صدا پاروزنی هاینیمکت روی از نیلز

 ا اول از شر دکل خلاصبزنیدشون. ام شدند، مانع اگه»: گفت بلافاصلههالت 

 «بشید. بعد یه سوراخ توی بدنه به وجود بیارید و بعد هم برگردید.

 .داد تکان را سرش هالت و «کنیم؟ غرقش خواهیمی: »پرسید گاندار

خوام به ببینه. اما بتونه برگرده بندر. می آسیب شدت به که ماخومی من. نه»

 اوانلین نشاناو به ...« قرمز شاهین پرچم با عجیب برسه که یه کشتی گوش همه

و پشمالویی  خطرناک هایدیوانه توسط» کرد و ادامه داد: اشاره بود، دکل بالای که

 «تو دریای سرخه و باید به هر قیمتی که شده ازش اجتناب کنن.
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خدمه از « تن.هس ما شبیه ما نظر بهها اون دیوونه»: گفت خوشحالی با گاندار 

 به رو مرد هشت ،رنِجِ: »گفت دارانبادبان از یکی بهگاندار  .کردند غرش شادی

ی امنی قرار گرفتیم، ها رو آماده کنید و وقتی در فاصلهکناره کشتی ببره. چنگک

 «گروه رو هدایت کن.

 نیمکت روی موقعیتش از بود که روپهاندر نیلز این!« اسکرل روم،می هم من»

 .داد تکان سری گاندار. آمدمی جلو پاروزنی

 فعلاً اماها نشستن، همراه جنر برن. از سمت من، چهار نفری که روی نیمکت»

 «!باشین چشم از دور

 یمخوامی مااشاره کردم.  من که بدین نشان رو ونخودت زمانی فقط: »گفت هالت

 «باشه. اهبچه این برای بزرگ شگفتی یک شما اشتنیددوست هایچهره دیدن که

 این برای آنها که شد متوجه ویل. از هر سو به گوش رسید خدمه رضایت غریو باز

 قلب قرار بود که وحشتی فکر با آنها از نفر چند. کردندمی زندگی مبارزات نوع

 شدندمی متوجه . آن هم درست زمانی کهخندیدندمی کند، پر را دریایی دزدان

 . است میش لباس در گرگ یک قعا، در وپناهبی و غیرمسلح ظاهراً بادبانی کشتی

 شاهزاده «بدی. انجام ونیتمی کار چه ببینیم بیا وانلین،ا»: گفت آرامی به هالت

 مرغ تخم شکل به سربی گلوله یک از قبل او. نداشت بیشتر اصرار به نیازی خانم

 که شود مطمئن تا انداخت اطراف به نگاهی. قلاب سنگ خود قرار داده بود در

سپس قلاب سنگ را به سمت بالا و دوبار دورسر خود چرخاند و  ندارد،وجود  مانعی

 سپس آن را رها کرد.

مقابل  در را آن سپس کنند، دنبال ثانیه چند برای را سنگ پرواز توانستند آنها

 در که دریایی دزدان از یکی بعد، ثانیه یک اماکشتی دزدان دریایی گم کردند. 
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و ناگهان روی عرشه افتاد و از درد به خود  زد فریاد ته بود،جایگاه پاروزنان نشس

 پیچید.

 خود هایتوهین و تهدیدهابه  سپس کردند، سکوت ایدزدان دریایی برای لحظه

. بگیرند را گستاخ ینمتجاوز این و بروند ترسریع خواستند خود پاروزنان از و افزودند

 و سفید هایجامه که بودند پوشژنده گروه یک آنها بود، گفته ویل که همانطور

ستی وبودند و پ لاغر عموماً آنها. داشتند تن بر کثیف هایعمامه و شده پاره رنگین

 هاآن هایسلاح که ببیند توانستمی ویل ،شانشدن ترنزدیک با تیره داشتند.

 یکنواختی هیچ رسیدمی نظر به. است دشنه و چاقو خمیده، شمشیرهای از ترکیبی

 درمانده خدمه سلاخی به بیشتر آنها که زد می حدس ویل و نداشت وجود آنها بین

 .دیده آموزش جنگجویان با جنگیدن تا داشتند عادت

 .داد تکان تایید نشانه به سری وانلینا آمیز موفقیت پرتاب با هالت

از  بیشتر خیلی رو زنجیر کردن، رها از قبل آریدا چرخش. توی دوبا  فقط. هجالب»

 .«دینچرخومی دور دو

متوجه  اشه دشمنزنجیر باعث می حد از بیش ندنچرخو تمرین کردم.»": گفت او

، سرعت حداکثری یه چرخش با فقط که هآل اینهدف بگیرن. البته ایده بشن و منو

 «رو بدست بیارم ولی هنوز بهش نرسیدم.

 ردیگ یکی و برد بود، آویزان اششانه روی که چرمی کیسه یک در را دستش او 

 هایسنگریزه از استفاده دوران. آورد بیرون را شخاص شکل با سربی هایسنگ از

 .بود گذشته خیلی رودخانه

 «یه بار دیگه پرتاب کنم؟»
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با چشمان ریز کرده در مقابل نور خورشید به سمت آنها  که دریایی دزدان به هالت

رها رو وبی زننهلو کافی اندازه به کنممی فکر. نه»و گفت:  کرد نگاهآمدند، می

سپس به « دستکاری کردیم. وقتی گرفتیمشون، تا دلت خواست بهش سنگ بنداز.

 «هر وقت آماده بودید، حرکت کنین.»سمت گاندار برگشت و گفت: 

بررسی کرد. به سکان  را خود بادبان موقعیت و زوایا و دو کشتی فاصله گاندار

 « تقریبا رسیدیم.»تکیه زد و به آرامی گفت: 

زد، باد از بادبانش خارج شد و ی آرام تاب خورد و همانطور که داشت دور میکشت

 پارچه کرباسی آن را تکان داد.

بادبان با صدای بوم مانندی چون صاعقه، پایین آمد و « !ها پایینبادبان» او غرید:

 دو نفر از خدمه کشتی دویدند تا با عجله آن را از روی عرشه جمع کنند.

 طور به آنها کشتی زیرا شد، حاکم ناگهانی سکوت دریایی دزدان کشتی در

 ناگهان دور زد و پهلو به پهلوی کشتی دزدان دریایی قرار گرفت. ایغیرمنتظره

 و بزرگ مرد شانزده!« دریایی هایگرگ ،بدین نشان رو نخودتو»هالت فریاد زد: 

وی عرشه ظاهر شدند و به سرعت بر ر پاروزنی هاینیمکت روی از مسلح شدت به

 رفتند تا دیگران را نیز مسلح کنند.

 هایبه سلاح مسلح ملوان با حداکثر ده الی دوازده داشتند انتظار که دریایی دزدان

جنگجویانی دیده بودند  از نفر سی حداقل در مقابل را خود ناگهان کنند، حمله سبک

 .بودند سر دو جنگی تبرهای به مجهز همگی و زدند می فریادکه 

 کشتی چوب به و آمد بیرون ویلولف کشتی پهلوی از چنگک دو لحظه، انهم در

آنها که پشت سکان ایستاده بود، فریاد زد تا  کاپیتان. ه شدکوبید دریایی دزدان
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ویل به کشتی آنها وصل شده بود، ببرند و هایی را که از کشتی ولفافرادش طناب

 ا را از آن خطر برهانند.گفت که به عقب پارو بزنند و آنهبه پاروزنان می

ویل صدای ویز دیگری را شنید. اوانلین باری دیگر قلاب سنگ خود را چرخانده 

بود و سنگی دیگر پرتاب کرده بود. کاپیتان دزدان دریایی ناگهان عقب عقب رفت و 

 در حالی که پیشانی خود را گرفته بود، روی عرشه سقوط کرد. 

هایی که عاشق جنگ ند، اسکاندیاییشد نزدیک هم به کشتی دو که هنگامی

بودند، با فریاد روی کشتی دزدان دریایی پریدند. سر و صدا بالا گرفت و بیشتر 

ها و تبرهایشان، به عقب کشتی دزدان دریایی با دیدن اندام تنومند اسکاندیایی

ند. تری برای فرار انتخاب کردند و خود را به دریا انداختدویدند. برخی دیگر راه کوتاه

 از پشیمانی برای کمی فرصت بودند مانده باقی مبارزه برای که معدودی تعداد

که توانسته بود به جای جنر خود -گروهی که اکنون توسط نیلز. داشتند خود انتخاب

های را به عنوان رهبر تحمیل کند، به پیش رفتند، آنها را درهم کوبیدند و بدن

 شان را به هر سو انداختند. برهنه

 به که پارویی هاینیمکت سمت به ،ها به دستور جنراسکاندیایی از نفر دچن

-رفتند و تبرهای خود را به زیر خط آب دریا بر روی دیواره بودند، شده خالی سرعت

ی کشتی زدند. به طوری که آب به درون کشتی نفوذ کند. وقتی از کار خود راضی 

به جان  د و مابقی افراد هم با تبرنداختنشدند، پاروهای دزدان دریایی را به آب ا

خود را روی بادبان انداخت و در  های کشتی افتادند. یکی از دکل بالا رفت.دکل

خورد، پارچه را با چاقو برید و ی بادبان به پایین سر میحالی که بر روی پارچه

گاهی نداشت، با صدایی مهیب به یک دکل که حال تکیه بادبان را از کار انداخت.

کشید، به سمتی های آن را میخم شد و در حالی که نیمی از بادبان و طناب سو

 افتاد.
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 و کشتی کوچک به خسارت ارزیابی حال در تکاور. انداخت هالت به نگاهی گاندار

 کشتی و نده بودشدزخمی  یا کشته دریایی دزدان از نیمی تقریباً. بود اشخدمه

مانده اجازه تعمیر کشتی یزدان دریایی باقوقت آن بود که به د تخریب شده بود. حال

 را بدهند و اخبار ناخوشایند خود در رابطه با خارجیان را پخش کنند.

 و گاندار فرمان را فریاد کشید. « بگو برگردن.»هالت گفت: 

 «های دریا! برگردید به کشتی!برگردید به کشتی! گرگ»

ه درون کشتی بودند، به ویل کج کردند و افرادی کمردان راه خود به سمت ولف

کردند، تا بر روی عرشه بیایند. نیلز آخرین نفری بود که به دیگر مردان کمک می

ویل آمد. به هنگام فریاد گاندار، او در حال مبارزه با یکی از دزدان دریایی سمت ولف

ای برای خود در مقابل آن تبر برنده تواند آیندهبود. دزد که متوجه شده بود، نمی

رفت و عرشه را برای مرد قوی هیکل اسکاندیایی باز ر کند، آرام آرام عقب میتصو

گذاشت. نیلز عصبانی، پاهایش را باز کرد، تبرش را کنار خود تکان داد و سر می

 گریختند، فریاد کشید.کسانی که از ترس جانش می

رو بهخورای کثیف نامرد! بیاین با یه دزد دریایی واقعی روبیاین ببینم. مفت»

 «شین.

 د و او باری دیگر به سمتشان رفت.کسی به سمتش نیام هیچ اما

گاندار که متوجه شده بود، خشم چشمان نیلز را پر کرده است، ایستاد، سری به 

 «و احمق!نیلز! سوار ش»ته دل فریاد کشید:  ی تاسف تکان داد و ازنشانه

 «الان میام، رئیس!»

 صدای به که بود شیطونی پسر شبیه یلزن صدای. بزند لبخند شد مجبور ویل

 .دادمی پاسخ شام برای مادرش
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 و برگشت سپس داد، انجام دریایی دزدان به را شآمیز توهین حرکت آخرین نیلز

و سپس بی آنکه از کسی کمک بگیرد، روی عرشه  دوید هاطناب سمت به آرامی به

 پرید.

 دو و خوردند تکان هم سر پشت تبر دو و!« یدکن قطع رو هاطناب: »زد صدا گاندار

 دور هم از آرامی بهمتصل نبودند،  هم به دیگرکه  هاکشتی. کردند قطع را طناب

 نبرد طول در که مردانی ،طرف دو هر در پاروزنان آخر ردیف چهار به گاندار. شدند

: داد دستور و کرد نگاه بودند، مانده باقی ولفویل کشتی در طرفه یک و کوتاه

 «بندازین تو آب! سریع! پاروها رو»

 هااسکاندیایی که شد متوجه ویل دادند،می نشان واکنش فوراً مردان که همانطور

 فشار زیر در آرامی به ویلولف. بودند داده انجام را کاری چنین بارها و بارها قبلاً

 .شد بیشتر دریایی دزدان کشتی اش ازبه حرکت در آمد و فاصله پارو هشت

 !« ها رو باز کنیدبادبان: »داد دستور گاندار

اش به محض آنکه گاندار پشت سکان ایستاد، حرکت کشتی به سمت مسیر اصلی

-خدمه و رفتفرو می آب در به آرامی دریایی دزدان کشتی آنها، سر پشتآغاز شد. 

 ترمیم غرق شدن کامل کشتی، از قبل را عظیم هایسوراخ تا رفتندمی جلو به شا

 .کنند

 انگشت او. داشتند خوبی عملکرد مردانش. داد تکان سری رضایت نشانه هب گاندار

: گفت و داد تکان دریایی دزدان شده غرق نیمه کشتی سمت به را خود میانی

 «شون بشنویم.شک دارم دوباره درباره»

 شاید نی،ودمی: »گفت هالت به لبخندی هیچ ، بدونکشتی تماشای حال در سلتن

 «فرستادی.شون، میتمرینی شمشیرهای با ها روخانم که بود ترساده
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: گفت و داد تکان را سرش هالت سپس شد و بدل و رد بین آن دو طولانی نگاهی

 «هاشون رو زنده بذارم.بعضی داشتم نیاز مننه. »
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 فصل بیستم

 

 از امپراطور گروه که همانطور. شدمی بیشتر آنها تعداد گذشت،می که روز هر

 ملحق آنها به یبیشتر هایکیکوری ،رفتمی بالا کوه آلودگل و دارشیب مسیرهای

مد و پس از شناخت سایر آمی بیرون هادرخت از صدابی هاآن گروه. ندشدمی

 شدند. کردند و به انتهای گروه افزوده میها، رو به پادشاه تعظیم میکیکوری

 خانهکنار رود روستای در که ایسنشی گشت که شدند متوجه ،گروه رهبران

. ه بودشد فرستاده آریساکا توسط که گروه پیشقراولی نبود تنها بودند، داده شکست

 وحشیانه را هاکیکوری کردند،میطی  را هاکوه نیز دیگر کوچک گروه شش از بیش

 شکنجه را رهبرانشان و کشیدندمی آتش به را روستاهایشان ،کردندچپاول می

 .شوند مطلع شیگرو موقعیت از تا کردندمی

 در بود، شده گرفته نظر در هاکیکوری کردن تسلیم برای که وحشیانه رفتار این

 قانونمند عمیقاً مردمی هاکیکوری. خود، منجر به نفرت علیه آریساکا شده بود واقع

 اگر حتی ،بودند قائل زیادی ارزش تخت و تاج قانونی جانشین مفهوم برای و بودند

 عمیق احساس و بود برحق ورامپراط شیگرو. باشند ندیده را امپراطور خود زهرگ
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 آریساکا هایغارت. شود خلع قدرت از زور به نباید که گفتمی آنها به آنها اخلاقی

 به برای هایشتلاش که است ایبالقوه غاصب اوکرده بود که  متقاعد را آنها فقط

. کرد مقاومت آن برابر در باید ، پسدشومی محدود وحشیگری با قدرت آوردن دست

 .شود حمایت باید شیگرو آن، نتیجه عنوان به و

 تا پیوستند، شیگرو حزب به هاکیکوری روستاها، سوزانده شدن و غارت با بنابراین،

پرخطر  مسیرهای در کودکچه  و زن چه مرد، چه آنها از نفر صد چند اینکه

کردند و دنبال امپراطور به راه حمل میمجروحین و غذاها را  زحمت به ستانیکوه

نیز  کوهستان در یافته پرورش هایکیکوری برای حتی افتادند. چنین مسیری

 هوراس و شیگرو شاکین،. کردمی کم را آنها سرعت مجروحان حمل و بود سخت

اشان با فاصله روز هر و آنهاست سر پشت آریساکا اصلی نیروی که دانستندمی دائماً

 شود.میآنها کم 

 «دونستیم کجان.اگه فقط می: »گفت شاکین

ها و نزدیک ظهر بود و شاکین دستور توقف داده بود. حاملان با قدردانی کیسه 

روی زمین گذاشته و از خستگی افتاده بودند. برخی از فرصت  مجروحین را بر

یده بودند کش خوردند. برخی درازاستفاده کرده و غذایی را که با خود آورده بودند، می

 دادند. و به عضلات دردناکشان اجازه استراحت می

کسی چیزی را تعیین کند، هوراس به فردی تبدیل شده بود که گروه  اینکه بدون

را به عنوان جنگجویی متخصص  کرد. شیگرو ارزش هوراسکوچکی را هدایت می

 کرد.ل میرده بود و از اینکه کسی از مسئولیت پسرعموش کاسته بود، استقبادرک ک

 او. زد انگیزی غم لبخند کند، می نگاه خود اصلی حامی دو به اکنون که امپراطور

 آغشته خسته،. بودند دور به سلطنتی گروه یک آلایده تصویر از آنها که کردمی فکر
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 و خارها توسط نقطه هاده در هایشانتونیک و هالباس خیس. و کثیف گل، به

هایی که خوابهای غذا و رختو با بسته شدهپاره رمسی امتداد در تیز هایشاخه

 دو و امپراطور تا رسیدندمی نظر به ولگردها از گروهی شبیه بیشتر، کردندحمل می

 راست و بلند شمشیر .انداخت مرد دو شمشیرهای به نگاهی سپس اش.اصلی مشاور

 نست آن دو تیغهدا. میشاکینتر و خمیده کوتاه کاتانای و ی،آرالوئن سبک به هوراس

، زیرا بودند و برنده مانده تمیز کاملاً هایشان،غلاف داخل تیغه، دو هر. نیستند گلی

 .کردندمی تیز و تمیز را آنها شب هر صاحبانشانکه 

 از شاکین قبل، روز دو «؟برگردن کی آهنگاپیش داری انتظار: »پرسید هوراس

 از اینشانه تا برگردد خود مسیر در تا بود خواسته هاکیکوری میان در داوطلبانی

 و نبود کم بودند وظیفه این انجام به مایل که زیادی تعداد. پیدا کند آریساکا موقعیت

 .فرستاد کوه پایین به را مردان ترینجوان از تن چهار او

کی آریساکا رو پیدا کنن. امیدوارم هر  این بسته به اینه که اونها»: گفت شاکین

 «ازشون بشنویم. چی زودتر یه خبری

 دلیل برگردند، عصر امروز پیشاهنگان اگر که کرد فکر او. داد تکان سر هوراس

ها کیکوری که واقعیت این گرفتن نظر در با. داشت خواهند نگرانی برای خوبی

، اما باز هم باید دوبرابر شناختندبدون بار رفته بودند و مسیرها را نیز به درستی می

د. چه رفت و چه برگشت. اگر آنها طی دوازده ساعت آینده بر کردنا طی میمسیر ر

 گشتند، آریساکا کمتر از دو روز از آنها عقب بود.می

 «؟داریم فاصله چقدر کوشیران تا: »پرسید شیگرو

گه پنج لیگ. البته اگه مثل می تورو». انداخت بالا را هایششانه جواب در شاکین

 «ها پرواز کنیم.کلاغ



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

191 

 لبخند خستگی با شیگرو و .«نیستیم کلاغ که ماولی »: گفت و کرد اخم هوراس

 «چقدر بد!»و گفت:  زد

 از وقتی اما. بود کیلومتر بیست از بیشچیزی  لیگ پنج که زد تخمین هوراس

 زمین روی که مسافتی پیمایند،می را کوهستانی راه و رفتند،می پایین و بالا هاتپه

 .باشد آن از بیشتر برابر شش یا پنج توانستمی کردندمی طی

 نجااو هدیگ روز چهار باید ،بره پیش خوب چیز همه اگه»: گفت امیدوارانه شاکین

ندادند. هر چند هوراس نتوانست جلوی خود  پاسخی شیگرو نه و هوراس نه «.باشیم

 را بگیرد و نپرسد که چرا همین الان نباید راه بیوفتند. 

 تا برگشتند و شدند بلند همه. شنیدند گروه از انتهای صفوف را صداهایی آنها

 با که دید را جوان مرد دو هوراس. است شده اختلالایجاد  باعث چیزی چه ببینند

که  استراحت حال در هایکیکوری هایردیف از و کردندمی عبور مسیر از خستگی

 . شدندمی رد کردند،مدام از آنها سوال می

های کمی به تن کرده بودند و برای آنکه در برخلاف بیشتر مسافرها آنها لباس

های سرمای زمستان گرم بمانند، شنلی نداشتند. آنها تنها شلوار، پیراهن و پوتین

کردند. ی غذایی کم و مقداری آب با خود حمل میمحکمی را به تن داشتند و جیره

 .آنها به آن دلیل چنین لباس پوشیده بودند که بتوانند به سرعت حرکت کنند

همان دو  آنها زیراچیزی به قلبش چنگ انداخت.  که کرد احساس هوراس

 پیشاهنگی بودند که شاکین برای شناسایی محل آریساکا فرستاده بود. 

 «اصلا خوب به نظر نمیاد. این: »گفت واردهاتازه چهره جدی حالات به اشاره با او

 تا کردند حرکت ینپای سمت به مسیر از نفر سه هر و کرد غرغر جواب در شاکین

 .کنند ملاقات پیشاهنگان با



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

192 

 نشستند زانو . روی یککردند برابر دو را خود سرعت و دیدند را آنها جوان مردان

 بلند کرد. را آنها آرامی به شیگرو. کردند خم ورامپراط برابر در را خود سر و

سوم ایفای آداب و ر برای جایی آلود گل مسیر این. بایستید لطفا من دوستان»

 کنجکاو که دید را مندعلاقه تماشاگران از نفر چند و کرد نگاه اطراف به او «نیست.

 تونهمی کسی»شیگرو پرسید: . اندکرده کشف را چیزی چه پیشاهنگان بدانند بودند

 «.گرم لباسالبته  و ؟بیاره گرم نوشیدنی و غذا مردان این برای

 کمی بقیه. دهند انجام را او دستور تا شدند دور عجله با تماشاگران از نفر چند

 آنهااز  و شد خیره آنها به شاکین. بودند گزارش شنیدن مشتاق و آمدند نزدیکتر

بهمون اجازه بدید با هم حرف بزنیم. به زودی اخبار »خواست تا عقب بروند و گفت: 

 «گیم.رو به همه می

 گروه بهان همچن چشمانشان اگرچه کردند، نشینی عقب اکراه، باتماشاگران 

خودش در آن  که اینقطه به را پیشاهنگ دو شاکین. بود گرفته خیره مانده کوچک

 «اول بشینین و استراحت کنید.»در حال استراحت بود، فرستاد و گفت: 

های کوچکشان را روی زمین نشستند و کوله خیس زمین در سپاسگزاری با آنها

 را او تا گرفت را دستش شاکین اما ،کرد صحبت به شروع آنها از یکی. گذاشتند

 اول»: گفت شد،می گذاشته آنها جلوی داغ چای و غذاو در حالی که  کند متوقف

 خواستندمی و بودند ایستاده کنار ،بودند آورده غذا که افرادی« بنوشید. و بخورید

 سریع نگاه اما. بشنوند ،کنند گزارش باید هاپیشاهنگ که را آنچه و کنند درنگ

 به او دستور که شد متوجه هوراس. کرد دور آنجا از را آنها ،او سر تکان و شاکین

 کسی خواستنمی او. بود ساده مهربانی از بیش چیزی ،بخورند غذا اول که مردها

 .بشنود را آنها حرف
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خوک و نودلشان را تمام کردند و  آبگوشت هایکاسه سروصدا با پیشاهنگان

 محو آنها چهره از خستگی و فشار که دید وراسهجویدند، همانطور که غذا را می

 .شودمی

 آریساکا»: گفت آرامی بهو سپس  بخورند را ها رشته بیشتر تا ماند منتظر شاکین

 «کردین؟ پیدا رو

 به بود، داغ آبگوشت از پر دهانش از آنها که یکی. دادند تکان سری مرد دو هر

 .بدهد جواب تا کرد نگاه همراهش

 هوراس و «داره. فاصله اینجا تا روز یک سختی به او رتشا: »گفت پیشاهنگ

 به متاثر خبر این از همیشه، مثل شیگرو،. شنید را شاکین حبس شدن نفس صدای

 .پذیرفت بود که طور همان را آن سادگی به و رسیدمی نظر

. کشید موهایش لای را دستش!« روز یک: »کرد تکرار آشفته صدایی با شاکین

 داشتن نگه ایمن وظیفه که شاکین. داد تشخیص رفتارش در را ناراحتی هوراس

 بیشتر چه هر که ببیند را دشمنانش توانستمی داشت، دوش بر را ورشامپراط

 «کنن؟ حرکت سرعت این به توننمی چطور». شوندمی نزدیک

 آریساکا»: گفت توانایی حرف زدن را یافته بود، اکنونکه  پیشاهنگ اولین

 «کنه. اون مصممه که لرد شگرو رو بگیره.ظالمانه هدایت می مردانش رو خیلی

 «کنن.نمی تشکر شاز به خاطر اینکار مردانش: »گفت متفکرانه هوراس

پذیرن. اونها به رفتار ظالمانه عادت می مردانش»اما شاکین مخالفت کرد: 

 «ن؟کجا شما همراه دو»و پرسید:  کرد نگاه پیشاهنگان بهسپس « کردن.

به تنها نصف روز فاصله از ما  وقتی. ندندمو آریساکازیر نظر گرفتن  برای نهااو»

 «دن.برسن، بهمون هشدار می
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-کوه نقشه او «رسه.بهمون می فردا ،هدار که سرعتی با: »گفت متفکرانه شاکین

 با روز یک آریساکا. به فکر فرو رفت و کرد باز ،بودند کشیده تورو و او که را هایی

توانستند می دادند،می ادامه حرکت به اکنون اگر. داشت فاصله ودخ فعلی موقعیت

 رسید.کمی زمان بخرند، اما باز هم آریساکا به آنها می

 .داد تکان پیشاهنگان از قدردانی نشانه به را سرش و کرد نگاه بالا به او

 کمی و ینبگیر گرم لباس برین حالا ن.کردی کار خوب. متشکرم شما دوی هر از»

 «افتیم.راه می زودی به ما. ینکن احتاستر

صدا زد و گفت:  را آنها شاکین اما روند،تا از آنجا ب برگشتند و کردند تعظیمدو مرد 

 .«اینجا بیاد که بخواین تورو از»

 شاکین که حالی در شیگرو و هوراس. شدند دور و دادند تکان را سرشان دو مرد

 ،زد می اشچانه روی انگشتانش با کار نای انجام حین در و کردمی مطالعه رانقشه 

 .رسید راه از تورو بعد دقیقه چند .نگفتند چیزی

 «شاکین؟ لرد ،فرستاده بودین من دنبال به»

بیا »علامت دست از تورو خواست تا تعظیم نکند و گفت:  با شاکین «.آره. رهآ»

 «بشین.

 فقط او. چهارزانو نشست. هوراس سرش را تکان داد کیکوری راهنمای

 به شروع هایشران و زانوها سپس بماند، حالت این در دقیقه چند توانستمی

 حالت آن در هاساعت توانندمی محلی مردم که انستدمی او. کردندمی سوختن

 .بنشینند راحت

با شنیدن این  راهنما «.داره فاصله جااین با روز یک آریساکا: »گفت تورو به شاکین

اگه با همین سرعت پیش بریم یه روز و نیم باهامون »خبر واکنشی نشان نداد. 
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کوشی فاصله داره و اگه به افراد فشار بیاریم، دو روز. به نظرت چقدر مونده تا به ران

 «برسیم؟

 فعلی سرعت با»و سپس گفت:  ببیند را شاکین تا کرد بلند را چشمانش کیکوری

 «.روز چهار حداقل ما،

 خبرهای تورو که بود وارامید اما داشت را پاسخ ارانتظ او. افتاد شاکین های شانه

 .باشد داشته بهتری

 انداختن تاخیر به برای راهی باید پس: »گفت فکر لحظه چند از پس شاکین

 «.کنیم پیدا آریساکا

 بای تورو باز شد. او نقشه را به سمت خود گرداند و سپس های چهرهناگهان اخم

 صعب ، یه درهدره این سرورم. اینجا،»: گفت و زد ضربه اینقطه به اشاره انگشت

 کنیم، نابود اگه پل رو ای نداره.چیز دیگه ساده پیاده عابر پل یک جز هه و بالعبور

. کل کوه رو پایین بره و بعد از عبور از دره، کند طی رو طولانی مسیر باید آریساکا

 حرکت نقشه اسرسر در طولانی منحنی یک در دستش او« دوباره کوه رو بالا بیاد.

 «کشه.می طول هفته دو حداقلاینکار »داد و گفت: 

 شبه کی .کنیممی خراب رو پل. هعالی». داد تکان سری رضایت نشانه به شاکین

 «رسیم؟می

سروم. تا اونجا دو روز راهه. قبل از اون »این سوال، درهم رفت.  با تورو صورت

 «گیره.آریساکا ما رو می

 لوله در و دانپیچ را آن و گرفت را نقشه شاکین سپس شد، برقرار طولانی سکوتی

 در باید پس» و گفت:  داد قرار کرد،می محافظتمحیط  برابر در آن از که ایچرمی

 .«بخریم بیشتری زمان کمی مسیر طول
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 فصل بیست و یکم

 

رفتند، ساحل های شفاف اقیانوس به جلو میدر حالی که به آرامی در میان آب

 جای سرعت به ساحل در مسطح زمینی نیهونجا در مقابلشان قد علم کرد. آن شمال

های سر به کوه رشته آنها، سر پشت بزرگ و ناهموار داده بود و هایتپه به را خود

  هایشان با برف پوشیده شده بود. ای قرار داشت که قلهفلک کشیده

، زمین جدید را بررسی ددامی تکیه هالت کنار دیواره کشتی، به که حالی در ویل

هوای  تنفسدریا و  در هاهفته از پس کرد و اندیشید که آنجا کشور خشن است. 

ی چوب. ی بوی جدیدی شده بودند. بوی ذغال و دودهآلود دریا، آنها متوجهنمک

 شد.انها به احتمال زیاد نزدیک روستا یا شهری بودند، هرچند که چیزی دیده نمی

 در که کردمی اشاره بلندی رد دود به و زدحدس می را فکارشا که حالی در هالت

 «اونجا.»گفت:  رفت،آسمان می به هاآن شمال

 سپس. دیدنمی مردم یا ساختمان از نشانی هیچ اما کرد، نگاه سمت آن به ویل

که رد دودی تا به این دلیل به آن منطقه اشاره کرده بود  هالت که شد متوجه
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اندیشید که با توجه به وسعت دود، باید شهری بزرگ پشت  آسمان را زده بود و

 دماغه وجود داشته باشد.

 هوا، بوییدن کرد، طی را خود معمول روال ناخدا «؟هایوانای این: »پرسید گاندار زا

یکم به سمت جنوب  ام»بر روی زمین. سپس گفت:  کردن تف و بادبان کردن چک

 « منحرف شدیم.

رسید. ویل به او لبخندی زد. او به قدر کافی می گاندار کمی بدخلق به نظر

ی آنها از اینکه خشکی را مانند ناخداهای اسکاندیایی را دیده بود تا بداند که همه

شناسند، به خود مغرورند؛ حتی جاهایی که پیشتر به آن نرفته کف دستشان می

گان، به کمک ه از ستارها بودن در دریا و استفادبودند. حالا گاندار پس از هفته

اش آنها را تا چند کیلومتری العادهیابی فوقی و حس غریزه و جهتباوسایل راهی

 مقصدشان رسانده بود.

 «کارت خیلی خوب گاندار.: »گفت آرامی به هالت

 .«باشه بهتر نستتومی» و گفت:انداخت بالا را هایششانه .کرد نگاه او به گاندار

 شمال سمت به راسر کشتی  تا داد تکیه سکان به و کرد بررسی را باد نشانگراو 

 ببرد تا بتواند کمی بیشتر به دماغه نزدیک شود.  غربی

 کم راه خود را به سمت دماغه کج کرد.ویل کمی به بندر نزدیک شد و کمولف

 مدت برای «کنیم؟می کار چه رسیدیم ایوانای به وقتی: »پرسید هالت از ویل

 بودند، آنجا تقریباً آنهاکه  اکنون بود؛ اما آنها هدف نیهونجا ساحلی شهر طولانی،

 .بگیرند نظر در را خود بعدی اقدامات که بود رسیده آن زمان
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 پایین به کوهستان از را او که مردی فرستاد، جورج که پیامی طبق: »گفت هالت

ه و وفادار ورامپراط به. کنیم برقرار ارتباط هاشبا باید ما. هشهر توی کرد، هدایت

 «تونه ما رو ببره پیشش.بباید 

 کشور یک توی غریب شهر یک توی فقط ما راحتی؟ همین به»: گفت ویل

 «"دیده؟ رو جورج دوست کسی": پرسیممی و زنیممی قدم ساحلتوی  خارجی

 .بود کرده دریافت جورج از پیش هفته چند که بود پیامی بررسی حال در اوانلین

به اسم  59ما احتمالا بتونیم توی یه ریوکان عه وآتسو اسمش»: گفت آنها به او

 «اونو ببینم. 60شوکاکو

 «چیه؟ شوکاکو ؟چیه ریوکان…»ویل پرسید: 

 هنگام بلوند دختر. کرد نگاه آلیس به کمک برای او «.ندارم ایایده»: گفتاوانلین 

 مطالعه مشغول گذشته روزهای در و بود گرفته را پیام از اینسخه توسکانا از خروج

 فرستاده برایش پائولین لیدی که یایجنیهون عبارات و کلمات کتاب به و بود آن

 ، آن را بررسی کرده بود.بود

 .«61کرنه نوعی شوکاکو و. ستنهمسافرخو یک ریوکان»: گفت آنها به او

 «چیزها؟ کردن بلند برای: »پرسید ویل

البته هر . گبزر پرنده نوع یکدر واقع  .پرواز برای»آلیس حرفش را تصحیح کرد: 

 در جرثقیل" معنای به شوکاکو چی بیشتر خوندم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که

 «.ه"پرواز حال

                                                           
59 ryokan 

60 Shokaku 

crane 61کنه که کرن همون جرثقیله.شه و هم به معنی مرغ ماهیخوار بزرگ. برای همین ویل اول فکر می، هم به معنی جرثقیل می 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

199 

 

رسه. نمیشه توقع داشت که جرثقیل خوب منطقی هم به نظر می»گفت:  هالت

و پس از کمی مکث از آلیس پرسید: « روی یا جرثقیل شناور معنی بده.پیاده

 «مه بر بیای؟تونی از پس ترجمطمئنی می»

 ،هچیز یک دیگه خارجی یه با زبان یک تمرینتقریبا مطمئنم. ». کرد تردید آلیس

 اما. شممی موفق که ممطمئن نسبتاً من اما. دیگه چیز یه بومیان توسط ششنیدن و

 باید یم،رمی ساحل به ،آتسو ،فرد این دنبال به وقتی کنممی فکر من. یچیز یه

 «تعدادمون رو کم کنیم.

 یه ما بالاخره،توعه.  با حق»: گفتبا لبخند کوچکی کشیده شد و  هالت انده

 گاندار سلتن، دیدن کنممی گمان من نیست؟ اینطور هستیم، غریب و عجیب دسته

 تا هبهتر. کنهمی جلب شخود به رو زیادی توجه رون،می راه هانخیابو در که نیلز و

 «تعدادمون رو کاهش بدیم. امکان حد

 .داد تکان را سرش هالت و «هستیم؟ نفر چهار ما فقط پس: »گفت اوانلین

خوام که رو می یچون کس ویل. کنهمی صحبت زبان این به چون آلیس. سه»

 «پشتم باشه و خودم.

 او. بود واضحهای هالت حرف. شد سرخ هایشگونه و کرد شروع اوانلین "...اما"

 ایده از او حال این با. داشتن جورج سابق راهنمای جستجوی در مفیدی نقش هیچ

 همیشه و داشت شدیدی کنجکاوی حس اوانلین. بود متنفر شدن گذاشته کنار

 .باشد چیز همه مرکز در داشت دوست

 «اما؟»: کرد تکرار او. انداخت بالا ابرویی او برای هالت حالا
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 یتمامور این بالاخره، ؟هدرست نیست، منصفانه واقعاً خب،: »کرد اعتراض وانلینا

 .رسیدمی نظر به ضعیف ، صدایشکلماتاین  گفتن هنگام.« همن

 این ،توعه با حق اما .نداره این قضیه به ربطیعدالت هیچ : »داد پاسخ هالت

 «ماموریت توست.

هالت را به  است ممکن که کرد فکر اوانلین دهد، ادامه بتواند هالت اینکه از قبل

 .«نبودیم اینجا ما از کدام هیچ نبودم، من اگر! هدرست»ترحم واردار کند. 

افتخار  کنممی فکر من واقع، در: »شد خیره او به تعجب با او و کرد مداخله ویل

 ای رفت.غرهو اوانلین به او چشم« داره. تعلق گاندار اینکه ما الان اینجاییم به

 بین از را در همان نطفه بیشتر اختلاف گونه هر تا شد عمل وارد سرعت به هالت

 رو ناو خوایمی که هستم مطمئن من و توعه سفر این ،گفتم که نطورهمو». ردبب

 «؟هدرست. بدی انجام ممکن شکل کارآمدترین به

 «آره. ...خب»: کند قبول شد مجبور اوانلین

 ساحل به ابتدا در کوچک گروه یک که معناست بدان این و: »گفت هالت

 نرم کمی صدایش بعد. است ثبح پایان این که دهدمی نشان او لحن.« رودمی

 «هستی. هوراس نگران که نمدومی .وانلینا کن،همکاری  من با مورد این در». شد

 بقیه از ترمضطرب مطمئناً»: گفت و شد متحیر کمی هالت سخنان از ویل

 «نیست.

 او اوقات، گاهی. افتاد سلتن به نگاهش که برد بالا را ابروهایش و برگشت هالت

 تکان او. باشد ذهنکند چشمگیری طرز به توانستمی سابقش گردشا کرد،می فکر

 رسید سلتن نیز با او موافق است.را دید. به نظر می آریدیسر مرد  آهسته
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 وضعیت که زمانی تا باید ما. هالت موافقیم، ما همه کنممی فکر: »گفت سلتن

 خیلی کار این در هارنجر شما و. رنگ نگه داریمحضورمون رو کم نیم،وبد را اینجا

 بازی شانس ما بقیه که ممطمئن من»و ادامه داد:  زد لبخند اوانلین به او .«یدخوب

 «.پرنسس رو بدست میاریم، مناسب زمان در کردن

. است منطقی هالت تصمیم که دانستمی اما ،ه بودشد ناامید او. شد تسلیم اوانلین

 جلب خود به را توجه دند،پرسیمی سؤال و آمدندمی که هاخارجی از بزرگی گروه

 هرگونه ارائه به محلی مردم تمایل عدم به منجر ستتوانمی این و. کردمی

 توانستمی وضعیت ،داده بود رخ ورامپراط علیه شورشی واقع در اگر. شود اطلاعات

 .باشد حساس بسیار ایوانای در

 «هالت، ی،گمی تراس»: گفت او

ه هم داره این جمله رو دیگ یکی شنوممی که خوشحالم: »گفت خوشحالی با ویل

 «کنه. چون من که بارها این جمله رو گفتم.استفاده می

-هر بار هم حقت بود که اون حرف رو می»خشن به او انداخت.  نگاهی هالت

 «زدی.

 کرده آشتیآنها  با انلین نیز که تازهاو. زد لبخند اوانلین به و انداخت بالا شانه ویل 

 رفته کجا هوراس بفهمد که بود آن چیز مهمترین شد متوجه او. زد لبخند او به ،بود

 شود. موضوع این متوجه کسی چه که نبود مهم واقعاً و است

*** 

ویل خیره های کشتی خود تکیه دادند و با دقت به ولفیی به نردهنیهونجا ملوانان

به آنها ویل مشکوکانه بود. زیرا خطوط و طول کشتی هایشان به ولفشدند. نگاه

سازی گفت که آن کشتی، یک ابزار حمل و نقل تجاری نیست، زیرا امکان ذخیرهمی
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بایست چیزی در زیر عرشه وجود نداشت. آن کشتی، جنگی بود و به این ترتیب می

ی گرگ بر روی شد. همچنین آنها متوجه نماد سرشاخهبا آن محتاطانه رفتار می

برند، از آن ی که در کشتی به سر میکشتی شدند تصمیم گرفتند در مدت زمان

 مراقبت کنند.

 بالا سمت به را خود پاروهای هازنپارو که حالی در!« پاروها: »زد فریاد گاندار

رفتند. کرد و باری دیگر پاروها به درون آب میچکه می هاپارو روی از آب بردند،می

برای آنکه پیدا شدن را  گاندار با کمک سکان راه خود را از میان دو کشتی باز کرد و

 برای دیگران آسان کند، سکان را به راست گرداند تا کشتی را کنار اسکله نگه دارد.

 خطهایی را از طناب بود، کنارش در که ملوانی و!« 62استرن خط: »زد صدا او

 به شروع و گرفتند را آن ساحل از مرد سه فوراً بر روی اسکله انداخت. پهلوگیری

و به آرامی به سطح چوبی  چرخید اسکله سمت به کشتی عقب. دکردن آن کشیدن

 نزدیک شد.

 !« ها رو گره بزنیدطناب: »زد صدا گاندار

 از نفر چهار پیش گرفته بود. اسکله سمت به آب میان از را خود مسیر حال کشتی

 از تا کردنددیواره کشتی پهن می روی را حصیری گلگیرهای راست، سمت پاروزنان

 .کنند محافظت اسکله خشن سنگ برابر در کشتی هایتخته

صدا دادند و وقتی کشتی  گلگیرها کرد، پیدا تماس زمین با ویلولف که هنگامی

 خدمه از نفر دوی کوچک تبدیل شد. جیرجیر به تدریج به صدا ایستاد، حرکت از

 به هرگز گاندار. کردند نظارت پهلوگیری خطوط بستن بر و آمدند ساحل به کشتی

                                                           
 شه.ای برای پهلوگیری کشتی ازش استفاده میی عقب یا جلوی کشتی که گاه به عنوان منطقهقهمنط62 
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 سمت به و کشید عمیقی نفس. کردنمی اعتماد وظیفه این انجام برای دان محلیمر

 «خب. رسیدیم.»و گفت:  چرخید منتظرش مسافران
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 فصل بیست و دوم

 

 

 .دکن پیدا خود برنامه اجرای برای مناسبی مکان ، راه نیمه در بعد شاکین روز صبح

ی وه بلند بود، پایین آمده بودند و به رودخانهای که بین دو کاز شیب دره آنها

ترین قسمت دره جاری بود. راهی که بسیار تندی برخورد کرده بودند که در پایین

ای پهنا کردند، به گذاری کم عمق رسیده بود که به اندازهآنها در آن حرکت می

بالای  متس درتوانستند از آن عبور کنند. که تنها دو نفر نزدیک به هم میداشت 

و در قسمت پایین به استخری  شدمی سرازیر ،دارشیب ایصخره از رودخانه ،گذرگاه

گشت. ساحل رودخانه در هر دو طرف بسیار تند و پر آب و عمیق تبدیل می

سراشیب بود. شاکین مکث کرد و در حالی که منظر بود تا آخرین کیکوری از 

-شدند. زیرا کمبه سختی از آب رد می رودخانه رد شود، اوضاع را بررسی کرد. آنها

 عمق بودن گذار، سرعت آب را بیشتر کرده بود. 

های شه در عرض یه ساعت از اینجا رد شد. آدماگه تعداد کم باشه، می: »گفت او

 «از این تیکه عبور کنن. تونن دو به دوآریساکا می
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-می که هایهنقط تنها این. توعه با حق». کرد بررسی را محل سرعت به هوراس

 دست پایین در یادیگه ممکن اینه که گذرگاه خطر تنها. کنن عبور شاز تونن

 «نن و اینجا رو دور بزنن.ک عبورش از بتونن که جایی باشد، داشته وجود

 به سرعت به تونننمی که هستن ضخیم نقدردرختا او ،هباش داشته وجود هاگ حتی

 «تونن ازش رد بشن.می کهه جایی تنها اینجا نه،. کنن حرکت دست پایین سمت

 به که نیست آریساکا طبیعت در این، بر علاوه: »گفت او. دادمی تکان سر شیگرو

 عبور رودخانه از اینجا در کنه سعی دخوامی او. باشه جایگزین گذرگاه یک دنبال

 «.دهنمی چندانی اهمیت مردانش زندگی به و نیست مشهور ظرافت به او. کند

 «.کردممی فکر این به هم من» :گفت شاکین

 طرف دو هایشن در که هاییچوب با رو سمت این نیمتومی ما: »گفت هوراس

اونها فقط یه مسیر باریک داشته  که شهمی باعث این. کنیم تقویت ،گذرگاهن

 «باشن.

 را آنها که دید را ایکو انداخت، اطراف به نگاهی وا« ه.خوبی فکر»: گفت شاکین

 و بریده را درختان هایچوب دهدمی دستور هاکیکوری از برخی به و دکنمی تماشا

 بلافاصله. بزنند بیرون رودخانه سطح از جوریکه بکوبند، زمین به را هاآن و کنند تیز

 .کردند کار به شروع مرد هاده

-می کمک چوب ماهر کارگران داشتن همراه به: »گفت یکوچک لبخند با هوراس

 «.کنه

 عمو، پسر پس: »گفت کرد، انتخاب دقت با را کلماتش که لیحا در شیگرو

بذاری تا از گذرگاه محافظت  اینجا رو مردان از کوچک گروه یک کهه این اتبرنامه

 «تونن عقب برونن.کنن و ارتش آریساکا رو تا جایی که می
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، درست همانطور که کند تمام را صحبتش شیگرو اینکه از قبل شاکین اما

من »ی مخالفت کرد و گفت: بینی کرده بود، سرش را به نشانهشامپراطور پی

تونم ازشون بخوام که مونم. نمیذارم. پیششون مینمی اافرادمون رو اینجا تنه

 «جونشون رو به خطر بندازن، مگه اینکه خودم کنارشون بجنگم.

 حالتی شاکین چهره اما «.دارم نیاز تو به من شاکین،»: گفت آرامی به شیگرو

 .است گرفته تصمیمش که ببیند توانستمی هوراس و داشت مصمم

-ید. بهترین راهی رو هم میامان در شما مش مطمئنه که این من وظیفه: »گفت او

دونم، اینه که جلو پیشروی آریساکا رو بگیرم و اونو عقب بندازم تا بهتون فرصتی 

 «نی.کوشی بدم. وقتی برف اومد، اونجا در امابرای رسیدن به ران

 «دارم؟ن نیاز بهت اونوقت کنیمی فکربهار چی؟ : »پرسید شیگرو

به  من شیگرو، کن باوراتفاق افتاده باشه.  زیادی چیزهای هممکن زمان، ناو تا»

 بر علاوه ت خدمت کنم.به نمتومی که هراهی بهترین این و مکرد فکر مورد این

فرار کنیم و  نیمتومی داختیم،ان تأخیر به کافی اندازه به رو نهااو که زمانی این،

 «بهتون بپیوندیم.

آن  کرد،می استفاده رسمی غیر یا رسمی عنوان نه و شیگرو نام از او دلیل اینکه

-می افرادش و او کهکردن این وانمودالبته  و. بود که بتواند امپراطور را مجاب کند

 .نداد فریب را کس هیچ کنند، فرار درختان میان از توانند

دیگه هستن  جنگجویدوازده  حداقل: »گفتکرد و  نگاه او به ناراحتی با شیگرو

شه کنم که حس افتخار و غرور باعث میاینکار رو کنن. من درک می نکه مایل

بخوای اینکار رو انجام بدی. اما خیلی چیزهای مهمتری از افتخار و غرور وجود داره 

 «که همشون هم در خطرن.
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کنی قراره اینجا دم. فکر میو به خاطر غرور انجام نمیدرسته. ولی من اینکار ر»

 « چه اتفاقی بیوفته؟

کنن که از اینجا رد بشن، تلاش می آریساکا مردان». انداخت بالا شانه شیگرو

 «تونید برای همیشه اونا رو عقب نگه دارید.گیرین، اما نمیشما جلوشون رو می

 نقطه یک ،دهمی ما به موقعیت ینا که مزیتی متأسفانه، و هدرست: »گفت شاکین

تونن، دو نفر دونفر توی یه زمان به ما حمله کنن. از می فقط نهااو. هم هست ضعف

تونیم سد راهشون بشیم. توی گروهمون اونطرف، ما هم فقط دو نفر دو نفر می

 «شناسی؟کسی رو توی شمشیرزنی بهتر از من می

زد، او خاموش گشت. شاکین لاف نمی شیگرو آماده شد تا جوابی دهد، اما ناگهان

 گفت.حقیقت را می

 «نه. قطعا تو بهترینی.»

مدت  برای رو آریساکا مردان که دارم رو شانس بهترین من بنابراین و. دقیقا»

 «.دارم نگه دور تریطولانی

فرسته. شاید شه و بهترین جنگجوهاش رو میآریساکا متوجه می»شیگرو گفت: 

 « خودش بیاد.لااص

 «رو حل کنه. مشکل کل هممکن این و». داد تلخی لبخند اجازه خود به اکینش

 شاکین که قدرهمان آریساکا، که دانستندمی آنها دوی هر. نگفت چیزی شیگرو

 در. رفتبه شمار می نیهونجا هایشمشیرزن بهترین از یکی ست،خوبی جنگجوی

 .بیشتری با او یار بود شانس تن، به تن نبرد
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اما دو فرد دیگر، هر دو دستشان را به « منم باهات میام.»: گفت اگهانن هوراس

 ی مخالفت تکان دادند. نشانه

تونم اینو ازت بخوام. به اندازه کافی بده که از پسرعموم من نمی»: گفت شیگرو

 «تونم بخوام.بخوام اینکار رو کنه. دیگه اصلا از یه خارجی نمی

ی اینکه تو به عنوان دارم به پشتوانه من روکوما،کو علاوه،به: »گفت او به شاکین

رم. اون به یه سرباز باتجربه نیاز داره که مونی، میمشاور کنار لرد شیگرو می

تونم ببینم که چرا خدایان تو رو برامون فرستادن.  اگه بدونم کنارش وایسه. حالا می

بری، با ذهنی ار میات رو براش به ککه تو کنار امپراطور هستی، و دانش و تجربه

رم. اینکه به جای من به امپراطور خدمت کنی، برای من تر به جنگ میروشن

 «ارزش بیشتری داره.

 .گذاشت او ساعد روی دستی شیگرو اما کند بحث تا کشید نفس هوراس

 ،گهمی درست شاکین: »گفت هوراس مستعار نام از استفاده از پوشیچشم با او

 «دارم. نیاز کنم دریافت نمبتو که کمکی متما به من. سانسااور

 به چشمانش و داد تکان سری ناراحتی با. شد تسلیم هوراس ثانیه، چند از پس

 و سپس بعد از چند ثانیه سرش را بالا آورد و به شاکین نگریست.  افتاد زمین

 «تونی بهم اعتماد کنی.. میخب بسیار»

 «سان.دونم اوراسمی»

 شده حاکم آنها بر که ناخوشایندی سکوت شکستن برای راهی دنبال به هوراس

های تراشیده شده رو بده به جنگجوهایی که بعضی از اون چوب»گشت و گفت:  بود

تونن وارد درگیری بشن تا مثل نیزه ازشون استفاده کنن و قبل از اینکه مردان نمی

 «آریساکا برسن، اونا رو متوقف کنن.
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دیدی؟ برای همین »کان داد و با لبخند گفت: شاکین با شنیدن آن ایده سری ت

 «خوام پیش شیگرو بمونی.می

های مغرورانه باعث شکستت بشه. هر جور شده آریساکا رو فقط. اجازه نده ایده»

 «متوقف کن. باشه؟

او دست هوراس را « سان.روی حرفم حساب کن. حالا دستت رو بده، اوراس»

 «سان.وشحال شدم اوراساز آشنایی باهات خیلی خ»گرفت و گفت: 

با آن حرف، تمام امید به زنده ماندن شاکین از میان رفت. هوراس دست او را 

ای برات هدیه»گرش، بازوی چپش را فشرد و گفت: گرفت و شاکین با دست دی

 «دارم. توی یه پارچه زرد روغنی پیچیدمش. چیزیه که منو یادت بندازه.

 .«شاکینباش  مواظب. ندارم نیاز ایهدیه هیچ به تو آوردن یاد به برای من»

هوراس وقتی آن حرف را زد، کمی عقب رفت و متوجه شد که موقعیتشان به 

زد. سپس است. اما شاکین همچنان لبخند می عنوان دو رهبر جنگی چقدر مسخره

او روی برگرداند تا شیگرو را در آغوش کشد. آنها چند قدم از هوراس دور شدند و 

ای را با هم خلوت کنند. آنها به آرامی با از آنها روی برگرداند تا لحظههوراس نیز 

زبان خودشان با هم صحبت کردند. شاکین زانو زد و سرش را برای شیگرو خم کرد 

 و شیگرو دست راستش را برای دعای خیر بر سر شاکین گذاشت. 

ی از ی خصوصی آنها تمام شد. شاکین به سرعت برخاست و نام نیمسپس لحظه

شد، قدمی به جلو های آنجا را به زبان آورد. هر کدام که نامش خطاب میسنشی

 داشت. برمی

 ندنبالمو که رو یمزاحم هایپشه این تا نیموممی اینجا ما: »گفت هاآن به او

. کردند تعظیم شیگرو سمت به سپس زدند، لبخند همگی.« له کنیم کنند،می
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ستی برای داوطلبان نداده بود. آن مردان همه شاکین درخوا که متوجه شد هوراس

 داوطلب بودند. 

قبل اینکه آریساکا راه دیگری رو  باید شما. کنی رکته حبهتر عمو، پسر حالا،»

 «پیدا کنه، به اون پل برسید.

 او دنبال به تردید، ایلحظه از پس هوراس،. برگشت و داد تکان سری شیگرو

 از سر گرفت.  گروه راهپیمایی سخت خود را و رفت

 برای را هاییدستورالعمل شاکین که بشنود توانستمی هوراس آنها، سر پشت

 .کندمی جفت نفره دو های تیم در را آنها و صادر خود کوچک گروه

ترین و بلندترین مسیرها بود. آنها یکی از پرشیب رفتند،مسیری که از آن بالا می

ر، دائما جهت خود را عوض کنند، برای مجبور شده بودند، برای بالا رفتن از مسی

 همین هر بار تنها کمی از آریساکا فاصله بگیرند.  

ی دوستانشان را کنار توانستند چهرهکردند، میگهگاه که از کنار گذرگاه عبور می

آن گذر ببنید. شاکین یکی از افرادش را در چند صدمتری گذار گماشته بود تا وقتی 

 استراحت و نشستند گذر کنار چمن روی بقیه ا اطلاع دهد.آریساکا را دید، به آنه

 در شاکین بار، یک ند.داشت نگه خود به نزدیک شان راهایاسلحه حال، این با. کردند

 تکان دست آنها برای و کرد نگاه بالا به کردندمی عبور واضح اینقطه از که حالی

 .داد

 عهده بر را گروه فرماندهی ،شیگرو محافظ بازمانده ارشد مشاور عنوانبه ریتو،

 حرکت سرعت به پیچیدند،می بالا سمت به آرامی به که حالی در و بود گرفته

 کرده طی را راه سوم دو آنها. رفتمی عقب و جلو به مسیر امتداد در و کردندمی
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ها فریادی کشید و پیچ دیگر رسیده بودند، که یکی از کیکوری یک به تازه و بودند،

 ر دره اشاره کرد.به سمت دیگ

سعی کرد برای جلوگیری از سر خوردن در آن راه به عصایی که  و ایستاد هوراس

برای خود ساخته بود، تکیه دهد. تمام آن روز مدام باران باریده بود و اصلا اجازه 

آمدند. برای ها به طور رگباری و متناوب میداد راه کمی خشک شود. اما بارشنمی

شدند تا آنها بتوانند مسیر را به و بعد قطع میکردندمه غرق می لحظاتی آنها را در

ها به تازگی تمام شده و حال باری دیگر هوا صاف درستی ببینند. یکی از آن باران

 هوراس به سمتی که کیکوری به آن اشاره کرده بود، نگریست. گشته بود. 

ه کرد: کردند. به آرامی زیرلب زمزمهای ریزی در مسیر حرکت مینقش

 «آریساکا.»

گروه آریساکا تنها یک گروه بزرگ نبود. بلکه چند صد رزمنده با سرعتی بالا بودند 

هایی را ببیند که به توانست پرچمپیمودند. در میان گروه میکه طول مسیر را می

اهتزاز درآمده بودند. فکر کرد آن گروه به احتمال زیاد، گروه فرماندهی بودند و 

اکا در آن میان بود. به گروه خیره شد و تلاش کرد تا رهبر دشمن را احتمالا آریس

توانست این کار را انجام دهد، انتخاب فردی از میان حتی اگر می. اما تشخیص دهد

توانست به درستی افراد را از آن گروه غیرممکن بود. فاصله آنقدر زیاد بود که او نمی

 هم تشخیص دهد. 

 خود نگاه کنندهتعقیب ارتشبه  عصبانیت با و ندبود شده متوقف هاکیکوری

پیمودند، آنها کمتر از یک کیلومتر فاصله داشتند، هر چند که مسافتی که می. کردند

 کننده بود. شد. اما دیدنشان تا این حد نزدیک، ناراحتبیشتر از یک کیلومتر می

 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

212 

کرد، گفت: ینگاه کرد و در حالی که به سمت دیگر اشاره م ریتو انچشم به او

 «کنن.اونا با سرعت خیلی بیشتری از ما دارن حرکت می»

و سپس با لحنی « با خودشون زخمی ندارن.: »گفت و داد تکان سری ریتو

 «کنه.لرد شاکین سرعتشون رو کم می»اطمینان بخش گفت: 

توانست برایشان زمان دانست که شاکین چقدر میاو نمی« .شاید: »گفت هوراس

 «بیاین به حرکتمون ادامه بدیم.»راین گفت: بخرد، بناب

هر از چند گاهی  و کرد حرکت به شروع دوباره گروه. داد دستور و برگشت ریتو

وف انتهایی بودند، وضعیتی بدتر فص در که آنهایی کسی در گل و لای لیز خورد.

داشتند، زیرا سطح قابل دسترس توسط افرادی از قبل از بین رفته بود. باری دیگر 

توانست به عقب نگریستند و اینبار به علت وجود درختان چیزی ندیدند. هوراس نمی

 دهد. بین دیدن و ندیدن دشمن انتخاب کند که کدام را ترجیح می

کننده بود اما ندیدن آنها در صورتی ، اذیتاست نزدیک چقدر دشمن اینکه دیدن

 رسید.میکه حضورشان در آنجا را از قبل دیده بودی، بدتر به نظر 

 را برانکاردها تعویض دستور و خواست استراحت برای ای دقیقه ده توقف یک ریتو

 پایین شکرگزاری با را خود بارهای ردند،می حمل را مجروحان که کسانی. داد

 دوره که رسیدمی نظر به. بگیرند تحویل را بار تا آمدند وارد تازه حاملان و آوردند

 در حرکت به دوباره را آنها ریتو و شودمی سپری نچشم بر هم زد یک در استراحت

 تلاش به با فریاد را خسته مسافران گاهی کرد،می پایین و بالا را گروه او. آوردمی

. کردمی شوخی با آنها کردمی اقتضا شرایط طورآن گاه کرد وبیشتر ترغیب می

 برابر دو شتش،برگ و رفت هایحرکت تمام با ریتو که کرد فکر خستگی با هوراس

 راه رفته است. آنها بقیه
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 که جایی کرد، اشاره سنگ تخته یک به شیگروکوه رسیده بودند که  بالای به آنها

-کیکوری گروه که حالی در. کردمی ایجاد را دره از واضحی دید ،درختان در شکافی

 و رفتند هاصخره روی هوراس و اوکشید، زحمت خود را بالا می به هاسنشی و ها

 .کردند نگاه پایین به

رویشان روی کوه، افراد آریساکا کنار هم جمع شده روبه .بود آنها زیر گذرگاه

بودند. گروه کوچکی از تکاورهای آنها تا کمر در آب فرو رفته بودند تا به مدافعان 

ی مدافعان جنگیدند. مشخصا این اولین حملهحمله کنند. و داشتند در آب با هم می

های زیادی روی حصارهای چوبی افتاده بود  و خط خون، همچون زهنبود. جنا

 نوارهایی در آب جاری بود. 

. کنار رودخانه ببیند در را مدافع چهار تنها توانست اما کرد، نگاه دقت با هوراس

 رهبر. کشید راحتی نفس د،ده تشخیص را شاکین رنگآبی چرمی زره که هنگامی

 از یکی. شود روبرو بعدی حمله با که بود گرفته رقرا موقعیتی در اکنون هاسنشی

 به کدام هر و خمیده سرشان پشت بقیه. ایستاد کنارش کشیده شمشیر با افرادش

 به آنها محدوده، به مهاجمان رسیدن با. بودند شده مسلح تیز و بلند چوب یک

را  شتعادل ای که خورد،با ضربه مهاجمان از یکی. روندمی پیش پیشرو افراد سمت

-عمیق انتهای گذرگاه فرو رفت. نفر دیگر شمشیرش را با نیزه از دست داد و در آب

اما مدافعان فورا عقب نشستند و به  ای که به سمتش آمده بود، از دست داد. 

 شاکین و همراهش اجازه دادند تا از نزدیک با آنها مبارزه کنند.

ی آنها تا انتهای دره در فاصلهآنق. درخشیدندمی دره نور کم هایسایه در شمشیرها

 آنها به ضعیف و با تاخیر طور به فولاد روی بر فولاد برخورد صدایزیاد بود که 

 و هوراس از آن وضعیت گیج شده بود.  رسیدمی
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پنج نفر از افراد دشمن در حرکتی سریع جای خود را با هم عوض کرند. اما 

هایی که جای خود را با بود. آنی آنها تمرکز کرده ی سه نفرهشاکین روی حمله

گشتند تا تجدید قوا کنند. می افراد جدید عوض کرده بودند، به میان گروه باز

اند. یکی دیگر از دید که افراد همراه شاکین هم تا زانو در آب فرو رفتههوراس می

اش را به سمتی پرتاب کرد و شمشیرش را کشید. جلو آمد تا کنار افراد شاکین نیزه

خیز خود را به کوشید سینهکین بایستد. همراه قبلی شاکین زخمی شده بود و میشا

حرکت سر جایش دراز به ساحل برساند، اما همان که کمی از گذار دور شده بود، بی

 کشید. 

نگاه »به سمتی اشاره کرد و گفت:  .کشید هوراس بازوی به را دستش شیگرو

 «کن.

شد. حداقل ده جنگجوی های بلند وارد آب مییک نفر با گام ،دیگر گذار سمت در

 ای درخشان به رنگ سرخابی به تن داشت.دیگر دورش بودند و زره

 .دانستمی را پاسخ که کردمی فکر قبل از اگرچه ،«آریساکا؟: »پرسید هوراس

کنه شاکین زیادی معطلش فکر می ظاهراً». داد تکان سری شدت به شیگرو

 «کرده.

رسید، ی شاکین که معمولا آرام به نظر مینگاه کرد. چهره هوراس به امپراطور

 «؟هم داره شانسی آریساکا مقابل در شاکین»: پرسیداینبار با نگرانی پر شده بود. 

 «نه.». داد تکان را سرش آرامی به امپراطور

 فشرده توده یک در آریساکا با مرد ده. بود گیریشکل حال در اکنون حمله آخرین

کشیدند. شاکین و افرادش متوجه آنها شدند و شروع به تیراندازی کردند. خود را جلو 

-حمله شروع شده بود. افراد هر دو گروه پس از برخورد ضربات سنگین به زمین می
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ها آورد. مهاجمکم بر گروه مدافع فشار مید و تعداد زیاد افراد آریساکا کمافتادن

کردند. ها را کار گذاشته بود، عبور میهای تیزی که شاکین آنداشتند از میان نیزه

 کوشیند یار شاکین را از پا در بیاورند. بیشتر آنها می

ی بسیار تنگ مردهای مبارز دشمن قرار داده بود. او در شاکین خود را در حلقه

یک آن دو نفر از آنها پشت سر هم زد و آنها بر زمین افتادند. اما برای آنکه بتواند 

، باعث شد جای پایش در آب نامتعادل شود. ناگهان یکی از با دیگران بجنگد

افرادی که زره لاکی به تن داشت و در طول مسیر حتی افراد خودشان را به این سو 

 کرد، به جلو آمد. شاکین متوجه او شد. او آریساکا بود. سو پرتاب مینو آ

 قب هل داد. ای دیگر او را به عی آریساکا را دفع کرد و با ضربهاولین ضربه

ی امپراطور گذاشت، اما او دستش را بر شانه «زدش.»هوراس با هیجان گفت: 

 « ی خوبی نبود.ضربه»امپراطور سری تکان داد و گفت: 

رفت تا آمد و اینبار شاکین بود که عقب عقب میآریساکا دوباره داشت به جلو می

 بتواند ضربات چرخشی آریساکا را دفع کند. 

شیگرو وقتی دید که آریساکا « اکین. یادت باشه که اون...آآآآآ.مراقب باش ش»

ی نهایی را بزند، آن صدا را از خود کند تا ضربهدارد با ضرباتش شاکین را گیج می

 درآورد.

سپس بعد از یک ضربه، زد. آریساکا مداوم از چپ و راست به شاکین ضربه می

وار آن را چرخاند تا بتواند دایره شمشیرش را به سمت پایین تاب داد، بعد در حالتی

پرتی ی بعدی ذخیره کند. وقتی شاکین با حواسنیرو و شتاب بیشتری برای ضربه

ی شمشیر، شمشیر شاکین را بالا آن ضربه را نیز برگرداند، آریساکا چرخید و با تیغه

 برد. 
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کشید. زمانی که او چرخش حرکتش آن چیزی نبود که شاکین انتظارش را می

 ای محکم به شاکین زد. ی شمشیر برد و ضربهد را به نیمه رساند، دست بر قبضهخو

و خورد و شمشیر از کرده بود، به یک سو تلوتل بپسرعموی شیگرو که بسیار تعج

شدت درد خم شد و بر روی یک زانو افتاد. آریساکا مغرورانه به جلو  دستش افتاد. از

 .ی نهایی را نیز زدقدمی برداشت و ضربه

 های کف رودخانه افتاد و دیگر حرکتی نکرد.شاکین با صورت روی شن

ی زیاد هم توانستند غریو شادی افراد آریساکا را هوراس و شیگرو از همان فاصله

ی امپراطور انداخت و گفت: بشنوند. هوراس از جا برخاست. دستش را به زیر بازو

 «دن کاملا استفاده کنیم.که برامون خری ینما باید حرکت کنیم. باید از زما»
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 فصل بیست و سوم

 

 ایوانایی مقامات اینکه تا بودند انداخته لنگر اسکله کنار در ساعت چندین آنها

 را آتسو جستجوی و برود ساحل به بود مشتاق هالت. دادند نشان آنها به ایعلاقه

 .بود خواهد فاحش اشتباه یک کاراین که دانستمی اما کند، آغاز

ی پهلوگیری کار که رفتن به بندر بدون پرداخت هزینه بود گفته او به گاندار

 معمولاً که ورود بمانند مجوز منتظر که بود معمول بندری هر درای نیست. عاقلانه

 گرفت،می نادیده را عمل این او اگر. شدمی اعطا سنگین ایهزینه پرداخت از پس

 منع خشکی بازدید از بود ممکن حتی و کردمی لبج خود اعمال به را هاتوجه فقط

 .شود

 اسکله سمت به سنشی جنگجوی چهار از متشکل گروهی ظهر، از بعد نیمه در

. کردند پراکنده خود مسیر از سرعت به را اسکله کنار ماهیگیران و کارگران و رفتند

 زبان به ارگاند با خلاصه طور به آنها رهبر و شدند ویلولف سوار دعوت بدون آنها

 کشتی عقب در خواب اتاق تنگ محوطه داخل از مسافر پنج .کرد صحبت مشترک

 .پرداختند آنها تماشای به
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-بیگفت، اسکرل به او از سفر خود از اسکاندیا میکه زمانی  ،جنگجویان رهبر

 جنگجوی نظر ازکرد. گاندار نگاه می به تحقیرآمیزرسید و حتی به نظر می علاقه

 همه و بود، خارجی یک بود، آمده کجا از اینکه از فارغ خارجی یک ،جانیهون

 تر بودند.ها پایینینظر سطح اجتماعی از سنش از هاخارجی

 گاندار و او. رسید ویلولف دیدار از خود واقعی هدف به سنشی دقیقه، چند از پس

 رقمی ویر بر نهایت در آنها که هنگامی. زدند چانه بندر هایهزینه پرداخت سر بر

 دانستمی اما است ناراضی مبلغ این از که گفت سنشی به گاندار رسیدند، توافق به

 بار اولین برای که رسیدمی نظر به. دهد انجام کاری مورد این در تواندنمی که

 وزن گاندار که را طلایی هایسکه آمیزطعنه لبخندی بااو . زندسنشی لبخند می

با همان غرور و نخوت برگشتند و هر از  همراهانش و او سپس. پذیرفت بود کرده

-ود، میهایی که گاندار زده بکردند و بر سر حرفچندگاهی به کشتی نگاه می

  خندیدند.

 .آمدند بیرون کابین از دیگران و هالت شدند، دور کاملا از کشتی آنها که هنگامی

: گفت داد،می حویلت را پول که حالی در گاندار آلوداخم یچهره به توجه با ویل

 بلند ایخنده ناخدا تعجب، کمال در« کنم مبلغ خیلی زیادی پرداخت کردی. فکر»

 .کرد

تونست تونستم افسارش رو با شلاق توی دستم بگیرم، اصلا نمیاون؟ اگه می»

سپس رو به آلیس « ها بود.باهام چونه بزنه. اما کلا درگیر توهین کردن به گایجین

 «چیه؟ گایجین لحا هر به»پرسید: 

 «یعنی خارجی.»آلیس پاسخ داد: 
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منو اینطوری صدا زد؟ اون خودش هم برای  چرا پس». کرد اخم متفکرانه گاندار

 «من خارجیه.

کرد گاندار کجا باشد، او ی لب هالت کمی به خنده بالا رفت. فرقی نمیگوشه

بندر چقدر  هایهزینه»دانست. او پرسید: هیچ وقت خود را غریبه و خارجی نمی

 .شد ظاهر گاندار پهن صورت روی دوباره یلبخند و« شد؟

 ناو که مباید بگ! ، رو ازم گرفتبپردازم بودم حاضر که مبلغی نصف تقریبا»

 «کنه.بچه مدت کمیه که داره اینکار رو میپسر

 مدام اتفاقاً». آورد یاد به را سنشی ناتوان اما متکبر مسئول با بحث و زد قهقهه  او

 نهمو ناو. کنهمی آوریجمع آریساکا لرد افتخار برای رو نقد پول که گفتمی

 «رو به دردسر انداخته؟ ورمحلی نیست که امپراطبی خروس

 «خیلی از طرز بیانت خوشم اومد!: »کرد مداخله آرامی به سلتن

 هالت امامانند راه رفتن یک خروس بود.  جنگجویان حالت شق و رق راه رفتن آن

 داد. تکان سر گاندار سوال به پاسخ در

 اون زیاد، احتمال به. هبود کم اینقدر هزینه چرا که بده توضیحه ممکن این و. آره»

 «گرفته، بدست آورده. قدرت آریساکا که زمانی ازش رو خاص مقام

اینجا هم قدرت داشته باشن،  آریساکا مردان اگه». کرد اخم متفکرانه اوانلین

 «خت باشه.س آتسو با ارتباطممکنه 

 داشتیم انتظار که نچهاو از بیشتر کمیه ممکن توعه. با حق». داد تکان سر هالت

 شما رایوکان این در رو اتاق چند باید شاید». کرد نگاه آلیس به او.« بکشه طول

 «شناوره. شجرثقیل که اتاقی بگیریم،
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 به ،ریحق با توعه. اینطو ا! امهالت پرواز، حال در جرثقیل: »گفت او به آلیس

ممکنه دوست نداشته . بیاد سراغمون مزاحمت بدون که یمدمی رو فرصت این آتسو

 «باشه در حال سوار شدن به یه کشتی غریبه دیده بشه.

میریم.  ساحل به هوا شدن تاریک از پس امشب»: گفت و کرد گاندار به رو هالت

خوای به یم. میدلیلی نداره بخوایم به افراد بیشتری اجازه بازرسی اینجا رو بد

 «افرادت اجازه بدی که توی ساحل بگردن؟

شم که مستحق کمی گشت و گذار هستن. اما مطمئن می». داد تکان سری گاندار

 «از دردسر دور بمونن.

شم. ممکنه مجبور شیم بیشتر از یه شب توی مسافرخونه بمونیم. ممنونت می»

 «ه نده دورتر برن.سعی کن مردها رو توی محدوده اسکله نگه داری. اجاز

هست. فقط کافیه  اسکله منطقه خوان تویمی که یهایچیز بیشتر: »گفت گاندار

 .«63رنیه نوشیندی باشه که کف کنه و اونا دنبالش می

 شما از ممجبور: »گفت و برگشت اوانلین و سلتن سمت به عذرخواهی با هالت

 دو هر «ور باشید.ه از دید دممکن که جااون تا و نیدبمو کشتی توی که بخوام

 .فهمیدند را او دلیل و دادند تکان را سرشان بلافاصله

 غریب و عجیب هایگایجین هر چی تعداد .هالت ،قبوله: »کرد موافقت سلتن

 «شه.شهر بیشتر بشه، بیشتر هم نظرا به سمتمون جلب می

م منظورت از اون گایجین عجیب و غریب من»: پرسید و زد لبخند ریواک به اوانلین

 « دیگه؟

                                                           
 منظورش آبجوعه63 
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 «تر از همه، بانوی من.عجیب»سلتن با شجاعت سر تکان داد و گفت: 

دید، اوانلین نرفتن به ساحل را پذیرفته است، خیلی خوشحال شد هالت از آنکه می

 کنیمی فکر آلیس،»ان لحظه به یاد چیزی دیگر افتاد و از آلیس پرسید: و در هم

 «این حالت عجیب و غریب دربیای. تونی کاری با موهات کنی، شاید یکم ازمی

کردم. الان میرم اتفاقا داشتم به همین فکر می. »کرد موافقت سر دادن تکان با او

 .«کنمو یکاریش می

 «خوای کمکت کنم؟می»متعجب شد:  اوانلینهمین که برگشت، با سوال 

شم. وقتی یه ممنون می»: گفت و زد لبخند خانم شاهزاده به و برگشت آلیس

 «کنه.خواد تغییر ظاهر بده، نظر یکی دیگه همیشه کمک میر میدخت

 سپس و کرد تماشا را آنها رفتن ویل .شدند ناپدیدکشتی  عقب کابین در دختر دو

دوست داری من چیکار کنم؟ ریش بذارم؟ یاد بگیرم مثل خروس »: پرسید هالت از

 «راه برم؟

ه نکنی، خودش خیلیه. البته بتونی یاد بگیری سوال مسخر هاگ: »گفت او به هالت

 «مطمئنا برای یاد گرفتن این کار دیر شده.

*** 

با  رنجر دو. بیاید بیرون اتاق از آلیس تا بودند منتظر ریل کنار در ویل و هالت

-پوشاند، عجیب به نظر میهای جدید که کلاهش صورتشان را میوجود شنل

هان کنند و هالت فکر کرده بود توانستند پنهای بلندشان را نیز نمیرسیدند. کمان

که آنها را درون کشتی بگذارد، اما پس از کمی تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسید 

 که همراه داشتنشان در یک کشور غریب، لازم است.
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 .شد ظاهر عرشه روی آلیس و باز عقب کابین دریچه

 را صورتش و کشیده بالا را کلاه آن همچنین بود، پوشیده تیره و بلند شنل یک او

 او اما. کند پنهان را حقیقت این توانستنمی و داشت بلندی قد آلیس. بود پوشانده

تا کمتر بلندقد دیده شود. وقتی او مقابلشان ایستاد و کلاه شنل را  رفت راه خمیده

 تقریبا فریاد کشید. ویل و بالا زد

و به  بود ا گرفتهو دورتادور صورت ر شده کوتاه ،رفته بین ازکاملا  بلندش موهای

 قاب این از آلیس آشنای چهرهجای آنکه بلوند براق باشد، کاملا مشکی شده بود. 

 وجود نیز او چهره در متفاوت چیزی حال، این با و. زد لبخند او به ناآشنا کاملاً

 او که شد متوجه و کرد نگاه به او بیشتری دقت با فانوس کم نور در ویل. داشت

 سفید به  از را آن و کند تیره را اشچهره تا است زده ستشپو روی رنگ به نوعی

 .است داده تغییر روشن زیتونی ایقهوه

ای او آلیس بود. اما آلیس هم نبود. انگار غریبه« خدای من!»ویل با ناباوری گفت: 

 خندید.کرد و با چشمان آلیس به او میبود که با چشمان آلیس به او نگاه می

با آن حرف « انه همیشگی نبود.چاپلوسهمون واکنش  خب این: »گفت آلیس

 صدای آشنای آلیس به موارد قبل افزوده شد.

 «ی.کرد معجزه. آلیس آفرین،»: گفت تحسین با هالت

 رو مموها تنهایی به نستمتونمی منها رو کرد. کار این بیشتر اوانلین: »گفت آلیس

  «د.بو ناو یاری رنگ پوست هم بایده و کنم و رنگ کوتاه

ویل اندیشید  .کرد نگاه او به اخم با آلیس« خدای من!»: گفت دیگر بار یک ویل

  های این دختر مقابلش هم شبیه به آلیس است.که اخم

 «میخوای یه سره اینکار رو کنی؟: »آلیس گفت
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 .انداخت بالا شانه آلیس و «دادی؟ انجام وکار این چطور... اما: »پرسید ویل

 یمش مجبوره ممکن زمانی چه نیمدنمی هرگز ما لماتم.دیپ یه من»: گفت او

ف ابزار لوازم کی یک ما سفر استاندارد تجهیزات از بخشی بنابراین یم،بر مخفیانه

، چون فقط کردیم کوتاه مون روموها .غیره و مو رنگ پوست، رنگ. ستتغییر قیافه

 «.داشتم تیره موی رنگ کیکوچ بطرییه 

گیرنت، ولی کمتر توی چشم یه محلی اشتباه نمیمشخصا با  خب،: »گفت هالت

 «میای.

 شخصا،: »گفت او .بود دوخته چشم دختران کار نتایج به که بود دقیقه چند سلتن

به نظرم  جدید ظاهر این م،دار عادت ترتیره هایپوست با هاخانم به که نجاییاو از

 «خیلی جذابه.

دهان باز کرد تا چیزی دیگری تعظیمی کوچک کرد. ویل  و زد لبخند او به آلیس

، بهت لگد "خدای من"ویل! اگه یه بار دیگه بگی »بگوید و آلیس به تندی گفت: 

 «زنم.می

 .دهانش را بست بگوید، را همان بود قرار ویل که آنجایی زو ا

 بود بندر اتموازدر  که خیابانی به وقتی به راه افتادند و اسکله سمت به نفر سه

 .ندکرد تردید رسیدند،

 «چپ؟ یا راست: »پرسید هالت

  «مستقیم؟ یا»ویل پرسید: 

 و هامیخانه ها،مغازه هایچراغبا  که داشت وجود هاآن رویپیش عریض ایجاده

-اعلام و نوشته زیرا ،بود دشوار که کدام مسیر را بروندآن انتخاب. بود روشن بارها
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صاف ساخته نشده بود و نیز  جاده خود. بودند جایینیهون های شهر همه به زبان

 شد.های فرعی زیادی از آن منشعب میانحنا و پیچ داشت و کوچه

 نظر به گزینه ترینمحتملراه مستقیم  گزینه، سه بین از که کرد فکر هالت

 .کرد تردید سپسرفت و  جلو او. رسیدمی

 «پرسن؟ها هیچوقت آدرس نمیمرد چرا: »گفت آلیس

 نشسته گاهرلنگ دیوار روی که بود شده محلی مردم از کوچکی گروه متوجه او

 آنها سمت به خود را به درون آب تاریک انداخته بودند. ماهیگیری هایمیله و بودند

. کرد تعظیم مؤدبانه و ایستاد ،شدند آگاه او شدن نزدیک از آنها چون و برداشت گام

 دو یکی برای یسآل. کرد تعظیم شمقابل در و آمد پایین دیوار از ماهیگیران از یکی

آنها طی صحبتشان چند بار بازوهایی خود را به نشان  .کرد صحبت او با آرام ثانیه

 به و کرد تعظیم دوباره سری توالی تغییرات مسیر در هوا تکان دادند و سپس آلیس

 .بودند شمنتظر ویل و هالت که برگشت جایی

 «گفت؟ چی: »پرسید ویل

 برای»ه. البته بعدش لفظ عالی من جاییوننیهکه  گفت». زد لبخند او بهآلیس 

 حال، این با. کرد خرابتعریفی که کرده بود رو  نوعی بهرو گفت و  «گایجین یک

 «ه.تعریف، همیشه یه تعریف یه کنممی فکر من

جاییت اونقدر خوب بود که متوجه نیهونخب. : »پرسیدآمیز حالتی طعنه با ویل

 «مسیر ریوکان بشی؟

. ریممی سوم فانوس تا اصلی جاده امتداد در مستقیمبله. قطعا. . ریوکان اوه.» 

تونیم ریم سمت راست. اونوقت میریم چپ و بعد از چهارتا فانوس، میبعدش می

 «طرح مرغ ماهیخوار بزرگی رو ببینیم.
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شه تو زبان ما می»سپس برای اینکه جلوی سوال بعدی هالت را بگیرد، گفت:  

 «زبون یعنی مرغ ماهیخوار.جرثقیل پرنده. اما این 

پس حق با »تکاور تنها شانه بالا انداخت. سپس زمانی که به راه افتادند، گفت: 

 «من بود. باید از این راه بریم.

 هایسقف و چوب از و داشتند قرار هم به نزدیک هاساختماندر آن خیابان 

که نور گرم بودند  کشویی، صفحاتی هاپنجره و درها. بودند شده ساخته کاهگلی

 ی از درها نزدیک شد و به بررسی آنشد. هالت به یکها از میانشان رد میفانوس

با موم و روغن پوشوندنشون  احتمالا. سنگین کاغذ . یه جورهکاغذ»پرداخت و گفت: 

ده و در عین حال حریم خصوصی رو حفظ که ضد آب بشن. اما نور رو عبور می

 «ست.کنه. مبتکرانهمی

 اگر: »گفت ،رسیدندمی نظر به سست کاملاً ها پنجره و درها ر آنکهبا فک ویل

  «.نیست هم مبتکرانه چندان شود، وارد دبخوا سارق یک

 «.کننمی رعایت رو قانون همه ،مردم شاید: »گفت آلیس

 و بود آویزان تیر یک از که رسیدند خیابان فانوس سومین به آنهادر همان لحظه 

تر بود و به نظر به سمت چپ پیچیدند. خیابان جانبی تنگخورد. تکان می باد در

را کمی نزدیک به هم ساخته بودند. تعداد مردم  های دو طرفرسید که ساختمانمی

های بلند و تنگ و ها با پیراهنکردند. زنزیادی در آن خیابان با عجله حرکت می

 . شدهایی گشادتر که منجر به سرعت بیشترشان میمردها با لباس

حتی با وجود اینکه صورتهایشان را با کلاه شنلشان پوشانده بودند، عابرها 

 کردند. هایشان به آنها نگاه میهمچنان به خاطر لباس
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 هایخنده و گفتگو زمزمه صدای شدند،می رد هاساختمانکنار  از همانطور که 

 با که شدندمی ظاهر هاییچهره و شدندمی باز درها گهگاه. شنیدندرا می ناگهانی

 آمدند،می خیابان به وقتی. کردندمی خداحافظی هاخانه داخل در خود دوستان

 کردند،می عبور هاسایه میان از عجله با که را خارجی چهره سه تا ایستادندمی

 عادت هاخارجی دیدن به محلی مردم ،بندر در. بود گذرا آنها علاقه اما. کنند تماشا

 .داشتند

 «کنیم.رسه که داریم جلب توجه میمی نظر به»: گفت یآرام به ویل

تونستیم. توی روشنایی می که ایاندازه به نه»و گفت:  کرد نگاه او به هالت

 «بینن. نه افراد آریساکا.حداقل الان فقط مردم ما رو می

 «، به این کوچه فرعی نمیان. اوضاعمون چطوره آلیس؟هاشب شاید»

 بود، درهم رفته بود. تمرکز که نشان اخمی با ،هشکلا سایه در آلیس، صورت

 شد. و به اشعابات بیشتری ختم می بود اصلی خیابان تر ازدرپیچپیچ فرعی خیابان

ها اشاره ورودی یکی از کوچه باریکی دهانه به سپس «.شمارممیدارم . شو خفه»

 «به نظرم اونجاست.»کرد و گفت: 

آنها مجبور بودند مدام به رو شدند. شتری روبهوارد کوچه تنگ شدند و با افراد بی

ها را بخوانند، تنه بزنند و راه شده رستورانافرادی که ایستاده بودند تا منوهای نصب

 خود را باز کنند. 

گفت: کرد، هر بار میهمانطور که مرتبا به عابران برخورد می آلیس

«S'mimasen». 

کاملا تحت تاثیر دانش آلیس از زبان او  «؟اینی که گفتی یعنی چی: »پرسید ویل

 جایی قرار گرفته بود.نیهون
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 اشچهره بر شک از ایسایه سپس ".«ببخشید"یعنی  این: »داد پاسخ آلیس

دارین  شما"گم هم دارم می شاید. باشه اینطور امیدوارم حداقل،»نشت و ادامه داد: 

تلفظم اشتباه باشه،  بهم گفتن اگه "کنید.مثل یه خروس چاق و گندیده رفتار می

 «ها عوض بشه.ممکنه معنی

 «عبارت مفیدی برای دونستنه. حال، این با»: گفت هالت

 به سر سادگی به آنها. بود شده آلیس عذرخواهیهنگام  به مردم واکنش متوجه او

آلیس تلفظ  که بود مطمئن کاملاً او. دادندمی ادامه خود راه به و تکان تایید نشانه

 آلیس قرار گرفته بود و فکر کرد که تأثیر تحت نیز او. است گفته ار کلمه صحیح

، پس تصمیم گرفت زمانی که همسرش را دید در رابطه کندمی افتخار او به پائولین

 های زبانی آلیس به او بگوید.با مهارت

: گفت خیابان مقابل طرف در طبقه دو ساختمانی به اشاره با ناگهان دختر

 « .اینجاست»

 دیوارهای. بود ترتوجه قابل همسایگانشساختمان  به نسبت ان مسافرخانهساختم

 شده پر گل یا خشتشان با بین فضای که بود شده ساختهضخیم  هایکنده از آن

 دیگر پنجره چهار و ساختمان جلوی امتداد در مومی کاغذ هایهپنجر از تا چند. بود

 .بود شده ساخته محکم چوبی هایتخته از در و بود خیابان به رو بالا، طبقه در

ای از یک مرغ ماهیخوار بود و تعداد زیادی از حروف تابلوی نقاشی در، کنار در

 .الخط نیهونجایی به صورت عمودی در زیرش قرار داشترسم

 «این دقیقا یه مرغ ماهیخواره.»ویل گفت: 

کان هم تونه یه پلیمی»بررسی کرد و با حالتی منتقدانه گفت:  را تخته هالت

 «باشه.
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آنها به سمت مهمانخانه حرکت کردند و هالت در را هل داد. به محض باز شدن 

در، موجی از گرمای فضای داخلی مهمانخانه به صورتشان برخورد کرد. هالت چند 

 لحظه جلوی در ماند و فضای داخلی را بررسی کرد و سپس وارد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

229 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و چهارم

 

 رسیدند. باریک پل به سرانجام امپراطور خسته، همراهان و آلود گل ،خیس

نگاهی به پل انداخت و مکث کرد. پل کاملا سست بود. از چند تخته به  هوراس

طناب  هم چسبیده ساخته شده و تنها یک نفر می توانست از آن عبور کند. چهار

دوختند و دو طناب دیگر ها را به هم میداشتند. دو طناب، تختهمی نگه را آن قطور

کمی بالاتر و و دورتر از هم قرار داشتند که به عنوان جایی برای دست از آن 

های متصل تری ضدربدر مانند طنابتر و کوتاهسبک هایشد. طناباستفاده می

ها را به طناب بالایی متصل کرده بودند و مانعی ضعیف را برای کننده چوب

تشکیل داده بودند. هوراس نگاهی به خم پل انداخت و جلوگیری از سقوط مسافران 

خورد. به راستی آن مسیر چیزی نبود که پل در هوا به آرامی تکان میشد متوجه 

 .بتواند به آن اعتماد کند

 برد. اما کوشید به خود مسلط شود.هوراس به هیچ عنوان از ارتفاع لذت نمی

های کناری را ذاشت و طنابهای باریک قدمی گنفس عمیقی کشید و روی تخته

  محکم گرفت.
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را لمس کرد، به نظر رسید که پل زنده شد. او  در همان لحظه که پایش تخته

درست به مانند موجودی غول پیکر، معلق در هوا شده بود که هر لحظه به سمتی 

ی خروشان را بسیار دورتر از خود و درست از خورد. صدای رودخانهتکان می

نید. او به سرعت عقب رفت و روی زمین محکم ایستاد. مشخصا به شزیرپایش می

ها به آن مسیر رسید. از آنجایی که کیکوریدست و پا به نظر میچشم دیگران او بی

تر از او از روی پل عبور کنند. توانستند بسیار سریععادت داشتند، مطمئنا می

 ه را معطل خواهد کرد. مشخصا اگر او به عنوان اولین نفر از پل عبور کند، هم

و به نزدیکترین سنشی اشاره کرد تا « رم.من آخرین نفر می: »بنابراین گفت

 مسیر را نشان دهد.

جنگاور قدم بر روی پل گذاشت. کمی مکث کرد و سپس با اطمینان قدم 

برداشت. ریتو و چند سنشی دیگر به دنبالش روانه شدند و به سرعت خود را به 

و به دنبال او، دو  دند. سپس امپراطور شیگرو از پل عبور کردسمت دیگر پل رسان

کردند، از پل گذشتند. ایکو که روند میرا حمل  هایی که برانکاردیکیکورینفر از 

داد. یکی فرد مجروح را بر  ، پیشنهادی دیگر برای زخمیانحرکت دو نفر قبل را دید

آورد. هوراس متوجه شد خود می را با دشد و دیگری برانکارانداخت و رد میشانه می

کند. وقتی عبور مجروحان از پل به تر از روش قبل عمل میکه این روش سریع

فردی را با خود حمل  که آنجایی از. راه افتادند باقیمانده های پایان رسید، کیکوری

نفر کاملا از پل عبور کند و سپس نفر  یک تا بمانند منتظر نبودند مجبور کردند،نمی

دی روانه شود. کمی نگذشت که خطی از افراد تشکیل شد که به آرامی از پل بع

ان سنشی به ها از روی پل گذشتند، جنگجویگذشتند. به محض آنکه کیکوریمی

توانند کم دریافتند که میها آرام نبودند. اما کمی کیکوریراه افتادند. آنها به اندازه

 ل بمانند.سه تا چهار نفر همزمان با هم بر روی پ
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 پل روی از که بود کرده تماشا را نفر سیصد او. ماند منتظر نگرانی با هوراس

. شد برطرف آن استحکام مورد در تردید و شک گونه هر بنابراین کردند، می عبور

 اولین دنبال به و کردمی سپری تابی بی با را مانده باقی دقایق آخرین او اکنون

 .بود آریساکا مردان از نشانه

 «!وقتشه! کوروکوما»

آخرین سنشی باقیمانده آستینش را کشید و به پل اشاره کرد. هوراس سر تکان 

 «میام. تمن درست پشت سر»داد وگفت: 

ها رسید و سپس بار دیگر بر روی تخته پل راه به نیمه دیگر مرد تا کرد صبر او

ها کان تختهقدم گذاشت. خودش را ثابت نگه داشت و تلاش کرد خود را با تاب و ت

-کرد پاهایش را بر روی مرکز تختهوفق دهد. سپس حرکت را آغاز کرد. تلاش می

ای از ویل به یاد ها قرار دهد و به پایین نگاه نکند. در همین حین بود که خاطره

کرد و آورد. او به راحتی از روی تیرهای باریک پل مورگاراث در سلتیکا عبور می

های آن برای تعیین مسیر حرکت ایی که حتی تختهدوید. جحتی بر رویشان می

 آماده نشده بودند. 

 «کاش اینجا بودی ویل!»به آرامی زمزمه کرد: 

 شنید. ایستاد، طرف آن از را خطر زنگ صدای که بود کرده طی را راه سوم دو او

 را مردانی توانستمی او. کند نگاه عقب به اششانه روی از تا چرخاند را اشبالاتنه

 او. ندرسیدمی پل به دیگر دقیقه پنج دوند ومی دره لبه در مسیر امتداد در که ببیند

 کرد خطور ذهنش به فکر این و برسند نتیجه به زودی این به آنها که نداشت انتظار

 باشد، فرستاده جلو به سرعت حداکثر با را دیگر پیشرو گروه یک باید آریساکا که

 .هایشانسلاح تجهیزاتی به غیر از هیچ بدون
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-می فریاد او برای دره طرف آن از که بود ریتو این!« سان اورس نشو، متوقف»

 «!بده ادامه حرکت به». زد

احتیاطی به جلو رفت و منجر به تاب به سرعت وارد عمل شد و اینبار با بی

های پل توانست شش کیکوری را ببیند که درست در کنارهخوردن پل گشت. او می

ها را با تبرهایشان ببرند. وقتی به مردان اند تا به محض رسیدن او طنابجمع شده

 تر شد، فریادهای بیشتری نیز شنید. آریساکا نزدیک

 «!بلند طناب یه !کن آماده طناب یه: »زد فریاد

او بر روی زمین خاکی و محکم آنسوی پل قدم گذاشت و برگشت تا مردان 

کوشند که گذارند و میقدم بر روی پل می طساکا را ببیند که چطور با احتیاآری

راهشان را به این سمت باز کنند. آنها در این قلمرو کوهستانی متولد نشده بودند و 

 های آرام بیشتر همخوانی داشت. ذاتشان با پیشروی

 به ضخیم طناب اما. کردند برخورد پل پشتیبان هایطناب به کیکوری تبرهای

قوام  ها سال طول یشان قیر ریخته شده بود و قیر نیز دربر رو و بود خورده گره هم

 آریساکا مردان آیا بینی اینکهفت و سخت بود. پیشسآمده و کنون به مانند سنگ 

 پل بگذرند، بسیار از کنند، قطع را طناب چهار هر بتوانند هاتبرزن اینکه از قبل

 .بود مشکل

 او به بود. مقابلش ایستاده یدراز طناب با که دید را هاکیکوری از یکی هوراس

 «دور کمرم. سریع.»کرد:  اشاره

 را آن و بست هوراس کمر دور را طناب از ایحلقه و رفت جلو و شد متوجه مرد

 .زد گره سرش پشت محکم
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 را خود سپر او «حالا وقتی من رفتم حواست بهش باشه!: »گفت هوراس

. رفت پل روی بارهدو با نفسی عمیق سپس. کشید را خود شمشیر و برداشت

کرد. او باز می انتهای آن را به آرامی بود، بستهدور کمرش  را طناب که کیکوری

 سه و خواست کمک سپس نشود. هوراس حرکت مانع تا داشت طناب را جوری نگه

 .اش شتافتندبه یاری همراهانش از نفر

مضر هر نوع اضطرابی در آن لحظه برایش . کرد حرکت هدف با هوراس بار این

ت که دانسشد. او میبایست به خود مسلط میبود و برای پیشروی هم که شده می

ثباتی چقدر خطر خواهد شد، اما او یک ورزشکار بود جنگ بر روی چنین سکوی بی

 هایش آرام بگیرد.شد تا ماهیچهو حالا باید تنها بر اعصابش مسلط می

 با را خود تواندمی که شد متوجه فوراً و «اسبی سوار کن فکر: »گفت خودش به

 چند نفر اولین. ماند منتظر و رفت جلو متر پنج. کند هماهنگ های موجی پلحرکت

 به و بود میانه پل که بلندی قد چهره مرد به نااطمینانی با و ایستاد او از جلوتر متر

 او. نداشت راحتی احساس چنین آن مرد. کرد نگاه تعادلش را نگه داشته بود، آرامی

 به ناشیانه ایضربه و اما جلو رفت. بود شده خارج خود منطقه امن از و بود صبیع

 کرد. بپرتا هوراس سمت

 را آن ضربه، کردن مسدود جای اش ایستاد و بهمقابل ضربه سپر با هوراس

تعادلش  و برابر خود احساس نکرد در مقاومتی هیچ مهاجم نتیجه، در. کرد منحرف

ای کرد تعادلش را بازگرداند، هوراس حملهسعی می که همانطور. را از دست داد

 ناگهانی کرد و شمشیرش را از زره مرد عبور داده و ران چپش را زخمی کرد.

اش او را به سمت مرد فریاد کشید  و شمشیرش را رها کرد؛ زیراکه پای زخمی

زده به داد پس وحشتشبکه مشبک کنار پل سوق و او را در شرف سقوط قرار می
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 قرار سرش پشت که ردیماندازی و نگه داشتن خود گشت. نبال جایی برای دستد

 .رو شدبود، روبه تقلا حال در ناخوشایندی طرز به که بدنی با داشت

هوراس سعی کرد تا از کنار مرد در حال تقلا عبور کند و درست همزمان با 

ی کاتانا به تیغه رو شد. سپرش را بالا آورد وسرش روبهای از سمت فرد پشتضربه

ای در آنجا گیر کرد. هنگامی که دشمن شمشیرش را آن برخورد کرد و برای ثانیه

  آزاد کرد، هوراس جلو پرید و و با شمشیر به پهلوی مرد زد. 

 او شمشیر اما. بودند هوراس تیغه از ترسخت و تیزتر جا نیهون شمشیرهای

 هایدنده و مچاله پوشید،می آنها هک را لاکی چرمی زره و بود ترسنگین و بلندتر

 خم کناری طناببر روی زد، نفس نفس درد شدت از مرد. کردمی خرد را آن پشت

 .و به عمق دره سقوط کرد شد واژگون داد، دست از را خود تعادل و شد

 شدیدی لرزش که کردند احساس هوراس هم و او هم زیرا شد، مردد بعدی مرد

 هم روبروی. است افتاده پایین سمت به چپ سمت ابطن و کرده عبور پل روی از

 اکنون که دانستمی هوراس اما. بودند دیگری حرکت منتظر کدام هر و گرفتند قرار

 .اوست نفع به زمان

 دست در را هوراس نجات طناب که مردانی با سرعت به شیگرو دره، لبه در

 اونجاست که درختی کنده آن دور به: »داد دستور آنها به او .کرد صحبت داشتند

 «کنید. کم سرعتش رو تا زمانی که طناب تموم شه افتاد، کوروکوما وقتی! بپیچید

 کمر اندازه به که - کنده دور را طناب افراد به سرعت دستور را اطاعت کرده و 

 با پل و کردندمی کار سریعتر و تندتر حالا تبرزنان. پیچاندند - بود ضخیم مرد یک

با فریادی  و چرخید که دید را دشمن سرباز نزدیکترین شیگرو. دلرزیمی ضربه هر
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 به پل. بودند کرده دیر اما آمدند دنبالش کرد. افرادش به فرار به هشداردهنده شروع

 .سقوط کردند باقیمانده سنشی چهار و هوراس و شد صاف ناگهانی طور

 

 به سرعت طناب اگر که دانستمی او!« کن ول رو طناب: »داد دستور شیگرو

-چرخد و کاملا له میمی صخره سمت به رحمانهبی نیرویی با هوراس شود، محکم

ای امن برسد، محکم شود، جنگاور طناب زمانی که هوراس به نقطه وقتی اما. شود

  جوان نجات پیدا خواهد کرد. 

هر  و افتاد فضا به که کرد احساس از بین رفت. پل که کرد احساس هوراس

بر شکمش بود،  طناب ناگهانی ضربه منتظر او. د راه به گلویش یافتآنچه خورده بو

اما فهمید طناب با حالتی کنترل شده، آرام آرام جلوی سقوطش را خواهد گرفت. 

بتواند به کمک  تا بچرخد صخره سمت به کرد سعی و کرد رها را خود بنابراین

 .شود، بگیردمی ای را که لحظاتی بعد به بدنش وارددست و پاهایش جلوی ضربه

طناب و قوس صخره جانش را نجات دادند. مطمئنا اگر صخره صاف بود، او 

کرد. اما قوس از برخورد او با درست به مانند یک آونگ محکم به آن برخورد می

 کرد.تر نسبتا به سایرین سقوط میصخره جلوگیری کرد و او با حرکتی نسبتا آهسته

تر به دیوار صخره برخورد ست متر پایینبه محض محکم شدن طناب، حدود بی

اش را شکست و شمشیرش را به سمت کرد. شدت برخود به حدی بود که دو دنده

-دره سوق داد. زیرلب فحشی داد و سپس احساس کرد طناب زیربغلش سفت می

 کشد.  شود و کسی او را به سمت بالا می

 در را شیگرو مضطرب چهره توانستمی شد،می نزدیک دره لبه به که همانطور

 لبه را خود تا کرد استفاده پاهایش از او. ببیند کردند،می نگاه او به که کسانی میان
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 پخش آلود گل زمین روی و نهایت پا بر روی زمین سفت گذاشت در و کند دور

 .باشد آمده فرود ماهی یک شبیه باید که کرد فکر او. شد

 مجروح هایدنده زیرا کرد، رها را وا بلافاصله سپس گرفت، را او بازوی شیگرو

 .زد فریاد او و شد ورشعله درد از هوراس

 «سان؟ اورس است، خوب حالت»: پرسید شیگرو

هایش درهم و اخم کرد احساس پیراهنش زیر را دردناکش هایدنده هوراس

 « هام شکسته و شمشیرم رو از دست دادم. لعنتی.دنده. نه»رفت و گفت: 
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 فصل بیست و پنجم

 

 کرده عبور هاآن از تاکنون که صدایی و سر پر هایرستوران و هامیخانه برخلاف

 با آرامش پر شده بود. ریوکان داخلی فضای بودند،

 با آن کف و دیوارها که یافتند بزرگ ورودی یک در را خود آلیس و ویل هالت،

 از مخلوطی. رسیدبه مشام می عسل زنبور موم شیرین بوی. بود شده داده جلا چوب

 یک روی که ایفضا را پر کرده بود و از سمت شومینه معطر چوبی دود و بخور

فرستاد، می اتاق در گرم درخششی چوب آتش که جایی بود، گرفته قرار کناری دیوار

 از کدام هر که آویزان، فانوس چندین توسط ضعیف نور این. شدنوری ساطع می

. شدمی تقویت شکل گرفته بود، کاغذی کُره یک اخلد در شمع سوزان یک

 شده بود و برافراشته کوچکی حوض آن، با تقارنم صورت به و شومینه رویروبه

 .فرستادمی دیوارها روی را نور از هاییانعکاس

 لاکی جعبه دو با بود، آنها روبروی بزرگ میز یک. بود شیک اما کم اتاق دکور

 به نوشتاری وسایل. وسط در سنگین روزنامه دفتر کی و طرف، دو در یکی زیبا،

 نه - بود قاب با دیواری نقاشی یک آن پشت. بودند شده چیده مجله کنار در خوبی
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 چوبی پلکان یک چپ، سمت در. ییجانیهون بزرگ ایدئوگرام یک بلکه تصویر، یک

 هاآن بالای باز فضای طرف چهار در چوبی دارنرده گالری یک و رفتمی بالا به

 هایاتاق به دسترسی که کرد فرض دورتادور، به با نگاهی هالت،. داشت قرار

 قابل انجام است.  گالری طریق این از هامهمان

 از بالاتر کمی اتاق اصلی مساحت که طوری به داشت، قرار آنها جلوی در پله یک

 اما شود، نزدیک میز به و بگذارد قدم شده بلند قسمت روی تا رفت ویل. بود ورودی

 او. اندگرفته قرار زمین پایینی قسمت در صندل جفت چند که بود شده متوجه آلیس

 یاد به جاننیهون رسوم و آداب مورد در جورج زمینهپس هاییادداشت از را موردی

 .کرد متوقف را او بازویش، بر دستی با و آورد

 «هات.صبر کن ویل. چکمه»: گفت او

 و شده بر زمین ریخته هایصندل متوجه هالت اما «ی؟هام چچکمه: »ویل پرسید

 .بود شده نرم هایدمپایی از ایقفسه

 «هات رو دربیاری.باید چکمه»: گفت او

 «.پوشننمی چکمه خونه داخل نیهونجاعه. اونها رسم یک این: »داد توضیح آلیس

 روی و بود آورده در را هایشقبل از آنکه توضیح آلیس تمام شود، چکمه هالت

 نور و آتش تیره عسلی رنگ صیقلی، چوبی کف به قدردانی با او. بود گذاشته قفسه

 .کرد نگاه فانوس

 « پوشی، زیاد هم جای تعجب نداره.با یه همچین کف»: گفت او

 و رفتند برافراشته سکوی روی آنها. کردند پیروی روش این از هم آلیس و ویل

 یک آنها اما باشند، اندازه یک آنها همه هک رسیدمی نظر به. کردند انتخاب دمپایی
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 پا کف روی که نرم نمدی نوار یک و مات کفی یک با بودند، ساده اسلیپور سبک

 .دارد نگه خود جای در را آنها تا شدمی کشیده

بزرگش از  پاهای. نیست اینجا هم همونطور که معلومه هوراس: »گفت ویل

 تا بود منتظر انگار سپس،. زدند لبخند رفک این با بقیه «زد بیرون.ها میدمپایی

. آمد بیرون بلند میز پشت دارپرده درِ از مردی بپوشند، را هایشاندیگران دمپایی

از نظر . کردند تعظیم مقابلش در و شدند نزدیک میز به سه هر. کرد تعظیم و ایستاد

 کردند. در آن کشور بیش از اندازه به هم تعظیم میویل 

 به نگاهی آلیس. بود ملایم صدایش« تونم کمکتون کنم؟ر میچطو»: گفت مرد

 او با هالت که کرد فرض او و بود کرده صحبت معمولی زبان به مرد. انداخت هالت

 .داد تکان او به کوتاه را سرش. کرد خواهد گفتگو

 «.شب سه احتمالاً شب، دو برای. خوایممی اتاق ما»

 «شد؟ بندر وارد امروز که هستید ایجیخار کشتی از شما. نیست مشکلی. البته»

 ویل که را چیزی او. کرد باز را میز روی بزرگ دفتر مرد و داد تکان سر هالت

. قلمو بود مشخص شد که آن در اصل اما برداشت، است، خودکار یک کردمی تصور

سپس خطوطی  و برد فرو سیاه چوب از شده ساخته جوهردان یک در را آن مرد

شود، ها از آن استفاده میبود به عنوان دفتر ثبت اتاق بدیهی که منظم در دفتری

 کشید.

-می هست. البته پایین طبقه غذاخوری اتاق یک خواین؟ناهار هم می»: پرسید او

 «.کنیم سرو هااتاق از یکی در رو شما غذای تونیم



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

240 

د و کر اشاره ویل به سپس« .بالا ]بهتر باشه[ طبقه اتاق کنممی فکر»: گفت هالت

 رو غذا تونیدیه اتاق دیگه. می خانم و گیریممی اتاق یک دستیارم و من» ادامه داد:

 .«کنید سرو ما اتاق توی

هاتون رو ای هم هست یا اتاقهر جور مایلید. چیزی دیگه». کرد تعظیم کمی مرد

 « نشونت بدم؟

رد بخواند کرد از رفتار ماو تلاش می. کرد بدل و رد آلیس با سریع نگاه یک هالت

 این حال، هر به که آیا او نسبت به حضورشان در آنجا مشکوک شده است یا نه. ؟

 کرده سپری کند، ترک را ایوانای اینکه از قبل را شب چندین جورج که بود جایی

 و شد خم جلو به گرفت. را تصمیمش. بود و آنها نیز از کشتی خارجیان بودند

 .آورد پایین کمی را صدایش

 نام به مردی. کنیم پیدا اینجا مون روادوست از ممکنه یکی که شده فتهگ ما به»

 «اون.... آتسو

هایشان حرف هالت را قطع کرد. دو سنشی در حالی که کفش در، کوبیدن صدای

 را هادمپایی تحقیر، با آمدند؛ مسافرخانه داخل به کوبیدند،را بر زمین چوبی می

یکی که به احتمال زیاد . گذاشتند قدم داخلی سطح بالاتر روی و بر گرفتند نادیده

 از کوتاهی مدت برای مسافرخانه صاحب چشمان. ایستاد جلوتر دیگری از رهبر بود،

 در را دستانش که حالی در و بر خود مسلط گشت سرعت به او اما پر شد، عصبانیت

 .کرد تعظیم واردها تازه به بود، کرده فرو هایشآستین

 دلهره ناگهانی موج یک او «.تعظیم کنید»: کرد زمزمه شسمت همراهان به هالت

 به است ممکن مسافرخانه صاحب آیا که پرسید می خود از و کردمی احساس را
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 که بود واضح اما. کنندمی جو و پرس آتسو مورد در آنهاکه  دهد اطلاع ها سنشی

 .نداشت ایدوستی آریساکا سربازان با مرد این

 ایجاد گلویش در آمیزی تمسخر صدای کردند،می تعظیم وا به عمیقاً وقتی سنشی

به سمت صاحب مسافرخانه  سپس ها بیزار بود؛تعارف به دادن پاسخ از او. کرد

 که شنید ویل جایی کرد. برگشت و با سرعت زیاد شروع به صحبت به زبان نیهون

 او که دید و انداخت آلیس به نگاهی. است شده استفاده "گایجین" کلمه از بار چند

 با مسافرخانه صاحب کند از مکالمه سر درآورد.می سعی و است کرده اخم کمی

 به برازنده ایاشاره با تا آورد بیرون ردایش آستین از را دستش و داد پاسخ مهربانی

 .کند اشاره مهمانانش

 نزدیک او به قدمی رهبر، عنوان به هالت انتخاب با. برگشت سمت آنها به سنشی

پاهایش به عرض شانه باز بود و دست بر کمر زده بود،  تاد و درحالی کهشد؛ ایس

هالت را زیر نظر گرفت. ویل بر روی ردای مرد، نماد جغد قرمز را دید و متوجه شد 

توانست بر اساس که آن مردان از طایفه آریساکا هستند. هر چند که پیشتر از آن می

 رفتارشان همین حدس را بزند.

تجزیه و تحلیل موقعیت تصمیم گرفت به چشمان سنشی مستقیم هالت بر اساس 

نگاه نکند و سرش را پایین انداخت. رهبر دسته غرغری کرد و آن عمل هالت را 

  حرکتی ناشی از ضعف دانست. 

سرعت با انگشت به آنها اشاره کرد و ادامه داد:  به و!« گایجین: »گفت ناگهان اما

 «از کشتی گایجین هستین؟»

مطمئنا سنشی هر کسی که « درسته قربان.»: گفت او. کرد خم را رشس هالت

 کرد؟زاده نبود. اما خوب. چه ایرادی داشت او را اینچین صدا مینجیب بود، یک
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 برد جلو را سپس دستش!« سنشی نپوشون یک جلوی را صورتت: »داد دستور مرد

 کشید، تندی نفس ویل. کنار زد صورتش از هالت را شنل دست، کلاه پشت با و

 ریشو رنجر اما داد؛ خواهد نشان انفجاری واکنشی توهین به هالت که بود مطمئن

ه برخورد نکرده بود و تنها لبه کلا صورتش بهی دست سنش. کرد خم را سرش فقط

 و داد تکان سر خودش به رضایت نشانه به را گرفته و به عقب هل داده بود. سنشی

 .چرخید ویل و آلیس سمت به سپس

 «تو و تو. شما هم همینطور.»

 و تعظیم کردمی را کار این که حالی در آلیس. زدند عقب را آنها کلاه شنلشان

-می که را خشمی او پایین سر که بود خوشحال کرد، حرکت پیروی این از نیز ویل

 دست به را خود آرامش کند و وقتیمی پنهان ،دهدمی نشان چشمانش در دانست

 یستاد.ا صاف دوباره آورد،

 .بود کرده معطوف هالت به را خود توجه سنشی

 «اینجایی؟ چرا»

 پاسخی این« های قیمتی به اینجا اومدیم.ما برای تجارت سنگ»: داد پاسخ هالت

قیمتی، میزان  هایسنگ تجارت. بود داده بندر مسئول به روز اوایل گاندار که بود

حال یک کشتی با محموله  داد. به هربار کم کشتی و سرعت زیاد را توضیح می

بایست سریع باشد تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود. اما سنشی با جواهرات می

نه.  نه.»تر شد و فریاد زد: عصبانیت به پاسخ او واکنش نشان داد. به هالت نزدیک

 «چرا اینجا؟ در رایوکان؟»پایش را روی زمین کوبید و ادامه داد:« چرا اینجای؟

جایی با تنی آرام و نگاهی به زیر انداخته چیزی به زبان نیهون نهمسافرخا صاحب

را توضیح داد. سنشی به توضیحات او گوش داد، سپس نگاهش را به سمت سه 
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کمی به آنها خیره شد و دوباره به همراهش نگاه کرد. هر دوی  آرالوئنی چرخاند.

 ایعلاقه دیگر که داد نشان تحقیرآمیز حرکت یک با سنشی سپس و آنها خندیدند

 سرشان پشت را در و آمدند بیرون ریوکان از و برگشتند مرد دو. ندارد هاخارجی به

 بستند.

 «بود؟ چه برای اصلاً این و: »پرسید ویل

. داد پاسخ که بود دارمسافرخانه اما پرسیده بود، آلیس به را خطاب سؤال او این

 شده ساخته گرم آب چشمه یک یرو بر ریوکان. اومدید حمام برای گفتم اونها به»

کند. اونها از اینکه نشون می بررسی رو شهر هایخارجی همه حرکات سنشی. است

 حال در رو شما کسی حتماً. بدن چقدر این اطراف قدرت دارن، خوششون میاد

 جا همه روزها این»: افزود ناراحتی با او «.کرده گزارش و دیده اینجا به رسیدن

 «.هستند خبررسان

 «.کنه دشوار کمی رو شمال به سفر تونهمی این»: گفت متفکرانه الته

 «درسته. آسون نخواهد بود.»

 به خوبی ایده گرم آب حمام دریا، ها سفر رویمدت از پس واقع، در: »گفت هالت

 شده مجبور آنها به علت ارزش بالای آب شیرین، سفر، این طی« .رسهمی نظر

 .کنند استفاده ردنک حمام برای دریا آب از بودند

 هر که رسیدمی نظر رومون چی بود؟ بهجواب زیرکانه آقای خنده و: »پرسید ویل

 «خوشحال کرد. رو اونها دوی

آن  از ویل «.داریم حمام به نیاز ما ما، بوی به توجه با گفت، اون»: داد پاسخ آلیس

اگه حرفش »گفت:  کوتاهی خنده هالت با اما انداخت؛ بالا را ابرویش یک توهین
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و سپس رو به صاحب مسافرخانه پیشنهاد « بود، ممکن بود بهم بربخوره.درست نمی

 «شاید اول از حمام استفاده کنیم و بعد غذا بخوریم.»داد: 

 در دم ومی نشان بهتون رو راه »: گفت او. داد تکان سری مسافرخانه صاحب

 آتسو ببینم تا فرستممی رسان پیام یک من هستید، استراحت حال در شما که حالی

 « اون همیشه در حال رفت و آمده.. نه یا است ایوانای در هنوز

 هایدستورالعمل برود، زنانه حمام به تا کند ترک را دیگران اینکه از قبل آلیس

 و خیساندن برای آنها. نبود شستن برای گرم آب حمام خود. داد آنها به دقیقی

ابتدا خود را در یک تشت آب شستند و سپس در  آنها اساس، این بر. بودند استراحت

 به ویل اماآب سوزان وان حمام فرو رفتند. دمای آب در ابتدا منجر به عذاب بود، 

رو به بهبودی  اشهفته چند دردهای که کرد احساس و کرد عادت گرما به تدریج

ی ی گذشته را یا روی عرشه ایستاده بود یا با حالتطول هفته . او تمامهستند

 آمد، بیرون سرانجام اکراه، با های سخت کشتی خوابیده بود.نامطمئن روی تخته

 .پیچیدبه دور خود  بود، کرده تهیه ریوکان که را نرمی لباس و کرد خشک را خود

 .بازگشتند خود اتاق به هالت و او که بود آنها منتظر آلیس

 فاصله زمین زا متر سانتی سی سختی به که ارتفاعی کم میز اتاق، مرکز در

پر  شمعی کوچک هایگرمکن و هابشقاب و هاکاسه از ، قرار گرفته بود و ازداشت

 .بودشده 

 دکور با مطابق اما، کرد؛ نگاه اطراف به صندلی دنبال به امیدوارانه ویل

 بود نشسته آلیس روی زمین. نبود دسترس در ایصندلی هیچ رایوکان، مینیمالیستی

 .بود کرده جمع میز زیر را پاهایش و
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 زمین روی باید کنممی فکر. ترسیدممی این از: »گفت او. کرد ناله آرامی به هالت

 «.بخوابیم

 جو و پرس او وقتی. ندارد وجود اتاق در تختی هیچ که بود شده متوجه قبلاً او

 کشویی هایپرده از یکی پشت که را ضخیمی هایتشک مسافرخانه صاحب کرد،

 .بود داده نشان آنها به بود، ندهپوشا را کمد یک که

 تیره و شور خوشمزه، سس با که کبابی مرغ سیخ که با ولع به حالی در ویل

 زدیم،می اردو وقتی: »زد و گفت پوزخند او به کرد،بود، نگاه می شده پوشانده

 «شدی؟ بداخلاق انقدر کی خوابیدی. ازمی زمین روی هاسال

 در وقتی دارم قبول. هستیم باز فضای در نیم،زمی اردو وقتی: »داد پاسخ هالت

 وقتی. سقف داره اتاقه و یه این اما. بخوابم زمین روی باید هستم چمنزار یا جنگل

 چوبی کاسه یک درپوش.« بخوابم تخت روی یه دممی ترجیح ام،خونه داخل

به دنبال قاشق اطراف را گشت  .کرد نگاه آن داخل آبگوشت به و برداشت را صیقلی

خیلی »کردن، مستقیم از کاسه نوشید و گفت:  نگاه با و چون اثری از آن نیافت

 .«اسخوشمزه

هایی درون آن غذایی دیگر را امتحان کرد. غذایی که با آبگوشت و رشته آلیس

پخته شده بود. سپس با تعجب به دو چوبی که به نظر تنها ابزار غذاخوری در آنجا 

 خلاف مقررات خانومانه به سبک هالت کاسه را سر بودند نگاه کرد و با روشی کاملا

دم آتسو کمی توی اومدن صبوری به خرج بده. اونوقت ترجیح می»کشید و گفت: 

 « تونم چند روز دیگه رو هم اینجا باشم و روش کار با اینا رو یاد بگیرم.می



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

246 

اسنش جا شد و فشار وزنش را از بهالت برای سومین بار در سی ثانیه گذشته، جابه

جرئت داری اینو به »هایش را بکاهد و گفت: به پهلویش انداخت تا فشار روی ران

 « ترکن بگو.ام که دارن از درد میزانوهای بیچاره
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 فصل بیست و ششم

 

ها دست کمی از تخت  نداشتند. آنها به رغم تمامی غرغرهای هالت، تشکعلی

 د و کاملا راحت بودند. راحتی بر روی زمین پهن شدن

 خاموش کردند، کرد،می روشن را اتاقشان که را کوچکی فانوس  اینکه از پس

های عمیق و منظم چشمانش را بست و به صدای نفس .کشید دراز پشت به ویل

 ها بود که به آن صدا عادت کرده بود. هالت گوش سپرد. مدت

هرو، با وجود آنکه صاحب مسافرخانه ی باز در نور رادرون اتاق تاریک بود و از لبه

 شد. نور را کم کرده بود، وارد اتاق می

-و نسیم خنکی از آن وارد می روی حیاط کاملا باز بوددرکشویی و کاغذی روبه

شد. ویل روپوشش را تا نزدیکی گوش بالا آورد. صاحب مسافرخانه به آنها پیشنهاد 

ها آن گرم کنند، اما هر دوی رنجرمنقلی کوچک و ذغال داده بود تا اتاق را با 

 دادند هوای تازه وارد اتاق شود. ترجیح می
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دانست که شد. او میاولین باری نبود که ویل از تحولات زندگی خود متعجب می

برخی از افرادی که با آنها بزرگ شده است به سختی از قلعه یک یا دوکیلومتری 

ا از مرزهای منطقه ردمونت خارج نشده فاصله گرفته و به احتمال زیاد خیلی از آنه

طقه سرآشپز معروف بود به سختی از منبودند. به عنوان مثال جنی که حال یک 

 خود دور شده بود. 

را آغاز کرده بود. از کانال آبی  یانگیزبا تمام این وجود او آنجا بود. سفر شگفت

ود، طوفان عبور کرده ب ساخته شده به دست بشر آن هم درست در وسط بیابان

 را دیده بود و سپس به سمت اقیانوس رفته بود.  دریای سفید

با سوارکاران خشمگین  های پوشیده از برف اسکاندیا،طی این مدت او در کوه

رو شده بود. در صحراهای سوزان آریدا حرکت کرده و با عشایر آنجا دوست روبه

 به همراه هالت و هوراس به های وحشی به مقابله پرداخته بود وشده بود. با اسکاتی

 شمال و کلانمل رفته بود.

اندیشید که چه چیزها که در زندگی خود ندیده است و چقدر با گاهی با خود می

 آرزوی بچگی خود فاصله نگرفته است. 

های شوالیه شدن با زندگی کنون او به شدت در تضاد بود. بسیاری از شوالیه

 را آرالوئن مرزهای هرگز دیدند،آموزش می هوراس که همراه ردمونت نبرد مدرسه

 .بود نکرده ترک

 هرگز بود، دیده را دیگر چیزهای و چیزها این همه که هالت، آیا که کرد تعجب او

 بدون زندگی؟ مورد در هیجان و شگفتی حس حس را داشت؟ همان مانند او این

 «هالت. بیداری؟»گفت:  فکر

 دهن ویل را بست. هالت با لحن تلخی آن را گفت و .« نه»
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 «اوه. متاسفم.»

 «خفه شو.»

ل برخلاف خواسته خواهی کند، اما این عمویل فکر که یک بار دیگر معذرت

ن چیزی نگفت و ساکت به پنجره باز نگاه کرد. روشنایی ماه به یاهالت بود. بنابر

خزید. به هوراس فکر کرد. احتمالا هوراس جایی در آرامی به درون اتاق می

 ن بود. کوهستا

کی بعد با وجود حس شگفتی که نسبت به زندگی دبه شدت خمیازه کشید و ان

 خود داشت، به خواب رفت. 

 .چند دقیقه پس از آنکه به خواب رفته بود، صدای هالت او را بیدار کرد

 «ویل! خوابی؟»

اش را به سرعت به دست آورد و سپس چشمانش به سرعت باز شدند و هوشیاری

اش شل الت برای هیچ او را بیدار کرده است. عضلات منقبض شدهمتوجه شد که ه

 «بودم. ولی الان دیگه نیستم.»شدند و با عصبانیت گفت: 

 «حقته.»اهمیتی ادامه داد: و سپس با بی« هوم. خوبه.»هالت پاسخ داد: 

 اش بالا آورد و به راحتی خوابید. او به سمت دیگر غلتید. ملافه را زیر چانه

*** 

دای خفیف، خارج از الگوهای عادی شبانه به ضمیر ناخودآگاه ویل راه ص یک

-یافت. چشمانش دوباره باز شد و اینبار با دقت گوش داد. ماه دیگر از پنجره نمی

 تابید. احتمالا چند ساعتی را خواب بوده است. 
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 کاملاً نیز معلمش که دانستمی ویل اما ماند، باقی یکنواخت و عمیق هالت نفس

 طور به که زمانی حتی خود، تنفسی الگوی حفظ برای رنجرها. است اربید

 احتمالی مهاجم که طوری به اند،دیده آموزش شوند،می بیدار خواب از ایغیرمنتظره

 .باشد نداشته بودن آنها آماده و بودن بیدار بر مبنی هشداری هیچ

وب. در واقع رفتن فردی بر روی چ هخفیف را صدای دیگر نیز اضافه شد. صدایی

ها بود. پس مزاحم هر که بود، از کارکنان ریوکان صدای قدم زدن فردی بر روی پله

 نبود و به اتاق آنها نیز نیامده بود.

-می .کنار زد را روپوشش و کرد بلند آرنج آهسته و بی صدا خود را روی یک

ت دستش را ی هالت را ببیند که مانند او روی آرنج بلند شده بود. هالتوانست سایه

ای کرد تا او دیگر حرکتی نکند. اگر بیشتر به نشانه هشدار بالا آورد و به زمین اشاره

گرفتند، سر و صدای رفتند و از روی تشک بر روی زمین چوبی قرار میپیش می

چوبی و پانل در  خواست. ساختار فضای اتاق بسیار ساده بود. کفچوب برمی

آمدند. بنابراین درست با حرکتی، به صدا در می کشویی چوبی که هر کدام در اثر

 شنیدن دو صدای خفیف دیگر کاملا اطمینان یافتند که کسی آن بیرون است. 

اش کنندهویل نگاهی به پایین انداخت تا از وجود چاقوی ساکش و چاقوی پرتاب

 دیگر نیست، اتاق در مزاحمی دانستندمی که در کنار تشکش مطمئن شود. حالا

 آهستهبه آرامی تنفس  به دو هر. نبود عمیق نفس کشیدن به تظاهر ادامه به ینیاز

 هایشان را برای شنیدن هر نوع صدایی آماده. را آغاز کردند و گوش

 یک. بود سپاسگزار ند،بود آلیس از نزدیکتر پله راه به آنها اتاق اینکه از ویل

 خفیف جیرجیر صدای. دبرس آلیس به تا کردمی عبور آنها اتاق از باید مهاجم

 به و از پلکان گذشته و به راهرو رسیده است بود که هر که گفت آنها به دیگری

 پیشرفت دهنده نشان که را خفیفی صداهای آنها. کندمی حرکت آن امتداد در آرامی
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 که شدند متوجه آنها و شد پوشانده در پانل شکاف اینکه تا کردند دنبال بود او

 آرامش احساس ویل و شد قطع حرکت صداهای. اق آنهاستدر ات بیرون مزاحم

 .نگرفته بود هدف آلیس را بود، که کسی هر. کرد

 ملایمی خراش صدای. خم کرد در سمت به را کمی سرش تیز و را هایشگوش

 .بود شده روغنی که احتمالا به علت سایش ناخن بر روی سطح کاغذ شد می شنیده

 فلگیر کردنشان را نداشت.در واقع هر کسی که بود، قصد غا

 ثانیه چند برای. کشید کف حصیر روی را هایش ناخن و کرد تقلید را صدا هالت

 .نبود مشاهده قابل در از بیرون حرکتی هیچ و شد حاکم سکوت

 . رسید گوششان سختی با بود، شنیدن قابل سختی به که ایآهسته صدای سپس

 «.هستم آتسو»

 با ویل. اشاره کرد در کنار دیوار به سر با هالت. دندکر بدل و رد سریع نگاهی آنها

 دهانه کنار تا کرد حرکت برهنه پای با و شد بلند جایش از ممکن صدای کمترین

 .بود نشسته تشک روی هالت. داشت دست در را ساکسش چاقوی و بایستد

 «.آتسو داخل، بیا»: گفت آرامی به هالت

 در را ویل کرد، نگاه راست و چپ به. شدنمایان  قاب دهانه در و اندامی باز در

 .ندارد سلاح که دهد نشان تا کرد باز را دستانش و دید در کنار

 را در و کرد قبول هم او و برود، اتاق داخل جلو، به که کرد اشاره آتسو به ویل

بود. آتسو  نشسته تشک روی پهلو به هالت که رفت جایی به او. بست سرش پشت

  کرد و گفت:  یمو در همان حالت تعظروی زانوهایش نشست 

 «.دوستان درود،»
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کرد به کناری رفت و ایستاد تا بتواند مرد را در حالی که با هالت صحبت می ویل

ببیند. آتسو اندامی کوچک داشت. حتی ریزتر از ویل و هالت بود، اما به هیچ عنوان 

 رسید.ضعیف به نظر نمی

مویی دیگر نداشت و تقریبا طاس بود. به  او به جز چند رشته مو در اطراف سرش،

ت به راحتی زیر ردای خود چاقویی را پنهان سنتواآمد، اما مینظر غیر مسلح می

 کند.

 «ری؟میای و می دیر اینقدر هاشب همیشه: »پرسید او از هالت

 اجتناب همه جا هستن، آریساکا لرد مردان که اونجایی از. »داد تکان سری آتسو

 .«ترهامن من برای ازشون

جمله خبری بود. اما « .کردین کمک ای همدیگه گایجین به جدیدا: »گفت هالت

 نام احتمالاً نبود، همزمان سوالی را نیز در خود پنهان داشت. اگر آن مرد واقعا آتسو

متوجه منظور هالت شد و گفت:  آتسو. دانستنمی بود آورده کوه از که را گایجینی

 «کنید.می صحبت سانسان و دوستش اوراسجورج مورد در دارید»

 .نشناخت را هانام و کرد اخم لحظه یک هالت

 «کی؟»: شک پرسید با

 .کرد تلفظ را هانام دقت با آتسو بار این 

 «.گایجین بلندقد سان. جنگجویاورس»

 اصطلاح یک «سان» کلمه که دانستمی او. کرد رمزگشایی را نام ناگهان ویل

 این اگر. شودمی اضافه شخص نام به پسوند عنوان به که است یجاینیهون احترام

 شد. ماند، کلمه بیشتر قابل تشخیص میگرفت و تنها اوراس باقی میمی نادیده را
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 تأیید نشانه به و چرخاند او سمت به را سرش آتسو و «هوراس: »گفت سریع

 .داد تکان را آن سریع

 «نجات داد.مپراطور رو سان. اون جون اآره. اوراس»

 خارجی به تبدیل که نشده باعث این کنممی فکر و حالا: »گفت متفکرانه هالت

  .«بشه آریساکا علاقه مورد

سان دو نفر از نه در واقع. اوراس» آتسو وقتی نام آریساکا را شنید عصبانی شد.

 کلمات، آخرین کردن اضافه هنگام داد اجازه آتسو «های آریساکا رو کشت.سنشی

 تی در صدایش شنیده شود.رضای

 « کنه.این دقیقا همون کاریه که هوراس می: »گفت ویل

کنه که مردان آریساکا و این دوستمون اصلا فکر نمی: »گفت عصبانیت با هالت

 « دقیقا همون کارو ممکنه با ما انجام بدن.

  «شه که اون فرد دقیقا هوراس باشه.این حتی بیشتر باعث می: »کرد موافقت ویل

او  اما. گویدمی درست ویل که رسیدمی نظر به. کرد فکر و مکث ایلحظه هالت

 چند سوال دیگر نیز داشت. 

 «تونی بهمون بگی؟در مورد جورج چه چیزی می»

داد که اعتبارش را ای پاسخ میآتسو با دقت به سوال فکر کرد. او باید به گونه

 برد.پیش آن دو خارجی بالا می

 «سخنگوعه.. تنیس جنگجو اون»

 شناسد.رسید که واقعا جورج را میمی نظر به. کرد پنهان را کوچکش خنده ویل
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 نجات کوهستان در رو ساناورسجان  اما: »افزود او. کرد نگاه او به دوباره آتسو

 .انداخت بالا را ابروهایش تعجب با ویل و «داد

 «داد؟ نجات رو هوراس جورج: »گفت ناباوری با او

ها به سمت کنندهکرده بودن. یکی از کمین توی کوهستان کمینبرامون »

سان رو به سمتی پرتاب سان متوجه شد و اوراسسان تیر پرتاب کرد. جوراوراس

 « کرد و تیر به بازوی خودش خورد.

 .کردند بدل و رد یکدیگر با نگاهی ویل و هالت

این  اگرچه. دهکر اشاره زخم به خود پیام در جورج که گفت آلیس: »گفت ویل

  «موضوع که جون هوراس رو نجات داده، برام جدیده.

باید بشنوه  باید بری بیاریش. شاید کنم،می صحبت آلیس مورد در: »گفت هالت

 «گه.که آتسو جی می

 و است آتسو واقعا این که است شده متقاعد اکنون او که گفتمی او صدای لحن

 این او که همانطور اما چرخید، در سمت به یلو. کرد اعتماد او به توانمی احتمالاً

 و شد باز کشویی صفحه و خورد در چارچوب به ملایم ایضربه داد، انجام را کار

 .داد نشان بود پوشیده قبلاً که جان نیهون لباس در را آلیس

 با سپس،« زنین؟اینقدر بلند حرف می شب هاینیمه همیشه نفر دو شما: »گفت او

 فکر» و ادامه داد: دست از را خود شوخی لحن او صدای اتاق، در سوم چهره دیدن

 «آتسوعه؟ این کنممی

 در دیگری کس هیچ زیاد احتمال به. بود منطقی فرض یک این کرد فکر ویل

 .نبود آنها اتاق در شب وقت این
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 «همینطوره. آتسو، ایشون لیدی آلیس هستن.»

 سمت به زده زانو حالت در همان و چرخید زانوهایش روی کوچک جاینیهون

 .کرد تعظیم آلیس

 نامش نامتعارف تلفظ با بود، دیپلمات اگرچه آلیس، «.سانآریس هرادی: »گفت او

-فقط صبر کن ببین هوراس رو چی صدا می»انداخت. ویل اندیشید:  بالا ابرویی

 « زنه.

 در تا گذشت اتاق از و بست را در «.خوشحالم شما با آشنایی از: »گفت آلیس

 .کند جمع طرف یک به را پاهایش و بنشیند هالت تشک انتهای

 «اومده؟ هوراس سر بلایی چه بگه ما به تونهمی آتسو: »پرسید هالت از او

 .نداشت سوال به نیازی آتسو اما« همین رو بپرسم. خواستممی»: داد پاسخ رنجر

 غاصب، رابرب در جا رونیهون امپراطور شیگرو، لرد به خدمت پیشنهاد سان اورس»

 هاکوه سمت به و آوریجمع رو شیگرو لرد مردان از تعدادی هااون. آریساکا، داد

 .«رنمی کوشیران باستانی قلعه سمت به و کردن نشینیعقب

 «داره؟ خودش با ارتش یک امپراطور پس: »پرسید هالت

که به  ایتو پادگان از مردانش بازماندگان فقط. ارتش نه». داد تکان را سرش آتسو

 « هم هستن، اما ارتشی نیستن. هاکیکوری شن. البتهسختی پنجاه نفر می

 برگشت و او سمت به آتسو. نبود آشنا کلمه این با او «کیکوری؟»: پرسید آلیس

 امپراطور به و کننمی زندگی کوهستان در اونها. بریچوب و چوب کارگران»: گفت

هاشون خونه و کرد حمله اونها روستاهای به جستجوی امپراطور در آریساکا. وفادارن
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 امپراطور به هاشونآواره شدن و خیلی هاکیکوری نتیجه، در. کشید آتش به رو

 «پیوستن.

 .داد تکان را سرش آتسو و «نیستن؟ سرباز اونها اما: »پرسید ویل

 پنهان رو امپراطور اگر. شناسنمی دست کف مثل رو هاکوه اما. نه متاسفانه»

 «اون رو پیدا کنن. ونهتنمی هرگز یساکاآر کنند،

 «ای که گفتی چی؟این قلعه»

 حتی. داره زیادی ضخامت که بلندی دیوارهای با ایه،افسانه قلعه یه. کوشی ران»

 نگه آریساکا ارتش برابر در اونجا رو هاماه تونهمی امپراطور کوچک، نیروی یک با

 «داره

آلیس اجازه دادند هالت سوالی را که در  و لوی. کردند بدل و رد نگاهی آرالوئن سه

  ی آنها نقش بسته بود، بپرسد. ذهن سر سه

 «کنی؟ راهنمایی رو ما تونیمی برسیم؟ کوشیران چطور به»

 .قلبشان تیر کشید داد، تکان را سرش ناراحتی با آتسو وقتی

 طور به رو مکانش هاکیکوری فقط غربیه. شمال هایکوه در جایی شهمی گفته»

ندیده. برای همین  اونجا رو کسی که هست طولانی دونن و اونقدر مسیرمی قطع

 «.ستافسانه یک فقط این ها میگنخیلی هم

 «داری؟ اعتقاد تو هم بهش که چیزیه همون این: »پرسید آلیس

دونستم که کجای کوهه، اگه می حتی ما. واقعیه که هستم مطمئن من. نه»

کشید که برسیم به اونجا. ما داریم از یه کشور ول میها طها و شاید ماههفته

های دن به نیمهالعاده کنده و البته قبل رسیکنیم. سرعتمون فوقکوهستانی گذر می
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رسه و از همه مهمتر ما داریم از منطقه تحت نظارت آریساکا راه زمستون فرا می

 «کنیم.عبور می

 داری؟ میتونی نقشه منطقه نقشه»: پرسید او. مالید را اشچانه متفکرانه هالت

 «تقریبی رو نشونمون بدی؟

 بیرون را ایپارچه رولی و برد خود ردای در را دستش. داد تکان سر سریع آتسو

 کرد. پخش را آن. کشید

 بود. جانیهون شمالی جزیره نقشه، شمایی کلی از

 این کشور، طبیعت .است منطقه این در کوشی ران شهمی گفته: »گفت آتسو

کوشی در دل کوه هست و برای رسیدن بینید، رانای داره. همونطور که میوحشی

  «بهش باید کلی مسیر طی کرد و از دریاچه گذشت.

 روی هایگذاریعلامت. کرد دنبال جزیره مرکز در را مسیری او سبابه انگشت

 داربراهی شی – بردمی کوهستانی طریق راه از را آنها مسیر که دادمی نشان نقشه

 .کرد نگاه بالا به عذرخواهی با. پوشیده از درختان جنگلی و

کشه و من وقت کافی برای ها طول میهمونطور که گفتم، سفرمون هفته»

راهنماییتون ندارم. جنبش مقاومتی علیه آریساکا رو به رشده و من یکی از 

-د اوراسخوادلتون میتونم درک کنم که چقد ها هستم. من میدهندهسازماندهی

 «سان رو پیدا کنید. اما من هم وظایف خودم.

 غرب در کمی اینقطه به سپس. شد خیره نقشه به متفکرانه ثانیه چند هالت

 .کرد اشاره بود داده نشان آتسو که ایمنطقه

-دونن روبهتونستی ما رو با کسایی که جای امپراطور رو میاگه اینجا بودیم، می»

 «هایی که ازشون گفتی.ن کیکوریرو کنی؟ مثل همی



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

258 

گفتم. رسیدن به این منطقه خیلی  که همونطور اما. البته». داد تکان سری آتسو

-کشه. اگه برف بباره حتی ممکنه هیچوقت نتونیم برسیم. و من هم نمیطول می

 « تونم از زمانم صرف نظر کنم.

 دو با رویارویی زمان از او. شد اش گرفتاری متوجه و داد تکان را سرش هالت

 کرد ومی فکر آریساکا نیروهای کنترل تحت حومه این در سفر مشکل به سنشی

 یافته است. جوابی کردمی فکر حالا

 «بذاری؟ وقت روز پنج یا چهار تونیمی: »پرسید او
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 فصل بیست و هفتم

 

 در هک ناهمواری مسیر از خسته هوراس. بودند شده نزدیک خود سفر پایان به آنها

 و دارشیب هایصخره طرف، دو در. رفت بالا خورد،می پیچ باریک ایامتداد دره

 اینکه تا شد،می ترباریک دره رفتند،می جلوتر چه هر. بسیار بلندی سربر آورده بودند

-زمین می سمت به برف دانه چند. داشت متر بیست زحمت عرضی نزدیک به به

 .بودند نکرده مشاهده را زمستان نگینس برف بارش اولین هنوز اما آمدند،

 روی قدردانی با کیکوری و سنشی طویل ستون و شد توقف خواستار سرانجام ریتو

 زمین روی را برانکاردها و انداختند هایشانشانه روی از را هاکوله افتادند، زمین

 آنها. حرکت را آغاز کرده بودند سحر از آنها پیش و بود ظهر از بعد اواخر. گذاشتند

 بود امیدوار ریتو و به مسیر ادامه داده بودند سخت و طولانی روز هر گذشته هفته در

 سنگ تخته یک هوراس. کند حفظ آریساکا نیروی به نسبت را خود برتری که

. کردمی درد صخره با برخورد از هنوز هایشدنده. داد تکیه آن به و کرد پیدا بزرگ

زمان . دهد انجام توانستنمی دیگری کار اما بود بسته او برای را آنها شیگرو پزشک

 خوردهترک هایدنده از که هاییماهیچه اکنون اما. بود واقعی دهندهتنها شفا
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کردند کوفته و خسته شده بودند و نشستن و برخاستن با آن وضعیت می محافظت

  انداخت.درد را هر بار مانند آتشی به جانش می

 از قبل کردمی راهنمایی را آنها که ایکیکوری «نده؟مو چقدر: »پرسید تورو از

توانست جوابی که سر زبانش بود، فکر کرد. هوراس تنها با نگاه به او می به پاسخ

 کرد. ببیند که راهنما واقعا جوابی ندارد و خوشحال بود که او تظاهر هم نمی

بریم... مطمئن  از اینکه توی این دره هست، مطمئنم. اما اینکه چقدر دیگه باید»

 «نیستم.

 و نریم جلوتر چرا: »کرد پیشنهاد او. کرد جلب خود به را ریتو توجه هوراس

ای دراز کشیده سنشی نگاه به شیگرو کرد. امپراطور روی تخته «نکنیم؟ شناسایی

 امنیت قبال در را خود مسئولیت ریتو ،شاکین مرگ زمان از بود. سر تکان داد.

. کردمی سنگینی دوشش بر که بود این باری. بود فتهگر جدی بسیار امپراطور

 را مسئولیت این به رسیدگی ،امپراطور دیرینه بستگان و از نزدیک دوست ،شاکین

 برای چیز همه اما. بود کرده عادت کار این به سال چند طی او. گرفتتر میراحت

 به توجه با ماا حالا. داشت که حواسش به همه چیز باشد تمایل او و بود جدید ریتو

 امان در کافی اندازه تواند بهاو نیز می غیاب در شیگرو که گرفت تصمیم شرایط،

 .باشد

 آنها جلوی دره به رو و زد هم به را شمشیرهایش «خوبیه. ایده»: گفت ریتو

 راه به سه هر و شد بلند جایش از شود، خواسته او از اینکه بدون نیز تورو. چرخید

 .زدند قدم بودند، کرده پر را کف دره که هاییسنگ روی بر طاحتیا با و افتادند
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های سر به آنها پیچی را پشت سر گذاشتند و در دره باریک راه خود را میان کوه

توانستند پیچ دیگری را ببیند که این بار به سمت فلک کشیده ادامه دادند. جلوتر می

های زیر پایشان ریزهسنگکردند و با هر قدم به سختی حرکت می رفت.راست می

 را خرد.

. نزد حرفی حبس شد. هیچکس با یک چرخش به سمت راست، نفس در سینه

 کردن صحبت. بود آنها از کمی جلوتر جایی کوشیران قلعه. نبود گفتن برای حرفی

پشت سر  را پیچ آنها. کردنمی نزدیکتر یا دورتر متر سانتی یک را آن آن، مورد در

 .بود قلعه جلویشان سبز شده ناگهان و گذاشته بودند

 «اینه؟: »گفت بود، مشهود صدایش در ناباوری که حالی در هوراس،

 تکان آرامی به را سرش بود، قلعه تماشای مشغول که حالی در. نگفت چیزی ریتو

 .داد

 طرفتر، آن متر صد. رفت بالا تند شیب یک از و شد صاف دره کف آنها، از جلوتر

 ساخته شده دره قسمت ترین باریک در ارتفاع، متر چهار سختی به چوبی کاخ یک

 وسعت به شکافی تا شدمی به هم نزدیک دارشیب سنگی هایدیواره که جایی بود،

 یک دره و دادمی ادامه آمدن بالا به همچنان زمین کاخ، از فراتر. کند ایجاد متر سی

 ببینند که را شدهیرانو کلبه چندین توانستندمی هاآن. شد گسترده دیگر بار

 شانکاهگلی هایسقف و شکننده، و خاکستری سن، افزایش با هایشانچوب

 .بود شده قبل پوسیده هامدت

 .کرد تورو به رو. شد تیره عصبانیت از ریتو صورت

 ارتش برابر در ما از که قدرتمندیه قلعه کوشیه. اینران این: »گفت تلخی با

 «کند؟می محافظت آریساکا
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 خود نهایی پناهگاه را آن و بودند قلعه این دنبال به هاآن که بود هاتههف

 جایی کنند، جمع را خود قدرت و کنند استراحت توانستندمی که جایی پنداشتند،می

 قلعه، عظیم سنگی مابین دیوارهای جنگیدن، برای را هاکیکوری توانستندمی که

 .دهند آموزش

رو شده روبه هاتخته و هاکنده از متروکه ردیف کی با بودند و اینجا آنها حالا

 مصمم تلاش بود که تنها با یک ریخته فرو کاخ غربی، ضلع چپ، سمت در. بودند

کرد و شکافی پنج متری در دیوار به می سقوط کاملا مهاجم نیروی یک توسط

 آورد. وجود می

 .بود حرکت بی تورو

کین در رابطه با قلعه خیالبافی و شا زمانی که شیگرو« .کوشیهران این: »گفت او

کردند، تورو آنجا نبود که آنها را راهنمایی کند. تنها از او پرسیده شده بود که آیا می

ها تواند آنها را به سمت قلعه هدایت کند و او نیز موافقت کرده بود. کیکوریمی

شده و برای  ی دره احاطهاست که به وسیلهدانستند که قلعه تنها یک قصر سادهمی

اندیشید دیگران نیز باید به سادگی آن را بدانند و همین دلیل همین بود که تورو می

 شد که او به راحتی در مقابل سنشی عصبانی پاسخ بدهد. هم باعث می

 ناگهان او. داد انجام عصبانیت و ناامیدی حرکتی از سر یک دست دو هر با ریتو

 و شاکین که اعتمادی به که کرد احساس آن، از بدتر. کرد درماندگی احساس

 کرده مبارزه هاکوه میان در هاهفته آنها. است کرده خیانت بودند، کرده او به شیگرو

 حرکت یک که جایی خطرناک، مسیرهای در کردند و حمل را خود مجروحان بودند،

 را دخو جان افرادش و شاکین. شود، قدم برداشتند منجر فاجعه به توانستمی اشتباه

 .بخرند وقت برایشان تا بودند داده
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به زحمت خود را نگه داشت تا با شمشیری  .به آنجا رسیده بودند. به یک .. آنها و

آخته به سمت کیکوری ندود. به هوراس نگاه کرد. صورتش کاملا به هم ریخته 

 بود.

 «چی به امپراطور بگم؟»

رسی زمین بود به سادگی هوراس که از حالت غافلگیری جدا شده بود و مشغول بر

 «کوشی رو پیدا کردیم.بگو ران»گفت: 

دهان ریتو باز شد تا حرفی ناخوشایند را بر زبان جاری کند. هوراس دست بالا 

هایی که از هر سو قلعه را مسدود آورد و او را ساکت کرد. سپس با اشاره به کوه

ین دره، در اصل خود ان. ااینها دیوارهای سنگی و محکم قلعه»کرده بودند،گفت: 

قلعه هست. هیچ کس نتونسته تا حالا از این دیوارها عبور کنه یا اونو خراب کنه. 

 «گیم کاخ تنها همین دروازه هست.چیزی که ما بهش می

اما متروکه است. اصلا نیازی به ارتش نیست. خود به خود »ریتو ناامیدانه گفت: 

 «کنه.سقوط می

 از ناشی واکنش این که دانستمی. گذاشت وا شانه روی آرام دستی هوراس

 .کردمی احساس امپراطور به نسبت ریتو که است تعهدی و وظیفه احساس

ی انتهایی غربی کاملا سالمه و میشه بقیه اینجا فقط قدیمیه. اما سازه»: گفت او

چوب نیاز داریم که  هاش رو هم بازسازی کرد. ما فقط تعدادی کنده بزرگقسمت

اصلی جایگذاری کنیم و خوشبختانه دویست کارگر چوب ماهر هم همراه  توی دیوار

فکر کنم مردمتون بتونن ظرف » او به تورو نگاهی کرد و گفت:« خودمون داریم.

 « مگه نه؟ مدت سه الی چهار روز این دیوار رو اصلاح کنن.
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تورو خوشحال از آنکه جنگجوی خارجی نقطه نظر متفاوتی از ریتو داشته است، 

ها رو دوباره بسازیم تا برای زمستون، اتاق تونیم کابینبله. تازه ما می»اسخ داد. پ

 « گرم و خشک داشته باشیم.

اینبار ریتو با دیدگاهی جدید به قلعه خیره شد و کم کم حس اندوه را از خود دور 

توانستند کاخ توانست وارد این قلعه شود. آنها میکرد. درست بود. هیچ ارتشی نمی

 ا تنها با سی متر عرض و سیصد مدافعی که داشتند، حفظ کنند. ر

فکری دیگر نیز به ذهن ریتو خطور کرد. با بارش برف سنگین، گردنه مترها زیر 

گذاشت. برگشت. رو به تورو رفت و مانعی دیگر را سد راه دشمن میبرف می

 «حرف زدم. ببخشید توروسان. بدون فکر»تعظیمی بلندبالا کرد و گفت: 

 از سنشی جنگجویان که نداشت عادت او. کرد جابجا نامطمئنی با را پاهایش تورو

ریتو، هیچ دلیلی  لرد» :کنند. زیرلب زمزمه کرد تعظیم او برابر در یا عذرخواهی او

 «وجود نداره که بخواید ازم عذرخواهی کنید.

 تعجب از چشمان کیکوری «ریتوسان: »گفت محکم کرد و اصلاح را حرف ریتو

 آمد. سان خوششان میاز لفظ لرد بیشتر از لفظ ریتو هاسنشی. شد گرد

او که تا حدودی به اشکال آداب و رسوم آنجا  هوراس به هر دو مرد نگاه کرد.

اش را با تورو بهتر کند. به هر حال در کوشد رابطهآشنا شده بود، متوجه شد ریتو می

ها هم یاج داشتند و بهتر بود که کیکوریها احتچند ماه آینده آنها به یاری کیکوری

 دست مرد دو هر هایشانه بر او رتبه آنها باشند نه آنکه تنها رعیت به حساب آیند.

بریم به شیگرو بگیم که قلعه رو پیدا »: گفت کرد و نزدیک هم به را آنها و زد

 .«کردیم



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

265 

 زگشتند. هوراس ازتا جایی که همراهانشان به انتظارشان بودند، با را آمده راه آنها

-بود. آنها به هدف خود رسیده بودند و حال می چیزی که پیش رویشان بود، آگاه

 توانستند استراحت کنند. 

لت چهره و شیگرو آنها را به هنگام پایین آمدن از مسیر دید و با نگاه به حا

پیداش »ی خوب در راه است. مشتاقانه برخاست و پرسید: اندامشان متوجه شد خبر

 «دید؟کر

عمیقی نسبت به رهبر خود  ه ریتو واگذار کرد. سنشی مسئولیتهوراس پاسخ را ب

 رسید شنیدن خبر خوب از دهان او، عادلانه باشد. کرد و به نظر میاحساس می

بله سرورم. به سختی چند صد »ریتو به دره پشت سرش اشاره کرد و پاسخ  داد: 

فقط لرد شیگرو. باید بگم که اونطور که »و سپس با تردید ادامه داد: « متر دورتره.

 دانست چطور ادامه دهد. او نمی« کردیم...ما فکر می

 این»سخن را خود بر عهده گرف و گفت:  یهوراس که تردیدش را دید، ادامه

 تا طبیعیه قلعه بیشتر یه کوشیران .داشتیم انتظار ما که نیست چیزی اون دقیقاً

 .«کنهمی برآورده رو ما نیازهای اندازه همون به اما. بشر دست ساخته

هایش حالت شانه که دید هوراس. زد لبخند شیگرو روز، چند از پس بار اولین برای

ای از روی دوش امپراطور رسید که وزنهفروافتاده خود را از دست دادند. به نظر می

 برداشته شده است.

 عهده از راحتی به هایکوریک اما. داره تعمیر به نیاز ورودی»: داد ادامه هوراس

.« بسازیم مجروحان برای مناسب سرپناهی و هاکلبه تونیممی ما و میان بر کار این

 بودند، کرده سفر شکایت بدون که مجروحانی که بود آگاه واقعیت این از کاملاً او
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 و جایی گرم اندازبودند و حال با چشم بوران و برف شدید، سرمای معرض در مدام

 .داشت خواهند بقا برای بیشتری انسش خشک،

آنکه دستوری به کسی داده شود، خبر به سرعت در کل گروه پخش شد و بی

ها روی پاهای خود ایستادند تا بار دیگر راهپیمایی را ها و سنشیتمامی کیکوری

 آغاز کنند. 

ازت ممنونم که ما رو سالم تا اینجا اوردی ریتو. حالا باید کاخ »شیگرو گفت: 

 « مستونی رو برپا کنیم.ز

*** 

 روی از احتیاط با را خود راه و رفت بالا کاخ غربی شده ویران انتهای از گروه

 با زدند، هوراسآنها قلعه را دور می که همانطور. کرد انتخاب شده خرد هایچوب

 .شد متوقف تعجب

. رفتمی بالا تدریج به همچنان زمین شده بود و گسترده در آن قسمت دره

-خانه و هاکلبه از پر منطقه و داشت وجود چوبی دیوار پشت توجهی قابل باز ضایف

 های کوچک بود. 

 دره بالای سمت به آنها که همانطور سپس، «.بوده اینجا کسی: »گفت هوراس

 تجدید خود برآورد در ببیند، ترواضح را هاساختمان وضعیت توانست و کردند حرکت

 «هزار سال پیش بوده. مطمئناً اما. نه به تازگی یدشا: »گفت ریتو به کرد و نظر

. شده بودند خشک سن افزایش با و خاکستری کاخ خود مانند هاساختمان الوار

 تنها و ریخته چوبی فرو تیرهای بیشتر در و بودند شده ساخته پوشال از هاسقف

 .بودند مانده باقی خود جای در سقف از هاییبخش
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مانده بودند که چه کسانی در  متحیر و بود شده خیره اطراف به تعجب گروه با

 بود بازرسی حال در که ی کوچکیخانه از هاکیکوری از یکی سپس. زیستندآنجا می

 .زد فریاد هیجان با و آمد بیرون

 «!اینجا! کوروکوما»

 .بود بزرگتر خانه نسبت به سایر. شود ملحق او به تا کرد حرکت سرعت به هوراس

 فقط و بودند مستحکم و خالی دیوارها شد.ای در آن دیده نمیرهپنج فضای هیچ

 .داشت وجود آن انتهای در در یک

 قدم عجله با که حالی در و «.یه خونه تا هانبار یک شبیه بیشتر: »گفت آرامی به او

 فرو سرش بر سقف که شود مطمئن تا انداخت بالا به نگاهی گذاشت، داخل به

 آید. نمی

 و پوسیده و قدیمی چوبی هایجعبه از مملو داخلی . فضایحدسش درست بود

. است بوده غذا هایکیسه بقایای احتمالاً که بود فرسوده هایپارچه هایتکه

مشخص بود که حیوانات در طول سالها به آنجا رفت و امد داشتند و در جستجوی 

 بود ایهقفس کرد، جلب را او توجه که چیزی کشیدند. اماغذا به اطراف سرک می

 .گذشتمی اتاق وسط از که

 «!کن نگاه !کوروکوما اسلحه،»: گفت بود کرده صدا را او که ایکیکوری

 نه ساده. شمشیرهای و هاپیک ها،نیزه. داشتمی نگه را قدیمی هایسلاح قفسه

 با ترسنگین هایسلاح بلکه ها،سنشی توسط شده ساخته دقت با هایآن سلاح

 هایمیله و چرمی خودهای فلزی زنگ زده بودند و پابندهایکلاه. مستقیم هایتیغه

که تنها با تکانی کاملا  رسیدمی نظر به و بودند شده پوسیده سن افزایش با چوبی

 خاکستر شوند.
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استفاده دید. تمامی آنها حتی زمانی  هوراس در یک نگاه تمامی آنها را غیرقابل

کرد، بیشتر از اگر کسی از آنها استفاده می که نو بودند، کیفیت خوبی نداشتند و حال

 گرفت.دشمنش در مرض خطر قرار می

 او. داد تکان را سرش هوراس «کنیم؟ استفاده آنها از تونیممی: »پرسید کیکوری

زدگی برر و ردی قرمز رنگ به نشان زنگ کرد لمس را شمشیرها از یکی تیغه

  دستش ماند. 

هوراس به سمت ریتو که « ون زنگ زدن.ان. همشخیلی قدیمی»هوراس گفت: 

کرد، پشت سرش وارد انبار شده بود، کرد و در حالی که به اجزای انبار اشاره می

 «ای داری که چه کسی اینا رو ساخته؟ایده»پرسید: 

کرد  اشاره آن پایین کیفیت به و کرد بررسی را شمشیرها از یکی و رفت جلو ریتو

العاده ها. اینجا یه مخفیگاه فوقزنم. راهزنتونم بفقط یه حدس می»و گفت: 

ها رو گیر ها و کیکوریتونستن روستاییبراشون هست. از اینجا خیلی راحت می

 «بندازن.

: گفت کرد، می پاک هایش ناخن روی از را زدگی زنگ آثار که حالی در هوراس

ودمون رو دوی خردم ابه هر حال اونا الان خیلی وقته که رفتن. البته ترجیح می»

 « خوام نگران این باشم که سقف توی طول شب روی سرمون بریزه.برپا کنیم. نمی

هر چند که در آن لحظه به چادرها  .زدند اردو قصر پشت تری وسیع منطقه در آنها

محلی برای برپایی درمانگاه صحرایی  ،بردند، اما هوراس به کیکوری ارشدپناه می

ن آنها نیازمند نیروی کار بسیاری ه یقیم نشان داد. بهای نسبتا محکدر یکی از خانه

 .برای نوسازی و تقویت کاخ داشتند
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با وجود هوراس، ریتو توانسته بود از سلامتی شیگرو مراقبت کند. با وجود آنکه 

ریتو یک سنشی بود، همزمان هم یک درباری بود نه یک ژنرال. برای همین 

 قدم دره در تازه گامی با او تری داشت. کوشی صلاحیت بیشهوراس در دفاع از ران

 رهبران کیکوری، بزرگان از نفر دوازده از متشکل گروهی آن دنبال به و زد

 او حق سرعت به آنها که این از او. بودند، گشت پیوسته آنها حزب به که روستاهایی

تر این بود که کننده خبر خوشحال. بود خوشحال پذیرفتند دادن دستور برای را

 که هاروستایی بین رقابت گونه هر. بودند یکدیگر با همکاری به مایل می آنهاتما

 شده بود. خنثی فعلی وضعیت با باشد، داشته وجود قبلا بود ممکن
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 فصل بیست و هشتم

 

 رد شانزده جز به و وزیدنمی بادی. شد شناور خلیج سوی به پاروزنان ویلولف

  شد.نمی دیده چیزی دریا صاف آب در کشتی حرکت از ناشی خط و پاروها ایدایره

 باد بودند، کرده ترک نیهونجا غربی سواحل سمت به را ایوانای که قبل روز چهار

 و برافراشته را راست و چپ بادبان هردوگاندار  و بود وزیدن حال در جنوبی تند

 قرار بدنه به سبتن صحیح یزاویه در هابادبان. بود کرده باز طرف دو به کاملا

 نسبت را مانندی M شکل نامید،می مرغابی بال آن راگاندار  که حالتی در و گرفته

 برای هابادبان سطح دو برابر از میشد باعث که کردندمی ایجاد کشتی پشت به

 کنند. استفاده پیشروی

-می را ساحلی خط شناور،ولف ویل  موافق، باد اضافی نیروی با و بود آرام دریا

 با مقایسه در آسان دریانوردی روز سه دیدمی نقشه رویهالت  که همانطور پیمود.

بود و  خریده زمان هاهفته آنها برای کوهستانی مسیرهای در تقلا کیلومتر صدها

 کرده بود. دور نیروهای آریساکا توجه از همچنین این روش آنها را
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ی از قلعه دوری چندان نه جای در و بودند رسیده جزیره شمالی قسمت به حالا

  کوشی پهلو گرفتند.ران

 حرکت و داد دستوری آهستگی به «کافیه. نظرم به»: گفت  گاندار با صدایی آرام

 . شد قطع پاروها یپیوسته

 حداقل بود. گرفته فرا سکوت را جاهمه چون آمد؛می منطقی نظر به بودن ساکت

 انبوه جنگل داخل چیزی چه که دکرمی مشخص زمان گذر. بود اینگونه موقع آن در

 علم قد بلندی هایکوه درخت از پوشیده یتپه چند از بعد. دارد وجود خلیج کنار

 .بود پوشانده برف را آنها از نیمی اینبار اما بودند، کرده

گرفت و به  پهلو برد، به آرامیکه گویی از انعکاس خود در آب لذت می ولف ویل

ل را برای هر گونه جنبش احتمالی، زیر نظر داشته خدمه خود اجازه داد تا جنگ

 باشند.

 «آتسو؟ بودی، اینجا هم قبلا» پرسید: سلتن

 رو اینجا هایکیکوری سرورم. منطقه این توی نه» :گفت و داد تکان سری راهنما

 با باید فقط وفادارن.شیگرو  امپراطور به هاکیکوری نیست. ایمساله ولی نمیشناسم.

 «کنیم. برقرار ارتباط یمحل هایقبیله

آریساکا برخورد  آدمای به جاش به که وقتی البته تا»: گفت خشک لحنی باهالت 

 «نکنی.

 «باشن. کرده نفوذ غرب شمال اینقدر بهآریساکا  آدمای فکر نکنم»: گفت راهنما

 باشن. نکرده نفوذ که نیستیم هم مطمئن»: گفت و انداخت بالا ایشانههالت 

 «.نشیم غافلگیر افتاد اتفاقی وقت یه اگه تا باشیم آماده حالت رینبدت واسه بهتره
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ای که شد توی اون جزیرهکنم می فکر» گفت: و برگشتگاندار  سمت بههالت 

 «ردش کردیم، بمونیم. اینجا نمیشه موند.

-می کردم.می فکر رو همین منم» :گفت و داد تکان نشانه تایید به سری گاندار

 هم جامون جزیره توی بگذره. زمستونم تا بمونیم اونجا هاماه یدمشا ها،هفته تونیم

 «تره.امن

 کوهستانی هالت و افرادش سفر در دوستانش را گاندار که شد این بر تصمیم

 مدتی برای حتی کند. ترک را اشکشتی نداشت دوست ناخدایی هیچ نکند. همراهی

 . شوند ماندگار کوشیران در هاماه آنها بود ممکن و کوتاه

-می اردو ساحل در و گرداندندایوانایی برمی به را آتسو ها،اسکاندیایی عوض در

 در زمستانی هایطوفان از تا بردندمی ساحل به مد بالاترین با نیز را کشتی زدند.

 هاساختند. اسکاندیاییسپس سرپناهی برای خود در زیر درختان می .باشد امان

 .گذراندندمی اینگونه را زمستان وقاتا گاهی نبودند، سفر در وقتی

 کافی یاندازه به و بود کرده فراهم را تدارکات لازم بودند،ایوانایی  در که زمانی

 آب و شکار برای شد،نمی پیدا چیزی هم جزیره اگر در و داشت وجود کشتی در غذا

 .بیایند اصلی سرزمین به توانستندمی تازه

اصلی فاصله داشت.  سرزمین چهارصدمتر با ودحد بود. چیزی مناسبی جای جزیره

در اختیارشان قرار  ناگهانی هایحمله از اطلاع برای نیز خوبی دید و امنیت همچنین

 داد.می

 ساحل توی ما جزیره. برو خودت بعد برسون خشکی. با قایق ما رو»: گفتهالت 

 «.کنه پیدا رو هامحلی میره هم زنیم. آتسومی اردو
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  جلو به طرف یک ازولف ویل  پاروهای که بود این گرنظاره گروه بعد دقیقه چهل

 چرخشی خودش دور به کشتی و کردندمی حرکت عقب به دیگر طرف پاروهای و

 طرف به کشتی و کرده حرکت عقب سمت به طرف دو هر پاروهای سپس کرد.

 .دادمی تکان دست کشتی برایشان پشت ازگاندار  .گرفت سرعت دریا

 و نبود وقتی تامل برای ولی کرد. عجیبی تنهایی احساسویل  کشتی نشد دور با

 .شدمی انجام باید کارها

 امشب یا کنی صبر صبح تا خوایبزنیم. آتسو می اردو بیاید خوبه.»گفت:  هالت

 «کنی؟می حرکت

 روز روشنایی از ساعت یک حدود کرد. نگاهی بود، آمده پایین که خورشید به آتسو

 د.بو مانده باقی

 زودتر چه هر دیدن. رو ما حتما باشه. بهتر کنم، حرکت الان اگه کنم فکر»

 «.بهتره بفهمن رو نیتمون

 .کرد تایید هالت

 سنگ آتش دور برای و بودند خود انفرادی چادرهای کردن برپا مشغول بقیه وقتی

 و بعد شد او رفتن متوجهویل  فقط شد. ناپدید جنگل داخل کردند، آتسومی جمع

 . شد مشغول چادرش طناب کردن محکم به و شتبرگ

 کمی و دانستنمی زیادی چیز آرالوئنی زدن چادر روش از بود نزدیکتر که سلتن

 .رفت کمکش بهویل  .میزد گیج ها گره بستن در

 یه کارها اینجور برای من دونیمی ممنون. خیلی»سلتن قدردانی کرد و گفت: 

 «.داشتم خدمتکار
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 باز رو تقهوه ذخیره از کمی اگه کنم، کمکت شمیم خوشحال» :گفت ویل

 «کنی.

  کرد.  اشکوله کردن رو و زیر به شروع و «خوبیه. فکر»سلتن متفکرانه گفت: 

از آنجایی که در . داشت بهتری طعم و عطر و بود بهتر بقیه از او یقهوه هایدانه

 کرده بندیجیره را دخو هایذخیره سفر طول ریبا ناشناخته بود، درنیهونجا قهوه تق

 فرا دلچسب قهوه فنجان یک خوردن زمان که کردمی احساسویل  ولی بودند.

 رسیده است.

-ظرف و بودند کرده پیدا آبی چشمه اصلی سرزمین در جلوتر کمیآلیس  واوانلین 

 . بردند خود کردن با پر برای را آب هایمشک و ها

 کردن درست مشغولسلتن و ویل  بودند، دخترها برگشتن منتظر که هنگامی

 کرد.می ورانداز را نقشه بود و داده تکیه درختی کنده به و نشستههالت  شدند. آتش

 که نداره اشکالی» :ویل با تردید پرسید. کرد آنها به نگاهی و آورده بالا را سرش

 «؟هالت کنیم درست آتیش

 آتسو که طورهمون نه. که چرا»: گفت و کرد فکر خود با ایلحظه بزرگتر رنجر

 هادرخت سمت به بعد و «اینجاییم. دوننمی الانشم همین هامحلی احتمالا گفت

 .کرد بودند، نگاه آب هایظرف پرکردن حال در دخترها که جایی

 رو بدی اتفاق انتظار» :پرسید هست دخترها به حواسشهالت  دیدمی کهویل 

 «داری؟

 حالا تا که هستم ایمنطقه ویت وقتی همیشه» :گفت و کرد مکثی دوبارههالت 

 «بهتره. اینجوری نظرم به البته نگرانم. زیادی نبودم،

 داد. تکان سریهالت « .بمونی زنده شده باعث که الان تا» :گفت خنده باسلتن 
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 یهمه اینکه از آتسو میاد نظر به»: کرد اضافه بعد و «داده جواب که الان تا آره»

 که نیست تضمینی ولی مطمئنه. کننمی حمایت امپراطور ازکیکوری  هایدهکده

 «.باشن نشدهآریساکا  طرفدار هاشونبعضی

 «باشه؟ اینطور میکنی فکر» :پرسیدویل 

 حال هر به ولی کنم.نمی فکر نه.» :گفت و کرد نگاهی جوانش شاگرد بههالت 

 چقدر هاشقضاوت دونیمنمی ریم.می جلو داریم آتسو نظرات رو خیلی. ممکنه

 «.انیمنطق

 و شده پر هایظرف از باری کوله باآلیس  واوانلین  که بود نشده تمام بحث

 .برگشتند آب هایمشک

 چه» :گفت بود شده رنجر دو وسلتن  اندوهگین هایچهره متوجه کهاوانلین 

 «؟هالت شده چیزی گرفتین. خودتون به ایجدی هایقیافه

 چی همه نه شد، جور ونمقهوه و آب که حالا» :گفت و زد لبخندیهالت 

 «.باشه باید که همونجوریه

ایوانای  بازار از  شد. عصرانه کردن درست یآمادهویل  و کردند دم را هایشانقهوه

 و تیره سس و عسل روغن، در آنها کردن، خرد از و باید بعد بود خریده مرغ چند

 خواباند.بود، می مرسوم نیهونجا در که نمکی

طرز تهیه را نشانش داد. او   برنج پختن را نیاموخته بود، آتسواز آنجایی که او قبلا

ها گذاشت و بعد نوبت درست کردن سالاد سبز قابلمه برگ آب جوش را روی ذغال

های سبزی که شبیه اسفناج بودند، درست گ. سالاد را با پیازهای کوچک و برشد
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یبی ساده آشپزی اش را که از ادویه و مواد ترکی آشپزیکرد. همیشه بستهمی

 64تشکیل شده بود، به همراه داشت.

 کرده جمع را زانوهایش و داده تکیه درختی کنده به و نشسته آتش کنار کهآلیس 

 «باشیم. داشته همراهمون رو خوبه آشپزیش که کسی که خوبه» :گفت بود،

 «هالت. خوبه آشپزیت هم تو شنیدم» :گفت شوخی بهاوانلین 

 در لبخند که حالی در کشید و سر بود کرده دم که ایقهوه از ایجرعههالت 

 آموزش از جزئی این» :گفت بود، پیدا بودند معلوم فنجان پشت از که چشمانش

 سرد آب و خشک غذای همیشه ماموریت توی ما  که نگفته جا هیچ رنجرهاست.

 کراولی استاد پیش سال چند خوبه. خیلی هم روحیه برای خوب غذای یه بخوریم.

 یهمه بعد به اون از کنه. آماده برامون پخت دستور سری یه که بود آورده رو چاب

 «.دارن سومشون سال توی ماهه سه آشپزی دوره یه رنجری کارآموزهای

 «کنی؟ درست برامون چی قراره خب»: پرسیدسلتن 

 است. خوبی یایده آشپزی دوره که کردمی فکر خود با و زدمی لبخند او داشت

تر را راحت اردو میتوانست حسابی و درست غذای یک گفته بود، هالت هک همانطور

 کند.

-می نگاه فنجان ته هایتفاله به حسرت با و کشید سر را قهوه ی باقیماندههالت 

 یاجازه محدودشان ذخایر ولی کند. درست دیگری فنجان داشت دوست کرد.

 آشپزی ازویل  کنم.نمی یآشپز نه. من» :داد جواب. دادنمی را هاولخرجی اینجور

 «.کنم محرومش لذت این از خوامنمی من و برهمی لذت

                                                           
 شه. مترجم یک بار دیگه عاشق ویل می 64 
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 به نگاهی برید،می کشیدن، سیخ به برای را اشخوابانده سس در هامرغ که ویل

اونو  آخرش کنه، درست بخواد هم جوش آب اگههالت تازه » :گفت و انداخت بالا

 ناموفق هایتجربه یبقیه خواستمی همین که ویل خندیدند و همه «.سوزونهمی

 ساحل یحاشیه درختان بین هایسایه روی نگاهش کند، تعریف را هالت آشپزی

 چاقو یدسته طرف به دستش و گذاشت بود، پایین کرده آماده را که سیخی ایستاد.

 «.داریم مهمون» :رفت

گوسفند  پوست و خز از هاییلباس ،شدندمی پدیدار درختان بین که از هاییسایه

 به تن کرده بودند و همگی به نیزه و تبر مسلح بودند.

 سریع و گرفت را در دست کمانشهالت ایستادند.  هم بقیه شد، بلند کهویل 

 انداخت. سپس اششانه به و برداشت بود گذاشته زمین روی که جایی از را تیردانش

 و آورد بالا را دستشسلتن  گذاشت. کمان زه روی و درآورد آن از تیری سرعت به

 شد. مانعش و گذاشت اششانه روی

 «.کردنه صحبت وقت الان .هالت زیادن خیلی اونا»

 . کردندمی حرکت آنها سمت به مرد بیست حداقل

 برای هادرخت بین و «داریم. نیاز بهش وقتی گوریه کدوم آتسو»: گفتویل 

 .نبود آتسو از خبری ولی کرد؛ جستجو راهنمایشان یافتن

 مقاومت و بودند زیاد خیلی آنها بود.سلتن  با حق ولی بود. دستش در هالتکمان 

 گروه اعتمادیبی با و دادند تشکیل ایدایره نیم دورشان هامحلی. نداشت ایفایده

 از صلح نشانه به را دستانش و گذاشت زمین روی را کمانشهالت  کردند.می نگاه را

 برداشت. خنجرش یدسته روی از ار دستش همسلتن  او از بعد کرد. باز هم
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 تشخیص هم از را هاکلمه حتیهالت  ولی کرد، صحبت به شروع آنها از یکی

 داد.نمی

 «میگه؟ چی شیمی متوجه توآلیس »

 نبود. مطمئن کاملا ولی کرد. او به نگاهی بور دختر

 سخت فهمیدنشو که داره غلیظی محلی یلهجه ولی نیهونجائه. زبون این»

 «هستید؟ کی میپرسه کنم کرف میکنه.

 «سوالش منطقیه.»ویل گفت: 

 صدا لحن از نبود ترجمه به نیازی کرد. صحبت هم دیگر یکلمه چند محلی مرد

 .است عصبانی که بود مشخص

 نگاهی مرد نیهونجایی «کنه. صحبتآلیس  بذاری بهتره»: گفت آرامی به هالت

 او کردن صحبت از است گروه ررهبهالت  بود واضح که آنجا از ولی کرد. هالت به

 .نشد عصبانی

 «دیدن؟ رو آتسو بپرس»: گفتهالت 

 شمرده شدند، شمردهمی متوجه آتسو را یکلمه فقط در حالی که بقیهآلیس  و

 کرد انتخاب را هایشکلمه

 کسی چه آتسو داندنمی اصلا بود مشخص داد. جواب میلی بی با مرد نیهونجایی 

 .پرسید تریجدی لحن اب را سوالش اینبار است.

 «هستید؟ کی شما میپرسه هنوز»

 .نبود آتسو مورد در سوال به اشمنفی جواب یترجمه به نیازی
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 اینجا رو ما خدمه و دیده آسیب کشتیمون مسافریم. بگو» گفت: احتیاط باهالت 

 «.کردن پیاده

-می رنظ به داد. جواب و کند کامل را اشبندی جمله کرد تا صبر ایلحظهآلیس 

 .پرسید دیگری سوال بلافاصله و شده راضی جوابش از نیهونجایی مرد رسید

 اسم اینکه از قبل و «....شی درمورد چیزی بریم. خوایممی کجا بدونه میخواد»

کرد:  عوض را لغت آخر یلحظه در و کرد قطع را خود حرف بیاورد را امپراطور

 «بگم؟ امپراطور درمورد چیزی»

 «هستیم. هاکیکوری دنبال بگو کین؟ فقط طرف اینا دونیمنمی! نه»: گفت هالت

 بود زیاد باشندآریساکا  مخالفان از نیز آنها اینکه احتمال بود خطرناکی موقعیت

 هستندشیگرو  دنبال به که میگفت آنها بهآلیس  اگر و نبود قطعی چیز هیچ ولی

 .شوند زندانی سریعا داشت احتمال

 رسیدکیکوری  ی کلمه به که همین ولی کردمی هترجم را هایشانحرف آلیس

 .کیکوری زد فریاد بار چند نیز و او زد خود یسینه به مشت با بار چند نیهونجا مرد

 «.هستنکیکوری  اینا شدین. متوجه کنم فکر»: گفتآلیس 

 .نمیدانست همآلیس  ولی «طرفین؟ کدوم که اینه سوال» پرسید:اوانلین 

 را گروه افراد ها. کیکوریکرد ایاشاره آنها به و رگشتب همراهانش سمت به مرد

 حرکاتشان معنی گرفتند. خود به ایپیروزمندانه هایچهره و کردند محاصره

 .رفتندمی همراهشان باید نیز آنها بود مشخص

 به ها. کیکورینکردند گروه سلاح خلع برای تلاشی هیچ آنها که شد متوجهویل 

 به. ویل بردارند را وسایلشان بقیه و هاکوله باید که کردند رهاشاسلتن  و هاآرالوئنی
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 مدام که شد مواجه هاکیکوری  از یکی فریاد با ولی رفت. چادرها از یکی طرف

 .کردمی تکرار را "دامه"  "دامه" یکلمه

 «.بمونن باید چادرها کنم فکر» گفت:ویل 
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 فصل بیست و نهم

 

 غربی سمت هایویرانه بود حصار تعمیر مامور که سرکارگری ههمرا به هوراس

تاخیر  با کمی تعمیر عملیات باقی به نسبت قسمت این کردند.می وارسی را حصار

 داشتند. خوبی وضعیت حصارها رو شد، زیراکه بیشترروبه

 هایچوب با دیوار الوارهای و تعویض تماما جاها برخی در و شده تقویت هادروازه

 خرابی به فقط حصار یشده ویران قسمت مشکلات ولی بودند. شده مرمت هتاز

 .شدنمی محدود زمان گذر از ناشی

 وقتی» :کرد و گفت اشاره بود شده ایجاد حصار زیر که عمیقی کانال به سرکارگر

 شده رد زیر این از که آبی کوروکوما. شهمی رودخونه به تبدیل اینجا بشن آب برفها

 «بکنیم. پی براشون اول از باید شسته. خودش با دیوار رو نایزیرب مرور به

 بشه شسته دوباره قراره اگه نباره. بارون امیدوارم پس»: خاراند را اشچانه هوراس

 «.نداره ایفایده کردنش درست
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میاد،  برف حتما سرده. هوا خیلی بارون برای»: گفت و داد تکان سری سرکارگر

 شه. خراب کشهمی طول سال چند داریم، تازه وقت بهار تا هم برفها شدن آب برای

 «نیفتاده. اتفاق سال دو یکی توی که هاخرابی این

 رسیدمی نظر به و بود نفس به اعتماد با انداخت، نگاهی سرکارگر به هوراس

 تعمیر حصارها تا .کنیم تعمیرش بیاین .بخ خیلی»: گفت .داندمی خوب را کارش

 .«هشنمی راحت خیالم نشن

 جاهای تعمیرات که حالا کنیم، تعمیرش تونیممی روزه چند»: گفت سرکارگر

 «.بفرستم اینجا رو بیشتری افراد تونممی شده تموم دیگه

 و دهد ادامه کارش به تا کرد اشاره سرکارگر به بعد «.خب یلیخ»: هوراس گفت

در حال ساخت  کیکوری کوش سخت کارگران که جاییتا  سراشیبی از خود

 ها بودند، بالا آمد.ناهگاهپ

 نگهبانان یفرمانده و بودند شده معاف کارگری از جوانان، از کوچکی گروه

 و بود کرده شروعبه آنها را  سنشی زنیشمشیر هایتکنیک آموزش، شیگرو شخصی

های، ضربه، او داشت یک ریتم مشحص از حرکت .اددیاد می آنها به را پایه حرکات

داد. هوراس ایستاد و با تعجب به سبک آموزش آنها آنها یاد میدفاع و حمله را به 

 نگریست.

 دیده آموزش او که بود سبکی از تررفته و شسته و ترآراسته نظر به آنها حرکات

! تشریفاتی ؛یافت را آن سرانجام و گشتمی مناسب ایکلمه دنبال به ذهنش در .بود

 آموزش آنها، جدید و یبعج سبک ورای در اماسریع.  و چرخشی حرکات با

 شد.هایی نیز یافت میشباهت
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 ییهاکیکوری به سپس و داد انجام را هاحرکت ، ابتدامحافظان یفرمانده ،موکا

 شکست رودخانه کنار دهکده در که هاییسنشی از مانده جا به هایاسلحهبا  که

و  سردی با موکا .کنند تکرار را هاحرکت که داد دستور د،بودن شده مسلح ،بودند داده

 .کردمی نگاه ند،داشت حرکات تقلید در سعی که یجوان هایکیکوری یک به تاسف

 .نداشت تعریفی حرکاتشان و بودند وپاچلفتیدست و ناهماهنگ شدت به آنها

 او به و دید را هوراس. کردمی نگاهبه تمرینات  و بود ایستاده آنجا که هم ریتو

 .شد ملحق

 «.نیستن خوب اصلا» :گفت هوراس 

 شهنمی .میگیرن یاد حرکاتو این سالگی ده از هاسنشی. »انداخت بالا ایشانه ریتو

 «.بگیرن یاد رو فنون یهمه هفته چند توی کارگر و نجار سری یه که داشت انتظار

 سالگی ده از که بشن روهروب جنگجوهایی با قراره اینها»: گفت ناراحتی با هوراس

 .«جنگنب چطوری گرفتن یاد

 «چیه؟ چاره خب ولی»: گفت و کردمی فکری چنین هم او .داد تکان سری ریتو

 .«میدونستم کاش»: گفت و داد تکان سری هم هوراس

 با رویارویی از ،بود امن هاصخره و حصارها پشت جایشان زمستان در اگر حتی

 کنممی فکر هاوقت بعضی» . گفت:داشت وحشت بهار در اکاآریس هایسنشی ارتش

  «.ندازیممی عقب رو شده مقدر سرنوشت داریم فقط

 برگشتند. زد می صدا را هوراس کسی آمد، صدایی بدهد جوابی ریتو اینکه از قبل

-، جایی که میکرو و دو همراه جوانش با هیجان به سمتشان میدره پایینبه  و

 خود تمرین و برگشتند صدا طرف به نیز هاکیکوری از نفر چند .کردند نگاه دویدند،

 .پرداختند تمرین به فورا شدند مواجه مربی فریاد با که همین اما کردند متوقف را
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 «.میخواد چی میکرو ببینیم بذار»: گفت هوراس

 .«خوبیه خبر حتما .میاد خوشحال نظر به»

-می پایین دره شیب از که همینطور «.کنه عوض شرایطو این شاید خبرشون،»

 زانوهایش روی را دستش و دش خم ایستاد، باز دویدن از و ددی را آنها میکرو، رفتند

 .کند تازه نفسی تا گذاشت

 «!کوروکوما کردم پیداش»زد، گفت: میکرو در حالی که هنوز نفس نفس می

 تبدیل ممکنغیر نظر به یوظیفه و حصار تعمیرات درگیر هنوزکه ذهنش  هوراس

 حرف چیزی چه مورد در میکرو دنبو مطمئن و بود جنگجو به کارگرها و برهاچوب

 .آورد خاطر به بود کرده محول میکرو به که را ایوظیفه لحظه چند از بعد، زندمی

 «میگی؟ رو مخفی گذرگاه»

 بود، همونجا کوروکوما، بود تو با حق»و گفت:  داد تکان سری غرور با جوان پسر

 !«داره جودو! اونجاس ولی .سخته خیلی ازش عبور و خمه و پیچ پر و باریک

 .«بندازیم بهش نگاهی یه بریم خب»

 قدم چند از بعد و افتاد راه به دویدن شبیه حالتی با و کرد تایید اشتیاق با میکرو

 هوراس او رفتن راه .آیدمی او همراه نیز هوراس که شود مطمئن تا برگشت دوباره

 .انداختمی ،ایستدمی صاحبش منتظر صبرانهبی و رفته جلوتر که سگی یاد به را

 اینجاست، ساله صدها گذرگاه اون .میکرو باش آروم .باش آروم» گفت: هوراس

 «.نمیره جایی

*** 
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 مخفی دید از و نشیب و فراز پر باریک، بسیار گذرگاه بود گفته میکرو که همانطور

 .بود

 پایین به دره هایسنگ بین از را خود مسیر سالها طی که بود ایآبراهه واقع در

 کنده بشر دست به مسیر که کرد فکر هوراس هاقسمت بعضی در. بود کرده پیدا

 وصل هم به را آبراهه تعدادی کوشیران یاولیه ساکنین رسیدمی نظر به .باشد شده

 .باشند کرده درست پایین سمت به مخفی مسیری آنها از و کرده

 ایینپ سمت به مسیرش در هاسنگ خرده و لغزید هوراس، مسیر از جایی در

 .شد سرازیر آبشار همچون

 .«تره سخت خیلی اومدنش پایین از اینجا از اومدن بالا»: گفت میکرو

 مسیرو این مردم از خیلی شاید باشه، هم همینجوری باید دقیقا»: گفت هوراس

 یه بدونه هم دشمن اگه حتی س،قلعه سمت به راه یه که دونن نمی ولی ببینن

 «.بگیرن لشکرو یه جلوی توننمی نفر هد که دیدم رو رمسی از جاهایی

 صف یه تو فقط سربازا مسیر این از .گذاشت تله میشه که هست هم جا کلی»

 .«بالا بیان میتونن

-می طول یکل پایین ببری بخوای رو نیروها تا ه.همینطور مه رفتنش پایین»

 «.کشه

 هست مسیر نای دونیممی که خوبه... یعنی پایین؟ ببری بخوای باید چرا پایین؟»

 غافلگیر واسه ازش اکاآریس نیروهای وقت یه تا کنیم تقویتش و بذاریم نیرو باید و

 «پایین؟ ببری رو نیروها باید چرا ولی .نکنن استفاده کردنمون

 هانیرو کل برای خروج مسیر عنوان به گذرگاه به هوراس که تدانسمی میکرو

 کودک و زن آنها بیشتر که بود آنها همراه کیکوری چهارصد از بیشتر کند،نمی فکر
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 .برسانند دشت به نشیب و فراز پر مسیر آن از را آنها تا کشیدمی طول هاهفته .بودند

 دیده رسیدمی باز دشت به پایشان اینکه محض به ،شدندمی هم موفق اگر حتی

 .شدندمی

 را او هنذ که بود مبهمی فکر فقط این نداد جوابی و انداخت بالا ایشانه هوراس

 .بود کرده مشغول

 تا هاحصار تعمیر از بود، دفاعی کاملا بودند داده انجام تابحال که اقداماتی تمام

 طبیعت ولی باشد، اینجا باید دانستمی غریزه روی از که مخفی گذرگاه کردن پیدا

 و کند غافلگیر را آنها بزند، دشمن دل به و کند حمله بجنگد، که بود این هوراس

 از گروهی با نبود معلوم چند هر کرد،می ممکن را منتظره غیر یحمله ذرگاهگ این

 ترتیب ایحرفه جنگجویان علیه را ایحمله خواهدمی چگونه نجاران و کارگران

ریز است و نه یک فرمانده. نه یک برنامه که کردمی احساس یناول برای ولی ،دهد

 و کند پیدا را آن قوت و ضعف نقاط کند، ارزیابی را جنگی موقعیت یک توانستمی

  حمله برای متعارف غیر نقشه یک طراحی به کار که هنگامی ولی ؛کند تقویت را آن

 .کند شروع کجا از باید دانستنمی ،رسیدمی

 .«داریم نیاز کار این برای ویل یا هالت به»: کرد زمزمه هوراس

  «کوروکوما؟ شده چی. »کرد نگاه او به کنجکاوی با ریتو

 صعب مسیر این بیا .ریتوساننیست  مهمی چیز» .داد تکان را سرش هوراس

 .«بریم آخرش تا ور العبور

-می سنگ آن به سنگ این از کنان خیز و جست او از جلوتر یکروم قبل همانند 

 خوبی به آن ورودی رسید ومی هموار زمین یک به باریک مسیر آخر، در .جهید

 در و داشت راست سمت به تندی پیچ دره متر، ندچ از بعد بود. شده داده پوشش
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 به که باشد کوه یدامنه مسیر در عادی فرورفتگی یک رسیدمی نظر به اول نگاه

 .بودند داده پوشش را آنجا و کرده رشد نیز درختان و هابوته .شودمی ختم بست بن

 ودب مطمئن کاملا هوراس .بودند شده انباشته مه روی بزرگ هایسنگ همچنین

 ،شدمی منتهی کوشینار به که ایدره ورودی.  نیست اتفاقی آنها از کدام هیچ که

 .بود مخفی دیدها از و پرتگاه از جلوتر متر سیصد حدود

 پایین میاریم رور نف صد کنیم فرض .خب»: و گفت کرد وارسی را زمین هوراس  

وقت  بیشتر دشای روز نصف یه این خب .سلاح فقط و بار کوله بدون صف، یه تو

 شب تاریکی از .بشن قایم اینجا توننمی . توی این مدتبشن حمله آماده تا برهمی

 «.بشه کمتر شدن دیده شانس تا کنن استفاده توننمی هم

 داد را جوابش ریتو وقتی و کندمی فکر بلند بلند دوباره که نبود حواسش هوراس

 .خورد جا

 سنشی تا چهل زور به ما هستن؟ اکی نفر صد این ولی .داد انجامش شهمی»

 «.هستن ما برابر هادهآریساکا  نیروهای و داریم جنگیدن مناسب

 که نمیره سرم از فکر این فقط! دونممی دونم،می» :کرد تایید نگرانی با هوراس

 حسابی و درست درس یهآریساکا  به تونستیممی داشتیم مناسب نیروی تا چند اگه

 .«بدیم

 .«کنیم پرواز ارتشش رو از راحتی به تونستیممی داشتیم بال اگه آره»: گفت ریتو

 رو پشتی مسیر خب اگر، و اما همش میدونم،»: انداخت بالا ایشانه هوراس

 «.بالا برگردیم وقتشه دیدیم

 هاصخره بین از که وقتی و کشید طول رفتنشان زا بیشتر حتی آنها برگشتن

 بود شده پاره مختلف جاهای از هایشانلباس. بود شده شب نیمه تقریبا شدند پدیدار
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 روی روان هایماسه روی از نخوردن لیز برای تلاش هنگام که بزرگی خراش از و

 .چکیدمی خون ،بود افتاده هوراس دست

 و بیای بالا مسیر این از بخوای غیرممکنه گفتی،می راست»: گفت هوراس

 «.بجنگی همزمان

 «.میگیرن قرار خودشون جای سر هامدافع یمش مطمئن باید آره،»: گفت ریتو

 «.فردا برای بمونه جزییاتش»: گفت خود با و داد کانت سری هوراس

 صدایشان که کسانی فریاد صدای گذراندندمی را دره شیب آخرین که همانطور

 .ببیند چیزی تاریکی در تا فشرد هم به را چشمانش هوراس، به گوش رسید. میزدند

 .آمدمی غذاخوری حلم یکلبه از صدا

 یکی ولی کرد حرکت آنها سمت به هوراس بودند، آمده گرد کلبه کنار در جمعیتی

 بیایید، کوروکوما»: گفت و رساند هوراس به را خود دوان دوان زودتر هاکیکوری از

 «.کردیم دستگیر جاسوس تا پنج
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 امفصل سی

 

اده بودند، خود را عقب کشیدند تا راه هایی که آنجا ایستو سنشی هاکیکوری گروه

های ریومابین کیکجنگجوی جوان اسیران را هوراس و ریتو باز شود. همین که 

وارد که رویشان به سمت ناپذیری پر شد. پنج تازهمسلح دید، قلبش از شادی وصف

 او نبود، متوجه حضورش نشدند. 

 یهای پست، تووی زمینت ما اونها رو کوروکوما!»فریاد زد:  زنرهبر گروه گشت

در »و سپس پس از اندکی فکر افزود: « کنیم جاسوسن.ساحل پیدا کردیم. فکر می

 «ان.ضمن خارجی

 «پس بهتره شلاقشون بزنیم تا زبون باز کنن.»هوراس پاسخ داد: 

ای اما برای چند لحظه دیدند.با شنیدن صدای او، زندانیان برگشتند و او را 

ها را بر تن کرده  و نتوانستند او را بشناسند؛ زیرا که او شلوار و ردای گشاد کیکوری

هایش در برابر سرما محافظت با کلاهی پشمی سرش را پوشانده بود تا از گوش

 کند.
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مبهوت  هایقبل از اینکه کیکوری« هوراس!»اوانلین از خوشحالی فریاد کشید. 

دستانش را دور گردنش انداخت سمت او دوید و  بهنلین اوابتواند جلوی او را بگیرد، 

و او را چنان شدید در آغوش گرفت که نفس کشیدن درست برایش سخت شد. دو 

از جنگجوی جوان جدا نفر از مردانی که نگهبان گروه بودند حرکت کردند تا او را 

را در آغوش  اما هوراس با اشاره دست آنها را متوقف کرد. او از اینکه اوانلین کنند،

 برد.گرفته بود، لذت می

 «های منن.مشکلی نیست. اونا دوست»گفت: 

انداخت، با اکراه از آغوش اوانلین جدا شد و در حالی که دستش را دور کمر او می

از وجود او در کنارش، احساس رضایت کرد. سپس به هالت، ویل و آلیس که تلاش 

های مندرس تشخیص دهند، لبخند زد اشان را در آن لباسکردند دوست قدیمیمی

 «دونم چطوری خودتون رو رسوندید اینجا. اما واقعا خدا رو شکر!اصلا نمی»و گفت: 

ها در حالی که همچنان متحیر بودند، کنار رفتند تا راه را برای احوالپرسی کیکوری

خارجیانی که دیگر برایشان تهدیدی نداشتند، باز کنند. ویل و هالت، محکم به 

پشت هوراس ضربه زدند و آلیس نیز او را در آغوش گرفت. اوانلین تا انتها همچنان 

دستش را به دور کمر هوراس نگه داشت و زمانی که اندیشید که به اندازه کافی 

 هوراس را در آغوش گرفته است، از او جدا شد. 

هایی خپاسپاسخ و ر غوغایی جنون آمیز از سوالات بید، همه آنها برای چند لحظه

 وای ناآشنا به یکباره صحبت کردند. سپس هوراس متوجه چهره از سر آرامش خاطر

 تر نگاه کرد.دقیق

 «کنی؟سلتن؟ تو اینجا چیکار  می»با تعجب پرسید: 
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به آریدی بلندقد جلو آمد و به شیوه مردمش هوراس را در آغوش گرفت و سپس 

، سپس به ابرو کشید و بعد روش مردمش به او سلام کرد. اول دست بر لبش برد

نشست، میدر حالی که لبخندی گسترده روی صورتش دوباره به لبش برگرداند و 

 .«ت بودیمبینم. همه ما نگرانهوراس. چقدر خوبه که تو رو زنده و سالم می»گفت: 

خودتون رو  چطوراما... »ای دیگر نگاه کرد. ای آشنا به چهرههوراس از چهره

 «رسوندین؟

و  را تمام کند، صحبتش را قطع کرد شبتواند سوال هوارس ل از اینکهویل قب

بیشتر گیج اما فقط آنها را  ،مسائل را روشن کندتواند میکرد که میفکر  شروع کرد.

 داد.آن را انجام میهمانطور که اغلب کرد. 

، بعدا اومداما نبود.  نا بودیم. خب، اوانلیناما همه برای امضای معاهده در توسک»

، بنابراین همه ما سوار کشتی گاندار گم شدیکرد، به ما گفت که  ووقتی این کار

برخلاف جهت باد حرکت  هتونکه می ه. این یک طرح جدیباید ببینیش –شدیم 

اما به هر حال، این مهم نیست. و درست قبل از رفتن ما، سلتن تصمیم گرفت  کنه.

های قدیمی خودت رو همراه خودت قی رفیاین خیلی خوبه که همه -هبه ما بپیوند

 «ی اینها...داشته باشی... و همه

گیجی در افزایش هالت، با مشاهده او نتوانست بیشتر از آن ادامه دهد. زیرا که 

 را بالا برد تا شاگرد سابق خود را متوقف کند. شدست با هر کلمه،چهره هوراس 

م. بیبینم هوراس. جایی وای! وای. بیاین یه موقعیت دیگه این رو توضیح بدی»

هست که بتونیم بشینم و با هم حرف بزنیم؟ باید اول آروم بشیم تا بتونیم بفهمیم 

 «که اوضاع از چه خبره.

 «.، هالتهفکر خوبی»آشکار بود، گفت:  شدر لحنآرامش هوراس که 
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 «یم.به هر حال ما اینجا»زده شده بود. گفت: . از پرحرفی خود خجالتویل ایستاد

ن بهترین را که با دیدلبخند بزرگی نتوانست جلوی محو شد و  شجالتسپس خ

شد، بگیرد. هوراس به همان شکل پاسخ داد. او به دوستش روی صورتش پخش می

از  شدید او آرامشویل نتیجه کلمات پشت سرهم طور غریزی فهمید که طغیان 

 سالم دیدن دوستش است. 

نیز به هنگام آشنایی با هر  ریتو و هوراس دوستان خود را به ریتو معرفی کرد

کردند. اما هوراس که به آن کار  مها نیز در پاسخ او تعظیکدام، تعظیم کرد. آرالوئنی

دانند که کار درست را عادت کرده بود، متوجه شد دوستانش کمی گیج هستند و نمی

 دهند یا نه.انجام می

آریدی، احترامی در خور  جایی وم نیهونارتن تنها کسی بود که با ترکیب احتسل

هایی که آنجا جمع شده بودند، با علاقه به آنها نگاه جاییشان ریتو به او کرد. نیهون

کردند. وقتی آشنایی با ریتو به سرانجام رسید، هوراس دوستانش را به تمام می

خشان را ساواردها پها تعظیم کردند و تازهها و سنشیکیکوری حضار معرفی کرد.

 دادند. 

 «چقدر توی این کشور همش باید تعظیم کرد.»ویل از گوشه دهانش گفت: 

رامشی که با دیدن احساس آ «عادت کن.ش به»هوراس با خوشحالی به او گفت: 

 ناپذیر بود. در قلبش جوانه زده بود، وصفاش دوستان قدیمی

ته حس واردین برایشان خطری ندارد ]و البتازه دها نیز که دیده بودنجایینیهون

 کنجکاویشان را نیز برطرف کرده بودند،[ کم کم متفرق شدند. 
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شه از می من تا با هم حرف بزنیم. ریتوسان، بیاین بریم به کلبه» هوراس گفت:

خوام دوستام رو بهش امپراطور اجازه بگیری که نیم ساعت دیگه ببینیمش؟ می

 «معرفی کنم.

به  عجلهبا تعظیم کرد و برگشت تا  هکوتااو  «البته، کوروکوما.»ریتو پاسخ داد: 

سریع پاسخ  یهوراس به طور خودکار با تعظیم سمت محل اقامت امپراطور برود.

 داد.

با شک و تردید عمل هوراس را ، و از کار خود مطمئن نبود کردویل که تماشا می

 «؟کنناینجا همه به همه تعظیم می»تقلید کرد و سپس پرسید: 

 «ی زیاد.خیل: »پاسخ دادهوراس 

*** 

ار و راحت بود. جاد ند،برای هوراس ساخته بود هاای که کیکورییک اتاقه کلبه

هم درست وسط اتاق  ای جمع شده بود. یک میز کم ارتفاعتختخوابش در گوشه

روی کفچوبی قرار داده شده بود و در حالی که یک بخاری ذغالی کوچک در 

جزئیات  د، گروه دور میز نشستند تاکری اتاق گرمای مطبوعی را تولید میگوشه

 نند. چند ماه گذشته را رد و بدل کرویدادهای 

دونم چه اتفاقی نمی»گفت:  ،رسیدهالت در حالی که به پایان داستان خود می

 «برای آتسو افتاد. احتمالا از کمپمون خیلی دور شده.

جایید. چون ش بگه اینفرستم تا بهمی ونفر ر هی»هوراس سری تکان داد و گفت: 

کنه. اونا همشون با ما اینجان. اونایی های محلی رو پیدا نمیهیچکدوم از کیکوری

ا کهای خودمون بودن تا مراقب مردای آریساکه باهاشون برخورد کردین هم گشتی

 «گردین یا شیگرو؟باشن. راستی چرا نگفتین که دنبال من می
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 در گروه بود. ییجانیهون زبان مجمتراو  کهزیرا پرسید،آلیس  ازاو این سوال را 

سی ما کاملاً مطمئن نبودیم که با چه ک»توضیح داد:  و شانه بالا انداخت آلیس

 امپراطورمتحد شده بودند، از  خواستیم در صورتی که با آریساکانمیسروکار داریم. 

نسبت به ما داشتن. انگار  وهمین احساس رهم ها اونزنم ببریم. حدس می اسمی

 «بودیم.خارجی چون  احتمالاً به ما اعتماد نداشتنکردند ما جاسوسیم. یفکر م

 که همچنان از دیدن آلیس با موهای کوتاه و مشکی متعجب بود،  هوراس

 .« هطورزنم همینحدس می»متفکرانه سر تکان داد. 

-اونها هم ازت اسمی نبردن. تنها چیزی که فهمیدیم این بود که می»ویل گفت: 

اسم، اسم یه مکانه  نستیم که اینود. ما نمی"کوروکوما"رو ببرن پیش  خواستن ما

 «یا اسم یه شخص. راستی اصلا کوروکوما یعنی چی؟

ست به عدم شناخت خود در رابطه با آن نام اعتراف خواهوراس در حالی که نمی 

 «ه.احترام زیاد برای که این اصطلاح انبه من گفته»کند، پاسخ داد: 

 «معلومه تحت تاثیرش قرار گرفتی. .بگودرباره امپراطور بیشتر »هالت گفت: 

ان و صادق و فوق العاده . مهربهمرد خوبی .همینطوره»هوراس موافقت کرد: 

حق ها ناوبهتر کند و به  وافراد عادی اینجا روضع تا  هکنتلاش میداره شجاع. 

 «رای و دخالت توی مسائل مهمتر رو بده.

 «ه.متنفر شکه آریساکا ازه ن دلیلبه همی پس»هالت گفت: 

، اما هآریساکا عقب نشینی نکنمقابل که  و دارهدقیقا. شیگرو شجاعت این»

 البته به عنوان سنشی آموزش دیده بود. همهرهبر نظامی نیست. یه أسفانه، مت

یلی های نظامیش خها رو دیدن. اما مهارتاعضای طبقه اجتماعی اون این آمورش

 «هیچ ایده یا تاکتیک و استراتژدی جنگی نداره.گسترده نیستند و 
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 «تونم بفهمم.داده. میانجام می شاکیناین کارا رو »وانلین گفت: ا

 شاینکارا به عهده اون بوده. مرگ آره.»نگاه غمگینی بر چهره هوراس نشست. 

 «تاثیر بدی روی امپراطور گذاشته. اون واقعا به کمک نیاز داره.

 «کنی.و حالا تو داری به جاش بهش کمک می»سلتن به آرامی گفت: 

 به حال خودش رها کنم. ور ننستم اوتومن نمی»ای بالا انداخت. هوراس شانه

ای ان نه رهبر جنگی. هیچ جنگجوی باتجربهاش همه درباریمشاورهای دیگه

ریزی کنه. به خاطر همینه که از دیدنتون خیلی نیست که بتونه یه حمله رو برنامه

 «ل شدم.خوشحا

 «ملاقات کنیم. تورطامپرا بابریم و  بهتر باشهشاید »هالت گفت: 

*** 

 مد گفت و جزئیات سفر آنها را جویا شد.اخوش، شیگرو مودبانه از آنها استقبال کرد

 عذرخواهی کرد. بودند،در آن قرار گرفته بابت وضعیتی که  همینطور

خته. خیلی از اینکه نتونستم هم ریبه  وآریساکا کشور من ر»او با ناراحتی گفت: 

 «ازتون استقبالی در شان مقامتون کنم، ناراحتم.

ت این مقدار از مهربانی و احترام شما قسرورم، ما لیا»هالت به امپراطور لبخند زد. 

 «رو نداریم.

در این احترام هر دوستی از کوروکوما، سزاوار »شیگرو با اشاره به هوراس گفت: 

 «هالتو سان. ،خدمت کردهخیلی به من . دوست جوان شما هکشور

دره قرار داشت، هوراس به  بالاترین قسمتور، که در طامپرا لبهدر راه رسیدن به ک

 را توضیح داده بود. اییجسرعت برخی از ابهامات تلفظ نیهون
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صدا ختم بشه رو رسه که اونها کلماتی که به حروف بیبه نظر می»او گفت: 

تونن بگنش و معمولا ختم بشه، نمی "ت" اگه کلمه به تونن تلفظ کنن. مثلانمی

-کنن. بنابراین هالت، من تو رو هالتو معرفی مییه حرف مصوت بعدش اضافه می

 «گن.رو هم به سختی می "ل". اونا حرف "ویرو"شه کنم. ویل هم می

و هوراس سرش را « ؟بشه "آریس" پس اسم من همکنم فکر می»آلیس گفت: 

 تکان داد.

 «من و سلتن چطور؟»انلین پرسید: او

رو احتمالا  "س"و  "ل"حرف »ای به آن فکر کرد. او گفت: هوراس برای لحظه

نامفهوم بگن. و روی هر سه هجای اسماتون یه نوع تلفظ یکسان داشته باشن. پس 

شید. چون روی هر تیکه هجا صبر نمی "اِن-اِت-سلِ"یا  "لین-وان-اِ"دیگه شما 

 «و یه شکل میگن.کنن. همه رنمی

با استفاده از نام . شیگرو در حالی که هوراس دوستانش را و حق با هوراس بود

و سپس آنها را  داددقت گوش  هبمعرفی می کرد،  های اقتباسی که به آنها داده بود،

 با دقت تکرار کرد. البته به هر نام عبارت مودبانه سان اضافه شد.

چای فرستاد و همگی با آوردن برای را کسی پس از انجام تشریفات، شیگرو 

سوز سردی در هوا وجود داشت و احتمالا به نوشیدند.  ،قدردانی از نوشیدنی داغ

ای بارید. ]برای همین نوشیدنی داغ، مانند یک جایزهزودی برف سنگینی می

 دلچسب بود.[

 آمد، اما نوشیدنی مورداو از چای سبز خوشش میهوراس به فنجانش نگاه کرد. 

 اش نبود. علاقه
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 «؟ینآورد تونقهوه با خود ببینم»او از دو رنجر پرسید: 

-از خوشحالی میو در حالی که چشمان هوراس  «اوردیم.»ویل پاسخ داد: 

 «اما همشون توی چادرمون توی ساحل باقی مونده.»ادامه داد: درخشید، 

م تا فرستچقدر امیدوار شدم. حتما یکی رو می» :هوراس با خوشحالی گفت

 «بیارتشون.

کرد. آسودگی هوراس اکنون که را دنبال می ی آنهامکالمهشیگرو با لبخند 

تر و ریشو، آشکار بود. مرد مسنبه خاطر حضور به ویژه  ،دوستانش اینجا بودند

 مسئولیت زیادی را برعهده گرفته شاکیندانست که هوراس پس از مرگ شیگرو می

 امپراطورد. برای چنین مرد جوانی سنگین باش هامسئولیتاست و نگران بود که این 

به طور غریزی به  ، بنابراین خود نیزتواند آن بار را تقسیم کندفکر کرد اکنون او می

با آریساکا اعتماد کرد.  قابلهوسان برای یافتن راهی برای مهای این هالتتوانایی

موز به او گفته مر هایهای گذشته چیزهای زیادی در مورد رنجرهوراس در هفته

 بود.

 .«اش تنگ شدهرای قهوهکوروکوما دلش ب»شیگرو گفت: 

« سرورم؟»تر در حالی که لحن پرسشی در صدایش آشکار بود، گفت: رنجر جوان

 «این اسمی که بهش دادین، یعنی چی؟»شیگرو سر تکان داد تا او ادامه دهد. 

 «زیاده.م این یک عنوان برای احترا»با جدیت پاسخ داد:  امپراطور

 «ولی خب معنیش چی میشه؟. هم همین رو بهمون گفتهوراس  بله.»

خرس  یه کنم، این ربطی به خرس دارد؟ر میفک»شروع کرد:  اطمینانیآلیس با نا

 «سیاه؟
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نی، ودخوب می مون روتو زبان»و گفت:  را به سمت او متمایل کردشیگرو سرش 

 «آریس سان.

 ریف تعظیم کرد.کمی سرخ شد و در پاسخ به تع آلیس

دریابد، از شنیدن ترجمه در تلاش بود تا معنای کوروکوما را  هوراس که مدتی

. احتمالا به این خاطر که توی میدون نبرد رس سیاهخ»تکرار کرد:  و خرسند شد

 «شم.خیلی وحشتناک می

م و قطعاً دنبرد دی و تویمن تو ر ه.طورزنم همینحدس می: »گفتویل 

 «وحشتناکی.

ما بیش از  ؟د کنیماستحکامات بازدیاز  هما ممکناشاید، »به سرعت گفت: هالت 

 «یم.حضرت را گرفتاولیاحد از وقت 

توی این کوهستان من اصلا احساس شیگرو صدا کن.  ن رولطفا، هالتو سان، م»

را به سمت بقیه افراد گروه چرخاند و گفت:  نگاهش سپس« کنم.سرور بودن نمی

شه زیاد به تعظیم می سان صدا کنید. این باعثشیگرو ورن همه شما، لطفاً م»

 «کنیم. جوییصرفه احتیاج نداشته باشیم و توی وقتمون

سپس به همه لبخند زد و باقی برای تصدیق حرف او زیر لب چیزی گفتند. سپس 

شاهزاده »وقتی بلند شدند تا کلبه را ترک کنند، شیگرو دستش را بالا آورد و گفت: 

خواهم درباره پدر نید و بیشتر صحبت کنید. من میوسان بمو آریس شما !65اوانین

 «شما و پادشاهی آرالوئن اطلاعات بیشتری کسب کنم.

سپس با دیدن انگشت اشاره شیگرو حرفش را « قطعا سرو...»اوانلین شروع کرد: 

 «کنیم شیگروسان.منظورم اینکه که قطعا همینکار رو می»تصحیح کرد: 
                                                           

 ."اوانلین"تونه بگه براش سخته و نمی "ل". چون تلفظ "اوانین"گه اینجا واقعا می65 
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 کمفصل سی و ی

 

اولین کاری که انجام دادند، بررسی روند پیشرفت تعمیرات دروازه جنوبی بود. 

کرد، شده آن دروازه را بررسی می هالت همانطور که داشت قسمت غربی و تخریب

 ای کاملا ساکت بود.هقچند دقی

، مشغول حفر پایه برای ندکه در آنجا به کار گماشته شده بود هاییکیکوری هگرو

عمودی جدید بودند. آنها به خوبی سازماندهی شده بودند و کار به آرامی های ستون

ها بریدن و کشیدن درختان عظیم ها، پس از نسلرفت. کیکوریپیش می

ای کار کنند. به هر کس وظیفهبا هم  آشفتگیکوهستانی، عادت داشتند با کمترین 

یل گروهی را در حال داد. ومیرا به نحو احسن انجام او نیز آن و  ه بودمحول شد

ماشا کرد. آنها های پایه، تبر روی یکی از سوراخ ،ای عظیم از چوببالا بردن توده

کردند و به دستوراتی که سرکارگرشان فریاد کار میشکل  به بهترینبه نرمی و 

 دادند.راً واکنش نشان می، فوزدمی

 «ان.خیلی منظم»گفت: ویل 
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به این  شه گفتکنن. میخیلی خوب کار می با همآره. »هوراس سر تکان داد. 

انداختن، مجبور بودن گروهی کار کنن و میهای واقعاً بزرگی رکه وقتی درخته دلیل

 «کرده.تا اون رو پایین کوه ببرن. هر کدومشون باید به اون یکی اعتماد و تکیه می

شه یه لحظه بخوای دست از کار میهوراس، »هالت حرفش را قطع کرد:  

 «شن؟ نگهشون داری؟بک

ارگر را صدا کرد و به او گفت که هوراس با تعجب به او نگاه کرد، سپس سرک

چیزی شده، »پرسید: و  بایستند. به سمت هالت برگشت از کار دهد مرداندستور 

 و تکاور سرش را تکان داد.« هالت؟

.« ای استفاده کنیماز اینجا بتونیم به عنوان چیز دیگه هنه. نه. فقط ممکن»

ریز شد. سپس به  زیر نظر گرفته بود،چشمانش در حالی که قسمت آسیب دیده را 

نفر رو همراهش داره؟ و چقدر مونده  آریساکا چند»تصمیمی گرفته است.  دنظر رسی

 «برسن اینجا؟

های ما ، تا جایی که پیشاهنگسنشیشصد ییا ش پونصد»هوراس به او گفت: 

قطع  روزمانی که پل رسن. فته دیگه میفهمیدن، بخش اعظم ارتش نزدیک سه ه

تر رو طی کنن. اما حتی اگه خود گروه عملا مجبورشون کردیم راه طولانیکردیم، 

فرسته و اونها احتمالا تا اصلی نزدیک نباشه، اون قطعا یه گروه پیشاهنگ رو می

 «رسن.قبل اینکه برفها آب بشن، به ما می

باید انتظار یه پس »د که او انتظار داشت. ان چیزی بوهالت سر تکان داد. این هم

 «گروه صد نفری رو تا ده روز آینده داشته باشیم.

ولی شک دارم. حتی اگه چیزی هم با خودشون تونه زودتر باشه. درسته. می»

 «حمل نکنن، بازم راه سختی رو باید طی کنن.



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

301 

خوب  و اگه بتونیم یه ضربه کوچیک هم بهشون وارد کنیم، خیلی» هالت گفت:

 «شه.می

هر چیزی که باعث بشه تعداد افراد آریساکا کم بشه، »هوراس موافقت کرد. 

 «خوبه.

دیم. تعمیرات این بخش رو متوقف کن. بگو خیلی خب. این کاری که انجام می»

ها و الوارهای پوسیده استفاده کنن و کلا کاری کنن یه بندیش کنن. از چوبسرهم

 .«نقظه ضعف حسابی به نظر بیاد

شون رو به یه نقطه متمرکز خوای حملهمی»هوراس متفکرانه سر تکان داد. 

-دانست که هالت هیچمطمئن نبود که این ایده درست جواب بدهد، اما می« کنی؟

 دهد. وقت نظر بدی نمی

کنیم. دیگه درست می کمی بیشتر از این. در داخل بخش ضعیف شده، یک دیوار»

کنیم. تر از دیوار اصلی تمومش میو کمی هم پایینسازیم می Uاون رو به شکل 

دیم بیان داخل. و وقتی وارد شدن، شه. بعد اجازه میاینطوری از بیرون دیده نمی

بینن که از سه طرف گیر کردن. اونم با دیوارهای محکم. یه سری کنده و تخته می

وقت توی تله بندیم. اوناندازیم و راهشون رو میسنگ رو هم وقتی وارد شدن، می

 «نشینی هم ندارن.افتادن و راه عقب

و دیوار سنگی شیب دار کنار داد و چشمانش در محوطه سلتن سرش را تکان می

 نگه داریم.ن صخره اوروی  وها رها و کندهتونیم سنگمی ما»افزود:  .چرخیدآن می

اخل وقتی دشمن د شون کافیه. بعدساختن یک دیوار حائل برای ثابت نگه داشتن

 .«ریزه سرشونبریم و سنگ و کنده میرو از بین میشد، دیوار حائل 

 «یه.خوبفکر »و گفت:  آریدی نگاه کردمرد هالت به سرعت به 
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قریب  یحملهفکر  وجود برای اولین بار پس از چند هفته، هوراس توانست با

ت. با این هیچ نبرد تن به تنی وجود نخواهد داشلبخند بزند.  مردان آریساکا الوقوع

-ها سلاحها و کندهها، نیزهسنگتوانستند از بالای دژ بجنگند. ها مینقشه کیکوری

توانستند هر نیروی مهاجم کوچکی را قبل از ها میهای موثری خواهند بود. آن

 د، نابود کنند.نزدیک شواینکه 

 «اومدید.خیلی خوشحالم که »گفت: 

این ترفند فقط یک بار کار کنیم. کم می وحداقل، ما تعداد آریساکا ر»گفت: هالت 

که آریساکا بخواد برسه، برف ن زمان اوو تا  هدکاهش می ش رو، اما سرعتهکنمی

 «حتما باریده.

چشمان توضیح دادند.  شه کرد و آنها نقشه جدید را برایهوراس به سرکارگر اشار

هالت و سلتن به  و با اشتیاق سری تکان داد و به درخشیدبا درک این ایده کیکوری 

های دقیق برای بخش جدید له لبخند زد. نیازی به دادن نقشهاین حی طراحانعنوان 

 ریزی کند.دانست باید چطور برای باقی کارها برنامهکاملا میدیوار به او نبود. او 

را رها کردند تا کارگران را دوباره سازماندهی کند و به تماشای گروه  سرکارگرآنها 

با  بودند، رفتند. همانطور که هوراس زنیکه در حال تمرین شمشیر کوچک سنشی

نیز از سرعت و دقت بالای  بود، سه تازه وارد ها تحت تاثیر قرارگرفتهدیدن تمرین

 جایی متعجب شده بودند.تکنیک شمشیرزنی جنگجویان نیهون

 «اونا خیلی خوبن.»سلتن گفت: 

های آرالوئنی رشون از تک تک شوالیهنفر به نف»هوراس به او نگاه کرد. او گفت: 

رایش دردناک بود، اما این به ضعف شمشیرزنان آرالوئنی باعتراف « ما بهترن.

-به سختی باهاشون برابری میما  هایبهترین جنگجو»ناپذیر بود. واقعیت اجتناب
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ان که ها خیلی بهتر از افرادیچه از لحاظ رتبه و چه از لحاظ تکنیک، سنشیکنن. 

 «شن.ارس جنگی آرالوئن فارغ التحصیل میاز مد

که از ده سالگی شروع به تمرین  به ما گفتی ه.منطقیخب، »هالت با او موافق بود. 

 «.پذیرنالگی نمینزده سوپرو تا  آموزکنن. مدارس رزمی ما دانشمی

منم موافقم. توی جنگ تن به تن خیلی خوب »و گفت: خاراند سلتن ریشش را 

 «کنن.عمل می

پرتی او با حواس مبهم را در ذهن ویل ایجاد کرد اتای از خاطرین کلمات جرقها

ند هموقعیت خود قرار د های جدید را دررفتند تا چوبکارگرانی که از دره بالا می به

آنها  هماهنگیهای دیوارهای داخلی کار کنند، نگریست و اخم کرد. و روی کنده

در اقدامات آنها  تشویشیبیهوده و هیچ  ارکرسید هیچ به نظر می نظیر بود وبی

-ش را سر و سامان دهد، به یاد حرفکرد افکار. در حالی که سعی میردوجود ندا

گفته بود که آنها در نبرد تک به تک عالی عمل های سلتن افتاد. او چه گفته بود؟ 

 .ها هم داشته باشدتوانست به نوعی ربط به نظم گروهی کیکوریکنند. این میمی

 دیگران رفت. دنبال و با عجله به «فهمم.بالاخره که می»به خودش گفت: 

کوشید از کرد و میها تمرین میموکا، همچنان داشت با گروه کوچکی از کیکوری

-ای دربیاورد. هوراس فکر کرد که آنها کمی پیشرفت کردهآنها شمشیربازانی حرفه

ای داشتند، اما تفاوتی فاحش العادهقها اندامی ورزیده و هماهنگی فواند. آن کیوری

 ها باتجربه چند لحظه پیش وجود داشت.بین آن نوآموزان و سنشی

 «دیده دارین؟چندتا سنشی دوره»هالت پرسید: 

کافیه،  هچهل تا! برای نگه داشتن دروازه توی یه حمل»موکا با شک جواب داد: 

وجود آمده بر سپاهش نخواهد دانست که آریساکا از تلفات اولیه به او می« اما...
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ای افراد در سپاه خود داشته باشد، به ترسید. تا زمانی که او تعداد قابل ملاحظه

 حملات خود ادامه خواهد داد.

 «؟تانصدو؟ پهو آریساکا چند تا دار»

که  بودمهم ن« یه چیزی توی همین حدود.»هوارس با لحنی مایوسانه پاسخ داد: 

کردند، دیر یا زود باید با ریساکا ابداع میتاخیر انداختن آ آنها چه تاکتیکی برای به

 شدند.ماهرانه آموزش دیده او روبرو می جنگجویان بزرگ و

و در حالی که هوراس « ؟شما دویست کیکوری دارید که بجنگنو »سلتن پرسید: 

 «ها چطور؟در مورد سلاح»ن داد، اضافه کرد: سرش را تکا

شون هم چاقو دارن. بیشترشون با نیزه هم کار سری ! البته یهتبر»هوراس گفت: 

کنن. وقتی همون اول رسیدیم اینجا اون پایین کلی سلاح قدیمی و به درد نخور می

 هااون سلاح اما کردند.میاستفاده  به عنوان قلعه پیدا کردیم. ازاینجا سالها پیش

ماد کرد. کاملا هاشون اعتشه به تیغهنمی. انزنگ زده شون همو بیشتر نقدیمی

 «ان.غیرقابل استفاده

کرد. خاکستری از بالای سرشان عبور میهالت به آسمان نگاه کرد. ابرهای 

 ابرهایی که همه به رطوبت بارانی آغشته بودند.

 «ه.برف ببارم امیدوار»گفت: 

*** 

 «ه؟اوضاع بین تو و ویل چطورببینم »هوراس پرسید: 

دوست » وگفت: روشن کردلبخندی  صورتش باآلیس به سمت او برگشت و 

 «داشتنی!ه. خیلی خوب و دوستداشتنی
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کوشی رسیده بودند. در آن زمان، کاری که ها و سلتن به رانئندو روز بود که آرالو

که هوراس قبلاً هالت و سلتن پیشنهاد کردند به خوبی پیشرفت کرده بود. همانطور 

چوبی داشتید،  بنایی ر نیاز به ساختنها گروه مفیدی بودند که اگگفته بود، کیکوری

توانست این توانستید همراه خود داشته باشید. جنگجوی جوان از اینکه میمی

 تر تحویل دهد، احساس آرامش کرده بود.تر و با تجربهجزئیات را به سران مسن

-من یک برنامه ریز نیستم. من یک عمل: »او با خیالی آسوده به خود گفته بود

 «ام.هکنند

پیشنهاد کرده بود  سلتن بر قرار دادن دیوار حایلی که واکیر آریدیامروز هالت و 

، برای رفع علاقمندی ولانی دیگر با شیگروجلسه طنظارت داشتند. اوانلین در یک 

اجتماعی سلسله مراتب او در مورد ساختار اجتماعی آرالوئن زندانی شده بود؛ زیرا که 

کمتر جا حاکم بود، ها بر نیهونه مراتبی که قرنحاکم بر آرالوئن نسبت به سلسل

تواند از آن به عنوان الگویی رسید و امپراطور فکر کرده بود میبه نظر میظالمانه 

 برای جامعه جدید خود استفاده کند. 

-روی دوش خود احساس نمی را مسئولیت سنگینی بار هیچهوراس و آلیس که 

آنها دو  چند ساعتی را با هم استراحت کردند.و  ه، از این فرصت استفاده کردکردند

ه ردمونت با هم بزرگ شده بودند؛ های قلعدوست قدیمی بودند که به عنوان یتیم

بردند و در حالی که استراحت  ای در بالای درهغذای ظهر خود را به صخره بنابراین

دای چکش، توانستند کارهای در دست اقدام را زیر نظر بگیرند و به صکردند، میمی

 ها گوش دهند.اره و فریاد استادان تمرین سنشی

-، دلم میهگشتیم خونوقتی داشتیم از مکینداو برمینی، ودمی»هوراس گفت: 

خواست سر دو نفرتون رو بگیرم و بکوبم به هم. مشخص بود یه چیزی بینتون 

 «هیچکدومتون قبولش کنین. دیدهست، ولی حاضر نبو
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ی بین آلیس که مانند خواهر ره لبخند زد. او از رابطههوراس با یادآوری آن خاط

 برد.داشت و بهترین دوستش، ویل لذت میخود دوستش می

ترسیدیم چیزی بگیم. اگه طرف مقابلمون همون دومون می، هرآره»آلیس گفت: 

 «حس رو نداشت چی؟

. نکنیکه شما دو نفر بیش از حد فکر می همشکل این»خندید.  هوراس به آرامی

گم. اگه احساسی به کسی داری، فقط باید بری و بهش اعتراف همیشه می من

 «کنی. همین.

هوراس سرش را تکان داد و تمام تلاشش را کرد تا عاقل و « ؟عهه»آلیس گفت: 

 آگاه به نظر برسد.

 «بهترین کار همیشه همین بوده و هست.»

 «ه؟رخب، اوضاع بین تو و شاهزاده خانم چطو»آلیس ناگهان پرسید: 

و از دیدن اینکه چهره هوراس به رنگ صورتی در آمد و او در پاسخ دادن تردید 

 داشت، خوشحال شد.

با صدای بلند گفت: به حرف زدن شد و پس از چند ثانیه موفق  هوراس

به آلیس تمام آنچه را  ،اما تردید «انم؟من و شاهزاده خ ؟خب...آه...منظورت چیه»

 .خواست بداند، گفته بودمیکه 

 زمانی که ما برای اولین بار فکر کردم. چراش خیلی من به اوه!»او گفت: 

 ،هاو از دور کمرت برداره؟ مثل مات زدهتونست دستش ربه سختی می دیدیمت،

 «تمام چشمش روی تو بود.

 «نبود! نه»هوراس اصرار کرد: 
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دور ت اومد و دستش رو با عجله به سمت ناو .! من کور نیستمهوراس بیا کوتاه»

 «گردنت انداخت و بغلت کرد.

 «تو هم همینکار رو کردی. خوب.»هوراس اشاره کرد: 

هات بشکنه. تازه به نظرت طبیعی ولی من اونقدر محکم فشارت ندادم که دنده»

 «میاد که یه ولیعهد از قصرش پاشه و بره دنبال یه شوالیه گم شده برگرده؟

 خجالت بر صورتش نقش بست. هوراس سرش را پایین انداخت و لبخندی از سر

 «گی...داری اینطور می جایی کهاونخب، شاید، از »

به ویل گفتم اما  نستم!ود! من میتونهپس چیزی بین». فریاد زدآلیس با خوشحالی 

 .«هکنباور نمی

جایی به هیچ  هممکن خب؟ صداش رو درنیاریم.زیاد  خب، بیا»هوراس گفت: 

ترک کنم، ما ... تا حد زیادی همدیگر  وآرالوئن ر که، قبل از اینکه فقط ایننرسه. 

 «دیدیم.می ور

 فرستاد ودانکن تو ر زنم به همین دلیل بود کهحدس می»با کنایه گفت:  آلیس

 «.بری

شاهزاده  نبالاخره او .رسیدمنم  کنی؟ این به ذهنفکر می یتو هم اینجور»

 «…و من هیچکس نیستم هخانم

هوراس  به خاطر اینکه شک را در ذهن و ان دادبازوی او را گرفت و تکآلیس 

 .شدانداخته بود، از خود ناراحت 

؟ دانکن خوشحال ! چطور تونستی اینو بگینیستی "هیچکس"هوراس! قطعا »

 !«با دخترش ارتباط داشته باشیکه  هشمی



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

308 

آلیس حرفش را « ندارم... زادگیای از نجیبن یتیم بودم. من هیچ پیشینهاما م»

دمدمی مزاج نیست و  ن! اودهدانکن به این موضوع اهمیتی نمی»گفت:  قطع کرد و

جوان در پادشاهی ترین شوالیه برجسته ی. حواست هست؟ توقهرمان هی تو هم

 .«هداشته باش شبه عنوان داماد شه که تو روهم میخوشحال  مطمئنا. ستیه

مادش؟ چه ! داپیش نرو سریع . اینقدروای! نه»وحشت در چشمان هوراس دوید. 

 «؟ر مورد داماد بودنش چیزی گفتهکسی د

 نطوری گفتمش.میه فکر بود که توی ذهنم چرخید و هاین فقط ی»آلیس گفت: 

 «چیز خاصی نیست.

ای در این مورد در ذهن نداشت و تا آن موقع به آن حتی اگر هوراس هیچ ایده

نداخت. آلیس با فکر نکرده بود، آلیس به سادگی داماد پادشاهی شدن را در ذهنش ا

دانسته و مطمئن است که هوراس به خود خندید و اندیشید که موضوع را از قبل می

 آن پیشتر فکرکرده است.

. تکاور جوان افتادهوراس به دنبال راهی برای تغییر موضوع بود و نگاهش به ویل 

تر های مسننشسته بود و با گروهی از کیکوریروی زمین در قسمت پایینی دره 

 کرد.بت میصح

 «کنه؟داره چیکار می»پرسید:  هوراس

داد. کشید و دستانش را در هوا تکان میچیزهایی را میبا چوب روی زمین ویل 

کردند تا منظور همدیگر را بهتر ها را بر روی زمین تنظیم میان نیز چوبرگدی

در حالی  و خندیدنددادند و میسر تکان میافراد ، رسیدبه توافق میبفهمند. سپس 

 زدند.می ضربههای یکدیگر رسیدند بر شانهیکه به یک نقطه نظر مشترک م
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نم. ودنمی»زد، گفت: گرفتن مچ هوراس، با خود لبخند میآلیس هنوز به خاطر 

رسه. ازش پرسیدم خیلی هم سرگردون به نظر میدو روز گذشته ساکت بود. کل 

 «ره.مشکل چیه ولی از جواب دادن طفره می

دانست فتاری را از دوستش دیده بود و میهوراس قبلاً چندین بار چنین راما 

 «کشه.نیست. داره یه نقشه میمشکلی » قرار است، گفت:چه جریان از 
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 فصل سی و دوم

 

ای که ، روی نقشهکردندا استفاده میکه با آلیس مشترک کوچکی لبهاوانلین در ک

پرتی یکی از و با حواس، خم شده کشیده شده بودروی یک برگه کاغذ کتان 

استفاده  افزارابزار نوشتبه عنوان از آن  جانیهونمردمان های ظریفی را که قلمو

ای را در های تیرهروی میز سایه یبود. تک فانوس دیروقتجوید. د، میدنکرمی

افی کبرای خواندن جزئیات دقیق نقشه  نورشگذاشت و های اتاق به جا میگوشه

دیوار  نزدیکدیگر بود، اما آلیس روی تشکش  یفانوس نبود. او در فکر روشن کردن

 شود. شخواست مزاحمجمع شده بود و اوانلین نمی

ر سپری یکدیگکنار کوشی زمان بیشتری را در ین دو دختر از زمان رسیدن به رانا

تری از وه گستردهگروه خود بودند، و اکنون که توسط گر انزنکرده بودند. آنها تنها 

با وقت بیشتری را جنگجویان و کارگران چوب محاصره شده بودند، تمایل داشتند 

بودند، اما با این دو خارجی با احترام برخورد نیز . البته زنان کیکوری بگذرانندهم 

ای کیکوری، نزدیک های زبانی در کنار لهجه سنگین منطقهکردند و تفاوتمی

 کرد.می شدن به آنها را دشوار
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اند. اما هر دوی آنها تلاش توان گفت که آلیس و اوانلین دوستان خوبی شدهنمی

اگر آنها دوستان  با یکدیگر کنار بیایند. ،های گاه و بیگاهاز اصطکاک جدا ،کردندمی

کرد. اما، از آنجایی که وانلین احتمالاً فانوس دیگری را روشن میصمیمی بودند، ا

ت به آلیس هیچ خواس، او نمیای به دست دیگری ندهندبهانهآنها تمایل داشتند 

 دهد.دلیلی برای شکایت 

آرزو داشت که یک میز با قد معمولی تر شد. چشمانش را مالید و به نقشه نزدیک

منجر به  نیهونجا وتاههای کشته باشد. این میزها و نیمکتو یک صندلی راحت دا

صدای خش شد، جا میدر خواب جابهلیس هنگامی که آ درد زانو و کمرش شده بود.

 خش رختخواب را شنید.

 «کنی؟چیکار می»: آلود پرسیدبا صدایی خوابدختر قد بلند 

 «خواستم بیدارت کنم.نمی ببخشید.»اوانلین فورا گفت: 

که متوجه شد  و زمانی« بیدارم نکردی. نور اینکار رو کرد.»آلیس پاسخ داد: 

ر بگیرد، ای از عصبانیتش در نظرا به عنوان نشانهحرف اوانلین ممکن است این 

 .«کردمشوخی »سریع اضافه کرد: 

 «خواب. برگردبرو، اوه... خب، به هر حال متاسفم. »اوانلین به او گفت: 

با عجله یک کت ای به اندامش انداخت. سرمای شب رعشهاما آلیس نشسته بود. 

چهار به سختی تکان خورد و انداخت. هایش پوست گوسفند کیکوری را دور شانه

 دست و پا در اتاق حرکت کرد تا کنار اوانلین بنشیند.

 «شم.اگه بخوام اینطوری بخونمش کور می روشن کن.ه فانوس دیگیه »گفت: 
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ه او حوصلگی به او اشاره کرد تا کاری را کاوانلین تردید کرد، اما آلیس با بی

 شی.[م همینطور. ]تو هم کور میخودت ه»و گفت:  پیشنهاد کرده بود انجام دهد

 «کنی.بره، اگه نفهمم داری چیکار میدر ضمن من خوابم نمی

و آن را به فانوس اول نزدیک کرد  تکان داد و فانوس دوم را روشن اوانلین سری

و پرسید:  ر شد و نقشه را با او مطالعه کردتا نور دو برابر شود. آلیس کمی نزدیکت

های شمالی سرزمینکوشی و ران نقشهتوانست ببیند که می او« ؟اومدهاین از کجا »

 دهد.را نشان می

ها طراحی دیگه از کیکوری چند نفرتورو و  هایحرفبا  ون رایمن و شیگرو »

کردیم. طرح کلی سرزمین روی نقشه معلومه و تنها چیزی که مشخص نیس، محل 

ه و دیوارهای شیب دار او با انگشت روی بخشی از نقشه که در« کوشیه.دقیق ران

 داد ضربه زد.اطراف آن را نشان می

علامت در شمال قسمتی گسترده و بی س متفکرانه سری تکان داد، سپس بهآلی

میزو اومی این چیه؟ »نقشه اشاره کرد. او حروفی را که آنجا نوشته شده بود، خواند: 

 «؟66باکودای

تر، استانیه که حسنوها اونجا توی این نقطه بالاو دور اینجا،  هدریاچه بزرگ یه»

 «کنن.زندگی می

 «با بهشون اشاره کردن. حسنوها کین؟ م که مردم چندشنید»

یک قوری روی میز بود و اوانلین دستش را به سمت آن برد تا برای خودش یک 

 «خوای؟ هنوز گرمه.تو هم می»فنجان چای سبز بریزد. 

 «من خوبم.نه. »آلیس سرش را تکان داد. 
                                                           
66 Mizu-Umi Bakudai 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

313 

دریاچه  اونورفتاده این منطقه دورا تویکه  هیک قبیله کوهستانی وحشی حسنو»

های زیادی ه. ظاهراً افساننکه هیولا کنناز مردم فکر می بعضیکنن. زندگی می

. اما هها و شیاطین و غیره وجود دارورد موجودات عجیب کوهستانی، ترولدر م

-نها مردمی سادهاو. نانسان هاوحسن که همعتقد ه وخرافات اکه این هکنشیگرو فکر می

موهای بلند معمولی هستن و های ییجابسیار بلندتر از نیهون ه کهشگفته می ان و

 «شون رو پوشونده.و قرمز بدن

 «بن.چقدر جذا: »گفتآلیس 

نها به طرز اوآره. اما ظاهراً »ش اجازه داد لبخند کوتاهی بزند. ایوانلین به خود

ن. وفادار عهسنشی به نام نیماتسو زادهنجیب هی هشون کانگیزی به اربابشگفت

هم نها جنگجویان بسیار قدرتمندی ه. در ضمن اواربه شیگرو وفاد نیماتسو هم

 «.هستن

 هممکن بیاره اینجا،نها را او هشیگرو بتون هاگ پس»آلیس موافقت کرد و گفت: 

ها از ینآرالوئ متمامانند  آلیس «.هبا آریساکا داشته باش مقابلهنیروی معقولی برای 

 «تعدادشون زیاده؟»پرسید:  ا به عنوان جنگجو آگاه بود.هکیکوری ناتوانی

تعداد زیادی قبیله وفادار به  نه!رتان. خوبی ماجرا همیهزا»وانلین به او گفت: ا

و  افراد هر قبیله کمه کنند، اما تعدادود دارد که با آریساکا مخالفت میشیگرو وج

، قبیله هقبیله خود، شیمونسکی، و یکی دیگ آریساکا توسط. نشدنهم سازماندهی 

یک ن و کشور تویقبیله بزرگ  تادو اونا،نظر عددی،  . ازهشاوماکی حمایت می

کمک  هانستیم از حسنوتواما اگر می دارد. هم پایگاه قدرت قوی و هماهنگ

 هاقبیله ایرس هممکنشد. تازه خیلی بیشتر می آریساکا مون از افرادتعدادبخواهیم، 

 «…مشکل بشن که به کمک شیگرو بیان. تنها تشویق هم
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 «ها اونور دریاچه بزرگن.حسنواینه که »حرف را پیش برد: او مکث کرد و آلیس 

از این منطقه  که حتی هگذرهایی میدریاچه از میان کوه . و مسیر اطرافهدرست» 

ماه و برگشتن از اونجا ه حسنوها دو لبه قبی گه رفتنترن. شیگرو میهم خطرناک

 «گیره.هم دوماه وقت می

و اوانلین « شه.می، احتمالاً همه چیز اینجا تمام هم زمان اونتا »آلیس گفت: 

 بدون کلام سری تکان داد.

با اشاره به هر دو برای چند دقیقه در سکوت نقشه را مطالعه کردند. سپس آلیس 

-ع هفتهد ساحل از ایوانای و قطتاکتیک هالت برای حرکت به سمت شمال در امتدا

های هالت استفاده از حرفچرا »به آرامی گفت:  ،هاها سفر سخت بر فراز کوه

 «ش.ز دریاچه عبور کنید، نه اطرافانکنیم؟ 

آلیس  ...«امابدیم. انجام و یم این کارستنتومی ،کشتی داشتیم هاگر ی»او گفت: 

ما »نش رسیده بود، تقریبا جیغ زد: ای که به ذهاز هیجان ایدهسرش را تکان داد و 

 «خوایم.میکایاک  هنیاز نداریم. ما به ی ه کشتییبه 

 این کلمه برای او ناآشنا بود.« چی؟»اوانلین پرسید: 

آلیس قلم مو را از او گرفت و به سرعت شروع به طراحی روی حاشیه نقشه کرد و 

 طرحی خشن از یک قایق بلند و باریک را ترسیم کرد.

با یک قاب چوبی و یک پوشش  ه.ک و سبکیقایق کوچ هایاک. این ییک ک»

یه . من کنننها برای ماهیگیری استفاده میاوها از . اسکاندیکاغذ روغنیکتانی یا 

سواری ازش که برای رفتن به رودخونه و قایق ردمونت دارم دونشون رو توی

 «سواری خودش یه نوع ورزشه.کنم. کایاکاستفاده می
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ه دونه تونی یمی»پرسید:  و  کرد ا دیدی انتقادی بررسیشن را بنقاشی خ اوانلین

 «ازشون بسازی؟

روحیه بالا آمده اوالین به سرعت فرو نشست، اما باری دیگر با .« نه»آلیس گفت: 

کافیه ، توننمی هابندم که کیکوریشرط میاما »کلمات بعدی آلیس شدت گرفت. 

با کشید تا بتواند خود ف او نقشه را به طر «و نشونشون بدم.رفقط طرح درست 

را در سراسر دریاچه ترسیم  اش مسیریآن را ببیند. با انگشت سبابه یبیشتروضوح 

های کار رو به چند مرحله ساده تقسیم کنیم. جزیرهتونیم ما می»و گفت:  کرد

 «شه، شبا توش اردو زد.زیادی وجود داره که می

 نگاه کرد. و آلیس« ما؟»نلین پرسید: اوا

نها به هر مردی که اوسیدن ارتش آریساکا، به محض ر .ماکه خب، البته »

 «تونیم انجام بدیم.دارن. در ضمن ما اینجا کاری هم نمینیاز اینجاست 

اوه، مطمئن هستم »خواهد اعتراض کند و سریع ادامه داد: او دید که اوانلین می

 وی. اما اگر این کار راز بین ببر ونها راوچند تا از  قلاب سنگتن اوتوانی با که می

گفت:  بعد از مکث کوتاهی «!دادیمانجام  ی، کاری بسیار ارزشمندتربدیمانجام 

در پس ذهنت، همیشه قصد انجام این کار را داشتی، اینطور  دونم که تازه من می»

 «نیست؟

 «همینطوره.فکر کنم »اوانلین گفت: 

ترجم نیاز داشته به مه ممکنمیام. ! من با تو دیمبانجام  وبا هم این کار ر پس بیا»

یم، نیازی بدانجام  وکنم. بعلاوه اگر این کار رو هدایت نم کایاک رتوباشی و من می

و این یعنی باری روی دوش  یمدریاچه کاملاً ایمن هم نداریم. چون تویبه اسکورت 

 «هالت و بقیه هم نیستیم.
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 به تصمیمی رسید.بالا انداخت و هایش را هاوانلین چند ثانیه فکر کرد، سپس شان

اینو بشنوه چی نم وقتی هالت ودمن نمی»سپس بیشتر فکر کرد. « چرا که نه؟»

 «گه.می

، هنه بگ نهتوه سختی میه. بایده منطقیه خب، این ی»آلیس شانه بالا انداخت. 

 «؟نهتومی

*** 

باز  دام رو نشنیدید،صنه! نه، نه، نه و فقط در صورتی که بار اول »هالت گفت: 

 «، نه.گممی

صدایش از عصبانیت بلند شده بود، ادامه  در حالی که و «نه؟ اچر»اوانلین گفت: 

 «ه.راه حل کاملا منطقی هاین ی»داد: 

نی تصور کنی تومی»واسش را از دست داده است. هالت به او نگاه کرد که انگار ح

-ریزی میر طولانی و بدون برنامهبه این سف دهمکه اجازه می هکه اگر پدرت بشنو

 «گه؟ری، چی بهم می

کاملا براش  ما ریزی نیست.اولا که بدون برنامه خب،»اوانلین شانه بالا انداخت. 

ه بودند ماندبیشتر ساعات شب قبل را بیدار  در واقع، او و آلیس «ریزی کردیم.برنامه

 داشت کرده بودند.و جزئیات و تجهیزاتی را که برای سفر نیاز داشتند، یاد

-نمیچیزی ش نکنیم، پدرم هرگز در مورد وو ثانیاً، اگر ما این کار ر»اد: او ادامه د

 «فهمه. چون قبلش هممون مردیم.

 «مسخره نباش!»هالت خرخر کرد: 
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. اگر کمک هگرو شوی. اوانلین درست میه، باید با حقایق روبالته»آلیس گفت: 

گیره. البته اگه بتونیم تا اون موقع اینجا رو می توی تابستون کلنگیریم، آریساکا 

 «این تنها شانس ماست. خورن.جلوش دووم بیاریم. اما افرادمون شکست می

-بیشتری داشتم، آلیس. من می رفتار عاقلانهاز تو انتظار »با سردی گفت: هالت 

متعجبم.  تو، اما من از هدنبال کن وهای وحشیانه رایده هنم که اوانلین تمایل دارود

 «؟هگولین در این مورد چه میائپ کنیفکر می

های آلیس از عصبانیت به رنگ وقتی آن کلمات از دهان هالت خارج شد، گونه

با دقت انتخاب کند، پاسخ داد: کوشید کلماتش را سرخ درآمد. بعد، همزمان که می

 «گفتی؟گه این ایده خود پائولین بود، بهش چی میا»

ولین بگوید ائکند به پدانستند که او هرگز جرات نمیهمه آنها می تردید کرد. هالت

 هایش احمقانه است.ست یا ایدهکه او بی پروا

به من بگو، هالت، جدای از این »آلیس با دیدن تردید او به سرعت ادامه داد. 

 «؟هداری ض، این طرح چه نقییواقعیت ساده که نگران ما

دهد و بعد دوباره مکث کرد. راستش هیچ عیب دهانش را باز کرد تا جواب بهالت 

-ا که خود را در معرض خطر قرار میو ایرادی نداشت، جز این که از دیدن دختره

متنفر بود. او برای چند ثانیه به آنها نگاه کرد و متوجه شد که این واقعیت  ،دهند

ی های خطرناکدو دختر قبلا در موقعیتدلیل کافی برای رد این طرح نیست. هر 

. ی قرار بگیرندهای خطرناکموقعیت ده نیز ممکن بود درنیو در آ قرار داشتند

از راه  انلین حق داشت. اگر او و آلیسو اونازپرورده بار نیامده بودند. هیچکدام از آنها 

نیازی به رفتن هیچ رفتند، می هادریاچه و به کمک کایاک ساخت دست کیکوری

 مردی همراهشان نبود.
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 «اصلا این ایده رو دوست ندارم.ن فقط ... من ... من م»او گفت: 

ما که »و گفت:  گذاشت هال ستش را روی دستاوانلین به او نزدیک شد و د

 کارگر تابا چند ومنم از اینکه تو، ویل و هوراس ر نگفتیم دوستش داشته باشی.

ا باید چوب که آموزش نظامی ندیدن، بذارم و برم، خوشم نمیاد. اما دوره سختیه و م

 «تصمیمات سختی رو هم بگیریم.

 دانست.حق با دخترها بود و او این را می. کشیدآه عمیقی هالت 

و  ندزده روشن شدهایی هیجانخندهناگهان با  شدو چهره روبروی «باشه.»گفت: 

دونم ویل و هوراس اینو بفهمن چه خدا بهم رحم کنه. نمی» هالت اضافه کرد:

 «دن.نشون می یواکنش

بیرون  ی ازبا صدای فریاد خواستند به آن حرف بدهند،میجوابی که دخترها  هر

زده وارد شد که هالت قطع شد. سپس در باز شد و میکروی جوان، آنقدر هیجان اتاق

 را نشان دهد. عیب و نقص نیهونجابی و های معمولیاحترامتوانست نمی

 «ن.ر بیا! مردان آریساکا اینجاهالتو سان! سریعت»
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 فصل سی و سوم

 

میکرو کمی زودتر از آنکه واقعا مردان آریساکا به آنجا برسند، هشدار هیجانزده 

 های ارتش آریساکا روز بعد دیده شدند.خود را داده بود. اولین نشانه

ود را تکرار کرد و همانطور که هوراس حدس زده بود، آریساکا تاکتیک قبلی خ

جلوتر از نیروی اصلی خود فرستاد. پیشاهنگان  سریع را شاهنگیک گروه پی

-را حمل می وسایلصد سنشی مسلح را شمارش کرده بودند که حداقل  ،کیکوری

 کردند.حرکت می کوشیی رانقلعهردند و با دویدن مداوم به سمت ک

 «؟ییماز کجا فهمیدن که ما اینجا»هوراس پرسید: 

قیق رو ندونن، ولی ردتون رو دنبال اونها ممکنه محل د»هالت شانه بالا انداخت. 

های زیادی هم از خودش به جا یه گروه بزرگ، مشخصا نشونهکردن. به هر حال 

 «ذاره.می

آنها در  «، هالتو سان؟هبهترین حرکت ما در حال حاضر چی پس»شیگرو پرسید: 

اخیر صحبت کنند. شیگرو، با  تاحتمالا تا در مورد جمع شده بودند اتاق امپراطور
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 شود و از آنجا که دربارهمتوسل میدار شاهده اینکه چگونه هوراس به تکاور ریشم

در مورد  هوراس از دانست،عنوان یک فرمانده رزمی میهای ریتو بهمحدودیت

 سشانگفته بود که آنها خیلی خوش هوراس پرسیده بود وسوابق و تجربه هالت 

بنابراین  ؛در کنار خود داشتندرا یکی اند که مردی مانند هالت با آن تجربه تاکتبوده

 کوشی منصوب کرده بود.را به فرماندهی دفاع از ران مسن یگرو تکاورش

ی قسمت غربی هم کامل شده است. تله .تعمیر شده دروازه کاملا»هالت گفت: 

کنم پشت دروازه بشینیم و منتظرشون فقط یه نصف روز کار داره. پیشنهاد می

کنن و اونها رو گیر بندازیم و الوارها رو روی سرشون  باشیم تا بهمون حمله

 «بندازیم.

یروی اصلی آریساکا تا ن منتظر بشن شایدکنن؟ میحمله  اصلا»شیگرو پرسید: 

 «شون برسه.به

اینکه  شک دارم. منطقی نیست که بعد از»و گفت:  هالت سرش را تکان داد

دونه به بشینن. آریساکا می اینهمه وقت گذاشتن تا بهمون برسن، منتظر گروه اصلی

 «زودی برف میاد.

ها ، دانهگذشتکه می همه آنها به در باز نگاه کردند. برف می بارید. هر روز

برفی  شد. از قبل پوششتر میشدند و بارش برف طولانیتر میتر و سنگینبزرگ

از »بر روی زمین نشسته بود. هالت ادامه داد:  مترهشت تا ده سانتینزدیک به 

-می . به هر حال،های واقعی به ما ضربه بزنند که قبل از  طوفاناخوافرادش می

 «ن.داری تونکه شما فقط سی یا چهل جنگجو با خود هنود

 .«هستن همحدود دویست مرد کیکوری »ویل گفت: 
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 شه نتیجه گرفت کهمی اند،ور و ریتوسان به ما گفتهطاز همه چیزهایی که امپرا»

 «تونه یه مزیت برامون باشه.ها نداره. این میاز کیکوریجنگ  آریساکا انتظار

او نگران بود که وقتی « .بجنگن ه اصلا حاضر بشناگ»هوراس با ناراحتی گفت: 

ها سنت و تاریخ قرار گیرند. آنها در تحت تأثیر قرنها فرا رسد، کیکوریجنگ زمان 

لب بر که  هم نیشورش کرده بودند و زما طبقه سنشی گذشته به ندرت علیه

کرد که این . او احساس میی به همراه داشتبارنتایج فاجعهاعتراض باز کردند، 

تحت تأثیر احساس حقارت  ها، کیکوریاحتمال وجود دارد که در آخرین لحظه

ور برای فرار و ایستادن در برابر جنگجویان طضی خود قرار گیرند. کمک به امپرافر

 آریساکا دو موضوع کاملاً متفاوت بود. سنشی بسیار آموزش دیده ارتش

 «جنگن.کنار هم مینها او»قاطعیت گفت: ویل با 

اد زیادی مطمئنی. ببینم اصلا تو این مدت تو و سلتن داشتید چیکار نظر می به»

 «ها بودین.کردید؟ همش با کیکوریمی

کردند. سپس ویل سرش را  ویل و رهبر آریدی نگاهی سریع با هم رد و بدل

 شروداریم که ما  اسفقط یک ایدهزوده که بخوام بگم. هنوز »گفت: و  ن دادتکا

 «گیم.ش که برسه بهتون میزمان کنیم.کار می

که  موضوعیبه ویل را رها کرد و موضوع  او...« در هر صورت»هالت گفت: 

ها از پشت یک موقعیت کیکوری» و ادامه داد: هوراس مطرح کرده بود بازگشت

تفاوت موضوع این  اونم توی نبرد تن به تن.ها جنگید، نه با سنشی دفاعی خواهند

ن، عقب روندن اونها به پشت دبنها باید انجام اوتنها کاری که  کنه.میایجاد 

 «دیوارهاست.
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 «به همین راحتی؟»ی زد: لبخنداش، هوراس، با وجود تردیدهای قبلی

جنگیدن از پشت یک  ت.به نکته خوبی اشاره کرده اسکرد که هالت او فکر می

 ر بود.تآساننسبت به رویارویی با دشمن در یک میدان نبرد آزاد،  ،موقعیت دفاعی

بود، جنگجویان آریساکا فرصت نزدیک شدن و جنگ نفر اگر شانس با آنها یار می

 یافتند. به نفر را نمی

 «؟هالتکنی کی حمله کنن، فکر می»پرسید:  سلتن

احتمالا اول وضعیت رو  رسن.بعداز ظهر بهمون می گن که فردامی پیشاهنگا»

 «کنن.کنن و روز بعدش بهمون حمله میچک می

کمی گیج شده بود.  وقوع اتفاقاتسلتن با سر تایید کرد، اما شیگرو از سرعت 

 «خوان هیچ تدارکاتی برای حمله بچینن؟نمیبه این زودی؟ »پرسید: 

ندارن.  شونهمراه اییزات محاصرهنها هیچ سلاح سنگین یا تجهاو: »هالت گفت

کنن ما قلعه رو کاملا مجهز کردیم. احتمالا اونها هیچ وقت فکر نمیاز این گذشته، 

کنن تا بتونن از دیوار رد بشن و بهمون برسن. مین وصرف تهیه چند نردب وشب ر

 «ارن.صبر کردن چیزی به دست نمیبا به هر حال 

*** 

، خورشید ستانهای کوهبین قله شکاف میان، از ود. در شرقسیاه بآسمان ابری و 

وزید و می تشخیص داد. باد سردی مرطوببه صورت یک توپ قرمز و  شدرا می

 آورد.میهای برف را با خود دانه

بر روی زمین که صدای تند پاهایی را توانست می هالتورای صدای تند باد، 

 کرد، بشنود.ها را خورد میو سنگ شدمیکشیده 
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وقتی احساس کرد که گروه پیشاهنگ آریساکا در سه صف دارند از پیچ آخر  او

رو به ویل کرد  «بالاخره رسیدن.»ب زمزمه کرد: شوند، زیرلمنتهی به دروازه رد می

ها اصلا تیرهات رو برای اونای که پای دیوارن هدر نده. صخره و نیزه»و گفت: 

رسون ودشون رو روی دیوار میسازن. اونا رو برای کسایی که خکارشون رو می

 «خرج کن. باید جلوشون رو بگیریم تا نتونن از دروازه رد بشن.

زدند. معدود اه چوبی در سمت داخلی کاخ قدم میگذرگ برویل سر تکان داد. آنها 

کنار آنها و پشت بودند. در  قرار گرفته جنگجویان سنشی شیگرو در مواضع دفاعی

تبرهای سنگین خود را آماده کرده  ،بودند. برخی همخفی شدها سر آنها، کیکوری

که خودشان ساخته و شب  های بلندیها یا میلهبودند، اما بیشتر آنها مسلح به نیزه

هایی از ی پنج متر از هم، کپه. روی دروازه، به فاصلهبودند قبل تیز کرده بودند، شده

 سر مهاجمان ریخته شوند. تا از آن بالا بر  داده شده بودسنگ و چوب روی هم قرار 

شد، آرام گفت: رد می مخفی شده،ی هایکوریت در حالی که از کنار کهال

حالتی عصبی، به او لبخند زدند. آنها با «. ها، کیکورییننوپایین بمهمینطوری »

 «دیم.نشون میبه آریساکا  ناخوشایندبه زودی یک سورپرایز »هالت ادامه داد: 

در آنجا ده سنش و ده کیکوری سوده غربی کاخ رسیدند. فربخش آنها به انتهای 

 در کنار دیوار نامستحکم که به عمد تعمیر نشده بود، ایستاده بودند. 

روی اینجا. دارن این قسمت بشن، تمرکزشون رو می وقتی متوجه»هالت گفت: 

دیوار رو  شین تا توی لحظه درست،آماده بابه محض اینکه حس کردین دارن میان، 

 «سرشون خراب کنین. روی

و افکارشان معطوف به  هایشان جدیتکان دادند، چهره گروه مدافعان سرشان را 

 ترپایینسطح ی آینده بود. هالت با رضایت دیوار داخلی جدید را بررسی کرد. مبارزه
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گاهی به تر از دیوار قدیمی کاخ داشت. ناز دیوار بیرون بود، اما ساختاری مستحکم

ها روی آن آوار را با ار انباشته شده بالای دیوار انداخت. کیکوریها و الوسنگ

تر به نظر برسد، حتی یک نهال ها پوشانده بودند و برای آنکه طبیعیها و بوتهشاخه

کوچک را در آنجا گماشته بودند. با تمام این وجود اگر کسی به دقت اطراف را 

 الوار را ببیند.دارنده های نگهتوانست طنابکرد، میبررسی می

سپرش را روی از میانه میدان به گوش رسید. صدای هوراس !« ینآماده ش»

در دست راست با حالتی غریب  یی راجایک کاتانای نیهون و بازوی چپش گذاشته

-می آنجاروی نردبانی که از پایین به  را بود. پشت سرشان صدای پاهاییگرفته 

در زره لاکی خود ببیند. پشت سرش ریتو  و راهر دو برگشتند تا شیگر ، شنیدند.رسید

 کرد.او را همراهی می

او  «دم شما توی جنگ شرکت نکنید.قعا ترجیح میاجناب. من وعالی»هالت گفت: 

-دانست که شگیرو تبحری در استفاده از شمشیر مقابل دشمن ندارد. شاید میمی

توانست به ا نمیحرکات شمشیرزنی را به درستی انجام دهد. اما مطمئنتوانست 

 جنگ برود. 

انجام نداد، گفت:  خودشیگرو در حالی که هیچ حرکتی برای عقب نشینی از 

 «گیرم، هالتوسان.دید رو مد نظر میچیزی که ترجیح می»

هایش را هالت برای چند لحظه به امپراطور نگاه کرد و سپس در حالی که شانه

 «م.کرد م روخب، من تلاش»گفت:  انداخت،بالا می

آنها هیچ  نیروهای مهاجم به محض شنیدن فرمان بلندی، شروع به دویدن کردند.

آرایش جنگ خاصی نداشتند. فقط تا جایی که وسعت میان دیوارها به آنها اجازه 

-دویدند. تعداد افرادی که در یک خط همراه هم میداد، به طور پراکنده میمی
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پنج نردبان خیلی ساده را دید که روی نفر بود. هالت  ردویدند، تقریبا سه تا چها

ها جز یک کنده ساده که به تازگی دیوار بیرونی قرار گرفتند. هر یک از آن نردبان

حداقل ده نفر دیگر داشتند تعدادی تراش خورده بود، چیز خاص دیگری نبودند. 

آوردند. کاملا مشخص بود هایی بر سر آنها وصل بود، با خود میطناب را که قلاب

خواستند در پانزده تا شانزده قسمت مختلف هم خواهند چکار کنند. آنها میه میک

ای را که زمان با هم به دیوار دروازه حمله کنند تا بتوانند اینگونه سی چهل سنشی

 روی دروازه بودند، مغلوب کنند. 

دانستند که صد کیکوری زیر باروهای چوبی خمیده بودند. سه مهاجمان نمی

ل تقریباً به طور همزمان در سه نقطه مختلف به دیوار برخورد کردند و نردبان او

مردان شیگرو حرکت کردند تا راه را برای مردانی که از آنها بالا می رفتند مسدود 

قرار بگیرند و سپس فریاد زد: هر نردبان چند نفر بر روی کنند. هالت منتظر ماند تا 

 «ها! حالا!کیکوری»

و  دپاهای خود برخاستن ر رویسرکشی باز کلام بی یبا غرش کارگران چوب انتظار

ها انداختند. اولین مهاجمی که به های روی نردبانچند تخته سنگ را بر سر سنشی

را مقابل خود دید. سپس شمشیرش را به سمت  بالای نردبان رسید، یک کیکوری

حظه موکا مرد گردن او تاب داد. کیکوری خود را به موقع عقب کشید و در همان ل

 را با شمشیر زد و او را به پایین هل داد. 

در جای دیگر، هوراس با سپر خود جلوی شمشیر مهاجم دیگر را گرفت. با این 

ها که چشمانش از شمشیرش را تاب دهد، یکی از کیکوریحال، قبل از اینکه بتواند 

و او را از  ی سنشی مهاجم فرو کرداش را در شانههیجان، وحشی شده بود، نیزه

 روی دیوار به پایین انداخت.
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ن که نردبان سوم بر روی دیوار قرار گرفت، چهار کیکوری به سمتش رفتند و همی

های خود بر روی قسمت انتهایی آن، نردبان را به عقب هل دادند و با فشار نیزه

ست نردبان نیز با تمام افراد رویش، به زمین سقوط کرد. تنها یک نفر از آنها توان

قبل از آنکه تعادل خود را از دست بدهد، طناب آویزان شده را بگیرد و خود را از 

سقوط نجات دهد. با این وجود طولی نکشید که کیکوری دیگری با تبر خود به جان 

اش را دو نیم کرد. مهاجم نیز تعادل خود را از دست داده و سنشی آویزان افتاد و زره

 کنار یارانش سقوط کرد. 

و به  کمک فرو کردن ند دست به دست هم یدکوشالی که مردان آریساکا میدر ح

هالت شنید که ریتو و موکا، دو عضو ارشد  بالا بیایند،هایشان از دیوار چنگک

زدند. هر چند که متوجه محافظان امپراطور، دستوراتی را برای مدافعان فریاد می

ها را ببرید، قبل از آنکه طناب" .دانستشد، اما اصل حرف آنها را میگفتارشان نمی

 "اجازه دهید، به اندازه کافی بالا بیایند.

آنها شب پیش در رابطه با آن استراتژی با هم به توافق رسیده بودند. کسی که از 

شد. به فاصله سه یا چهارمتری بر زمین بیافتد، با احتمال بیشتری زخمی می

 ان را به سمت بالا نشانه گرفته باشند.هایشخصوص اگر افراد دیگر پایین او، سلاح

با  مبارزهدر نقطه میانی دیوار، هالت یکی از محافظان شیگرو را دید که در حال 

ها ثابت و بدون تحرک دو نفر از کیکوریمهاجمی بود که از دیوار عبور کرده بود. 

ود، های زیر پای مهاجم نشسته بودند. همانطور که هالت در حال تماشا بزیر تخته

ی او شد. سنشی عقب ناگهان یک نیزه از زیر پای مهاجم بیرون آمد و وارد سینه

 روی دیوار به پایین افتاد. عقب رفت و از
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بیش از آنکه یک سنشی مهاجم دیگر بتواند از فرصت پیش آمده استفاده کند، 

کلاهخود  ،اشر بلند و خمیدهور شد. شمشیسلتن با فرمی زیبا به سمتش حمله

 را شکافت و گردن او را برید.  سنشی

کند، راضی بود. به اطراف چیزی دیگر امپراطور را تهدید نمی دیدهالت که می

نگاه کرد و دید که اینبار یکی از مدافعان، یک تبرزن کیکوری، در حالی که یک تیر 

ایین به پ اش گیر کرده بود، از بالای بارو به پایین افتاد. تکاور پیربلند در قفسه سینه

نگاه کرد. پنج سنشی که همه مسلح به تیرهای بلند، صاف و نامتقارنی بودند، دره 

تر از سایر همرزمانشان ایستاده بودند و در حال ای سی متری پایینتقریبا با فاصله

 هایشان بودند. انتخاب هدف

 «ویل!»هالت فریاد زد: 

ها به یکی از چنگکاش، طناب متصل شاگردش دور شده بود تا با چاقوی شکاری

-دارها اشاره میشت و هالت را دید که داشت به یک گروه از کمانرا ببرد. او برگ

 اش را برداشت.کند. پس خیلی سریع تیردان روی شانه

 «کنم.تو از چپ بزنشون، من هم از راست تیر پرتاب می»هالت فریاد زد: 

همزمان با  ه در یک نبردویل سری تکان داد. قبلاً یک بار اشتباه کرده بودند ک

های بلند آنها هم زمان با هم به صدا نهم یه یک نفر تیرانداخته بودند. اما حالا کما

دارها ایستاده بودند، در درآمدند. خیلی زود دو نفر از آنهایی که در انتهای صف کمان

تیرها هایشان خیره شده بودند، با فکر آنکه آن رفته در زره حالی که به تیرهای فرو

خود به خود از درون وجودشان رشد کرده است، بر زمین افتادند. پیش از آنکه دیگر 

افراد گروه متوجه اتفاقات اطرافشان شوند، دو تکاور، کار دو تیرانداز دیگر را نیز 

، اما هیچ وقت گشتیکسره کردند. پنجمین نفر دنبال منبع آن تیرهای کشنده می
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که سومین تیر ویل به او اصابت کرد. او محکم به تیر  موفق به یافتن آن نشد؛ زیرا

 چنگ زد. افتاد و روی زمین ثابت شد. 

ی کورکورانه ها در حالی که فهمیده بود اولین حملهحالا یکی از فرماندهان مهاجم

جوری دیگر از ن با شکست مواجه شده است، سعی کرد اشریزیو بدون برنامه

ی آن دروازده را دید و فکر غربی نااستوار تعمیر شدهموقعیت استفاده کند. او قسمت 

تواند از آن مکان برای حمله استفاده کند. او به دو نفر دیگر اشاره کرد کرد که می

که یکی از دو نردبانی را که بر روی زمین افتاده بود، برداند و به دنبالش بروند. در 

زمان به پایین قسمت دروازه طول راه او، سه نفر دیگر به آنها اضافه شدند و هم 

ها وصل کردند و همانطور که از های خود را به صخرهسپس چنگکغربی رسیدند. 

ریخت. فرمانده رفتند، از زیرپایشان، خاک و سنگریزه به پایین میها بالا میصخره

ها آنها تعداد بیشتری را به آنجا فرا خواند و حال، تقریبا سی سنشی با هم از صخره

ن و قسمت رفتند. وقتی آنها به فرمانده خود رسیدند، او با اشاره به به نردبامیبالا 

استفاده کنید. محکم  67دژکوباز اون نردبون به عنوان »پوسیده دیوار فریاد زد: 

 «بکوبیدش به دیوار.

های حامل نردبان های دیگر با شنیدن صدای فرمانده خود، به سنشیسنشی

نها شروع به شمردن کرد و در حالی که هر یک شماره اضافه شدند. سپس یکی از آ

 کوبیدند. زد، نردبان را به دیوار میرا فریاد می

سومی در ضربه بعدی  و شکسته و شکافتند ، بر اثر ضربههای قدیمیدو تا از کنده

ریخت، اما هدف آن با هر بار ضربه، سنگ و خاک بر سرشا فرو میاز بین رفت. 

 ی مدافعان نبود. شهسنگ و خاک، جزئی نق

                                                           
های آریساکا هم از کنده درخت برای ها میکوبنش به در. سنشیهای بزرگیه که توی فیلما برای باز کردن دروازهها یا چکشرممنظورش از اون اه67 

 تونستن استفاده کنن. ها استفاده کرده بودن.، برای همین ازش به عنوان اهرم هم مینردبون
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های اریساکا اندیشید که مدافعان قلعه را ترسانده. پس رو به فرمانده سنشی

سعی »ها از دیوار قلعه بالا بروند، فریاد زد: کوشیدند با کمک نردهافرادی که می

 «نکنین از اونور برین بالا. بیاین این دیوار رو بریزین پایین.

ها بالا رفته بودند، به راه خود به زیادی از طنابآن دسته از افرادی که تا حدود 

سمت بالا ادامه دادند. یکی از آنها سر خورد و به پایین افتاد، اما سه فرد دیگر خود 

ها را کشیدند تا را بر روی دروازه رساندند و سپس دیگران، از پایین دیوار، طناب

دیوار کنده شود و  ی سه متری از زمین، بر رویهای متصل شده در فاصلهچنگک

ها با ایجاد ابری از گرد و غبار بر زمین بیافتند. مردهایی که طناب را کشیده طناب

بودند، به زمین افتادند، اما به سرعت خود را جمع کردند و از جا برخاستند. گروه اول 

ها بالا رفته و سپس به پایین پرتاب شده بودند، حال در تلی مهاجمانی که از طناب

 اک مدفون شدند. از خ

برند، به سمت قسمت غربی دویدند و دیدند، کاری از پیش نمیمهاجمان که می

 تر بر دیوار وارد کنند. قسمتی از دژکوب را گرفته تا ضرباتی قوی

ریخت، اما مهاجمان که حال از با هر ضربه، سنگ و چوب بیشتری بر سرشان می

آن قسمت دیوار تقریبا شکسته و از  دانستند کهآتش جنگ، دیوانه شده بودند، می

ه دیوار ویران شده را ترک را ببینند ک یتوانستند مدافعانها میآنبین رفته است. 

 کردند. ه دنبال جایی برای فرار می، و هراسان بردندکمی

زدند، با پیروزی به سمت جلو مهاجمان همانطور که داشتند با صدای بلند فریاد می

ها بالاخره آن دیواره فرو نیروی آن دژکوب و کشش طناب کردند. باحرکت می

ریخت و شکافی چهارمتری در دیواره به وجود آمد. سپس شروع به بالا رفتن از تل 

 چوب شکسته کردند و از شکاف وارد فضای داخلی دیواره شدند. 
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که  ی دوم درون دروازهاولین کسانی که وارد شکاف شدند، با دیدن دیواره

را کاملا سد کرده بود، گیج شدند. اما فشار افرادی که آنها را به جلو هل راهشان 

شد که نتواند از آنجا خارج شوند. پیش از آنکه بفهمنددر تله داد، باعث میمی

دیدند که چیزی حدود شد؛ حال با ترس میافتادند، مدام به تعدادشان افزوده می

اند. دست آخر قرار بود بارانی از شستهپنجاه نفر بالای دروازه دوم به انتظارشان ن

ها پیش ی کیکوریسنگ و چوب بر سرشان فرود آید. اینبار همه چیز طبق نقشه

 رفت. می

 «برین جلو! برین جلو!»

داد و فرمانده این شورش همچنان آنجا بود و در حالی که شمشیرش را تکان می

یت به حدی زیاد شد که . به همین دلیل جمعکردها را تشویق به حمله میسنشی

 دیگر هیچ راهی برای فرار وجود نداشت و تنها امید، خراب کردن دیوار دوم بود. 

صدای بلند به هم خوردن چیزی را همین که سعی کردند وارد دیواره دوم شوند، 

سرشان شنیدند. فرمانده به همراه دیگر افراد گروهش به بالا نگاه کرد. و از بالای 

بیه به یک تخته سنگ بزرگ دید که هر لحظه نزدیک بود، بترکد. آن بالا چیزی ش

ای بعد صدای مهیبی بلند شد و حجم زیادی از چوب، سنگ و خاک از بالای لحظه

 کرد، به سمت پایین سرازیر شد. دیواره، در حالی که هر چیزی را سر راهش نابود می

ش انداخت. سپس تخته تخته چوبی به شمشیر فرمانده برخورد کرد و آن را از دست

سنگی بر سرش برخورد کرد و او را به زمین انداخت و قبل از آنکه تمام دنیا 

ها و آوارهایی که از هر سو بر مقابلش تار و سپس سیاه شود، با دیدن صخره

 اش از بین رفته است. شد، دریافت که تمام نقشهسرشان ناطل می
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مانده کشته و زخمی شدند. افراد باقیها زیر آوار چیزی نزدیک به یک سوم مهاجم

سر گذاشتند. ها را پشتگان و زخمیها خارج شود و کشتهتلاش کردند، از دروازه

نشینی کرده و از از دره پایین رفتند تا با خشم و های کوچکی عقبآنها در گروه

 رو شوند. هانشان روبهعصبانیت فرمانده

گروه پیشاهنگ و از حامیان سرسخت  ژنرال تودوکی که یکی از فرماندهان آن

کرد که تلوتلوخوران از آریساکا بود با ناباوری به مردان زخمی و دلسردی نگاه می

توجه به شان و مقام خود، از سر خشم بر سر مرادنش فریاد آمدند. بیدره پایین می

بود و کردند؛ زیراکه او همراهشان در زمین نبرد نکشید . اما مردان به او توجه نمی

دانست که آنها با چه حالی دوستانشان را رها کرده بودند و حتی شانسی برای نمی

 هایشان نداشتند.آوردن بدن

ی دفن دوستانشان را برعهده گرفته این برف بود که در آن شب زمستانی، وظیفه

مانده کشتار روز قبل برفی که تا صبح بارید و فرشی با قطر دو متر بر روی باقیبود. 

 پهن کرد. 
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 فصل سی و چهارم

 

 «خوای اینو از صخره ببری پایین و برسونش به دریاچه؟خب. چطور می»

هالت با پا به کایاک اشاره کرد. آن شی باریک تقریبا چهار متر طول داشت و از 

نوع چوب سبک ساخته شده بود. نوعی پارچه روغنی کتان هم برای جلوگیری از 

یچانده بودند. او پیش از آن هم یک کایاک دیده بود. همانطور که نفوذ آب دورش پ

آلیس گفته بود، او برای خودش یکی در قصر ردموند ساخته بود. تا جایی که هالت 

ها تحت نظر آلیس، به یاد داشت، این یکی هم فرقی با دیگری نداشت. کیکوری

 خیلی خوب آن را ساخته بودند. 

ها مرحله به مرحله اونو شکلمون رو حل کرده. کیکوریم ایکو: »داد پاسخ وانلینا

 «با طناب برامون پایین میارن.

 آلیس و اوانلین. بودند ایستاده شده تکمیل تازه قایق دور دایره نیم صورت به آنها

 بسیار پروژه کل مورد در هوراس و ویلکردند. با غرور و هیجان به دیگران نگاه می

 به بیش و کم بود، مطلع موضوع این از مدتی که الته. رسیدندمی نظر به مشکوک

  .نبود مشتاقنیز  او اما بود تسلیم شده
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 دیگر تا گرفت را دستش آلیس اما «همین کار هم نیاز به مدیریت داره.: »فتگ

خب. قسمت جالب این طراحی »و گفت:  زد زانو کایاک کنار در و نزند حرفی

 بیرون آنها هایسوکت از را چوبی ارندهنگهد پین دو او« همینجاست. تماشا کن.

 کرد،می ایجاد را کایاک مقطع نمایه که را دیواری قسمت چهار از یکی و آورد

 ریختند فرو داخل سمت به کمی داشتند قرار قایق طول در که هایی دنده. برداشت

بار  سه را عمل این او. داد دست از را خود کشش مقداری روغنی پوست پوشش و

 هایتخته از ایدسته جز چیزی کایاک دقیقه، چند عرض در و کرد رارتک دیگر

 از استفاده با سپس کرد، جمع را آنها سرعت به او. نبود روغنی پوست و سبک

و عقب رفت. حال تنها چیزی  پیچید محکم بسته یک در را هاتخته ،یروغن پوست

 د. های بلند و سبک بوای باریک از چوبکه روی زمین بود، دسته

خب! ببین. ما خیلی راحت این کایاک رو به یه بسته قابل حمل »: کرد اعلام

 «فرستیم پایین.ها میکنیم و از صخرهتبدیل می

ها جمع چوب وقتی. کرد نگاه باریک بسته به انتقادی نگاه با و رفت جلو ویل

یک  با تمام این وجود، چنین چیزی نشاندهنده. ندبودن قایق شدند، دیگر شبیه به

 داد. طراحی شکننده و نامستحکم بود. چیزی جز چوب و پارچه قایق را شکل نمی

دلیل . زد لبخند او به آلیس و «مونه؟این اصلا رو آب می: »پرسید تردید با

داد که او فهمید و ته دلش از آن راضی بود. اما نباید اجازه میاش را میناراحتی

و را دوست داشت، اما نباید خیال مالکیت بیشتر صحبت کند. ویل نگرانش بود و ا

کرد؛ بنابراین گفت: پرواند و به او کارهایش را دیکته میآلیس را در ذهن می

اگه شناور نموند، تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که مونه. معلومه که می»

 «برگردیم بالا.

 «خب.. من اصلا از ایده خوشم نمیاد.»ویل گفت: 
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 «منم همینطور.»و را تکرار کرد: و هوراس حرف ا

قبلا مورد بررسی قرار  پروژه این از شما نفرت: »گفت آنها به خونسردی بااوانلین 

 «گرفته.

 .کردند بدل و رد سریع لبخندی دختر دو «.شد گرفته نادیده و»: افزود آلیسو

 اظهارات از تا شد عمل وارد سلتن اما کرد باز بیشتر صحبت برای را زبانش ویل

 .کند جلوگیری ناگوار

از اونجایی که  این، بر علاوهه. خوبی طرح کنممی فکر شخصاً: »گفت آرامی به او

تونم سرم رو با آرامش توی طول زمستون بذارم روی خیالم برای بهار راحته، می

 «بالشت.

 را خود سهم و کردندمی زندگی متخاصم محیطی در بیابانی قبایل زنان آریدا، در

 دنبال به و شدندیم دور بیابان تا اغلب آنها. گرفتندمی عهده بر خطرناک وظایف از

-می مبارزه ،کردندمی حمله آنها گله حیوانات به که شکارچیانی با و گشتندمی غذا

 کار این شهامت و توانایی آنها که بود مطمئن و شناختمی را دختر دو این او. کردند

احساس امنیت و آرامش گفت، حقیقت محض بود.  . حرفی که او در رابطه بادارند را

ها، دیگر جایی امن برای آنها دانست، با آب شدن برفسلتن هم مانند دیگران می

د مردانش، در نهایت پیروز داشت و آریساکا به دلیل تعداد زیادر دره وجود نخواهند 

 خواهد شد. 

 دختران از نسلت که کرد تعجب کمی او «.شاید ...بخ ...آره»: گفت هوراس

 .کرد نگاه هالت به ویل. کند می حمایت

 «خوای بذاری دخترا برن؟واقعا می هالت؟ چیه، این مورد در نظرت»
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 اما. نفسی عمیق کشیدند عصبانیت از دختر دو هر "خوای بذاریمی" جمله از

 مبگ نمتونمی: »و گفت کرددعوت  سکوت را به آنها و گرفت بالا را دستش هالت

 که دیدمی اینکه از داد، تکان سری آگاهانه ویل و «خوشحالم بابت نای از که

 هرگونه هالت بعدی سخنان اما. بود، راضی است موافق هوراس و او با اشمربی

 .برد بین از را رضایتی احساس

دنبال تاگ، اصلا خوشحال  وقتی رفتی آریدا توی من اما: »هالت ادامه داد

وقتی هم شنیدم که دو نفری با »س معطوف کرد: سپس نگاهش را به هورا« نبودم.

  «اصلا خوشحال نبودم سی تا مرد به قلعه مکینداو حمله کردید،

بینی کرد. تکاور پیر و حرف بعدی هالت را پیش« .سه و سی»: کرد زمزمه هوراس

تا مردکمتر و بیشتر[  اوه. ببخشید. سی و سه مرد. ]سه»ای گرفته گفت: با چهره

 و کنیم،می زندگی خطرناکی دنیای توی ما ببینید،. کنهایجاد نمیخیلی تفاوتی 

 کنیم، مراقبت شوناز مردها ما که به جای اینکه اندگرفته تصمیم آلیس و اوانلین

. باشن تماشاگر خواننمی نهااو .بدن انجام کردن تماشا و نشستن از بیشتر کاری

 با نهااو. دارید شوندوست شماهم  دلیل همین به. هستن ماجراجو و شجاع نهااو

-دخترایی میدنبال ، کاملا جورن. اگه یدکرد انتخاب تونخود برای شما که دنیایی

 ایدیگه کاری ،دوزی سوزن و شایعات گردین که لای پر قو بزرگ شدن و جز

-علاقه شما به نهاوا که دارم شک من اما. باید بگم یه عالمه ازشون هست ندارند،

 «.بشن مند

در آنها تاثیری گذاشته است یا  کلامش آیا ببیند که نگریست و کرد مکثهالت 

 خود خود کردند. سر دادن تکان به شروع آرام نشانه تایید، به هوراس و ویل خیر.

 کنار نکات این همه با بود، شده پائولین لیدی عاشق که زمانی پیش، هاسال هالت

 .بود آمده
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 ناچار به که - دهدمی انجام را دیپلمات یک وظایف پائولین که پذیرفتمی باید او

 اعتماد خود از مراقبت برای همسرش توانایی به باید او و. انداختمی خطر به را او

 .کند اعتماد او به بود گرفته یاد پائولین که همانطور - کردمی

 نیمتونمی .داریم نیاز کمک به بهار توی ما. هدرست هگمی سلتن چیزی که حالا،»

-می متوقف همیشه برای آریساکا که باشیم امیدوار و بنشینیم کاخوارهای دی پشت

گم، لرد به ما هم حسنوها هستن. درست می کمک برای موجود منبع تنها و. شه

 «شیگرو؟

 .کردمی دنبال را بحث زیاد علاقه با او. داد تکان سری امپراطور

ود که او، بانویی جوان، کرده بود، دریافته ب صحبت اوانلین با او که هاییشباز 

-هایی که اگر میشجاع و قاطع است. او بسیار باهوش و خوش بیان بود. ویژگی

 خواستند کمک لرد نیماتسو را داشته یاشند، لازم بود. 

کسیه که نیروی کافی برای مقابله با آریساکا رو  تنها نیماتسو لرد»پاسخ داد: 

 «داره.

 کهه منطقی پس: »داد پایان کرد، می اهنگ جوان مرد دو به که حالی در هالت

 «.بگیرن کمک شاز آلیس و وانلینا

 او ...«کنم احساس نمتونمی اما.. .نمدومی رو اینها همه من»: داد پاسخ هوراس

 .کرد قطع را او حرف آلیس ؛ زیراکهنگرفت این از بیشتر چیزی

 نوبت وقتی ،یمش روبروهاش با دبای! نک فکر زنیم. حرف نمی احساس از هوراس»

 نظر از مردا غلط، یا درست. دارید برتری ما به نسبت شما ،رسهمی مستقیم نبرد به

 نبرد در مهمی نقش بدنی قدرت وه طبیعی واقعیت یک این. نما از ترقوی بدنی

های شمشیرزنیم کار کنم و تا خیلی تونم روی مهارتمن می. کنهمی ایفا نزدیک
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 هوراس، بودم، ماهر و سریع تو اندازه به من اگر حتی اامبهم فشار نیومده، بجنگم. 

-ده حتی یا دو یا یکه ممکن اوانلین که نمدومی من و. تریاز من قوی همچنان تو

اونم وقتی بهش نزدیک بشن،  اما ببره؛ بین ازسنگش رو با قلاب دشمن از نفر ها

 «کم میاره.

 کار یه که ماست فرصت نای: »گفت کرد، مطرح را موضوع که حالی در ایوانلین

تونم بهتون کمک کنیم. و حتی اگه موفق هم نشیم، سر می !یمبد انجام دردبخوربه

این دقیقا خوبی کایاک  کنیم.راهتون نیستیم و از نیروهای شما هم چیزی کم نمی

کردیم، قطعا به کمکتون نیاز داشتیم. ولی الان آلیسه. چون اگه زمینی سفر می

 «مکنه برامون خطرناک باشه؟وسط دریاچه چی م

 سکوتی ،کردندمطالب را در ذهنشان بررسی می ویل و هوراس که حالی در

طرح . گویندمی درست دخترها و هالت که دانستندمی دلشان در. شد برقرار طولانی

ریزی شده با توجه به توضیحاتی که اوانلین داده بود، کاملا منطقی بود. سفر برنامه

 ها نداشته باشند. فقط آنکه...شد که آنها نیازی به کیکوریث میروی دریاچه باع

 به آلیس« شم.ت مینگران»: گفت ،کردمی نگاه آلیس چشمان به که حالی در ویل

 .گرفت دست در شدست و زد لبخند او

شی. اصلا امیدوارم که نگران بشی. درست همونطور که نگران می که البته خب،»

شم. یا وقتی توی افتی من نگران مینفر از افراد آریساکا میوقتی تو توی دام هزار 

ات. اما من تا حالا سعی نکردم جلوت رو های دیگهاریدا بود. یا حتی توی ماموریت

 «بگیرم. مگه نه؟

 «...اما». کرد موافقت اکراه با ویل «نه،»
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کی نداری ب جرأت: »گفت و گرفت بالا هشدار نشانه به را خود انگشت یک آلیس 

 همه و زد عمیقی قهقهه سلتن. بست را دهانش عجله با یلو و« که این متفاوته.

 .کردند نگاه او به و برگشتند

 ،هکن نشینی عقب زمانی چه که ونهدمی همیشه خوب دانتاکتیک یک: »گفت او

 .زد پوزخند اکراه با جوان تکاور «.ویل

: گفت بود، نشسته بانشل پشت لبخندی که حالی درو  کرد هوراس به رو اوانلین

  «؟شیمی من نگران هوراس؟ چی، تو»

 با و سرش را پایین انداخت تا زد هم به را پاهایش و شد قرمز صورت هوراس

 نشود. روبرو او نگاه

 شما دوی هر نگران من. شما هردو. آلیس هم.. البته و. البته. بله...  خوب...  آه»

 .«شممی

 که هچیزی ته این زنممی حدس من». انداخت بالا شانه و کرد بقیه به رو اوانلین

 «باشه. داشته انتظارهوراس  مانند ساکتی و قوی تیپ از تونهمی دختر یک

کی . جزئیات بریم سراغ حالا. شد حل موضوع این که خوشحالم: »گفت هالت

 «خواین برین؟می

 .داد تکان سر تایید به آلیس و «فردا.»: گفت اوانلین

 سمتشان به هانگاه وتمام!« فردا»مزمان با تعجب فریاد زدند: ویل و هوراس ه

 .چرخید

 «چه نیازیه که اینقدر عجله کنیم؟ کهه این منظورم: »کرد اضافه تردید با ویل
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 زودترهم  چی هر و شهمی بدتر داره هوا ؟کنیم صبر چرا». انداخت بالا شانه آلیس

 .«گردیمبرمی زودتر یم،بر

تاکنون آنها برر سر آنکه دختران بروند یا نه بحث  «فردا؟... اام. درسته. فکر کنم»

بودند، به فوریت اجرای آن  کردند و حال بحث از واقعیتی که به آن رسیدهمی

 واقعیت تبدیل شده بود. 

اگه قراره با یه . ویل ،یکن عادت بهش بهتره». گذاشت اششانه روی دستی هالت

کرد، ادامه در حالی که به اوانلین نگاه می و کرد مکث او« سفیر توی رابطه باشی.

 «...دیوانه خانم شاهزاده یک یا»داد: 

این آخرین »سپس لبخند کمرنگی زد تا آن جمله به عنوان توهین تلقی نشود. 

 »باری نیست که اونا قراره خودشون رو به خطر بندازن.

 نیست باری رینآخ این". نشود توهین تا کرد حمایت او از رنگکم لبخندی با او

 ".بینیدمی آمیزخرگوش طرح یک در را آنها که

-چند لحظه به آن دو دختر خیره شد. مجبور بود اعتراف کند که به آنها افتخار می

کند. آلیس شاگرد همسر سابقش بود و او دیده بود که چطور تبدیل به زنی شجاع و 

اش در قصر مکینداو خردمند شده. چیزهایی که ویل از قدرت آن دختر و خونسردی

شد که نظرش به آلیس بهتر و بهتر شود. همینطور تعریف کرده بود، باعث می

سواری اوانلین را هم در جنگ تیموجیا در اسکاندیا و اوانلین. او قدرت و مهارت اسب

ها و ی دیده بود. هیچ شکی به تواناییگرد سرزمین باتلاقهای بیاباندر نبرد با راهزن

 داشت. شجاعت او ن
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که به  را حسادتی خوبی برای هم باشند، البته اگرتوانند تیم فکر کرد آن دو می

گذاشتند. شاید این سفر زمانی خوبی برای برطرف کردن کنار میکردند، هم می

 بود.هایشان میکینه

نویسم که اون رو به لرد نیماتسو من براتون یه نامه می»شیگرو به اوانلین گفت: 

خوام که یه شام خوشمزه هم برای شما دو نفر درست از خدمتکارام می بدین. امشب

 «کنن.

 «خیلی خوبه! حالا شام چی هست؟»اوانلین با خشوحالی گفت: 

خوریم. فقط ای که هر روز میهمون جیره بدمزه»شیگرو لبخندزنان پاسخ داد: 

 «اینبار با یه چیدمان متفاوت.

فهمید همه از اینکه مشکل بینشان برطرف به همه افراد گروه نگاه کرد و  هالت

شده است، راضی هستند. همچنین فهمید که هوراس و ویل به ارش و ضرورت 

ی دیگری اند. اما مسئلهفرستادن آن دو دختر به چنان ماموریت مهمی باخبر شده

 کرد. وجود داشت که ذهن او را مشغول می

آن شد و آنچه که قرار بود های هالت نگاهی کرد، متوجه تشویش سلتن به چشم

 بینی کرد.هالت بر زبان بیاورد را پیش

رین. اما بیاین قبل از اینکه برید، ببینم ویل و سلتن خب. پس شما دوتا فردا می»

 «کردن.ی گذشته داشتن روی چیکار میتوی دو هفته
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 فصل سی و پنجم

 

خیلی »کرد، گفت: ت میزمانی که ویل گروه کنجکاو را به سمت بالای تپه هدای

زوده که بخوام این چیزا رو نشونتون بدم. تا حالا تجهیزات رو فقط برای ده نفر 

 «آماده کردیم. اگه بخوایم همه افرادمون رو تعلیم بدیم، باید به نوبت تمرین کنن.

 «چی رو تمرین کنن؟»اوانلین پرسید: 

هایی ره رسیدند که درختآنها به قسمتی از دو هالت به اشاره کرد تا صبر کند. 

اطراف یک نهر کوچک رشد کرده بودند. ویل و سلتن آنها را کمی جلوتر بدند و بعد، 

 از ف

 چهل متری وسعت داشت.-ضایی باز سر در آوردند که سی

هایی هایی اشاره کرد که انتهای فضا سرپا بودند؛ آدمکهوراس به صفی از آدمک

بودند و به سادگی با یک طناب به هم متصل ی یک آدم واقعی چوبی که به اندازه

 «اینا دیگه چین؟»شده بودند. 
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دوست »سپس رو به سلتن ادامه دامه داد: « دشمنن.»ویل لبخند زد و گفت: 

 «اش رو شما بگید؟دارید بقیه

این ایده تو بود. خودت »ای بالا انداخت و گفت: تفاوتی شانهفرمانده آریدی با بی

 «. من فقط کمکت کردم.هم باید توضیحش بدی

کرد ذهنش را برای توضیح موضوع سر و سامان دهد، ویل در حالی که تلاش می

ها رو مشغول کار ایده اولیه این کار وقتی به ذهنم رسید که کیکوری»توضیح داد: 

 «اس.العادهکردن دیدم. نظم گروهی اونا فوق

یدن چوب کار خیلی باید هم همینطور باشه. بر»شیگرو سر تکان داد و گفت: 

 «سختیه.

شون دارن ها از بچگیدقیقا. بعد فکر کنم هوراس گفت که سنشی»ویل گفت: 

گیرن و توی نبرد تن به تن خیلی خوبن. حتی بهتر از تکاورهای شنیرزنی یاد می

سپس با حالتی پرسشی به هوراس که سرش را به نشان موافقت تکان « آرالوئنی.

 داد، نگاه کرد. می

دانست با خونسردی به تحته سنگی که کنارش بود تکیه داد. تقریبا می هالت

خواد بحث را خواد چه چیزی را بیان کند و کنجکاو بود که چطور میشاگردش می

 پیش برد. 

ی ی اینا یه سری خاطرات رو توی ذهنم زنده کردن. من دربارهخب. همه»

قیقا چه خاطراتی دارن توی ذهنم دونستم که داینجور چیزا زیاد شنیده بودم و نمی

شن. اما بعد از چند وقت یادم اومد. ویل مکث کرد و هالت از آنکه دیگران بیدار می

ی صبرشان برای دانستن ادامه داستن به جلو از روی کنجکاوی و لبریز شدن کاسه

 شدند، لبخند زد. خم می
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من یاد »و ادامه داد: کرد. اسرایی استفاده میشاگردش از هر فرصتی برای داستان

 «کرد.ژنرال ساپریستی افتادم. اونم دقیقا همین موضوع رو مطرح می

 «ژنرال کی؟»هوراس که گیج شده بود، پرسید: 

شون رو های جنگیاون یه ژنرال توی توسکانا بود که یه مانور جنگی از تاکتیک»

ه بودند، که برای ما آماده کرده بود. ارتش توسکانا یه سیستمی رو طراحی کرد

اس. با کمک این تکنیک دیگه افرادشون بتونن به صورت تیمی بجنگن. خیلی ساده

لازم نیست اونا شمشیرزنی یاد بگیرن. این جوری فقط باید یاد بگیرن که به جلو 

 «شون هم کار تیمیه.ضربه بزنن و دشمنشون رو به عقب هل بدن. تنها رمز پیروزی

ف خشک شده بود. به سلتن اشاره کرد که ادامه مکث کرد. گلویش از آن همه حر

همونطور که ژنرال بهمون گفته بود، توی یه نبرد تن به تن، هیچ کدوم از »دهد. 

افرادش توانایی مقابله با یه مبارز رو ندارن. تمام نقاط قوتشون توی کار گروهی و 

خودتون ها کیکوری»سلتن مکث کرد و سپس با فریادی بلند گفت: « تجهیزاتشونه.

 «رو نشون بدین.

ها خبر دهند و او و ویل دو ساعت قبل چند پیک را فرستاده بودند تا به کیکوری

ها با فرمانش از حال یک گروه ده نفری از کیکوریباش قرار بگیرند. در حالت آماده

 جایی بالای تپه بیرون آمدند. 

ه آن مجهز نبود. ای بها تجهیزاتی داشتند که تا کنون هیچ کیکوریآن کیکوری

کرد. هر کدام از آن مردان سپری شیگرو در حالی که گیج شده بود، به آنها نگاه می

هایشان مستطیلی شکل به دست داشت. سپرها از چوب ساخته شده بودند و گوشه

ای آهنی قرار داده شده بودتا به دارای انحنا بود. در قسمت بالای هر کدام میله

ود. جسمی آهنی و بشقاب مانند هم وسط سپر بود. آنها استحکام سپرها اضافه ش
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هایی از خودهایی از جنس چرم به تن کرده بودند. در قسمتها و کلاههمچنین زره

 هایی از آهن کار گذاشته شده بود تا بهتر عمل کنند. شان نیز تکهزره

ای بزرگ دویدند و هر کدام نیز نیزهحال داشتند با ریتمی منظم به سمت پایین می

کرد. هوراس کمی جلوتر رفت تا از نزدیک بتواند اش حمل میو چوبی را روی شانه

 آن مانور را ببیند. 

 «این تجهیزات خیلی ابتدایین.»گفت: 

هایی بودند که هر کدام یک و نیم متر طول داشتند و از ها تکه چوبآن نیزه

طول پنجاه متر نصب  چوب سخت تراشیده شده بودند و بر سرشان پیکانی آهنی به

 شده بود. روی نوک پیکان نیز چند میخ فلزی کار گذاشته بودند. 

شه هاشون خیلی پیچیده باشه. سلتن میاصلا لازم نیست که سلاح»ویل گفت: 

تر تا بهتر بیاین بریم پایین»سپس رو به دیگران گفت: « لطفا مانور رو اجرا کنی؟

 سنگی که در انتهای زمین بود، هدایت کرد.تهو همه را به سمت تخ« بتونید ببینید.

 همراهانش وقتی. بود منتظر و داشت نگه صف یک در را کیکوری ده سلتن

 «دشمن توی دیدرسه.»رو به سلتن فریاد زد:  ویل شدند، مستقر

 !« حالت جنگی: »زد فریاد را فرمان سلتن

صف ده  ها به سرعت یکی در میان به عقب رفتن. حالا به جای یککیکوری

نفره، دو صف پنج نفره تشکیل شده بود و افراد هر دو صف کاملا مرتب کنار هم 

 ایستاده بودند. تمام آن حرکات تنها در عرض چند ثانیه انجام شد. 

 !« جلو به: »داد دستور سلتن
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-دو صف، همگام با هم در حالی که آخرین کیکوری سمت راست هر صف، قدم

 جلو حرکت کردند. شمرد، به سمت هایشان را می

 «ه.تاثیرگذار: »گفت آرامی به هوراس

ه. عالیشون انضباط و نظم حس گفتم، که نطورهمو». کرد نگاه او به سریع ویل

 رو دوباره و برگرداند را نگاهش سپس «ها رو خیلی سریع یاد گرفتن.اونا این حرکت

 .زد فریاد سلتن به

 «!دشمن هایکماندار»

 !« بایستید: »زد فریاد سلتن

 ناگهان از حرکت ایستادند. ،ندبود پیشروی حال در پیوسته که هاییکیکوری

 از ردیفی و غبار از ابری: آورد یاد به توسکانا زمان مانور در را ویل عبارت هالت

-می قرار تأثیر تحتبا دیدن آن صحنه  ساپریستی ژنرال که کرد فکر او. هامجسمه

 .گرفت

 !«کامه: »داد دستور سلتن

 «پشت؟ لاک». کرد نگاه ویل به گیج کمی و شد خم عقب به اطورامپر

 سر ارتفاع تا را خود سپرهای جلو ردیف. کرد اشارهکیکوری  کارآموز ده به ویل اما

 نگه زمین موازات به بالاتر، را خود سپر دوم ردیف که حالی در بود، آورده بالا

 مرد ده. ار گرفتقر جلو ردیف سپرهای روی ی سپرهای ردیف دوملبه داشت،

 می افظتسپرهایی که به به هم وصل شده بودند، مح توسط بالا و جلو از اکنون

 .شدند

  «حالا فهمیدم. .پشت لاک. بله…آه»شیگرو متفکرانه گفت: 
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 .برگشتند خود اولیه موقعیت به سپرها و!« پایین کامه: »داد دستور سلتن

 «!68یاری جلو، صف جلو»

هایشان را به به جلو حرکت کردند. ردیف دوم نیزه هایی بلندصف اول با قدم

ای هایشان را با زاویهدست گرفتند، وزنشان را روی یک پا انداختند و سپس سلاح

 «سی درجه بالای سرشان نشانه گرفتند.

 «پرت کنین.»

ها به ها استفاده کردند. نیزهی آنها از وزنشان برای قدرت بخشیدن به نیزنههمه

سپس به خاطر وزن آهن سرشان رو به زمین برگشتند. سه تای آنها به هوا رفتند و 

 ها برخورد کرد و دوتای دیگر کمی دورتر افتاد. آدم

سلتن به سرعت دستور داد که صف دوم حرکت کند و مقابل صف اول قرار گیرند. 

ی دیگر همان اینبار صف اول همان حرکت صف دوم را تکرار کرد. پنج نیزه

 بال کردند و به پنج آدمک دیگر اصابت کردند. حرکات را دن

تا نیزه، پنجاه تا همین حرکت رو در نظر بگیرین. البته به جای پنج»ویل گفت: 

 «شه.نیزه با هم پرتاب می

-های سخت میی سریع با آن سلاحهوراس متفکرانه سر تکان داد. یک حمله

توانست ارزش آن می توانست صف دشمن را حسابی از هم بپاشد. ذهن حسابگر او

توانست بفهمد که چطور تکاوری که بسیار آماده نوک آهنی را درک کند. او می

تواند به راحتی از میدان به در شود، میاش ایجاد میاست، با شکافی که در نیزه

 شود. 

                                                           
 یه نوع نیزه است. همونایی که دست کیکوریهاست68 
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 از نشانی هیچ اما کرد،می نگاه دقت با او «ن.غیرمسلح حالا اما: »گفت شیگرو

 .دیدنمی، بود هاسنشی اصلی سلاح که ای راطولانی کاتانای

 و شنید را هاتیغه کشیدن خراش صدای آورد، زبان به را کلمات اینکه محض به

 .اندشده مسلح کوتاه اسلحه یک به هاکیکوری از کدام هر که دید

 در یشان راسپرها کردند و پیشروی به شروعردیف  دو!« ایشونی: »زد ریادف سلتن

 .کردند قفل هم کنار

 به آنها که حالی در سپس شد، انداز طنین گلوی ده مرد از «ایشونی»تکرار فریاد 

 آن کلمه را بارها و بارها تکرار کردند. کردند،می حرکت جلو به پیوسته طور

 برای های نیهونجاییواژه از ما»: داد توضیح و کرد نگاه امپراطور به ویل

 «آد.وری کمتر هم خطا به وجود میاینط .کنیممی استفاده مهمتر دستورات

 «ه.مناسب: »داد پاسخ شیگرو

 «یعنی چی؟ ایشونی». کرد خم طرف یک به را سرش کنجکاوی با اوانلین

 «.هم بایعنی »: گفت او به آلیس

 طورچ که کنهشون یادآوری میبه این .نهاستاو نبرداصلی  فریاد این»: گفت ویل

 «.تیم یک عنوان به - بجنگن

بفرست سمت  رو نهااو». کرد صدا را سلتن و جمع دور دهانش را نشدستاسپس 

 «ما.

نفر سمت . ی را صادر کرددستور و داد تکانسر  تایید به نشان آریدیفرمانده 

چپ هر ردیف، در جای خود چرخید و به دنبال او، همراهان دیگرش، با حرکتی 

 پیوسته و هماهنگ به سمت چپ چرخیدند. 
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 «.اومدن دنیا به کار این انجام برایشاید  نهااو». زد سوت آرامی به وراسه

. اعلام کرد را دیگری دستورات سلتن و بودند تماشاگران رویروبهردیف  دو حالا

 دیگران و شیگرو. ندکرد پیشروی به شروع دوباره افراد و شد متوقف شچرخ حرکت

 فقط بودند، ئینامر عملاً مردان خود. ببینند را بزرگ سپرهای ارزش توانستندمی

 .شدمی نمایان سپرها دیوار بالای شانخودکلاهکمی از 

 هایشکاف از اما. ندارد وجود ندز شمشیر برای جایی که شد متوجه ورامپراط

 .آمدمی بیرونشمشیرهای کوتاه مانند زبان مار  سپرها بین باریک

 «چطور قراره ببین؟»: پرسید او

. کنهمی کنترل رو پیشروی جهت نهااو ماندهفرقرار نیست ببین. ». زد لبخند ویل

. زننمی خنجر د،آمی شونچشم به سپرها شکاف لای از که چیزی هر به نهااو اما

 به و بزنید خنجر" ردنه.ک حرکت جلو به و زدن خنجر فقط این. بدن پاها، بازوها،

 هااون دیم.ها رو یاد نمیهای سنشیهکدوم از اون ضرب هیچ شونبه ما ".بروید جلو

 فورا و بزنن چاقو سریع فقط. ندارن ایپیچیده تکنیک هیچ یادگیری به نیازی

اگه یه تکاور سنشی بخواد بهشون نزدیک بشه، تنها  .بکشن بیرونشون رو اسلحه

بینه، یه سپر خیلی بزگه که راه نفوذ نداره و اگه هم خیلی نزدیک چیزی که می

 «ز پا درمیاره.بشه، یکی از اون شمشیرهای کوتاه اونو ا

 «قراره از کجا بیان؟ شمشیرها: »پرسید هالت

های مرده توی روستای کنار بعضی از اون شمشیرهایی هستن که از سنشی»

ای هستن که با یه پیکان آهنی و های چوبی سادهرودخونه برداشتیم. بقیه هم نیزه

 «نوارهای آهنی محکمشون کردیم.

 «بره.آهن رو می راحتی به خوب یکاتانا یک اما»: کرد اعتراض شیگرو
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 دو مرد هر که است هدلیل همین به. کرد قبول باید». پذیرفتحرف او را  ویل

 یا مقابله برای خود کوتاه شمشیرهای از نهااو اماهمراهش داره.  ذخیره شمشیر

 کاتانا اگر و کنناینکار رو می سپرها. کنننمی استفاده سنشی کاتانای از جلوگیری

 .«بیفته دردسر بهه ممکن شصاحب ببرد، رو سپر وبچ و آهن

 .«فهممنمی»: کرد اخم امپراطور

 یک عنوان به ایده همین از او واقع، در. بود شده ویل هایگفتهمتوجه  هوراس اما

 .بود کرده استفاده گذشته در تاکتیک

ه مجبور صاحبش و کنهمی گیر توی سپر ثانیه چند برای برید، رو سپر کاتانا اگر»

 یا ناو. زننمی ضربه شبه کیکوری سه یا دو زمان، ناو در و کنه آزاد رو اون

 «.جونش رو یا دهمی دست از ش روخود شمشیر

 نمایش این که کردمی اعتراف باید او.« بله» .خاراند را اشچانه متفکرانه امپراطور

 است ممکن که چند هر و بود شده بزرگ سنشی سنت در او. بود آزاردهنده کمی

-تکنیک با مقابله برای راهی سرعت به خارجی دو اینکه دیدن باشد، طلب برابری

 .بود کننده ناراحت ،اندکرده ابداع سنشی های

با فرمانی  .فراخواند توقف به را نیروها سلتن و گرفت بالا را دستش اکنون ویل

 تعظیم خود امپراطور به ها سپرهای خود را زمین گذاشتند و سپسدیگر، کیکوری

 .کردند

. کرد عمیقی تعظیم متقابلاً و برخاست بود نشسته صخره روی که جایی از شیگرو

 بودند، او مردم اینها که شد متوجه او. رفت بین از پیشش دقیقه چند هایدلتنگی

 هایراه و بجنگند او برای بودند مایل آنها. بودند هاسنشی که اندازه همان به درست

 .بودند او وفاداری و احترام سزاوار آنها. بیاموزند کار این برای جدیدی
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 شانه بر و زد قدم کیکوری سپاهیان میان در و خورد سر پایین به صخره از ویل

 .گفت تبریک آنها بهراه رفتن در میانشان  حین در و زد ضربه آنها

 .پیوستند دیگران به و سراغ کارشان فرستاند را آنها سلتن و او سپس

 اینبا   رو مرد دویست داریم قصد و داریم فرصت ماه سه ما: »گفت هالت به ویل

 .«کنیم تجهیز و آموزش هاتکنیک

تونی می دیده، آموزش مردان دو گروه صد نفری از با». داد تکان سر هالت

 «.سلتن تو، همینطور و. ویل آفرین،. آریساکا رو حسابی شوکه کنی

: داد پاسخ او. داد انجام را دخو سنتی احوالپرسی ژست و کرد تعظیم آریدی

 «خیلی تاثیرگذاره. کنممی فکر ممن اما. بود ویل ایده این گفتم، که نطورهمو»

اش ریزجثه دوست. داد تکان را سرش وگذاشت  ویل شانه روی دستی هوراس

به نظر میاد عادت داری » : گفت داشت.هیچ وقت از متعجب کردن او دست بر نمی

 به بتونی که نداره وجود یآرالوئن برده صدزی. حیف که اینجا از هیچی یه ارتش بسا

 برای ویل که کماندارانی قدرتمند نیروی به او« شون بدی.آموزش کماندار عنوان

 .کرد می اشاره بود داده تشکیل تموجایی ارتش با مبارزه

 و سپر و خودکلاه برای شما. دیگه چیز یک»: کرد اضافه خفیفی اخم باسپس 

 «اونها رو پیدا کنی؟ خوایمی کجا. دارید نیاز زیادی آهن به کوچیک شمشیرهای

 انبار کردن ذوب مشغول کیکوری فلز کارگران .داریم قبل از: »زد پوزخندی ویل

ما به فولاد نیاز نداریم که. . کردی شونکشف تو که هستن ایقدیمی هایسلاح

 «بنابراین همونا کافیمونه.

 «م سوالی ازت بپرسم و جوابی براش نداشته باشی.فکر نکنم بتون»: گفت هوراس
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و گفت:  داد تکان را سرش سپس کرد، فکرآن حرف  به ثانیه دو یکی برای ویل

 «کنم.منم همین فکر رو می»
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 فصل سی و ششم

 

ها بود، چند متر بالاتر از اوانلین از انتهای طنابی که یک سرش دست کیکوری

کردند تا او کم طناب را رها میی در هوا معلق بود؛ آنها داشتند کمی بزرگصخره

ای بیرون زده از دل کوه وجود داشت. تر او صخرهآرام پایین رود. چند متر پایینآرام

رفت، نگاه انداخت. سر چرخاند و به بالای کوهی که داشت از آن پایین می

ی بیرون زده ی صخرهبه لبه ها کمی بیشتر طناب را رها کردند تا پایشکیکوری

ی صخره را لمس کرد، او با فشار کمی به مچ برسد. به محض آنکه پای اوانلین لبه

پایش، خود را از صخره دور کرد و باری دیگر عملیات رهاسازی طناب از سر گرفته 

 شد. 

 «خب. تقریبا رسیدی.»آلیس از جایی پایین کوه فریاد زد: 

ه پایین نگاه کرد و دوست دیپلماتش را آن پایین به اش باوانلین از روی شانه

ی کوه و طنابی که به انتظارش دید. سپس سرش را بالا گرفت و باری دیگر به لبه

آن آویزان بود، نگریست. اندیشید که طناب هر لحظه ممکن است بر اثر اصطکاک 

 ی کوه تیز نبود و راهی هم نمانده بود. لبهپاره شود؛ اما 
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پایش روی زمین سفت قرار و دست آلیس، آرنجش را گرفت تا  احساس کرد

متوجه شد تعادلش را حفظ کند. طناب شل شد و او با راحتی، نفسی عمیق کشید. 

لرزید. در واقع این که تمام مدت نفسش را حبس کرده بود و پاهایش کمی می

که به  حالت، واکنش بدنش به آویزان ماندن او بود. او درست به مانند عنکبوتی

 تاری آویزان شده باشد، دقایق پیش را سپری کرده بود.

ها برای فرستادن آنها به های محکمی را که کیکوریآلیس تلاش کرد طناب

خیلی خوشحالم که »پایین استفاده کرده بودند، از دورش باز کند. اوانلین گفت: 

 «تموم شد. 

قعا چیزی بتونه منو اگه وا»آلیس که از صمیم قلب با او موافق بود، گفت: 

 «بترسونه، ارتفاعه.

ولی تو داوطلب شدی که اول بیای »اوانلین با تعجب به او نگاه کرد و گفت: 

 «پایین.

شدم. توی دیدم، کلا منصرف میبه این خاطر بود که اگه پایین رفتن تو رو می»

 «طول مسیر، کلا چشمام رو بسته بودم.

باز کردند و سپس آلیس چهار بار طناب را  آنها آخرین گره طناب اوانلین را نیز

داد آلیس و اوانلین سالم ها علامت میای بود که به کیکوریمحم کشید. آن نشانه

 که آن کار را کرد، طناب به سرعت بالا رفت. همین  اند.به سطح زمین رسیده

آن پرتگاه تقریبا دویست و پنجاه متر ارتفاع داشت و آنها در سه مرحله از آن 

های کوهنورد آن سه مرحله را برای آن دو تنظیم کرده پایین آمده بودند.  کیکوری

رفتند، روی تخته سنگی به انتظار بودند. در هر مرحله ابتدا دو کیکوری پایین می

 رفتند. نشستند و بعد دوباره پایین میدخترها می
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ی آخر ر مرحلهها دیکی از کیکوریای کنار آنها بود. ی کایاک روی صخرهبسته

ی جلو آمده، آن را زمین آن را با خود پایین آورده بود و پس از رد شدن از صخره

گذاشته و طنابش را باز کرده بود و خود با طنابی که همچنان به خود وصل بود، به 

 شان را بدهد. بالا برگشت تا به دیگران خبر سلامتی

م بر سر جایش آرامیده بود. تر، دریاچه میزویومی خیلی آراچند متر آن طرف

دید آب دریاچه آنچنان آرام است، خوشحال شد. فکر کرد تا آن اوانلین از آنکه می

سواری روز دردسرهای زیادی را پشت سر گذاشته بودند و دیگر جایی برای کایاک

فکر کنم بهتر باشه بریم »های خشن و خروشان دریاچه وجود نداشت. گفت: در آب

 «بندی کنیم.مو قایق رو سره

هایی از کوه بر سرشان فرود آمد. ریزهپیش از آنکه آلیس بتواند پاسخ دهد، سنگ

اول سریع سرشان را با دست پوشاندند تا سنگ به سرشان برخورد نکند و سپس به 

ای که به دنبالشان آمده بود، رو شدند. کیکوریبالا نگاه کردند و با جفتی پوتین روبه

تر شد، با فریادی به سوی همراهانش، اعلام کرد مین نزدیکهمین که به سطح ز

که دیگر او را به پایین نفرستند. مشخص بود که او نیز مانند اوانلین از پاره شدن 

چند متر مانده به زمین علامت داد، فرآیند پایین آمدنش متوقف طناب نگران بود. 

 به آنها لبخند زد. ها را باز کرد و کنارشان بر روی زمین پرید وشد، طناب

 «ر از ما اومدی پایین ایکو.تو خیلی زودت»اوانلین گفت: 

 «خب. من خیلی بیشتر از شما اینکار رو کردم.»ای بالا انداخت و گفت: ایکو شانه

دخترها متوجه شدند که او برای پایین آمدن هیچ کدام از آن سه مرحله را پشت 

دور مچ پایش بسته بود و سپس در  سر نگذاشته است. او به سادگی یک طناب را
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حالی که به طناب آویزان شده بود، تمام طول مسیر را تنها در یک مرحله طی کرده 

 بود. اوانلین با فکر به خطری که ایکو متقبل شده بود، به خود لرزید. 

ها از اش آورده بود. او خیلی آرام بستههای مسافرتی آنها را روی شانهایکو بسته

کرد و آنها را زمین، در کنار بسته چوبی کایاک و کتان روغنی آن گذاشت. خود باز 

 «به کمک نیاز ندارین؟»سپس به آنها اشاره کرد و گفت: 

بندی کردن این ما باید خودمون رو به سرهم»آلیس سرش را تکان داد و گفت: 

 «کایاک عادت بدیم.

ا بسته را باز کردند، الوارها، هها ایستاد. آنایکو سرش را تکان داد و به تماشای آن

اسکلت کلی و پارچه را از درون آن بیرون آوردند و سرهمش کردند. دست آخر 

 قدر کشیدند تا حسابی محکم شد.پوشش روغنی را دور کایاک پیچیدند و آن

 وقتی آخرین گره را زدند کمی عقب رفتند تا کار خودشان را نگاه کنند.

 «عالیه!»آلیس گفت: 

 «شه گفت این یه قایق به درد بخوره.حالا می»سر تکان داد. اوانلین 

کردن نگرانی و ترسش از سفرکردن با آن آلیس احساس کرد اوانلین برای پنهان

توانست این را درک قایق شکننده روی آن دریاچه این شوخی را کرده. آلیس می

چیزی است که  دردبخورتر ازتر و بهدانست که آن کایاک بسیار محکمکند. او می

-ی اصلی کایاک برداشت و آنرسد. سپس او دو پاروی دوطرفه را از بستهنظر میبه

خب! درست »ها را چندین متر بالاتر از سطح آب در جای خود نصب کرد. گفت: 

 «رو بگیر و بزن بریم.شد! حالا یه طرف این
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ا دور کرد. او به ها ردو دختر سعی کردند قایق را بلند کنند، اما ایکو هر دوی آن

اش بلند کرد، تعادلش را حفظ کرد و به سادگی و به آسانی آن کایاک را روی شانه

 آرامی لبخند زد.

 «ایکو، ما بهت گفتیم که باید خودمون ... »اوانلین گفت: 

بله! بله! شما گفتین که باید »داد گفت: ایکو که داشت دستش را در هوا تکان می

تونین فردا و فرداش و فردای اون این کارها بدین. شما می کارها رو خودتون انجام

 «را خودتون انجام بدین. اما امروز من این کار رو انجام میدم.

خوبه! »آلیس و اوانلین به هم نگاه کردند. سپس آلیس شانه بالا انداخت و گفت: 

و تعظیم ا« تونیم این کار رو فردا و فرداش و فردای اون خودمون انجام بدیم.ما می

 «ایکو، دوست من! تو اول برو.»ی دریاچه اشاره کرد و گفت: کرد، به سمت کناره

زد، به سمت دریاچه راه افتاد و آن دو دختر پشت سرش ایکو که داشت لبخند می

عمق رودخانه پایین گذاشت، نیمی از قایق در رفتند. سپس قایق را در قسمت کم

 آب بود و نیم دیگر در خشکی.

توانستند ها از بالای پرتگاه میی آب نگاه کردند. آنی گستردهر به پهنهدو دخت

-ی خیلی دوری ببینند. اما حالا که همرو را در فاصلهبزرگی دریاچه و ساحل روبه

ی یک سطح آب ایستاده بودند امکان دیدن آن ساحل وجود نداشت؛ گویی لبه

 اقیانوس بیکران ایستاده بودند.

سپس رو به ایکو کرد و گفت: « این دریاچه خیلی بزرگه.»ی گفت: اوانلین به آرام

 «ی میزو یومی باکودایی چیه؟ایکو، معنی کلمه»

معنیش میشه »بری قوی هیکل ابرو درهم کشید و گفت: آن کارگر چوب

 «میزویومی باکودایی!
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شون بله! بله! مشخصاً معنی»صبری دستش را در هوا تکان داد. اوانلین با بی

 «ای میدن؟ها چه معنینه. ولی این کلمههمی

سوی او برگشت. کاملاً مشخص بود که آن دختر آلیس سرفه کرد و اوانلین به

 «ی خیلی بزرگه.معنیش دریاچه»دیپلمات سعی دارد لبخندش را پنهان کند. گفت: 

هایش از شرم دارند ایکو با خوشحالی سر تکان داد و اوانلین احساس کرد که گونه

 «طوره. فکر کنم کاملاً منطقیه!اوه! قطعاً همین»شوند. میسرخ 

ها را ام که مردم نیهون جا تمایل دارن اسامی مکانمن متوجه شده»آلیس گفت: 

هایش را پاک کرد و در سپس گردوخاک دست« اللفظی انتخاب کنن.صورت تحتبه

 داد روی آن خم شد.عمق هل میحالی که قایق را به سمت قسمت کم

 «خب، حالا بیاین توی این قایق رو بررسی کنیم ببینیم آب میده یا نه.»

ی دریاچه متر عمق داشت، اما کنارهدر آن قسمت از دریاچه آب فقط چند سانتی

ی دو یا سه متر دورتر عمقش به نیم متر هم شد و در فاصلهبه سرعت عمیق می

 رسید.می

که میشد و کف سنگی و شنی آنکمی دورتر از آن قسمت، دریاچه بسیار عمیق 

شد، دیگر معلوم نبود. آلیس قدم در آب گذاشت و از سرمای زیاد به راحتی دیده می

اوه! خیلی سرده. اوانلین، حواست باشه قایق رو توی آب پشت و »آن تعجب کرد. 

 «رو نکنی.

اما خودش هم ته « بپا خودت این کار رو نکنی.»اوانلین او سر لجبازی گفت: 

دانست که اگر یک نفر پیدا شود که امکان داشته باشد آن قایق را واژگون میدلش 

کند، خود اوست. قدمی داخل آب گذاشت تا به آلیس کمک کند. اما آلیس او را به 

سپس رو به « تره.کنه. اون از تو سنگینایکو بهم کمک می»عقب راند و گفت: 
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تونی قایق ، لطفاً تا جایی که میایکو»سمت آن کیکوری کرد و به قایق اشاره کرد. 

 «رو داخل آب هل بده.

-ی فهمیدن حرف او سرش را تکان داد و کنار آلیس آمد. بعد دستایکو به نشانه

ی ی بالایی قایق گذاشت و سعی کرد همههای عرضی لبههایش را روی تخته

ب فرورفت؛ سنگینی خود را روی قایق بیندازد. با فشار وزن او قایق خیلی بیشتر در آ

آلیس خم شد و سعی کرد بالا و پایین قایق را برانداز کند تا ببیند آیا آب وارد آن 

ی ضدآب برای قایق درست کرده بود و ی روغنی یک لایهشود یا نه. اما پارچهمی

 دادن نبود.هیچ علامتی از نم پس

اشاره کرد.  او به اوانلین« عالیه!»ایستاد گفت: آلیس درحالی که دوباره راست می

خیلی خب! پاروی خودت را بردار و بیا سوار شو. روی صندلی اول بشین. این »

 «جوری حواسم بهت هست.

خواهد او را بلند کند و ایکو خیلی سریع به سمت اوانلین رفت و نشان داد که می

 توی قایق بگذارد، اما آلیس او را متوقف کرد.

« کنه بدون کمک این کار رو انجام بده.نه، ایکو! بهتره اون عادت »توضیح داد: 

دختر « تونه کار سختی باشه.سوارشدن به قایق می»سپس برای اوانلین توضیح داد: 

دیگر سر تکان داد و درحالی که پارو را در دست گرفته بود قدم در آب گذاشت. او 

 هم وقتی متوجه سرمای آب شد نفسش را حبس کرد.

سپس « ترسی قایق توی آب واژگون بشه.یتونم بفهمم چرا مخب، حالا می»

یکی از پاهای خیسش را از آب بیرون کشید و درون کایاک گذاشت و سعی کرد 

این شکلی نه. پشتت رو به کایاک بکن و »سوار شود. اما آلیس جلویش را گرفت. 
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اول سعی کن بدنت رو وارد کنی. اول به یه طرف روی قایق بشین. بعد سعی کن 

 « وزن بدنت رو بندازی داخل قایق و فقط پاهات بیرون باشن. قسمت زیادی از

اوانلین خیلی با احتیاط اول کمی خودش را خم کرد و روی نیمکت چوبی نشست. 

شود. اما آلیس قایق را قایق مقداری کج شد و او احساس کرد دارد کمی عصبی می

 نگه داشت.

بذار روی یکی از من گرفتمش. خودت رو شل کن. حالا پاهات رو بردار و »

سپس اضافه « ی روغنی نذار.های جلوی صندلیت، روی پارچهها یا جاپاییتخته

 «و یادت باشه اصلاً وزنت رو روی اون نندازی.»کرد: 

های باز هم از این توصیه»آمیزی گفت: اوانلین به او نگاه کرد و با حالت طعنه

 «کورکورانه برام داری؟

-وقت آسیبی به کسی نمیکردن هیچاحتیاط»فت: آلیس شانه بالا انداخت و گ

 «رسونه.

منتظر شد تا اوانلین پاهایش را به داخل قایق ببرد و سرجای خودش بنشیند. 

سپس عقب کایاک را رها کرد و کنارش رفت. ایکو کمی جلو آمد تا قایق را محکم 

 «من کارم رو بلدم.»سر جایش نگه دارد. اما آلیس او را دور کرد و گفت: 

پاروی خودش را به اوانلین داد که منتظرش نشسته بود. بعد وقتی دید که اوانلین 

خب، اوانلین، وقتی من » کمی نگران است سعی کرد به او کمی قوت قلب بدهد. 

ان. کاملاً طبیعیه. ها این شکلیی قایقخوره. همهسوار قایق بشم کمی تکون می

-قایق دوباره به حالت عادی برمی خوردنش رو بگیری. خودسعی نکن جلوی تکون

گرده. فقط سعی کن وزنت رو توی قسمت میانی قایق نگه داری و بدنت رو شل 

 «کنی، باشه؟
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 لرزید سر تکان داد.که مثل زه یک کمان میاوانلین درحالی

کرد، وزنش را روی صندلی پشتی انداخت آلیس که خیلی سریع و آرام حرکت می

ق کشاند. قایق تحت تأثیر وزن او تکان خورد، آنقدر و پاهایش را به داخل قای

وحشیانه که اوانلین نتوانست جلوی خودش را بگیرد و برای هشدار جیغ کوتاهی 

ها دارند در آب به جلو حرکت نکشد. اما بعد دوباره قایق ثابت شد و او فهمید که آن

شوند. بود، دور می کنند و از ساحل رودخانه که ایکو آنجا تا زانو در آب ایستادهمی

 ها لبخند زد و برایشان دست تکان داد.ایکو با دلگرمی به آن

در همان لحظه موجی کوچک پشت کایاک ایجاد شد که با برخورد با پوست 

کرد. برای دومین بار در طول تالاپ ممتدی ایجاد میروغنی دور قایق صدای تالاپ

را که حبس کرده بود رها کرد.  آنکه خودش متوجه شود، نفسشآن روز اوانلین بی

 «خیلی خب! حالا اون پارو رو بده به من.»او شنید که آلیس گفت: 

برگشت تا آن پارو را به همراهش بدهد که پشتش نشسته بود. همین که کمی 

چرخید قایق خم شد و او یک بار دیگر هول شد و خیلی سریع برگشت و صاف 

 نشست.

با قایق حرکت کن. همون کاری که روی  آروم باش. فقط هنگام»آلیس گفت: 

-کنی. اگه یه دفعه بخوای خیلی صاف و راست بشینی، خیلی سخت میاسب می

تونی تعادلت رو حفظ کنی و آروم باشی. حالا یه بار دیگه سعی کن اون پارو رو 

 «ات رو بکن که اون رو توی آب نندازی.بدی به من. تمام سعی

آنکه برگردد، پارو را به پشت سرش هل داد. سپس این بار اوانلین به آرامی، بی

های آلیس خورد و آلیس از درد آه کشید. ی پارو محکم به دندهمتوجه شد که لبه

 «خاطر این ازت ممنونم.به»دختر دیپلمات گفت: 
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 او متنفر بود از اینکه اوضاع از کنترلش خارج شود.« ببخشید.»اوانلین جواب داد: 

ا این قایق رو راه بندازیم. اول سمت چپ. خیلی آروم و نرم حالا بی»آلیس گفت: 

تر از همه سعی کن آب رو پارو بزن. اصلاً سعی نکن تند و محکم پارو بزنی و مهم

 «کنی.روی من نپاشی. لطف می

اوانلین پاروی ناآشنایش را برداشت و منتظر شد تا آلیس زمان مناسب را اعلام 

 کند.

... یک ... و دو ... یک ... و دو ... خوبه! ادامه بده.  خیلی خب ... اول سمت چپ»

تر ... و یک ... و ... اووووه ... اگه یه بار دیگه آب رو بپاشی روی من، از خوبه ... آروم

 «کنم توی آب. مراقب باش.روی کایاک پرتت می

 زدن با یک شاهزاده اصلاً مناسب نیست.اوانلین فکر کرد این طرز حرف
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 فصل سی و هفتم

 

کرد که در میدان در دو ی نگاه میاوراس که داشت به پنجاه کارآموز کیکوریه
خیلی خب دارن حرکت »رفتند، گفت: های استوار و مرتب رژه میصف دراز با قدم

 «کنن.می

سلتن به صدای بلند فرمانی داد و افرادی که سمت چپ هر صف بودند ایستادند و 
که ن کردند؛ سپس نود درجه به سمت چپ چرخیدند. بعد در حالیزدشروع به درجا

تر از کسانی که به افرادی که در انتهای بیرونی هر صف بودند مجبور شدند سریع
ها رفتند. تر بودند حرکت کنند، هر دو صف پشت آنها نزدیکمحل شکست صف

درشان بود از  وتاب خوردند و ظرافت و دقتی را قبلاًها پیچای آن صفچند لحظه
دست دادند. نفر سومی که در قسمت بیرونی هر صف ایستاده بود سر جای خود 

ها دوباره حالت قبلی خود را به دست آوردند. به محض اینکه این برگشت و صف
اتفاقات افتادند، سلتن فرمانی دیگر صادر کرد و آن پنجاه مرد را به حرکت به سمت 

ه پنجاه درجه در جای خود چرخیدند و این بار در جلو فراخواند و آن مردها دوبار
ها تنها سی ثانیه وقت مسیر اصلی و درست خود قرار گرفتند. کل این حرکت

 گرفتند.
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-ای از شلختگی و بیویل هیچ جوابی نداد. او داشت به دنبال پیداکردن هر نشانه

ها ن صفای در آنظمیکرد. هیچ بیهای مانور را بادقت تماشا مینظمی در صف

ها آره! واقعاً هماهنگی اون»نبود. او به دوستش نگاه کرد و در پاسخ به او لبخند زد. 

 «حرف نداره.

« های بیشتری براشون فراهم کردی.بینم که حالا سلاحمی»هوراس اضافه کرد: 

تر در هایی قویی افراد صف اول سپرهای مستطیلی خیلی بزرگ و نیزهحالا همه

زدن از کدام از آن پنجاه نفر چند شمشیر کوتاه را هم برای ضربهدست داشتند. هر

 کمرهایشان آویزان کرده بودند.

-ها شمشیرهای کوتاه دارن؛ خودشون این شمشیرها رو با کوتاهی اونحالا همه»

-ان؛ نجارها و آهنگرها هم دارن مرتباً سپرها و نیزههاشون درست کردهکردن نیزه

-قدر سلاح خواهیم داشت که مییل میدن. به زودی اونهای جدید رو بهمون تحو

 «تونیم یه هیاکوی کامل را مجهز کنیم.

 «هیاکو؟»هوراس پرسید: 

ی نیهون جاییه به معنای صد. این استاندارد تشکیلات جنگی این یه کلمه»

ها سه تا ها بهش میگن قرن؛ اونتوسکاناست؛ در هر گروه باید صد نفر باشن. اون

 «وسه تا مرد رو به همراه یه فرمانده توی ارتششون دارن.صف از سی

 «حالا قصد داری چند تا هیاکو داشته باشی؟»

تونستیم بیشتر داشته باشیم، اما اون شد، اگه میکنم دو تا. خیلی خوب میفکر می»

تعداد مرد جنگی اینجا نداریم؛ و هالت بهم گفته که یه گروه کوچک از افراد 

 «ظم میتونه خیلی تأثیرگذار باشه.دیده و منتمرین
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 «منطقی به نظر میرسه.»هوراس گفت: 

هایشان را به افرادی ی افراد ایستاده بودند و افراد صف اول داشتند نیزهحالا همه

ما هرچیزی که داریم »دادند. ویل برای هوراس توضیح داد: که پشتشتان بودند می

ه بسیاری از تمرینات ما روی حرکت ککنیم. از اونجایی شریکی ازشان استفاده می

زمان باهم ی افراد همکردن و چرخیدن در آن واحد تمرکز دارن، دیگه اینکه همه

 «ی خیلی مهمی نیست.مجهز باشن مسئله

طور که آن گروه منتظر ایستاده بودند، بیست نفر از دوستانشان توی زمین همان

ی پنجاه متری از در فاصله تمرین دویدند و یک سری آدمک شبیه جنگجویان را

ها در زمین کار گذاشتند. همین که کارشان تمام شد با عجله به بیرون زمین آن

 دویدند و سلتن فرمان دیگری به افرادش داد تا کمی جلوتر بروند.

 «کمه!»سلتن فریاد زد: 

 همان لحظه افراد گروه جلو سپرهایشان را تا بالای سرشان آوردند و افراد گروه دوم

سپرهایشان را به حالت افقی، طوری بالای سر گرفتند که یک سقف را تشکیل 

هایشان با هماهنگی کردند و پوتینطور که داشتند از خودشان دفاع میدادند. همان

گرفتند، همگام باهم پیشروی کردند. بعد از چند ثانیه، خاصی روی زمین ضرب می

شان را در حالت ی واقعی یا تخیلیها سپرهای آنسلتن فرمان دیگری داد و همه

وحوش چهل متر معمول رژه قرار دادند. حالا آن سربازهای دشمن فرضی حول

 ها بودند.جلوتر از آن

یک فرمان دیگر از جانب سلتن صادر شد و افراد گروه جلو همچنان به حرکتشان 

دند؛ با فرمان هایشان را به عقب کشیادامه دادند و افراد گروه پشتی ایستادند و نیزه
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هایشان پرتاب رزمی زیاد از بالای سر همها را با فاصلهدیگری آن افراد سلاح

ها در آسمان اوج گرفتند و در حرکتی قوسی برگشتند و روی یک صف کردند. نیزه

 ها بودند فرد آمدند.های فرضی که چهل متر جلوتر از آنکامل از دشمن

ند تا بتوانند جای خود را پشت صف جلویی سپس با سرعتی دو برابر به جلو رفت

ها برخورد کرده بودند. بعضی به ها به بیش از نیمی از آن آدمکهای آنبگیرند. نیزه

های هدررفته در امان مانده بودند یک طرف افتاده بودند و باقی که از برخورد نیزه

 به یک طرف خم شده بودند.

که ی آن پنجاه نفر در حالیکنند و همههایشان را تندتر سلتن فرمان داد که قدم

زدند، با ی میان سپرهایشان به بیرون ضربه میمدام با شمشیرهایشان از فاصله

ها رسید، صف پشتی سرعت به جلو حرکت کردند. همین که صف جلویی به دشمن

 ها را هل داد.های جلویی انداخت و آنها نزدیک شد و وزن خود را روی صفبه آن

ی آن کارآموزها که سپرهایشان را سلتن فرمان توقف تمرین را داد و همه سرانجام

ها را جمع کنند. هوراس گذاشتند استراحت کردند. صف پشتی رفتند تا نیزهزمین می

رفت، کرد که میان مردها راه میطور که داشت آن اریدی بلندقامت را نگاه میهمان

کرد و در جایی د، از بعضی تمجید میکربه بعضی نظر میداد، بعضی را تشویق می

سلتن خیلی خوب »کرد، گفت: که نیاز بود با پند و نصیحت کارشان را تصحیح می

 «داره کارش رو انجام میده. قراره اون به هر دو هیاکو فرمان بده؟

ها باید مستقل عمل کنن. این دقیقاً همون چیزیه که من نه! اون»ویل جواب داد: 

ها رو تو های یکی از اون گروهش باهات حرف بزنم. میشه فرمانهخواستم دربارمی

 «صادر کنی؟
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خوای من؟ فکر کردم خودت می»که کمی تعجب کرده بود گفت: هوراس در حالی

 «ی خودتو بوده.ها رو فرماندهی کنی! بالاخره این ایدهیکی از اون

یلی خوب نیاز داریم. ما به دوتا فرمانده جنگی خ»داد. ویل داشت سرش را تکان می

تونیم اون عقب وایستیم و همه تو توی این کار خیلی بهتر از منی. هالت و من می

های شیگرو رو به عنوان نیروهای خوایم سنشیچیز رو تحت نظر بگیریم. ما می

 «کمکی عقب نگه داریم و هر وقت که لازم بود به زمین جنگ بفرستیم.

آآآ ... شما تکاورها، شما همیشه »گیرد. گفت: هوراس نتوانست جلوی لبخندش را ب

 «بازی رو دستتون بگیرین. مگه نه؟های خیمه شبدوست دارین نخ عروسک

ویل مکث کرد و سعی کرد نشان دهد که این موقعیت شوخی بردار نیست. بعد 

خب آره. در واقع ما این کار رو » هایش را برای دفاع از خودش بالا برد. دست

-ی دور خیلی بهتریم. شما متخصص جنگما برای جنگیدن از فاصله دوست داریم؛

 «ها تن به تنین.

توانست به گیری ویل و هالت میکرد که واقعاً توان کمانهوراس باید اعتراف می

کنم که بخوام من واقعاً افتخار می»عنوان یک نیروی کمکی مفید باشد. گفت: 

نشستم م میبگیرم. واقعاً وقتی توی کلبه فرماندهی یکی از اون هیاکوها رو بر عهده

سپس فکری « داد.بودن بهم دست میخاصیتکردم، احساس بیو هیچ کاری نمی

ها و ی این فرمانمن هم باید همه»به ذهنش خطور کرد و کمی مکث کرد. 

 «تمرینات رو یاد بگیرم.

کنیم؛ این ر میچیز رو خیلی ساده برگزاگیره. ما همهاین کار خیلی وقتت رو نمی»

توهین نیست. این چیزیه که هالت همیشه میگه: اگه چندتا کار ساده انجام بدی، 
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بهتر از اینه که یه مانور پیچیده رو ترتیب بدی که توی میدون جنگ به مشکل 

گیری و اگه تو و سلتن همزمان چیز رو یکی دو روزه یاد میفکر کنم همه .بخوره

شون شده آمادهریزیتونیم توی نصف مدت برنامهیبتونین باهاشون کار کنین، م

 «کنیم.

-هوراس سر تکان داد. فکر اینکه او هم بتواند کاری مفید انجام دهد دلگرمش می

ها از سر گذرانده بود، کرد. پس از آن همه تنش، خطر و جنگی که در کوهستان

مجبور بود  هایش خوب شده بود همچناناینکه چند روز گذشته با اینکه زخم دنده

داد. حالا دوباره بیکار و ثابت یک جا بنشیند، به او احساس پوچی و ابتذال می

ی شمشیرش کرد که هدف دارد. او محکم دستش را روی قبضهاحساس می

که شکل ناآشنای شمشیر کاتانا را در دستش احساس کرد به گذاشت؛ بعد در حالی

 هایش درهم رفتند.خاطر آورد که این شمشیر خودش نیست و سگرمه

کردن با ها تمرینمن باید یه فکری برای این شمشیر بکنم. بعد از سال»گفت: 

 «جایی اصلاً حس خوبی بهم نمیده.شمشیر نظامی آرالوئن، این کاتانای نیهون

کشید پیش آمد. پس از تر از آنچه او انتظارش را میفرصت انجام کار خیلی سریع

-ها و فرمانبرداری از آن تمرینو سلتن و یادداشت گذراندن چندین ساعت با ویل

اش بازگشت. یکی از گرفت، هوراس عصر آن روز به کلبههایی که باید یادشان می

خدمتکارهای شیگرو برای او چای و غذای گرم آورد و همین که او نشست تا 

ی ، سرورم خواستن که وقتکوروکوما»غذایش را بخورد، آن مرد به او تعظیم کرد. 

 «شون برین تا شما رو ببینن.غذاتون رو خوردین به کلبه
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نه! »هوراس خواست سریع بلند شود اما آن مرد دستش را برای او تکان داد و گفت: 

نه! سرورم گفتن که اول باید غذاتون رو بخورین. ایشون هر زمان که برای شما 

 «بینن.تر بود شما رو میراحت

این پیام را به ذهنش سپرد و سر جایش نشست. او  زدکه لبخند میهوراس در حالی

تر هروقت که برای شما راحت»ها معنی عبارت امپراطوردانست که برای باقی می

داد. اما را هم می« ترپنج دقیقه قبل»یا حتی معنی « همین حالا»شد می« بود

از  اصلاً امپراطورداد. ی شیگرو این اصطلاح دقیقاً معنی خودش را میدرباره

ی او کارهایشان را به تأخیر بیندازند. خواست که طبق نظر و خواستهمردمش نمی

 یکی از دلایلی که پیروان شیگرو عاشقش بودند هم همین بود.

بود. هوراس اصلاً وقتش را هدر نداد و سریع غذایش را تمام  امپراطوربا این حال، 

ای گرمش را روی هایش را شست، ردکرد. همین که غذایش را خورد و دست

لباسش پوشید، کمربندش را دور کمرش بست و کاتانایش را در غلاف کمربندی که 

 هایش بیرون کلبه سر جای خود آماده بودند. از کمرش آویزان بود گذاشت. پوتین

چیز ها رفت. فکر کرد که چقدر همهها را پوشید و به میان برفاو خیلی سریع آن

کند؛ در همین حال در بسیاری چیزها هم با آرالوئن شبیه اینجا با آرالوئن فرق می

انداخت هایی میبود. این قرارگاه کوچک در این کوهستان او را یاد خیلی از ارزش

که او در فرمانروایی خودشان یاد گرفته بود: دوستی و فرمانبرداری، وفاداری به یک 

افتاد که آن افراد غاصبی  پادشاه مدیر و باملاحظه. و بعد با ناراحتی یاد مشکلاتی

ی را غصب کنند و قدرت را در دست بگیرند امپراطورخواستند تاج و تخت که می

 برایشان به وجود آورده بودند.
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هایش توی برف رفت، کف پوتینی شیگرو میکه داشت به سمت کلبهدر حالی

که هایی بود تر از باقی کلبهی شیگرو تقریباً بزرگرفت. کلبهخشک فرومی

ها ساخته بودند. شیگرو اعتراض کرده بود و گفته بود که او به چیزی بیش کیکوری

ها از چنین پیشنهادی ناراحت خواهند نیاز دارند. اما کیکوریاز آنچه همراهانش می

توانستند به او نشان ها میها بود و این فرصتی بود که آنآن امپراطورشده بودند. او 

ی شیگرو یک ایوان رو کلبهاند. از اینترام و ارزش قائلدهند که چقدر برایش اح

توانست با مشاورهایش مسقف و دو اتاق داخلی داشت؛ اتاقی بزرگ که آنجا می

توانست آنجا استراحت تر که در اوقات فراغتش میملاقات کند، و اتاقی کوچک

 کند. 

یستاده بود. او همین ا امپراطوری ها به عنوان محافظ روی ایوان کلبهیکی از سنشی

شود لبخند بارید به کلبه نزدیک میی برفی که میکه دید هوراس دارد از میان پرده

 «، عصر بخیر. سرورم منتظر شمان.کوروکوما»زد و به او تعظیم کرد. 

هایش را که حسابی هوراس کمی مکث کرد تا تعظیم او را پاسخ دهد و بعد پوتین

از قاب در کوتاه کلبه وارد اتاق شیگرو شد. شیگرو  برفی شده بودند درآورد. سپس

چهار زانو روی حصیری روی زمین نشسته و منتظری بود. یک بخاری دیواری 

مویی قلم امپراطوربخشید. زغالی کوچک اما روشن گرمای مطبوعی به اتاق می

بسیار خوب در دست داشت و تکه کاغذی ساخته شده از چوب برنج را جلوی 

جایی مدام چیزهایی روی زمین گذاشته بود. او داشت به زبان نیهون زانویش روی

-کرد که چرخشنوشت خیلی تلاش مینوشت و هربار که حرفی را میآن کاغذ می

تر اجرا کند. او به بالا نگاه ها را بهتر و قشنگها و انحنای آن حرفها، خمیدگی
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بود اشاره کرد و گفت: ی کوچکی که جلویش کرد و لبخند زد. سپس به چهارپایه

 «، لطفاً بیا و پیش من بشین.کوروکومااوه! »

دانست که در حالت عادی اگر هوراس اول تعظیم کرد و بعد نشست. او به خوبی می

آمیز مرسوم را های احترامبنشیند، تمام سنت امپراطوربخواهد در جایی بالاتر از جای 

ها در تمام طول عمر خود رالوئنیدانست که آشکند. اما شیگرو خیلی خوب میمی

اند و به محض اینکه این کار را بکنند، بعد از چند دقیقه اصلاً چمباتمه ننشسته

گری آن مرد گیرد. هوراس فکر کرد این مثال دیگری از ملاحظهزانوهایشان درد می

 با اطرافیانش است.

 «؟کوروکوماخوری، چای می»

ی دانست که در جامعهبود، اما می هوراس همان چند لحظه پیش چای خورده

شود. اگر شما خوردن یک رسم و جزئی از آداب معاشرت محسوب میجا چاینیهون

که در گذاشتید. پس در حالیها را زیر پا میکردید، آداب آنپینهاد چای را رد می

 «ممنونم، سرورم.»کرد گفت: همان حالت نشسته تعظیم می

تر از ی کوتاه نشسته و زانوهایش پایینی یک چهار پایهرو امپراطوراز اینکه جلوی 

کرد شبیه یک آدم کرد؛ بیشتر احساس میسطح بدنش بودند احساس حماقت می

ی ها شده. اما شیگرو برخلاف او خیلی راحت و باوقار روی پاشنهبزرگ در اتاق بچه

 پاهایش نشسته بود.

ها چای ریخت. هوراس با نخدمتکاری از اتاق بغل وارد شد و برای هر دوی آ

ی روی کوتاه از کلبهنوشید. همان پیادهجرعه پایش را میخوشحالی داشت جرعه
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ی شیگرو حسابی سرمای کوهستان را در جایش نشانده بود و او خودش تا کلبه

 شود.احساس کرد که گرمای آن چای به حالت مطبوعی در بدنش پخش می

 «رو ببینین، سرورم.خواستین من کنم میفکر می»گفت: 

وراست سر قدر رکرج آنجا بود، از اینکه آنودانست که اگر جخودش هم می

-ی خوششد. احتمالاً او باید اول دربارهباز کرده ناراحت می امپراطورصحبت را با 

ها و اشتباهات خودش اشاره داد و وقتی که شیگرو به کاستینویسی شیگرو نظر می

کرد. اما هوراس خیلی مایل بود بداند دلیل این احضار حسین میکرد، باید او را تمی

ها هیچ فعالیت مهمی چیست. پس از جنگی که در دروازه صورت گرفته بود، آن

نکرده بودند. هیچ دلیلی وجود نداشت که شیگرو هر روز با مشاورهایش مشورت 

-راس میکمی بیشتر در خودش فرورفته بود. هو امپراطورکند و به همین خاطر 

کند. او سنگینی می امپراطورهای دانست که مرگ شاکین مثل باری بر شانه

دانست که علاوه بر میزان حساسیت و مهربانی شیگرو، یکی دیگر از همچنین می

این بود که در قبال افرادی که جانشان را برای کمک  امپراطورهای دلایل ناراحتی

-ها، سنشیکرد؛ کیکوریت زیادی میبه او در دست گرفته بودند احساس مسئولی

هایی که تازه رسیده بودند و داشتند به او خدمت های خودش، و آن گروه از خارجی

به خاطر احساس افسردگی بخواهد  امپراطورکردند. کاملاً قابل درک بود که می

 کمی تنها باشد.

و تردید ای از شک ی این افکار تنها در ذهن هوراس نقش بستند. هیچ نشانههمه

نبود. او بسیار خونسرد بود و رفتارهایی موقرانه داشت. او داشت  امپراطوردر صورت 

هایش را روی زانوهایش گذاشته رویش نشسته بود و دستبه مرد جوانی که روبه

 «؟کوروکومامشغول کاری بودی، »زد. پرسید: بود، لبخند می
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که من بخوام انجام بدم.  نه، سرورم! کار کمی هست»هوراس شانه بالا انداخت. 

کنه. از من خواستن که فرماندهی یکی از هیاکوها رو بر عهده ولی اوضاع تغییر می

 «بگیرم.

شون هایی که دوست شما ویروسان داره تمریناوه! بله. اون گروه»شیگرو گفت: 

های آریساکا ها شانسی در مقابل سنشیکنی کیکوریده. بگو ببینم، تو فکر میمی

 «؟دارن

ی اینکه چقدر درباره –هوراس کمی مکث کرد. او تمام افکارش در زمین رژه را 

اند و چقدر احتمال اینکه در زمین جنگ هم پس از باران ها تسلیم نشدهکیکوری

 در دهنش مرور کرد. –هایشان پیشروی کنند ی نیزهکشنده

رورم. البته تا تونن از پس این جنگ بربیان، سها میکنم اونمن فکر می»گفت: 

که به خودشون ایمان داشته باشن و بتونن اعصابشون رو کنترل کنن. اما اگه زمانی

های ی این تمرینات ویل و تاکتیکتونن برنده باشن، همهباور نداشته باشن که می

 «خوره.شون نمیبخصوصی که داره یادشون میده به هیچ دردی

 «ن؟نده بشرتونن بها باور دارن که میاون»

کنن. ما کاری ها این رو باور میالان شاید نه. اما اون»هوراس سرش را تکان داد. 

ی ماست که این نیرو و روحیه رو توی ها باور کنن. این وظیفهکنیم که اونمی

 «وجود بیاوریم.ها بهاون

-می»شیگرو به غلاف کاتانایی که از کمربند هوراس آویزان بود نگاه کرد و گفت: 

ها بجنگی و م که این رو میگی. مطمئنم که اگه خود تو بری و کنار اوندونست
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شون کنی، اول خودت به یه شمشیر نیاز داری. نظرت راجع به این کاتانا راهنمایی

 «چیه؟

خب، سلاح خوبیه. اما »کرد او را ناراحت نکند گفت: که سعی میهوراس در حالی

 «ام.که من باهاش تمرین کردهست. این چیزی نیست برای من به کمی غریبه

کردم. یه تکاور به سلاحی نیاز داره که بهش اوووممم ... من هم همین فکر رو می»

شیگرو رو به سوی « عادت کرده باشه و باهاش دوره دیده باشه. در این صورت ... 

اتاق کوچک کناری کرد که خدمتکارش پس از صرف چای به آنجا رفته بود و 

 «تابایی! اون شمشیر رو بیار.»کرد و گفت: داشت استراحت می

ای روغنی پیچیده شده بود، دوباره خدمتکارش به همراه چیزی که محکم در پارچه

دهد اما شیگرو چیزی گفت و به هوراس اشاره  امپراطوروارد شد. او رفت تا آن را به 

وی آن را ی جوان تقدیم کرد و هوراس با کنجکاکرد. تابایی آن بسته را به شوالیه

 گرفت و بعد به شیگرو نگاه کرد.

تونستم من این رو دیروز توی کوله بار شاکین پیدا کردم. نمی»گفت:  امپراطور

زودتر از این برم سراغ وسایل اون، و اگه بخوام راستش رو بگم، داشت تقریباً یادم 

 یسپس به هوراس اشاره کرد تا آن بسته را باز کند. هوراس پارچه« رفت.می

روغنی را کنار زد و روی یکی از زانوهایش نشست تا بتواند آن بسته را از نزدیک 

بررسی کند. توی آن بسته یک شمشیر بود. شمشیر خود هوراس، در یک غلاف 

 چرمی روغنی.

ی برنجی آن و جلد چرمی قسمت افقی ساخته شده از استیل پهن آن شمشیر، قبه

 راس آشنا بودند.ی آن، همه و همه کاملاً برای هودسته
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 «اما ... این شمشیر منه!»با ناباوری گفت: 

ای بزرگ و سریع در انتهایش جریان داشت ای که رودخانهشمشیر او داخل دره

توانست فکرش را هم بکند که چطور آن شمشیر دوباره افتاده بود. حتی نمی

 بازسازی شده.

 «تر بهش نگاه کن.کمی از نزدیک»شیگرو گفت: 

ی شمشیر تازه است و هیچ اس این کار را کرد فهمید که چرم جلد قیضهوقتی هور

هایی که در نبردهای پیاپی و تمرینات زیاد رویش ایجاد شده بود وجود اثری از لکه

 امپراطورندارد. سعی کرد آن شمشیر را از غلاف درآورد، اما یادش آمد که در حضور 

شود، اما شیگرو به او حسوب میو تشریفات م این کار او نقض فاحش تمام رسوم

 اشاره کرد که ادامه دهد.

وقتی تیغه را از غلاف درآورد صدای زینگ بلندی فضا را پر کرد و هوراس که گیج 

شده بود، شمشیر را بالای سرش نگه داشت. تعادل آن شمشیر عالی بود؛ دقیقاً 

بود. اما حالا تردید همان شمشیر قدیمی خودش آمد. این بیطور که یادش میهمان

داد که رنگ است و این نشان میتوانست ببیند که آهن خود تیغه کمی آبیاو می

هایی مواج روی اند و خطدایره با چکش روی آن فلز زدهبارها و بارها در حالت نیم

سو و شد درخششی کمی شمشیر منعکس میتیغه به جا مانده بود. نوری که از تیغه

 اصلی او فرق داشت.کدر بود که با شمشیر 

 «ی شاکین برای توست.این هدیه» شیگرو توضیح داد: 

هوراس حرف شاکین را به یاد آورد که موقع جداشدن به او گفته بود تا برود و آن 

 بسته را از کوله بارش باز کند و بردارد.
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اون یه شب توی اون قصر تابستانی شمشیر تو رو برداشت و به استاد »

 «ت که دقیقاً یکی شبیه اون رو براش بسازه.شمشیرسازی ما گف

هوراس که تعجب کرده بود چرا شاکین باید خودش را به چنین دردسری بیندازد، 

 ...«اما »گفت: 

 شیگرو که متوجه شده بود سؤال او چیست، دستش را برای او بالا برد. 

های این شمشیر فقط یه تفاوت داره. و اون هم اینه که استیلش از نوع استیل»

ی خیلی تر از شمشیر خودته و یه لبهجاست. البته این استیل خیلی سختنیهون

ها بجنگی، میتونی خیلی تیزتر رو در اختیارت میذاره. حالا اگه بخوای با سنشی

 «تر عمل کنی.قوی
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 فصل سی و هشتم

 

اوانلین  شب اول بدون هیچ رویداد مهمی سپری شده بود. البته بجز زمانی که

سعی کرده بود در چادر کوچکشان دراز بکشد و وقتی در تلاشی ناموفق خواسته بود 

اش جریان داشت بهبود بخشد، های گرفتهها و ماهیچهموج دردی را که در شانه

های متوالی در آب آرام و راکد دریاچه پارو زده ناله کرده بود. او و آلیس ساعت

ی خیلی کوچک پیاده شده بودند و یک سفر کوتاه بودند. سرانجام در این جزیره

اکتشافی بهشان نشان داده بود که آن جزیره غیرمسکونی است. البته مساحت آن 

سنگ بزرگ نبود که سر از آب بیرون آورده و با جزیره خیلی بیشتر از یک تخته

 ها در یک ساحل شنی کوچک اردو زده وفرنگی پوشیده شده بود، آنهای گوجهبوته

 شب آنجا اتراق کرده بودند.
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من یه سری ماهیچه اینجا دارم که تا حالا »صبح روز بعد اوانلین به آلیس گفت: 

 «سوزه.ها حالا داره مثل آتش میدونستم اینجان. هرکدوم از اون ماهیچهنمی

اندام خوبی داشت و از نظر فیزیکی در شرایط بسیار خوبی بود. اوانلین تناسب

زدن آن هم چند ویایی که داشت باعث شده بود سالم باشد. اما پاروزندگی فعال و پ

هایش استفاده کند که تا آن ساعت پیوسته باعث شده بود از آن دسته از ماهیچه

 موقع هرگز تحت فشار قرارشان نداده بود.

دانست کرد؛ اما میبدن خود آلیس هم که به این حرکات عادت داشت، درد می

ای ندارد که ن خیلی بدتر است. با این حال اعتقاد داشت هیچ فایدهکه درد بدن اوانلی

 اجازه دهد شاهزاده از درد مدام غر بزند.

های اوانلین به خاطر درد آلیس را بیدار نگه داشته بود و او صبح شب گذشته ناله

 «کنی!بهش عادت می» کمی از این بابت دلخور بود. گفت: 

ای در او رد و متوجه شد که هیچ احساس همدردیاوانلین به تندی به او نگاه ک

وجود ندارد. به همین دلیل لبخند زد و مصمم شد نشان دهد که دیگر هیچ مشکلی 

 وجود ندارد.
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ها برداشت و در یک غالجوشید. آن را از روی زروی آتش میکتری داشت 

های چای سبزی که همراه خود آورده بودند، آب جوش قوری کوچک، روی برگ

 «کاش با خودمون قهوه داشتیم.»یخت. گفت: ر

مند شده بود. فنجانی ها به این نوشیدنی علاقهطی سفرهایش با تکاورها مثل آن

ای را با دقت مطالعه و قدم چای ریخت و آن را دست آلیس داد که داشت نقشه

 کرد.ریزی میشان را برنامهبعدی

 «طور.من هم همین»پرتی گفت: آلیس با حواس

برد، نقشه را که داشت از گرمای آن لذت میای از چایش نوشید و در حالیعهجر

ها میان خودش و اوانلین باز کرد. آن نقشه بسیار ساده بود. دریاچه را روی شن

داد و به همین دلیل بجز جزایری که با نقطه در سطح نقشه در ردیفی نشان می

امروز روز »کشیده نشده بود. گفت: نامرتب نشان داده شده بودند، چیز خاصی در آن 

سپس با « ترین جزیره تا اینجا خیلی فاصله داره.سختی در پیش داریم. نزدیک

 وی نقشه در جای دوری در آب به علامت یک خشکی اشاره کرد.رنگشتش ا

اوانلین به نقشه نگاه کرد و وقتی آن مسافت را با مسافتی که طی کرده بودند 

 «خیلی راهه!»کشید و گفت: مقایسه کرد سوتی بلند 
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تر از این وجود نداره. ما مجبوریم این کار رو هیچ جایی نزدیک» آلیس گفت: 

انجام بدیم و من ترجیح میدم قبل از تاریکی هوا به اونجا برسیم. حداقل خوبیش 

دانست که پاروزدن در هوای طوفانی او بر اساس تجربه می« اینه که باد نیست.

 «زنیم.حدود پنج تا شش ساعت مدام پارو ب کنم که بایدفکر می»سخت است. 

 «های پردرد من!ها و دستاوه ... شونه»اوانلین اخمی کرد و گفت: 

وقتی شروع به پاروزنی کنیم حالت بهتر میشه. گرفتگی عضلاتت »آلیس گفت: 

 «کار کنن و گرم بشن یه کم بهتر میشه. هوقتی دوبار

های آلیس وسایل صبحانه. او کمی از صحبت کردناوانلین شروع کرد به جمع

 «خب، این هم حرفیه!»ناراحت شده بود. 

ها رو طوره! تو امشب اونخب، قطعا! همین»آلیس کمی یا بدجنسی گفت: 

سردشون کردی و وقتی دوباره به کار بیفتن و منبسط بشن اولش خیلی بدجور درد 

 «گیرن.می

ازت »کرد چند لحظه مکث کرد. ع میاش را جمی سفریاوانلین که داشت بسته

ای که بهم میدی ممنونم. خیلی خوبه که باید منتظر این به خاطر این همه دلگرمی

 «درد باشم.



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

380 

وسایلشان را داخل کایاک جمع کردند و آن را هل دادند و از ساحل به درون آب 

ود و وپاچلفتی بکه هنوز هم کمی دستانداختند. یک بار دیگر اوانلین، در حالی

آلیس قایق را برایش ثابت نگه داشته بود، سوار شد. آلیس هم مثل قبل سوار شد. 

وپایش را گم اما این بار وقتی قایق زیر وزن او باز تکان خورد، دیگر اوانلین دست

دانست که این نکرد. روز قبل این اتفاق برای او عادی شده بود و او خیلی خوب می

خورد و کمی کند. البته گهگاه تلوتلو میرکت میقایق کوچک بالاخره روی آب ح

کدام از این حرکات دانست که قرار نیست هیچرفت؛ اما میبیشتر در آب فرومی

ای ناگهانی شوند. وقتی که دوباره توانست آرامشش را به دست منجر به فاجعه

های کایاک متمرکز شود، با عضلاتی تواند روی حرکتمیبیاورد، متوجه شد که 

 آرام تعادلش را حفظ کند و دیگر دستپاچه نشود.

پاروزنی او هنوز کمی کار داشت تا به حالت مطلوب برسد؛ گهگاه پارو را با قوت 

ریخت. چند بار برد و حجم زیادی از آب سرد را روی همراهش میدرون آب می

ا شمخیلی از »اولی که این اتفاق افتاد آلیس با ادب ساختگی جوابش را داده بود. 

 «ممنونم، سرورم.

توانست کرد، او نمیفهمی زمزمه میاما دفعات بعد چون زیر لب چیزهای غیرقابل

هایش را بهم فشار افتاد، اوانلین دنداننظراتش را بشنود. هربار که این اتفاق می
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گرفت که بار دیگر حواسش را جمع کند تا دیگر این اشتباه را داد و تصمیم میمی

ت ارشد نظکرد و مجبور میناپذیری این کار را میاما بطور اجتنابتکرار نکند. 

دانست اصلاً درخور اش تحمل کند، نظراتی که او میمبهمی را از صندلی پشتی

 آمیزند.شأن یک خانم نیستند و بسیار توهین

تواند کاری برای حل این مشکل بکند، چون خودش خبر اما بعدها فهمید که نمی

ها هر سی دقیقه برای استراحت پاشد. آنهایی روی آلیس آب مینداشت چه زمان

ی روز گذشت، آلیس اطلاع داد که کردند. وقتی خورشید از علامت نیمهتوقف می

ها بسیار آرام روی دریاچه توانند بایستند تا کمی نوشیدنی و غذا بخورند. آنمی

خوردند مثل ایق میهای ریزی که به قتاپ موجشناور ماندند و صدای آرام تاپ

-ها میوزید، به همین دلیل آنرسید. باد خیلی ملایمی میلالایی به گوششان می

توانستند مدت طولانی در آن وضعیت آرام باقی بماند. وقتی کمی استراحت کردند، 

های اوانلین اصلاً وقتی آلیس دوباره اعلام کرد که باید شروع کنند، ولی ماهیچه

نما داشت. او بساط نداشتند. آلیس با خودش یک سوزن قطببرای استراحت و ان

شرقی بچرخاند و بعد دوباره سعی کرد با استفاده از آن کایاک را به جانب شمال

-شروع به پاروزنی کردند. همین که قایق شروع به حرکت کرد، اوانلین از روی شانه

تواند خودش را با آن اش به عقب نگاه کرد تا بتواند زمان ضربات پارو را بسنجد و ب
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اول کایاک با شدت ضربات پارو سرعت گرفت، اما بعد وقتی اوانلین  .هماهنگ کند

ناگهان توالی ضربات را از دست داد و شروع کرد به پاشیدن آب روی آلیس، از 

 مسیر خود منحرف شد.

 «خیلی ممنونم.»آلیس گفت: 

ود که به نظرش کلمات اوانلین هیچ نگفت. او آنقدر از آلیس عذرخواهی کرده ب

فهمید که او این کارها را از معنی بودند. آلیس هم تا آن موقع باید میعذرخواهی بی

ی پارو را با قدرت اش تمرکز کرد؛ تیغهکند. او خیلی سخت روی پاروزنیقصد نمی

زد و پیش از آنکه پارویش را از آب خارج برد و با تمام توانش پارو میدر آب فرومی

کرد. این بار چهل دقیقه درست پارو زد و بعد از وباره همان حرکت را تکرار میکند د

باز هم ازتون »چهل دقیقه آب را روی صورت آلیس پاشید. آلیس ناخودآگاه گفت: 

 «ممنونم!

-گفت یا حداقل برمیاوانلین آرزو کرد کاش هم سفرش یک بار چیز جدید می

 داد.دمه میهای آرام و زشتش را اکردنگشت و زمزمه

غربی شروع به وزیدن کرد. ی بعدازظهر بود که باد با شدت از سمت جنوبنیمه

نمایش استفاده کند تا بتواند در مسیر بماند. آلیس مجبور شد دفعات بیشتری از قطب

ها قبلاً نظیرشان را هایی بزرگ و تیز که آنباد همچنین باعث شده بود که موج
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سمت چپ کایاکشان بخورند و آن را منحرف کند. قطرات ی ندیده بودند به دیواره

ها درون قایق خوردند و مقداری از آنی کشتی میآب مدام به قسمت بالایی دیواره

 ریختند.می

داد ناراحتی و احساس بدی بود که با ریختن آب چیزی که در اول آزارشان می

داخل ریخت، کایاک کم آب داد؛ اما وقتی کمسرد روی پاهایشان بهشان دست می

زدن ادامه میدم، تو سعی کن آب رو از من به پارو»سنگین شد. آلیس فرمان داد: 

 «قایق خالی کنی.

وقتی اوانلین پارویش را کف قایق گذاشت و سطل مخصوصی را که آلیس از 

داد گرفت، قایق کمی کج شد. همین که شروع به برداشتن آب از پشتش به او می

ی حواست به پارچه»آن به بیرون کرد، آلیس بهش هشدار داد: کف قایق و ریختن 

 «روغنی دور قایق باشه!

آنکه فکر کند، اولین سطل پر از آب را به سمت چپ قایق، یعنی همان او بی

های وزید، ریخت. باد بیشترِ آن آب را برگرداند و به صورتقسمتی که باد داشت می

 «منونم.خیلی ازت م»خودشان پاشید. آلیس گفت: 

ی بعد او آب را سمت راست ریخت. آن دفعه« وای، ببخشید!»اوانلین گفت: 

های های دست و بازو و آرنجبعدازظهر بسیار سخت، خیس و پردغدغه بود. ماهیچه



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

384 

کردن مداوم آب به شدت درد گرفته بودند. آلیس اوانلین به خاطر پاروزدن و خالی

کرد، اوانلین شدن میایی که موقع خیسزد و جدا از غرغرهبدون خستگی پارو می

کرد که باید صبر و قدرت این دختر قدبلند را تمجید و تحسین کند. آلیس حس می

 ها به جلو براند. زد تا این قایق باریک را در میان موجمدام پارو می

این باد داره به »رسید گفت: که صدایش به سختی به گوش مییک بار در حالی

ه قایق رو به خوبی هدایت کنم. اگه بتونم توی مسیر خودمون کنمن کمک می

 «تر بشیم.کنه به اون جزیره نزدیک و نزدیکحرکتش بدم، داره بهمون کمک می

البته تا »کرد گفت: که داشت یک سطل آب دیگر را خالی میاوانلین در حالی

 «زمانی که مسیرش عوض نشه.

رانجام آلیس دوباره شروع به صحبت سکوتی طولانی میان آن دو برقرار شد و س

 «چیز رو خوب بررسی کنم.اصلاً به این فکر نکرده بودم! بهتره دوباره همه»کرد. 

سرعت آن کایاک به تدریج کم شد و سرانجام در جهت باد ایستاد، چون آلیس 

 نمایش استفاده کند.کرد از قطبزد و داشت سعی میدیگر پارو نمی

نما سر جایش بایستد و بعد آلیس با سوزن قطب چند دقیقه طول کشید تا

 «طوریه که بود. بزن بریم.نه! اوضاع همون»خوشحالی فریاد زد: 
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ها را از داخل قایق خالی اوانلین از این فرصت کوتاه استفاده کرده و بیشتر آب

کرده بود. او دوباره پارویش را برداشت و به آلیس پیوست تا بتوانند خیلی سریع 

ا که از دست داده بودند با پاروزدن جبران کنند و قایق را بیشتر به جلو برانند. وقتی ر

کردند. او خیلی آرام به خودش گفت که نباید بیشتر زق میهایش خیلی بد زقشانه

ی لبش را گاز گرفت تا بتواند جلوی خودش را بگیرد و از این غر بزند. بعد گوشه

ین انداخته بود، پارو را به جلو هل داد، درون آب که سرش را پایناله نکند. در حالی

برد و با کمک نیروی آن قایق را به جلو راند. سپس آن را از درون آب بیرون آورد، 

ای که به ی پارو را بالا کشید و از سمت دیگر قایق دوباره پارو زد. با هر ضربهلبه

بالایی دستش درد  های زیرین قسمتاش و ماهیچههای شانهزد، ماهیچهپارو می

کردند. اما او عزمش را جزم کرده بود که تا آلیس پارو زیادی در بدنش ایجاد می

زند او هم بزند. دیگر قرار نبود آه و ناله کند. فقط قرار بود به جلو برانند. تمام آن می

های نزده در ذهنش ریتم یک شعر را گرفته بودند. او سعی کرد این ریتم حرف

 ذهنش فعال کند و هماهنگ با آن پارو بزند.عجیب را در 

ها و پاهایش کاملاً یخ فکر کرد که حداقل دیگر سردش نیست؛ هرچند که دست

که اراده کرده ریزد. در حالیتوانست احساس کند که دارد عرق میزده بودند، اما می

ر افق زد. مادامی که خورشید زمستانی دبود پیش از آلیس توقف نکند، مدام پارو می
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ی بلند ی دید او به دماغهشد. گسترهشد، نور هم کمتر و کمتر میکم محو میکم

 رنگ زیر آن محدود شده بود.کایاک و آب سربی

ای در کار نیست. فقط به رفتن ادامه بده. برو و برو. بکش، در آب هیچ آه و ناله

کن. او دیگر حالش فرو ببر، هل بده، بلند کن. بکش، در آب فرو ببر، هل بده، بلند 

آمد. از آن خورد. از آب سرد متنفر شده بود. از پارو بدش میاز آن دریاچه بهم می

کایاک متنفر بود. از هر چیزی که به آن سفر مربوط بود متنفر شده بود. و از همه 

 آمد.بیشتر از آلیس بدش می

 «موفق شدیم. رسیدیم.»آلیس گفت: 

ی رو نگاه کرد و جزیره را در فاصلهاو به روبه توانست او را ببوسد.اوانلین می

ای بود که شب گذشته در آن اردو زده تر از جزیرهپنجاه متری دید. آن جزیره بزرگ

ی قبلی که در جزیرهشد در این جزیره درخت دید، در حالیبودند. علاوه بر آن می

 شد.فرنگی دیده نمیهای گوجهچیز جز بوتههیچ

که خیلی خسته وی ساحل سنگی آن جزیره کشاندند و در حالیها قایق را رآن

شده بودند هر دو روی زمین نشستند و از شدت درد نالیدند. آلیس چند دقیقه اجازه 

ی اوانلین را تکان داد و او را بیدار داد که دراز بکشند و استراحت کنند. اما بعد شانه

 «بشه چادرهامون رو برپا کنیم. پاشو، باید قبل از اینکه بدنمون سرد»کرد. گفت: 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

387 

اوانلین وقتی دوباره به سختی روی پاهایش بلند شد تصمیم گرفت که به این 

دانست که حق با آن ها آلیس را نبخشید. او دوباره از آلیس متنفر شد. اما میزودی

خوردند آتش که از شدت خستگی و درد تلوتلو میدختر قدبلند است. سپس در حالی

های زیر خیسشان را د و چادرشان را نزدیک آتش برپا کردند. لباسروشن کردن

شان افتادند، پتوهایشان را دورشان های سفریعوض کردند و روی رختخواب

 پیچیدند و آنقدر خسته بودند که بدون خوردن غذا خوابیدند.

که آلیس را در میان  ایفریادی خیلی بلند مثل صدای شیون از میان مه خستگی

 او را خیلی سریع بیدار کرد. ، کنار زد وبود گرفته

توانست جواب این نزدیک؟ او نمیاین فریاد از جایی دور به گوشش رسیده بود یا 

خواب بود و فکر کرد که شاید  ،ال را بدهد. وقتی صدای آن فریاد را شنیده بودسو

. خیلی . اما دوباره صدا را شنید و فهمید که این صدا واقعی استاست خواب دیده

رسید در جایی چند متر دورتر از چادر هم نزدیک بود، آنقدر نزدیک که به نظر می

 است.

تواند کس نمیاو فکر کرده بود که هیچ« آلیس!»اوانلین با حالت نامطمئنی گفت: 

 با این صدا بخوابد.

 «چیه؟»
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خوام بدونم. به نظر صدای گرگه. به خب، این دقیقاً همون چیزیه که من می»

 «ظرت توی این جزیره گرگ هست؟ن

« ی کوچولو نبود. مگه نه؟خب، مطمئناً این صدایی که اومد صدای یه گربه»

آلیس پتو را از روی خودش کنار انداخت و در فضای خیلی کوچک چادر دولا شد و 

کورمال در وسایلی که کنار رختخوابش روی هم انبار شده بودند دنبال کورمال

 چیزی گشت.

ها پیش از خواب روشن کرده بودند تقریباً خاموش شده ر آتشی که آنبیرون چاد

هایی روی شدند سایهی زد باقی مانده بودند که باعث میبود. فقط چند شعله

ی یک شمشیر را شنید های آن چادر تشکیل شوند. اوانلین صدای هیس تیغهدیواره

ا در دست گرفته. که از غلاف بیرون کشیده شد و بعد دید که آلیس شمشیرش ر

 « کجا داری میری؟»

 «دارم میرم بیرون ببینم این صداها برای چیه.»آلیس گفت: 

اوانلین خیلی باعجله پتویش را کنار زد و در آن نور کم دنبال شمشیرش گشت. 

ه بود، ها را نبستکه بند آنهایش را پوشید و در حالیشمشیر را پیدا کرد، سریع پوتین

شد. آلیس وقتی کاملاً ت و پا داشت از چادر خارج میچهار دس دنبال آلیس رفت که

 «خدای من!»بیرون رفت گفت: 
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ای از اشکال خاکستری دایرهاوانلین چند دقیقه بعد به او ملحق شد و توانست نیم

گرگ! »رنگ آتش ایستاده بودند. گفت: را ببیند که دور چادرشان در آن نور کم

 «احتمال داره حمله کنن؟

ان اوقاتشان رو با ما دونم، اما مطمئنم اینجا نیومدهنمی»شانه بالا انداخت.  آلیس

 «ها رو عقب نگه داشته.بگذرونن. به نظر میرسه حداقل آتش اون

ها را نگه مقدار خیلی کمی سوخت برایشان باقی مانده بود؛ چندتا شاخه که آن

 ند.ها زنده کنداشته بودند که تا صبح آتش را دوباره با آن

های کوچک انداخت. چند ها و شعلهها را داخل انبوه زغالاوانلین دوتا از آن شاخه

تر شد و آن دو شاخه هم ها کمی قویلحظه هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد گرمای زغال

 ور شدند.آتش گرفتند و شعله

تماشاگرهای ساکتی که دورشان ایستاده بودند چند قدم عقب رفتند. آلیس به 

-ها نزدیک چادر بودند. راهی که به دریاچه و به کایاک میاه کرد. گرگاطراف نگ

برگرد توی چادر و وسایلت رو بردار. میریم سوار کایاک »رسید خالی بود. گفت: 

 «شیم.

 ....«کایاک؟ چی »
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تونی اینجا وایستی تا این آتش اگه دوست داری، می» آلیس وسط حرف او پرید. 

گذره. تا اون ها چی توی سرشون میکه این گرگ فهمیخاموش شه. اون وقت می

ام و صبح هم از راه ام و از ساحل دور شدهموقع من اون کایاک رو به آب انداخته

 .«هرسید

هرچند خودش هم « تونن شنا کنن؟ها میببینم، گرگ»اوانلین با تردید پرسید: 

 ی آلیس کاملاً منطقی است.کرد ایدهاحساس می

حتی اگر هم بتونن، قادر نیستن به سرعت پاروزنی من »انداخت. آلیس شانه بالا 

تونیم با پارو بزنیم توی سر هرکدوم که داره ام، شنا کنن. تازه، میوقتی ترسیده

 «ی بهتری داشته باشی.دنبالمون میآد. حالا بیا راه بیفتیم. مگه اینکه ایده

ها چند قدم ند گرگها آرام به داخل چادر رفتند و وقتی این کار را کردآن

 تر شدند، اما همچنان دور آتشی که روشن بود ماندند.نزدیک

هایشان چپاندند. هایشان را از داخل چادر برداشتند و داخل کولهخیلی سریع لباس

که شمشیرهایشان را در دست داشتند از چادر خارج شدند. سپس در حالی

ی چند حالا آتش به اندازه تماشاگرهای خاکستری شروع کردند به خرناس کشیدن.

 «ها نکن.اصلاً پشتت رو به اون» ی کوچک فروکش کرده بود. آلیس گفت: شعله
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رفتن و آن چادر را به سمت کایاکشان ترک عقببا دقت شروع کردند به عقب

ها راه افتادند. ها پشت سر آنرفتند دو تا از گرگطور که داشتند میکردند. همان

الا آورد و آن را برایشان تکان داد. نور قرمز آتش روی فلز آلیس شمشیرش را ب

ها سر جایشان کرد. گرگها پخش میکرد و نور را دور آنشمشیر او بازتاب پیدا می

 ها راه افتادند.ها هم دنبال آنایستادند. دخترها دوباره به راه خود ادامه دادند و گرگ

که از بالای فته بود. او در حالیی ژاکت آلیس را گراوانلین خیلی محکم گوشه

تو »کرد. گفت: کرد آلیس را به سمت کایاک راهنمایی میاش عقب را نگاه میشانه

 «کنم.حواست به اون باشه، من به قایق نگاه می

ترسید که آلیس در جواب فقط با دهانش صدایی تولید کرد. او خیلی از این می

ا عوض کنند و میان آن دو دختر و قایق وار مسیر خود رها در حرکتی دایرهگرگ

دانستند که آن جسم دراز و باریک چیست. تا قرار بگیرند. اما آن حیوانات اصلاً نمی

توانستند بفهمند، این دو موجود عجیب و غریب را میان خود و آب به جایی که می

 دام انداخته بودند.

قایق رو بنداز توی آب و » توانست قایق را ببیند. گفت:ایستادند و آلیس حالا می

 «خودت سوار شو.
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داد درون آب ها هل میکه آن را روی شناوانلین قایق را کشید و در حالی

جا منتظر شد تا آلیس، که حالا انداخت. کمی آن را از ساحل دور کرد و همان

داد، دنبالش برود. ترین گرگ نشانش میشمشیرش را کشیده بود و داشت به نزدیک

ی خواست ریسک کند و با تیغهن شمشیرش را داخل غلافش گذاشت؛ او نمیاوانلی

ی روغنی دور کایاک را اشتباهاً ببرد. با دستپاچگی توی قایق شمشیرش پوسته

های شدیدی خورد، اما او این بار دست و پایش را گم نشست. قایق چند لحظه تکان

ر گذاشت و به پارویش نگاه نکرد، آرام نشست تا قایق آرام بگیرد. شمشیرش را کنا

 «بیا سوار شو.»کرد. گفت: 

کنان شلپعمق دریاچه شد و شلپآلیس خیلی سریع و با عجله وارد قسمت کم

-کردند تا لبهها را دنبال میسمت قایق رفت. دو گرگی که جلوتر از بقیه داشتند آن

 جا ماندند.ی آب دیودند. اما همان

زد تا از ساحل دور شوند، آلیس پاهایش پارو میکه اوانلین داشت سریع در حالی

 ها سرش را عقب برد و با ناامیدی زوزه کشید.را توی قایق کشید. یکی از گرگ

 «کنن.ها شنا نمیبه نظرم معنی این زوزه اینه که اون»آلیس گفت: 

-همچنین معنیش اینه که ما دیگه به اون ساحل برنمی»اوانلین جواب داد: 

 «گردیم.
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ها توی روشنی روز میرن و ما هم مجبوریم اون»سر تکان داد و گفت: آلیس 

-دونیم اوندوباره برگردیم اونجا تا وسایل اردومون رو برداریم. حداقلش اینه که می

دونم که تمام غذایی  رو که با خودمون زنن. البته میها به وسایلمون آسیبی نمی

 «خورن.داریم می

 «عالی شد.»اوانلین گفت: 

ی صدمتری جزیره رسیدند. سپس سعی کردند از این نقدر پارو زدند تا به فاصلهآ

موقعیت استفاده کنند و کمی استراحت کنند. پس از غروب آفتاب باد کمتر شده بود. 

وزید؛ هرچند همین باد هم کافی بود تا قایق را از آن جزیره فقط نسیمی خنک می

لی وقت پیش، زمانی که او و ویل در کشتی دور کند. اوانلین یاد چیزی افتاد که خی

ویند گیر کرده بودند، یاد گرفته بود. او سر یک طناب را به سطلی ایراک با نام وُلف

بزرگ گره زد و آن را از قسمت میانی قایق داخل آب انداخت. سطل پر از آب شد و 

ین ما به ا»قایق را از عقب سر جایش نگه داشت. سپس برای آلیس توضیح داد: 

 «میگیم لنگر دریا. باعث میشه خیلی دور نشیم.

ی قایقرانی بعد اون وقت تو میگی که درباره»آلیس خیلی خوشش آمده بود. 

 «چیزی نمیدونی؟

 «د این رو گفته باشم.ایادم نمی»اوانلین ابرو درهم کشید و گفت: 
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 «ام.خب پس حتماً من این رو گفته»آلیس شانه بلا انداخت و گفت: 

ی صبح، دوباره به سمت ساحل پارو زدند و بعد از گذراندن دن سپیدها دمیب

ومیش صبحگاهی، به ساحل قدم گذاشتند. به چادرشان چندین ساعت در گرگ

ها به دنبال خوراکی حسابی به همش زده بودند، و وسایل اردو و برگشتند که گرگ

بود و برنجشان روی ی برنج پاره شده ها و پتوهایشان را برداشتند. یک کیسهلباس

های برنج را از روی زمین جمع کنند. تک دانهها ریخته بود. مجبور شدند تکشن

 ها نبود.ای از گرگهیچ نشانه

 کنند.دانستند آنها هنوز همان اطراف هستند و دارند نگاهشان میاما دخترها می
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 سی و نهمفصل 

 

رفتند. روی آن برآمدگی باریک پیش میهالت و ویل با دقت زیاد در راه خود 

ای که رویش بودند بسیار خیس بود و در بعضی حواسشان حسابی جمع بود. صخره

ها تر از پای آنهای یخ باعث شده بود که سُر باشد. پنجاه متر پایینجاها وجود تکه

 شد.کوشی ختم میناو خمی بود که به ری باریک و پرپیچدره

کرد، اصلاً به آن پرتگاه عمیق سمت راستش توجهی نمی کهمیکرو، در حالی

حتی بعضی جاها  رفت؛های بلند جلو میرفت. او خیلی راحت، با گامها میجلوی آن

ای روی برآمدگی دیگر، مدام راه ن از روی یک برآمدگی در صخرهدوید و با پریدمی

کرد و ب نگاه میگشت و به عقها مدام برمیی اینکرد و ضمن همهرا کوتاه می

 برسند.او کرد تا به ها را تشویق میآن
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 «اون مثل بز کوهی میمونه.»هالت زیر لب زمزمه کرد: 

با وجود اینکه « ها بزرگ شده.اون توی این سرزمین»ویل لبخند زد و گفت: 

توانست مثل میکرو به کرد، اصلاً نمیخودش سرش برای بودن در ارتفاع درد می

 ه پرخطر حرکت کند.راحتی در آن را

« ناپذیری هم داره.خیلی خوب این کار رو میکنه. طبع خستگی»هالت جواب داد: 

کوشی پیدا کند، نااز زمانی که میکرو توانسته بود آن آبکند اسرارآمیز را در ر

های دژمانند کرده ها و کوهستانسنگزدن روی آن تختهروزهایش را صرف پرسه

گشت. عصر روز گذشته او پیش ویل و ی جدید و مخفی میهابود و مدام دنبال راه

ها در تمرینات ی پیشرفت کیکوریهالت آمده بود که باهم داشتند درباره

ی کردند، و شروع کرده بود با خوشحالی و غرور دربارهشمشیرزنی صحبت می

 کردن.کشف جدیدش صحبت

ونیم به عنوان مکان تهالتوسان! ویروسان! من یه جای جدید پیدا کردم. ما می»

 «دیدبانی ازش استفاده کنیم و افراد آریساکا رو از اونجا ببینیم.

ی اول ها را جلب کرده بود. از زمانی که در حملهی آنهمین مطلب علاقه

های آریساکا را شکست داده بودند، نتوانسته بودند اطلاعات بیشتری پیرامون سنشی

یگر داشت تقریباً راضی میشد که گروه کوچکی دست بیاورند. هالت داقدامات او به



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

397 

را از ورودی مخفی دره به بیرون بفرستد تا ببینند آن لرد شورشی و افرادش چه 

کنند. تا آن موقع این کار را نکرده بود، چون فرستادن یک گروه ممکن بود این می

این ها راهی مخفی برای ورود و خروج به آن دره دارند فاش کند. راز را که آن

کند. اما توانست راهی باشد برای کشف اینکه آریساکا دارد چه میمکان جدید می

-ها نمیکرد و آنرسید و آفتاب داشت غروب میدیگر روز داشت به پایان می

توانستند همان روز بروند تا ببینند میکرو چه پیدا کرده. همه موافقت کردند که فردا 

شان را خوردند، آن ، به محض اینکه صبحانهسراغ آن بروند. بنابراین صبح فردا

ها را به آنجا راهنمایی کند. او با صبرانه منتظرشان بود تا آنکیکوری جوان بی

راهش تقریباً همین »عجله به سمت قسمت شرقی دره رفت و به بالا اشاره کرد. 

 «کم میریم بالا.بالاست. ما کم

بودند و هوراس گفته بود که  ها ماجرا را با هوراس هم در میان گذاشتهآن

-ی قائم و بلند نگاه میرود. اما حالا داشت با هوشیاری به آن صخرههمراهشان می

توانست راهی باریک را بیست متر بالای سرش در جایی که میکرو داشت کرد. می

زیاد باید کم؟ تا جایی که چشمم میبینه زیادکم»کرد ببیند. گفت: به آن اشاره می

 «بریم.
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هوراس رفت تا از صخره دور شود اما میکرو دست او را گرفت و بهش لبخند زد. 

 «روکوما، بالارفتن از اینجا خیلی راحته! تو این کار رو به آسونی انجام میدی.وک»

کرد که داشت خیلی آرام دست میکرو را از دست خود جدا میهوراس در حالی

ها از این رای همین پرورش میدیم. اوننه به جان تو. ما دقیقاً تکاورها رو ب»گفت: 

خزن و میرن ی سُر و باریک میهاهای سنگی خیلی بلند بالا میرن و از لبهدیواره

ام و خیلی جونم ارزشمنده که بخوام به خاطر من یه جنگجوی دوره دیده جلو.

 «هایی حرومش کنم.همچین شیطنت

پس جون ما ارزشمند »ت: که آن توهین را به خودش گرفته بود گفویل در حالی

 «نیست؟

تونیم یکی رو از ما از تو دوتا داریم، راحت می»هوراس به او نگاه کرد و گفت: 

 «دست بدیم.

، این کوروکوما»میکرو از حرف آخر هوراس گیج شده بود. او اخم کرد و گفت: 

 «ان؟ها چیشیطنتی که گفتین ... این

نی اینکه تو وارد کاری بشی که شیطنت چیزیه که تکاورها انجام میدن! یع»

 «بشکنی. رو داره که گردن یا دست و پات رو میدونی خطر این
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من این »کرد سر تکان داد. که داشت آن کلمه را با خود تکرار میمیکرو در حالی

 «ی خیلی خوبیه.سپرم: شیطنت. کلمهبه خاطر می کلمه رو

افیه. بیاین راه بیفتیم و یادگرفتن زبان برای امروز ک»هالت خیلی جدی گفت: 

 «بریم ببینیم چه خبره.

سنگ اشاره ای به او تعظیم کرد، با دست به آن تختههوراس با حالت مسخره

 «کنم! شما بفرمایین!خواهش می»: کرد و گفت

رفتند سنگی امتداد داشت و هر چقدر که جلوتر میی باریک از کنار تختهآن لبه

ی ورودی دره باشند، ها باید در دهانهمین زد که آنشد. ویل تخارتفاعش بیشتر می

ای را ای که از کوه بیرون زده بود و برآمدگیاما افراد آریساکا، به خاطر وجود صخره

ها با رفتند سد کرده بود، از دید پنهان بودند. میکرو وقتی دید آنکه روی آن می

زش راحته. این ردشدن ا»اند جلوتر رفت و گفت: دیدن آن صخره مکث کرده

 «شکلی.

که با دست چپش محکم به سپس دو دستش را دور صخره باز کرد. در حالی

صخره چنگ زده بود، دست راستش را به طرف دیگر صخره برد. چند لحظه با 

دست راستش صخره را گشت و بعد مشخص شد جای دستی تازه در آن طرف 

که پای مدگی برداشت، در حالیصخره پیدا کرده. بعد ناگهان هر دو پایش را از برآ
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سنگ چپش در هوا معلق بود پای راستش را روی جای امنی در آن سوی تخته

گذاشت. سپس پای چپش را روی یک برآمدگی عمودی کوچک روی صخره 

گذاشت، روی آن تاب خورد و بعد به آن سوی صخره رفت و دیگر دیده نشد. اما 

مثل همیشه خیلی سرحال بود.  صدایش از جایی آن سوی صخره شنیده شد که

 «خیلی راحته! اینجا یک عالمه فضا هست که بتونین بیاین. بیاین بالا.»

ویل و هالت به همدیگر نگاه کردند. سپس ویل همان حرکت تعظیم هوراس را 

 !«69سن پیش از زیبایی»تکرار کرد و رو به هالت گفت: 

« مروارید پیش از خوک.: »ابروهای آن تکاور پیر بالا رفتند و او در جواب گفت

بعد به سمت آن صخره رفت و کار میکرو را تکرار کرد. بعد از چند دقیقه معطلی او 

 هم تاب خورد و پشت سر آن کیکوری جوان از دید ناپدید شد.

سنگ رفت. به پایین پایش نگاه کرد و سعی کرد آن دره ویل به سمت آن تخته

تواند. او اند آن کار را بکنند، او هم مین توانستهدانست اگر دیگرارا نادیده بگیرد. می

-همیشه در تمام عمرش کوهنوردی خوب بود. دست راستش را باز کرد و کورمال

سنگ برد. دستی به آرامی دست او را گرفت و در جایی در کورمال آن را پشت تخته

                                                           
 Age"ای هست که میگه همینطور اصطلاح دیگه "اند.ها مقدمخانم"، به معنی ladies firstگلیسی برای تعارف چند واژه وجود داره. مثل در زبان ان69 

first"  گن: تر میکه در جواب این اصطلاح معمولا افراد مسن "اول بزرگترها"به معنی"beauty before age"  .یعنی زیبایی جوانی بر سن مقدمه

که یعنی به هیچ عنوان حاضر نیست خودش اول بره. و هالت در جواب میگه:  "Age before beauty"کنه و میگه  اینجا ویل پیشدستی میحالا

Pearl before swine  ،باید زودتر هم بره.که یعنی هرکی جونش ارزشمندتر باشه 
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ش را از که از دو دستش آویزان شده بود پاهایها گیر داد. سپس او در حالیصخره

روی لبه برداشت، سعی کرد پای راستش را دراز کند و روی برآمدگی آن طرف 

-ی آن طرف تختهسنگ بگذارد. تقریباً خیلی سریع توانست پایش را روی لبهتخته

متر پهنا داشت. پای چپش را روی همان برآمدگی سنگ بگذارد که پنج سانتی

ش تاب خورد و رفت. سپس کوچک عمودی گذاشت و درست مثل دیگران روی بدن

هر دو دستش را دید که در راهی مثل همان برآمدگی قبلی که به یک سکوی 

ای که روی های نظامیمسطح و باز ختم میشد، منتظرش بودند. از بقایای علامت

معلوم بود که آنجا را برای دیدبانی ساخته  ،سطح سخت آن سکو مشخص بودند

 بودند. 

تعدادشون »ها اردو زده بودند. ویل ابرو درهم کشید. نشیس ،هاحالا پایین پای آن

 «بیشتر از صد و پنجاه تا نیست.

 «و گروه اصلی اونجاست.»هالت به جایی در جنوب اشاره کرد و گفت: 

تر را در پناه توانست قرارگاه اصلی و بزرگکرد میحالا که ویل بهتر نگاه می

ی آن تر بودند ببیند. بین دهنهآن طرفای که حدوداً دو کیلومتر های جنگلیدرخت

ها بودند زمین بسیار مسطح، برآمده، بدون درخت و هموار بود و دره و جایی که آن

 گونه هموار شده.مشخص بود که به خاطر وزش دائم باد این
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قرارگاه هم  نالبته ای»کرد گفت: تر اشاره میکه به قرارگاه کوچکدر حالی لوی

 «ته نشده.ساخ ای راحتیجتوی 

ی افراد و خودش رو در دلیلی نداره که آریساکا بخواد همه»هالت سر تکان داد. 

ی دره رو ببندن و ما رو معرض نمایش بذاره. اون یه گروه رو اونجا گذاشته تا دهانه

 «انکه باقی افرادشون توی جنگل پناه گرفتهگیر بندازن، در حالی

کرد. تعداد ی دره نگاه میوچک در دهانهویل با اشتیاق داشت به آن قرارگاه ک

توانست دادند کم بود. افرادی که او میافرادی که داشتند در اطراف آن نگهبانی می

ببیند حسابی خودشان را در لباس و پشم پیچیده بودند. حدس زد بیشتر آن افراد در 

ند، دور  امیلزده و بیکه بسیار پریشان، یخچادرهای مسافرتی کوچکشان در حالی

اند. حتماً بعد از این همه مدت تنها چیزی که در آن هوا دنبالش بودند جمع شدههم 

ها بسیار کمتر پناهگاه بود. معنی این نکته این بود که آمادگی و چالاکی آن وگرما 

کس آنجا انتظار نداشت که شیگرو و گروه کوچکش بخواهند از شده بود و هیچ

رون بیایند؛ مگر آنکه بخواهند فرار کنند. چند نگهبان پشت استحکامات آن قلعه بی

طور که توانستند تلاش آنها را برای فرار ببینند و تشخیص دهند. همانهم می

گیرد، آنجا بودند تا ای که بالای بطری قرار میپنبهها مانند چوبهالت گفته بود، آن

 از چنگشان فرار کند. امپراطورنگذارند 
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 «پذیرن، مگه نه؟ها خیلی آسیباون به نظر»ویل گفت: 

 «وهوا میگی؟به خاطر آب»هالت به او نگاه کرد. 

-ی ما هم آسیبآره! البته در مقابل حمله»ویل لب پایینش را متفکرانه جوید. 

 «پذیرن.

آنکه حرفی بزند ردیف چادرهایی را که زیر پایشان بودند بررسی کرد. هالت بی

خودشان  در آن قرارگاه بودند حتماً داشتندفرادی که ویل است. ا افکر کرد که حق ب

کردند. بر اساس چیزهایی که از آریساکا شنیده بود احتمالاً قراردادن افراد را گرم می

 شان محسوب میشد.ی دروازه درآنجا نوعی تنبیه به خاطر شکستزنده مانده ازحمله

« ارج کنی و ببری پایین؟تونی افراد رو از اون گذرگاه میکرو ختو می»او پرسید: 

کیکوری جوان با شنیدن اسمش لبخندی زد و به او نگاه کرد. خیلی خوشحال بود از 

اینکه راهی را که پیدا کرده بود به نام او ثبت کرده بودند. امیدوار بود اسم این مکان 

 بگذارند.« دیدبانی میکرو»را هم که خودش پیدا کرده 

ای که ما الان به جایی در اون طرف صخره آره، اون آبکند»ویل جواب داد: 

تونیم در طول ها بتونن اونجا رو ببینن. ما می. امکان نداره اونتهی میشهروشیم من

هامون رو از اونجا رد کنیم، ها بتونن ما رو ببینن، آدمشب، پیش از اونکه اون
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بهشون  ایمها حتی بفهمن ما به اینجا رسیدهجمعشون کنیم و قبل از اینکه اون

 «حمله کنیم.

آن سرزمین را داشتند  هالت هایداد، چشمطور که ویل داشت توضیح میهمان

سی چهل تا سنشی »داد. گفت: تکان می ش راسر کردند و همزمان نیزبررسی می

تونن این افراد رو به ی حسابی را ترتیب بدن. مخصوصاً که میتونن یه حملهمی

 «دشت غافلگیر هم بکنن.

توانستند ی از افراد زخمی گروه شیگرو حالا آنقدر حالشان خوب بود که میبسیار

توانستند نیروی جنگی موردنیاز او را برایش ها به خوبی میبروند و بجنگند. آن

من داشتم به »ی مخالفت سرش را تکان داد و گفت: فراهم کنند. اما ویل به نشانه

 «کردم.ها فکر میصد تا از کیکوری

فرما شد. هالت اصلاً تعجب نکرده بود. با اینکه او پیشنهاد ولانی حکمسکوتی ط

گذرد. دانست که در مغز ویل چه میها استفاده کنند، به خوبی میداده بود از سنشی

های این ی او خیلی ارزشمند بود. اما هالت فکر کرد که او باید تمام نقضاین ایده

گرد سابقش این کار را فقط برای آزمایش ایده را بررسی کند تا مطمئن شود که شا

ها اون»دهد. پس گفت: ها آموزش داده انجام نمیهایی که به آن کیکوریتاکتیک

 «ان.توی یه نبرد واقعی آزمایش نشده
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خوام این کار رو انجام بدم. دقیقاً این دقیقاً به همین خاطره که می»ویل گفت: 

-رو در اختیارشون قرار بدیم. حالا دشمن ی لازمتونیم تجربههمون فرصتیه که می

ان و اصلاً انتظار یه حمله شون رو از دست دادههامون حسابی سردشون شده، روحیه

ها فقط صدو پنجاه نفره. ما با افراد اصلی آریساکا رو ندارن. علاوه بر این، تعداد اون

زنیم و ید ضربه میآییم و به این افراد خیلی سریع و شدکنیم. ما فقط میمقابله نمی

ها رو از اون پیش از اینکه افراد آریساکا بفهمن چه اتفاقی افتاده دوباره کیکوری

ها گردونیم. اگه این نقشه جواب بده، ما حسابی به کیکوریآبکند به داخل دژ برمی

 «ایم.ها رو بهتر کردهی اونایم و روحیهنفس دادهاعتمادبه

 «واب نده، چی؟و اگه این نقشه ج»هالت گفت: 

اگه حالا با وجود تمام این مزایا این نقشه به دردمون »ویل به او نگاه کرد: 

خوریم. چون با رسیدن بهار مجبور نخوره، بهار که برسه به مشکل بزرگی برمی

تونیم به آریساکا درس طوری میشیم با پنج برابر این افراد مبارزه کنیم. اما اینمی

ها هم نشون بدیم که ادش رو یه کم کمتر کنیم و به کیکوریخوبی بدیم، تعداد افر

ها از خودشون دفاع تونن خیلی خوب عمل کنن و در مقابل سنشیها هم میاون

 «ترین دلیل منه.کنن. مطمئناً این بخش آخر مهم

 « خوای این کار رو انجام بدی؟ فکر کنم حق با توئه. حالا می»هالت گفت: 
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نکه بتونیم. اصلاً برامون سودی نداره که بیش از این به محض ای»ویل گفت: 

تونه تأثیر چندانی توی روند جنگیدن لفتش بدیم. چند روز تمرین بیشتر نمی

 «ها داشته باشه.کیکوری
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 مچهلفصل 

 

 قایق کنار به سریعی نگاه ،رفتمی کناره سمت به داشت قایق که حالی در اوانلین

 داشته عمق وجب یک از بیش رسیدنمی نظر به و بود شفاف و صاف آب. انداخت

 زننده گول تواندمی چقدر این که بود گرفته یاد گذشته روز پنج در او ولی ،باشد

 وحشیانه حال در را خودش و پرید بیرون قایق از تصوری چنین با سوم روز. باشد

 خیلی تلاش با و انداخت گیر داشت عمق کمرش تا که آبی در زدن پا و دست

 .بدهد نجات شدن خیس پا سرتا و افتادن از را خودش توانست زیادی

 به توجه با و شد خشک بودند کرده درست که آتشی برابر در هایشلباس شب آن

 و کنند روشن آتش ،شب تمام شب هر که شد چنین هاآن عادی روند هاگرگ وجود

 لااقل درعوض ؛خوابیدندمی کمتر و کمتر شب هر یعنی این. بدهند کشیک نوبت به

 روشن از و ددهمی نگهبانی شانهمراه اینکه از دلگرمی با خوابیدندمی که وقتی

 .کردندمی استراحت خوب کرد،اطمینان حاصل می تاریکی ساعات در آتش ماندن
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 مزاحمشان چیزی دیگر بود که دیگری دلیل هر یا آتش بودن روشن خاطر به

دلیل چنین اتفاقی، عدم  کردمی فکر اوانلین که البته. دوم شب همان جز به. نشد

 وجود گرگ در سایر جاهاست.

 هم زانو به آب ارتفاع که این از خوشحالی با و کرد فرو آب در را پارویش بار این

 سر بعد ایستاد قایق کنار سرعت به و کرد آویزان قایق کنار از را پاهایش رسدنمی

 چطور که بودند گرفته یاد هاآن. دکر هدایت سنگ زا پر ساحل سمت به را قایق

 و سنگ روی را قایق که حالی در سوم شب. بنشانند ساحل به تنها را کوچک قایق

 .بود شده ایجاد قایق روغنی پوست روی سوراخی ،کشیدندمی ساحل شن

 آن روی ایوصله روغنی پارچه تکه یک با که کردمی نگاه اوانلین به داشت آلیس

 .کرد بندی آب کاملا را آن مذاب موم با بعد و دوخت

 قرار جایش سر را سوزنش و زد لبخند اوانلین!« تمیز چه» گفت تایید از حالتی با

 .داد

 فکر هیچوقت. بگیره یاد باید ایشاهزاده هر که هاییه مهارت از دوز و دوخت»

 «بیاد. کارم به واقعا روز یک کردمنمی

 قایق از بعد و کرد امتحان را آب عمق اول چطور که ردکمی نگاه او به آلیس حالا

 به نسبت علاقه و تحسین از احساسی داشت آلیس وجود در کم کم. پرید بیرون

. گرفتمی شکل اوضاع با شدن هماهنگ و یادگیری در شاهزاده قابلیت و هامهارت

 را وچکک قایق یک از دارینگه هایمهارت و هاراز و رمز داشت که حالی در آلیس

 عدم احساس دلیل به رفتار این از بخشی. بود سختگیر او به نسبت خیلی آموختمی

 انتخاب یک بیشتر آن رفتار اما ؛داشت او به آلیس که بود دلیلیبی صمیمیت

 .بود کاربردی و یکاستراتژ
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 که مشاهداتی و بود شنیده پاولین بانو و ویل از که هاییصحبت به توجه با آلیس

 یک دارد که قدرتی و شهامت تمام رغم علی اوانلین که بود دریافته تداش خودش

 به که کسی برای این شاید و دارد وجودش در هم ترحم نیازمند و لطیف روی

 بهره دارد که امتیازاتی از هرکس که شده بزرگ محیطی در شاهزاده یک عنوان

 هاآن هایخواسته و نیازها ترینکوچک که دارند وجود خدمتکارانی همیشه و بردمی

 قرار سفر این در ولی ؛است ناپذیراجتناب واقعیتی ،کنندمی برآورده سرعت به را

 خاطر به اوانلین با اگر که بود کرده حس آلیس. باشد داشته وجود خدمتکاری نیست

 زدن پارو برای او ناشیانه هایزدن پا و دست به یا ،کردمی همدردی لاتشضع درد

 این عوض در. کند سواستفاده او خوب اخلاق این از اوانلین بود ممکن ،خندیدمی

 آلیس اشتباهات کوچکترین برابر در آلیس طعنه از پر و سرد تکراری های «مرسی»

 عمل بهتر که کردندمی مجبور را او و کردندمی عمل فرمان یک مثل اوانلین برای

 که بدهد نشان خود ضیخودرا از و قدبلند همسفر به و کند تلاش بیشتر که. کند

 آماده کاملا و بدهد انجام را است لازم که کاری تواندمی او غیرشاهزاده یا شاهزاده

 .است

 از و پرید بیرون قایق از دیر خیلی تقریبا بود مشغول افکار این با ذهنش که آلیس

-لطف این تا است مناسب فرصت یک منتظر فقط اوانلین دانستمی که جایی آن

 پاهایش سریع .شد خواهد منجر تلخ طعنه یک به کردن دیر ،کند جبران را او های

 تا قایق حمل و کردن بلند در اوانلین به و پرید بیرون و کرد آویزان قایق کنار از را

 .کرد کمک آب از بیرون

 هایشان بدن به قوسی و کش و نشستند هردو دادند جا ساحل روی را قایق وقتی

 و رفت پیش قدمی چند آلیس. کنند آرام را پشتشان هگرفت عضلات درد تا دادند
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 :گفت و انداخت آنجا پرپشت درختان اعماق و کوچک ساحل اطراف به نگاهی

 !«این از اینم خب»

 آن در که بود سرزمینی اینجا. بودند رسیده بزرگ دریاچه انتهای به بالاخره ها آن

 روی هم اینجا. کردمی تحکوم حسنو ایافسانه و اسرارآمیز قوم بر نیماتسو لرد

 خیلی اینجا ارتفاع. بودند دیده کوشیران در که آنقدر نه اما ،بود نشسته برف زمین

 و دوزیمی دریا سمت از که هوایی و آب هایسامانه به نسبت زمین و بود ترکم

 محافظت ،دبرمی هاآن سر پشت هایکوه سمت به را باران و برف از پر ابرهای

 .شدمی

 گرمتر و آرامتر باد شد،می محافظت هاکوه همان توسط که سرزمینی در اینجا

 سرشان بالای که عظیمی هایکاج سوزنی هایبرگ بین لطافت با و وزیدمی

 .کشیدمی سوت بودند شده افراشته

 «باشه. اطراف این کسی نمیاد نظر به:» کرد زمزمه اوانلین

 «.نیست فاطرا این کسی واقعا که نیست این معنیش لیو»

 «البته.»

 ایستاده ساکت برهوت فضای این در که خزید اوانلین شکم در اضطراب از ایگره

 او به نزدیک ارشد مشاوران و شیگرو از چیزهایی نوحس افراد درباره هاآن. بود

 .بود نشده دستگیرشان زیادی چیز اما ؛بودند پرسیده

 نماانسان هایگوریل از نیباستا نژادی بازماندهحسنو  که داشتند عقیده برخی

 عقیده برخی و دهندمی ادامه خود زندگی به دورافتاده سرزمین این در که هستند

 لرد و اندبوده جنگل و درختان هایروح واقع درحسنو  که داشتند تریترسناک

 .است درآورده خود سیطره تحت را هاآن که بوده جادوگری نیماتسو
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. آمدندمی نقیض و ضد نظر به بودند شنیده هاآن اب رابطه در که حقایقی بقیه 

-می مضطرب هاغریبه با ملاقات از و هستند خجالتی هاحسنو  که گفتندمی برخی

 رحمیبی و خشن قاتلان هاآن که کردندمی بیان دیگر برخی که حالی در .شوند

 نبرد در هاآن وحشیگری از شماریبی هایداستان و  قدیمی هایافسانه. هستند

 در هرگز هاآن که شدمی گفته. دادمی بیشتری اعتبار دوم مورد ، بهبود شده نقل

 شدمی پیش هاقرن به مربوط هاافسانه این که البته. اندنخورده شکست جنگی هیچ

 بودند حال این با .است دیده را هاآن از یکی که کند ادعا واقعا که نبود کسی و

 را یکی او که شناسدمی را کسی او که شناسندمی را کسی گفتندمی که افرادی

 .است دیده

 مرخص را مشاورانش شیگرو ،هکنند گیج و طولانی توجیهی جلسه یک از پس

 مردم این به نسبت تریمتعادل نظر نقطه تا کرد خلوت اوانلین و آلیس با و کرد

 .بدهدآنها  به عجیب

 حد از بیش چیزها این از یلیخ و شهمی گفتهحسنو  با رابطه در زیادی چیزهای»

 واقعا من که چیزی ،احساسی نظریات یا حدس شایعه، از فارغ. هستن آمیزقاغرا

-گزارش و هستن درتق پر و قدبلند نژاد یک ها اون میگن که هست این دونممی

 سرخ بلند موی از پوشیده هااون بدن کنهمی بیان که داره وجود گذشته از هایی

-می زندگی سردسیر سرزمین یک در ها اون. باشه درست تونهمی این. هست رنگ

 ترینمهم حال این با. شده هماهنگ موضوع این با هاسال طی بدنشون و کنن

-اون که هاین ،دارن توافق موضوع این صحت روی شواهد تمام و میدونم که نکاتی

 حاضر حال در - اربابشون به نسبت عجیبی وفاداری و هستن نترسی جنگجویان ها

 رو هااون شخصیت از خوبی وجهه ممکنه هاویژگی این .دارن - عهنیماتسو لرد

 غریبکش و خونخوار و وحشی رو هااون که هاییداستان میشه باعث که کنه برملا
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 و وحشی با معادل من نظر به نترس و وفادار. بیان نظر به دروغ میدن نشون

 ثابت من به نسبت رو وفاداریش زیادی هایموقعیت در نیماتسو لرد .نیست خونخوار

 نیماتسو لرد به هااون. هاستحسنو با شما ارتباط کلید من نظر به این که کرده

 نیماتسو سرزمین به وقتی. وفادارن من به گفت میشه نتیجه در که هستن وفادار

 ارک این هااون. کنن برقرار ارتباط شما باحسنو  تا بمونید منتظر. باشید صبور رسیدید

 نیماتسو که وقتی. میدن انجام نیماتسو فرمان تحت رو کار این و میدن انجام رو

 .«امانید در شما رفتید اونجا به من طرف از شما بفهمه

 .داد اوانلین به و درآورد دستش از را نشانش انگشتر شیگرو

 طرف از شما که میشه متوجه ببینه رو این نیماتسو وقتی. ببر خودت با رو این»

 گرفتید ارتباط باهاش که وقتی. کنهمی تامین رو شما امنیت این. رفتید اونجا به من

 ما به کنی راضیش که «ساناوانین» کردم حساب تو سخنوری مهارت روی من

 من تجربه طبق ولی ؛فرستممی شما با هم نامه یک حتما من که البته. کنه کمک

 رو کار اعظم بخش که انهپیامرس جاذبه و شفاهی صحبت این مواردی چنین در

 .«میده انجام

 .داد قرار اشاشاره انگشت در و گرفت را انگشتر اوانلین

 نفس و.« کنم راهنماییتون بهتر مورد این در تونستممی کاش ای» :گفت شیگرو

 .کشید عمیقی

 خودتون توانایی به فقط ماموریت این در موفقیت یا شکست حال هر به اما»

 توانمندتر اییهمامور نتونستم و» :کرد اضافه و زد دو آن به دیلبخن و «داره بستگی

 .«کنم پیدا شما از تر باارزش و

*** 
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 چطوری حالا! خب» :گفت کرد می نگاه اطراف های درخت به که حالی در آلیس

 «؟کنیم پیدا روحسنو  باید

-می پیدا مارو خودشحسنو  گفت شیگرو که نیست یادت مگه. نباش نگران»

 .«کنه

 برپا به شروع آلیس. شدند کمپ کردن برپا آماده و کردند باز قایق از را ایلشانوس

. گشت خشک هایچوب و سنگ دنبال اجاق ساختن برای اوانلین و کرد چادر کردن

 تکه برای بود داده هدیه او به هالت پیش سال چند که اششمالی خنجر از داشت

-می نگاه او به هاییچشم کرد حس که کردمی استفاده خشکیده الوار یک کردن

 .کنند

 از. بود دوخته چشم او به چیزی یا کسی درختان میان در سایه اعماق در جایی

 در شدیدا و داد ادامه بعد اما ،کشید دست کار از ایلحظه. بود مطمئن بابت این

 ،کند نگاه هادرخت میان به و برگردد کردمی مجبور را او درونش از که نیرویی برابر

 که نه یا شده متوجه چیزی آلیس آیا ببیند تا کرد نگاه سمت آن به. کرد مقاومت

 را چادر کفی هایطناب سختی به داشت قدبلند دختر. بود نشده چیزی متوجه ظاهرا

 کافی اندازه به چادر جایگاه که شود مطمئن تا کردمی آزمایش را هاآن و کشیدمی

 .باشد طراز و صاف

 هاچوب تا برگشت چادر سمت به معمولی خیلی و کرد جمع را هایشچوب اوانلین

 .دهد قرار بود کرده جمع اجاق برای که هاییسنگ کنار در را

 .«کنه می نگاه مارو داره یکی» :کرد زمزمه نرمی به

 و کشید را چادر کفی طناب بار آخرین برای بعد و زد خشکش ایلحظه آلیس

 او به تا رفت اوانلین سمت به و تکاند را هایشدست خاک رضایت با. کرد امتحان
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 شدند هم نزدیک که وقتی. کند جدا درشت هایهیزم از را هاچوبخرده کند کمک

 «؟دیدی رو کسی تو:» گفت

 بر و دور این یکی مطمئنم ولی دیگه چیز تا بود احساس جور یه بیشتر نه»

 .«هست

 ارزش که نبود کسی گزهر آلیس اما ،داشت همکارش از طعنه یک انتظار تقریبا

 .بگیرد کم دست را ششم حس

 چای یه بیا. میدیم ادامه ،میدیم انجام داریم که کاری به همینطور ما پس»: گفت

 «کنیم. رفتار عادی  و کنیم دم

 را شمشیرش که جایی چادر، ورودی به دزدکی نگاهی اوانلین ترتیب همین به

 .انداخت بود داده قرار وسایلش کوله روی

 .نوشیدندمی چای و بودند نشسته هم رویروبه آتش کنار در هاآن بعد دقیقه چند

 او روبروی اوانلین تا باشد دریاچه سمت به رویش که بود نشسته طوری آلیس

 اوانلین که آورد دلیل او. باشد داشته نظر زیر را سر پشت درختان و ساحل و بنشیند

 چه یا کسی چه او ببیند که رددا بهتری شانس پس کرده احساس را غریبه حضور

 .کرد قبول هم اوانلین و باشد تواندمی چیزی

 گوشه به گوشه چای فنجان روی از اوانلین نگاه و نوشیدمی را چایش آلیس

 تکان بود لازم که چیزی از بیشتر را سرش اصلا که حالی در شدمی جاجابه درختان

 پشت تاریک ایهسایه ذره به هذر دارد او که نبود مشخص وجه هیچ به و دادنمی

 .کاودمی را سر

 .«خورد تکون چیزی یه:» گفت عادی لحنی با و کشید رضایت سر از نفسی
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 بیشترین این و بود گرفته را چشمش سایه شبیه چیزی خوردن تکان ایلحظه

 به فکرانهبی که بگیرد را خودش جلوی تا بدهد انجام توانستمی که بود کاری

 شد موفق وصفی غیرقابل تلاش با و نشود خیره بود دیده حرکت آن در که جهتی

 .نکند را کار این که

 تونیمی» :پرسید باشد عادی کاملا صدایش و لحن کردمی سعی که آلیس

 «ببینیش.

 فقط. ببینم رو جزئیات تونم نمی. کرد حرکت دوباره آها. پایین اومد نه،»

 ها درخت خط نزدیک هست که چی هر. خوره می تکون درختا پایین شمشادای

 .«کنه می حرکت

 .نشد دیده حرکت از ای نشانه دیگر اما نشستند منتظر اضطراب با

 .«رفته کنم فکر» گفت دقیقه چند از بعد اوانلین

 فقط و خورهنمی تکون فقط هم شاید:» گفت و انداخت بالا ایشانه آلیس

 ایده. بشینیم اینجا ظهر از بعد همه تونیم نمی که ما هرحال به. کنه می نگاهمون

 «؟داری ای

. رفت اش کوله سمت به ای اضافه حرکت هیچ بدون و شد بلند احتیاط با اوانلین

 خوراکی معدود از یکی. کرد پیدا را خواست می که چیزی جو و جست اندکی از بعد

 از پاکت یک. بودند گذاشته جا کمپ به پیش روز چند حمله در ها گرگ که هایی

 تنقلات از ها این. زردآلو و سیب مثل شده خشک هایمیوه از پر ستیپو کاغذ

 سلیقه و سبک خودش برای اوانلین که شدند می محسوب کیکوری محبوب

 مانده باقیآنها  از جین دو یک حدود. بود کرده ابداعآنها  کردن درست در جدیدی

 به کنجکاوی با که برگشت آلیس سمت به. باشد کافی که بود امیدوار اوانلین و بود
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 دوست نباشیم نفر دو ما اگه شاید دارم، فکری یه:»  گفت و کرد می نگاه او

 .«بده نشون رو خودش که باشه داشته بیشتری علاقه مخفیمون

 .بشود او مانع که کند سعی خواهد می و کرد مخالفت ابراز به شروع آلیس که دید

 صد حدود و بنداز آب به رو پارو و قایق تو که اینه پیشنهادم. کن گوش! نه»

 آیا ببینم تا شینم می ها درخت نزدیک اونجا هم من. بگیر فاصله ساحل از متری

 و داد نشان را خشک میوه کوچک بسته.« نه یا کنه برقرار ارتباط ما با میخوادحسنو 

 .«کنم می استفاده باهاشون صحبتم دادن ادامه واسه اینا از من:» گفت

 هاحسنو داشتن، توافق روش همه تقریبا که چیزهایی از یکی:» گفت آلیس

 .«دارن دوست رو شیرین چیزهای

 در کنی ترک رو محل تو اگه ببین. دیگه میده جواب اینجا که چیزیه این دقیقا و»

 به تر نزدیک یخورده من و هستی کلی محیط این در و دید توی هم هنوز که حالی

 مگه .دیگه اشتباهه غیرقابل تقریبا پیغام جور یه این ،بشینم هستن ها اون که جایی

 دوستمون به این که زیاده احتمالش. کنیم برقرار ارتباط خوایم می ما که یعنی نه؟

 .«بیرون بیاد گاهش مخفی از که بده انگیزه شده مخفی درختا توی که

 و!« کنه تقسیمت تیکه چند به که بده جرئت بهش که این یا» :کرد اشاره آلیس

 جا شد.جابه ناراحتیبا  اوانلین

 ولی. کنم نمی حال باهاش خیلی خودمم که ستنقشه از بخشی اون دقیقا این»

 به خودمون طرف از مقدار یه و کنیم امتحان رو شانسمون باید ما کنم می فکر

. بشینیم اینجا روز چند شیم مجبور ممکنه صورت این غیر در بدیم سرعت کارها

 .«شیم روبرو باهاش بیا پس
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 اینجا تو داشتن حضور کنه مونتیکهتیکه بخواد اگه هرحال به» :کرد اضافه و

 .«بگیره رو جلوشون تونه نمی خیلی

 :کرد اضافه بعد و.« ممنونم ازت اعتماد همه این خاطر به خب،:» داد جواب آلیس

 این برای آرالوئن به گشتموقتی بر که بگیر نظر در رو من موقعیت. چیزی یه فقط»

 نیهونجایی هیولای یه چطور که کردممی نگاه داشتم که بدم خبر پدرت به که

 خوب من شغلی موقعیت برای خیلی. ستمسخره چقدر برد بین از رو دخترت

 .«نیست

 ،کردمی حس دوستانه هایکنایه این پشت همبستگی از جدیدی شکل که اوانلین

 مونهمه برای وت شغلی موقعیت هرحال به خب و» :گفت و زد رنگی کم لبخند

 .«بری میتونی حالا. دارم نگه ذهنم تو رو این کنممی سعی. داره اهمیت

 شده دودی گوشت از چندتکه و آب بطری یک شمشیرش، برخواست، آلیس

 به و برداشت بود کرده شکار خود کشی تیرکمان با دیروز اوانلین که خرگوشی

 به که را اوانلین پارویآنها  و فتر او دنبال به هم اوانلین. افتاد راه به قایق سمت

 و کرد بلند را قایق آلیس و کردند خارج قایق از نداشت نیازی آن به آلیس حال هر

 و کرد حرکت دریاچه سمت به داد می هل ساحل روی خودش کنار در که حالی در

 روی نرمی به را خودش شد شناور آب در قایق که این محض به. رفت آب در

 نرمی به خودش قایق شد باعث که زد آرام پاروی چند و دکر پهن اش صندلی

 انداخت اوانلین سمت به شانه بالای از نگاهی. بگیرد پیش آرام آب در را مسیرش

 و داد تکان دست جواب در اوانلین «باش مراقب:» گفت. بود ایستاده ساحل لب که

 .«حتما:»گفت آرامش با

 .کرد انتخاب نشستن برای راحت ای کنده و رفت تاریک ساحل سمت بهاوانلین 
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 شیرین و ترش طعم جریان و گذاشت دهان در و برداشت خشک میوه تکه یک

 آمیز اغراق لذتی و صدا و سر با. کرد حس زبانش چشایی هایسلول روی را میوه

 لذت میوه طعم از دارد چقدر بدهد نشان تا لیسید می را دهانش دور و خوردمی میوه

 .برد می

 .کرد صبر و

 دقیقش حواس که نشد بیشتر دقیقه سه دو هرچند کشید طول قرن یک اندازه به

 شنید را سرش پشت چپ سمت هایعلف روی گذاشتن پا صدای کوچکترین

 یکی این بود؟ پا صدای هم این. شد حساس کمانچه سیم مثل هایشگوش

 سمت از. ادد می تکان هارا علف باد فقط ..نه یا. دآممی نظر به قبلی از ترنزدیک

 این نه» کرد فکر. گرفت نظر زیر را ها علف و کرد عقب به نگاهی نیم راستش

 «نبود. باد صدای

 در را خون جریان و شد سیخ گردنش پشت موهای. آمد صدا همان دوباره

 به و کرد می حرکت سرش پشت در چیزی. بود آنجا چیزی. کرد احساس بازوهایش

 نگاه و برگردد که زدند می فریاد بدنش های عصب تک تک. شد می نزدیک او

 چیزی که این فکر نه، آنجاست، چیزی که این دانستن با انتظار این. چیست که کند

 . بود تحمل قابل غیر از فراتر هست آنجا

 از را آن زور به و داد قورت را میوه تکه. ایستاد برابرش در شد که هرطور اما

 .داد پایین ودب شده خشک انقدر لحظه بک در که گلویی

 دهان در دیگری تکه!« بود خوشمزه خیلی! مممم» داد اصد قدردانی و لذت با

 را تکه یک و کرد فکری بعد. درآورد بسیار بردن لذت از دیگری ادای و انداخت
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 «تو مال این» تفگ و کرد اشاره آن به و گذاشت تر طرف آن متر نیم و برداشت

 .«تو واسه» کرد تکرار بلندتر کمی بعد

 چیزی. دانست می شکی هیچ بدون را این حالا. بود سرش پشت چیزی آنجا قطعا

 را آن درشتی چطور دانست نمی. داشت حضور او متری دو از کمتر در بزرگ

 از ضعیفی صدای از بیشتر چیزی. بود نشنیده سنگینی پای صدای هیچ. فهمیده

 حضور الجثه عظیم موجودی آنجا اما نبود خشک های علف و ها برگ شکستن

 .کرد می تحریک را او حواس داشت بود که چه هر موجود، آن روح که انگار ،داشت

 اش سینه قفسه در داشت قلبش. کشیدهنمی نفس مدت این تمام که فهمید

 سرش پشت که ودیموج بود مطمئن که سخت انقدر. کوبید می پتکهمچون 

 .بشنود را ضربانش صدای تواند می دارد حضور

 بود تنها که ماندولازمانی در ویل که آرامی محلی ترانه. کرد خواندن آواز هب شروع

 .کرد می زمزمه

 رقصدمی انالی اوه»

 بینم می من افتاده او روی نور از ای شاخه

 رقصدمی انالی

 «؟ام دیده را او جایی قبلا آیا من و

 درست هک کردمی تلاش وقتی و خواندمی جاجابه. لرزیدمی اضطراب از صدایش

 .شدمی خارج نت از بخواند

 فکر فقط هست که چیزی هر حال هر به خونم،می بد چقدر» کرد فکر خودش با

 .«افتضاحم خواننده یه من که کنهمی
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 از ؛ زیراکهشد حبس اشسینه در نفس اما ،کشید عمیقی نفس بعدی بیت برای

 .بود دیده حرکتی چشمش گوشه

 پشت از قرمز بلند موی از پوشیده پنجه یهشب بلند هاییناخن با بزرگ دستی

 .برداشت کنده روی از را خشک زردآلوی تکه و شد دراز سرش
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 میک و چهلفصل 

 

تمام مردهایی که برای آن حمله هیاکویی انتخاب شده بودند، در زمین تمرین در 

ه صف بودند، به نظر ها که حالا در سهای پنجاه نفری ایستاده بودند. کیکوریگروه

 بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بودند.

 فلزی جلوه و شدمی منعکس براقشان کوچک هایسرنیزه از آفتاب ضعیف نور

-می را چرمیشان هایخودکلاه و مردانه بالاپوش و زره آهنین هایتسمه و هارویه

 .پوشاند

 بسته خطکش صافی و نظم به هاییصف سلتن و هالت هوراس، ویل، رویروبه

-می هاآن که طور آن یا - گروهان یک فرماندهی هرکدام سلتن و هوراس. بودند

. کردندمی فرماندهی را سپاه عقب از هالت و ویل و داشتند عهده به را گوجو نامیدند

 تو سربازان ها این» :گفت و سپرد ویل به کاملا را مسئولیت این هالت حال این با

 و شناسنمی که بشن رهبری کسی توسط باید مردان و دادی آموزششون تو. هستن

 «ن.دار اعتماد بهش
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-می حال هر به. گویدمی درست هالت که دانستمی. شد مضطرب ایذره ویل

. کندمی کمک باشد لازم که جایی تجربه با خاکستری ریش رنجر این که دانست

. داد تکان ستید و بود دوخته چشم او به آنجا از هوراس که کرد نگاه طرفی به

 :داد فرمان پیچید جنگ زمین کل در که صدایی با و کشید نفسی جوان نگاورج

 .«هیاکو»

 که را هاهزنی و گشودند را هایشان قدم بودند ایستاده باش آماده که مردانی

 پا بعدی فرمان با. بردند جلو شانه عرض به داشت قرار زمین روی انتهایشان

 صف!« بگیرید فاصله» داد دستور هوراس. کردند عمود را هایشاننیزه و کوبیدند

 .رفتند عقب سمت به قدم دو عقبی صف و جلو سمت به بلند قدم دو جلویی

 به کافی اندازه به که دادندمی تشکیل متری دو فاصله با صف سه حالا

 .ببینند را آنها و کنند حرکت آنها میان در که دادمی فضا فرماندهانشان

 سرعت به و کردند انتخاب را گوجو یک هرکدام. بود سلتن و اسهور وظیفه این

 تا گرفتند نظر زیر را تجهیزاتشان و سربازها دقت به کرده حرکت هاصف طول در

 مشخص ترتیب طبق دقیقا را خنجرهایشان و ها سرنیزه سربازان همه شوند مطمئن

 خوب هایشانهن کوچکترین برای را هازره و باشند بسته کمرشان راست سمت شده

 نگاه هاسرنیزه به و کردند بررسی چرمی هایتسمه بستن در اشتباه یا نشدن بسته

 چوبی هایدسته روی جایشان سر و شده تیز خوبی به که یابند اطمینان تا کردند

 .باشند شده نصب محکم و صاف

 و بودند رفته را صف از نیمی از بیش هم سلتن و هوراس "خوبه" گفت هالت

 نایستاده ناقصی تجهیزات کردن درست یا تسمه بستن دوباره برای هیچکدام هنوز

 خود کلاه و ایستاد بار یک هوراس. است بوده نقصبی تقریبا نتیجه مشخصا. بودند
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 جز چیزی ولی بایستد ترمحکم تا کشید را اشچرمی بند و کرد صاف را سربازی

 .نداشت نیاز تغییر به این

 را افتخارشان و غرور گرمای ویل و ندبود نبرد آماده تمام، هیبت با کیکوری 

 حالا اما بودند ایساده برهایچوب هاآن ،این از قبل کمی مدت تا. کردمی احساس

 و خود هایقابلیت به که نفس به اعتماد و شرافت با سربازهای. بودند سرباز

 .داشتند ایمان همرزمانشان

 .«هستند آماده و هشد بازرسی ها نیرو: »داد گزارش هوراس

 .«بایستند آزاد بگو و ببند رو هاصف: »گفت ویل

 سرجایشان عقبی و جلویی هایصف و کرد بیان را دستورها بلندقامت رزمنده

 سرنیزه صد و شدند کوبیده همزمان پا جفت صد. بستند را هاصف و برگشتند

 .شدند خم جلو به رو همزمان

 ترواضح را صدایش تا شد تر نزدیک ازانسرب به و برداشت قدم جلو به رو ویل

 کمی مردان. کرد نگاه فلزی و چرمی کلاهخودهای زیر از را هایشانچهره. بشنوند

 او به که هاییچشم از بسیاری در پنهانی هیجان و شور و بودند مصمم اما ،مضطرب

 خوشحال وضعیت این دیدن از ویل. ترس نه نگرانی نه. شدمی دیده کردندمی نگاه

 .بود

 او به ها چشم همه دیگر حالا!« تاکا گوجو! کوما گوجو: »کرد صحبت به شروع

 .بودند خیره

 گروهان «کوما گوجو. »بودند کرده گذاری نام رهبرانشان با را گروهان دو ها آن

 را او همه حالا که شدندمی رهبری هوراس توسط و بودند خرس نشان با نفره پنجاه

 داده سلتن به که گشت برمی لقبی به «تاکا گوجو. »ناختندشمی کوروکوما عنوان به
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 ناشی سلتن عقابی بینی شکل از لقب این ویل نظر به و شاهین یعنی تاکا. بودند

 .داشت شکاری پرندگان منقار خمیدگی به شباهتی که شدمی

-می نتیجه به مدت این در ما سخت هایتلاش تمام کهه روزی فردا» :داد ادامه

 خیانتکار آریساکای جان بر ور امپراطور ضربه مشت اولین شما کهه روزی فردا. رسه

 .«کنیدمی وارد

 سربازان هایدسته میان از خشم از غرشی دشمن منفور رهبر نام آمدن زبان به با

 .برخواست

. بسپارید یاد به رو یمکرد تمرین که چیزهایی. بسپارید یاد به تون روهاآموزش»

-می ارمغان به خود امپراطور برای بزرگی پیروزی فردا شوید موفق امر این در اگر

 جلو مردان به. کنید نگاه ناطرافتو به. بسپارید یاد به تون روهاآموزش باید اما. آورید

 .«ببینید دقت به رو نشوهاچهره و کنید نگاه خود سر پشت و

 از سری و شدندمی خیره هم چشمان به و گشتندبرمی که سر صد به و کرد مکثی

 این: »داد ادامه ،شد تمام کردنشان نگاه وقتی. کرد نگاه دادندمی تکان آشنایی

 کنارشان در که هستند مردانی. هستند شما برادران. هستند شما همرزمان مردان

 کنارشان در شما که این به و هستند شما کنار در که دارید ایمان آنها به. دجنگنمی

 «باشید. داشته خاطر در را اعتماد این ارزش. دارند ایمان ،هستید

 که کرد حس ویل. برخواست مسلح مردان میان از تایید از خفیف فریادی هم باز

 در فرماندهان طولانی و متکلف هایسخنرانی برای او. است گفته کافی اندازه به

 خودبزرگ احساس ارضای برای معمولا هاسخنرانی این .نداشت وقت نبرد گرماگرم

 به خواستمی که بود دیگر چیز یک فقط. شوندمی اجرا فرماندهان اهمیت و بینی

 .کند یادآوری آنها
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 «؟جنگیممی چطور ما! کیکوری سربازان: »زد فریاد

 « نی! ایشو: »غریدند سربازان

 «جنگیم؟می چطور ما: »پرسید تر بلند صدایی با دیگر بار

 !«نی ایشو: »زدند فریاد سربازان و

 «چطور؟: »یدپرس دیگر بار

 !«نی ایشو» :لرزید صدایشان پژواک از دره تمام بار این و

 به و بردن بالا با گوجو هردو. برد سرش بالای و کشید را خنجرش حرکت یک در

 پاسخ آهن و چوب صدای از مرکب مارشی نواختن و هایشاننیزه ته کوبیدن زمین

 .دادند

 .کرد بیان ایکلمه نافذ و بم صدایی سرش پشت

 «چوچو.»

 حماسی ریتمی به را کلمه تکرار و دادند پاسخ بلافاصله برابرش در نیرو صد همه 

 .کردند بدل

 !«چوچو! چوچو! چوچو»

 آنها سمت به که حالی در که دید را شیگرو برگشت وقتی و جاخورد ایلحظه

 دو. کلاه بدون اما بود پوشیده رزم لباس سرتاپا امپراطور. کردمی صحبت آمدمی

 هایشاخ مثل بلندشان هایدسته و بودند شده بسته کمرش به کاتانایش یرشمش

 شعار رهبری به که حالی در شیگرو. بودند او شکم جلوی خطرناک حیوان یک

 .گذاشت ویل شانه روی را دستش دادمی ادامه سربازان حماسی
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 که کرد احساس ناخودآگاه ویل و دادندمی ادامه مردان!« چوچو! چوچو! چوچو»

 هافریاد و برد بالا سکوت نشانه به را دستش شیگرو. شود می او به مربوط کلمه این

 عقب احترام با خودش و داد امپراطور به را جایگاه ویل. شدند خاموش تدریج به

 .کند گوشزد سربازانش به را نکاتی خواهدمی شیگرو کردمی حس. رفت

 .داشت چهره به ای مسخره پوزخند ،آمدمی سمتش به ویل که حالی در هوراس

 «کوفتیه؟ چه دیگه چوچو: »کرد زمزمه ویل

 سربازها که اسمیه این! تویی»: داد جواب و شد تبدیل خنده به هوراس پوزخند

 .«زیاده احترام معنای به اصطلاح جور یک: »کرد اضافه بعد.« کننمی صدات

 این با «زیاد احترام» :گفت و داد تکان تایید نشانه به سری هالت سرشان پشت

 این معنای از باید زودی به که فهمید ویل و بود لبش گوشه ایمسخره لبخند حال

 شیگرو که چرا کند فکر قضیه این به این از بیشتر نتوانست ولی شود باخبر کلمه

 .کرد سخنرانی به شروع

 احساس به من. کنممی افتخار شما چون سربازانی داشتن به من! هاکیکوری»

 «.کنم می افتخار شما وفاداری به و شما شجاعت به شما، پذیریمسئولیت و تعهد

 رهایبچوب این از قبل تا آنها. بود حاکم نبرد زمین کل بر عظیمی سکوت حالا

 مفهومی برایشان امپراطور پیش وقت چند همین تا که دهقانانی. بودند ایساده

 کنار در او حالا. آنها جایگاه و دسترس از فراتر خیلی خیلی. بود مقدس و دور بسیار

 اوج در کلماتی با هم آن. کردمی صحبت آنها با مستقیما و کشیدمی نفس آنها

 .احترام

 بسیار داشت جریان کلمات این پشت که خلوصی اما بودند ساده بسیار او کلمات

 کاریزمایی چنان مرد این. کردمی لبریز غرور از را هاکیکوری قلب و بود روشن
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 کرده حس را این انگار که شیگرو. بدهند جان برایش بودند حاضر آنها که داشت

 جان من به خدمت برای حاضرید شما که دانممی من! من سربازان»: داد ادامه بود

 .«کنید فدا را خود

 و دستش بلافاصله او اما برخواست لشگر میان از موافقت از غرشی لحظه در

 .برد بالا آن نشاندن برای را صدایش

 !«خواهم نمی را این من اما»

 .رفتند فرو بهت در کردند می نگاه او به که هاییچهره و شد قطع سربازان غرش

 !«کنید زندگی من خدمت در شما که خواهممی من»: زد فریاد

 فریادهایشان که وقتی. زدند فریاد او جواب در جاندل و  از دیگر بار سربازان و

 : داد ادامه ، امپراطورشد ساکت

 را "نی ایشو" شعار شما به او. داده یاد جنگیدن برای جدیدی راه شما به چوچو»

 .«شد خواهد شما نصیب بزرگی پیروزی فردا ،باشید وفادار شعار این به اگر. آموخته

 کرد مکثی

 «.جنگید خواهم شما کنار در هم من. بود خواهم آن شاهد آنجا هم من و»

 صف آنها و کرد حرکت سربازانش به رو شیگرو. بود کرکننده هاتشویق دیگر حالا

 کردندمی تعظیم او به کردند می تشویق را او و زدند حلقه او دور و شکستند را ها

 .کنند لمس را او تا کردند می دراز هم کول و سر روی از را هایشان دست

 بازگرداند عقب به را او تا رفت امپراطور سمت به «میگه؟ چی چی؟: »گفت لولی

 او قدیمی استاد. دید را هالت چهره برگشت وقتی او و گرفت را او بازوی دستی ماا

 .داد می تکان را سرش داشت
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 .«باشه اونجا باید اون. ویل گهمی راست»

 آریساکا …ببرن بین از رو ما اگه! بخوریم شکست اگه ولی: »گفت یاس با ویل

 !«کنهمی دستگیر اونو

. کنه قمار سربازها این روی خوادمی اون اما. تهدرس: »گفت و داد تکان سر هالت

 «؟نداری تو. داره ایمان بهشون اون

 «...باشه اونجا اون اگه ولی. دارم که البته. آره خب»

 هااون که میدونی تو. جنگنمی داشتنش نگه امن برای اونا باشه اونجا اگه»

 که کسایی تنها. میدونه هم شیگرو. میدونم هم من. بدن شکست رو سنشی میتونن

 نظر به مطمئن و خوب خیلی اینجا الآن اونا آره. سربازان این خود نیستن مطمئن

 حالا تا که بشن روروبه دشمنی با قراره اونا ،بشه شروع جنگ که وقتی اما رسنمی

 فردا. بشن روروبه باهاش بخوان که هستن این از خارتر کردنمی فکر همیشه

 با ما مردان که همینه بیاد پیش ما برای ممکنه که ایاحتمالی خطر بزرگترین

 نگاه بزرگتر و بالاسری چشم به عمرشون تمام و همیشه که میشن روهروب سربازایی

 بدن دست از اگه و میدن دست از رو دارن الان که نفسی به اعتماد این. کردنمی

 حق که دارن اعتقاد چون میرنمی شجاعانه اما جنگنمی شجاعانه آره. میشن نابود

 .«بشن برنده ندارن

 با حق: »کرد قطع را صحبتش هوراس اما «… ولی»: کرد صحبت به شروع ویل

 اونها کرده اعتماد اونها به و داره حضور اونجا شیگرو خود که بدونن اونها اگر. ههالت

 .«کنن می پیدا خودشون به بیشتری اعتماد

 !«بشه انیزند یا کشته ممکنه اون»  :گفت اعتراض با ویل
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 که میدونه اون. بیفته اتفاق چیزی همچین نمیذازن تو مردان نه» :گفت هوراس

 .«باشه داشته حضور اونجا باید

 کردن خدمت به آدم که مردهایی از. هبزرگی مرد ناو» :گفت آرام صدایی با سلتن

 .«کنهمی افتخار بهشون

 بدون سر که کرد رهاشا سمتی به و.« کننمی فکر همینطور هم اونا» :گفت هالت

 اگه اونها و» .شدمی دیده هاسرنیزه و هاهکلاهخو از موجی میان در امپراطور کلاه

-پلک شکاف لای از و کرد مکثی.« دارن نیاز غروری چنین به ،بشن پیروز قراره

 پیروز قراره اونها و» :گفت و شد خیره بود برپا دره کف در که ایصحنه به هایش

 .«بشن

 گرمی به را دستش و دارد شک ایده این به نسبت همچنان ویل هک دید هالت

 به حداقل. ویل باشی داشته ایمان مردانت به کم یه کن سعی» :گفت و زد او پشت

 .«داره ایمان بهشون امپراطور که ایاندازه

 «؟بگیرم رو قضیه این جلوی بتونم که نداره وجود راهی» :پرسید ناامیدی با ویل

 یه باید فقط! البته»: گف و گذاشت او شانه روی را دستش اسهور دفعه این و

 گرفته تصمیم که کاری نداره حق بگی امپراطور یه به که این واسه کنی پیدا راهی

 دوستش هرسه.« باشه سخت یخیل نباید تو مثل ایفریبنده آدم برای. بده انجام رو

-می مخفی ذرگاهگ سوی به که گلوگاهی سمت به را رویش هالت بعد و خندیدند

 .«داریم بردن واسه بزرگ جنگ یه فردا. بریم بیاین» :گفت و برگرداند رفت
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 مدو و چهلفصل 

 

 که را خود عصبی واکنش سختی به. شد سیخ اوانلین موهای تمام لحظه یک در

 ،بشناسد و ببیند را سرش پشت ناشناخته موجود و بپرد خواستمی وجودش تمامبا 

 که وقتی. هاستحسنو از یکی او که گفتمی او به منطقش حال هر هب. کرد کنترل

 و مردد و لرزان صدایی با. رفت یادش از کلی به ترانه ،شد دیدش میدان وارد دست

 .گرفت سر از را خواندن آرامی به

 چرخد می دایره پشت دایره»

 نرمی به و دارد می بر گام

 «کشد... می دایره خورشید روی

 دیگر میوه تکه یک. شنودمی جویدن صدای سرش پشت از که دبو مطمئن کاملا

 روی خودش از دورتر و کرد انتخاب دیگری تکه بعد. گذاشت دهانش در و برداشت

 .گذاشت کنده
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 دست ثانیه چند از بعد. داد ادامه را ترانه ملودی کردن زمزمه و« .تو مال» :گفت

-لب صدای و سر با و بلعید را خودش میوه. برداشت را میوه تکه و شد ظاهر دوباره

 .کرد تشکر میوه طعم و شیرینی از هایش

 .«ستخوشمزه. مممممم»

-لب با درآوردن صدا در او ادای و «ممممممم»  :شد تکرار سرش پشت از صدایی

 .کرد تکرار را هایش

 :گفت و گذاشت کنده روی هم دیگر میوه تکه یک و کشید عمیقی نفس اوانلین

 «تو. مال»

 کنده روی از را میوه سرعت به قبل دفعه مثل دفعه این. شد ظاهر بارهدو دست

 صدایی. شنید را صدا همان دوباره بعد. رفت عقب و برداشت را میوه آرام بلکه نقاپید

 : کرد بیان کلمه یک تنها نامفهوم کمی و زمخت

 .«آریگاتو»

-می استفاده رتشک برای جایی-نیهون زبان به کلمه این که دانستمی او! آریگاتو

 یاری ذهنش اما کرد تجوجس مناسب پاسخی یافتن برای را شاحافظه اعماق. شود

 .شد راضی «کنم می خواهش» به و نکرد

 تکه بعد شود قطع جویدن صدای تا کرد صبر. بود مانده باقی زردآلو تکه یک فقط

 آیه،» :داد پاسخ صدا طولانی مکثی از پس بار این. گذاشت کنده روی را زردآلو

 جا-نیهون در مودبانه کردن رد از شکلی این!« نه نه،» که بود این منظورش.« آیه

 لبخندی اوانلین. گذاشت اوانلین کنار و برداشت را زردآلو تکه و شد ظاهر دست. بود

. شدمی کمتر داشت شدن قطعه قطعه به مربوط احتمالات که رسیدمی نظر به. زد

 .کشید بیرون را خنجرش کردن فکر بدون
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 نشان واکنشی صدا این به. شنید سرش پشت ترس از حرکتی صدای بلافاصله

 جمله بهترین این شاید!« آیه آیه،» کرد تکرار را عبارت همان که این جز نداد

 تا صدایش کرد سعی و رساندمی را منظورش همین که کرد فکر او اما نبود ممکن

 چندحسنو  که کرد حس. شد متوقف حرکت. باشد بخش اطمینان و نرم امکان حد

 را مانده باقی زردآلو تکه و کرد استفاده خنجرش از. است کرده نشینی عقب متری

 خودش را هاتکه از یکی. کرد غلاف را خنجرش و کرد تقسیم قسمت دو به

 دوبارهحسنو  که شنید سرش پشت از. گذاشت کنده روی را دیگر قطعه و برداشت

 بیرون دوباره دست. بردارد قدم صدا و سر بی که نکرد سعی بار این. آمد او سمت به

 .شد خارج او دید میدان از و برداشت را زردآلو قطعه و آمد

 برای تلاش با.« بشیم آشنا هم با وقتشه دیگه کنم فکر » :گفت آرامی به اوانلین

. کرد مکث کمی. شد بلند جایش از ندهد انجام ناگهانی حرکت گونه هیچ که این

. ماندمی جایش سر آنجاست که چیزی شد مطمئن و نشاند اش چهره روی لبخندی

 .برگشت عقب به آرام بعد

 اشفرفری سرخ موهای. بود نشسته پاهایش روی کنده پشت الجثه عظیم جسمی

. بود متناسب ریخته هم به و بلند اندازه همان به ریشی با و بود هایششانه روی تا

 اینجا از. رسید می نظر به رنگی آجری-سرخ بلند موی از پوشیده الجثه عظیم جسم

 احساس ناخودآگاه. داشت نگه را لبخندش. ببیند بیشتری جزئیات توانستنمی که

 با و کرد خم را سرش و کرد باز را هایشدست. داد دست او به عجیبی اطمینان

 .شد خم زانوهایش روی اندکی احترام نشانه به لبخند

 آمده بند نفسش حالی در .کرد نگاه او قامت به اوانلین .ایستاد و شد بلند حسنو

 اوانلین حالا و رسیدمی متر نیم و دو به حداقل او قد. کرد حفظ را لبخندش ،بود

 جز چیزی ،پوشانده را او بدن رسیدمی نظر به که سرخی موی که ببیند توانستمی
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 بدهد شخیصت دقیق نتوانست. نیست پشم یا کرک موی جنس از بلند ردای یک

 به دو آن بعد. آورد پایین را سرش او و کرد تعظیم او به احترام باحسنو  .کدامیک

 .ایستادند هم درروی رو آرامی

 و بود پهن صورتش. بدهد تشخیص را بیشتری جزئیات توانستمی او حالا

. داشت بزرگی و پهن دماغ و بودند محکم و برجسته اشگونه هایاستخوان

 نامرتب و پرپشت ابروهای زیر یکدیگر از متناسب ایفاصله با ماا باریک چشمانش

 در را ذکاوت و کنجکاوی از مشخصی برق توانستمی اوانلین. بودند گرفته قرار او

 شده زرد اندکی و بودند مرتب و بزرگ هایشدندان. زد لبخند او. ببیند او هایچشم

 اوانلین. نداشتند مانندی حیوان تیزی یا نیش و بودند انسان عادی دندان اما بودند

 : گفت و گذاشت اش سینه روی را دستش

 – آن -او» کند ادا دقت با را کلمه های بخش تک تک که کرد سعی «اوانلین»

 .«لین

 -اه. »کرد را خودش تلاش اما بود غریب برایش اسم ساختار. کرد اخم حسنو

 .«ین -وان

 .زد لبخند همحسنو  !«خوبه: »کرد اقرار و زد لبخندی تشویق با اوانلین

 نشسته منتظر اضطراب با آن در آلیس که قایقی به و چرخاند را بازویش اوانلین

 .«لیس-آ ، من دوست آلیس،»: گفت و کرد اشاره بود

 .«یاس-آ»: کرد ادا سختی به و کشید هم در را ابروهایش هاسانو

 دقت با کرد سعی و داد ادامه بعد «خوبه کافی اندازه به» :گفت لب زیر اوانلین

 .«دوست اوانلین، آلیس،» :کند ادا را ها واژه
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 اشاره خودش به. کرد همراه صورت و دست آمیزاغراق هایاشاره با را کلمه هر

 را دوستی مفهوم تا درآورد کردن بغل به شبیه ادایی بعد و کرد اشاره آلیس به کرد،

 این معنی کرد تلاش کشیده رهمد ابروهای با ایثانیه چند دوباره غول. دهد نشان

 ادای که حالی در و شد نمایان اش چهره در فهمیدن حالات بعد. بفهمد را هاحرف

 .«های دوثت،» :گفت کرد می تکرار را کردن بغل

 و کرد اشاره او به اول حالا. شد متوجه را این اوانلین و بود بله معنی به «های»

 دوباره داشت وقتی «های؟ دوست، انلین،او تو،: »گفت و کرد اشاره خودش به بعد

 غول است ممکن که داد هشدار ذهنش ایلحظه آوردمی در را کردن بغل ادای

 شدن بغل توانندمی هایشاستخوان آیا که دانستنمی. کند بغل را او بخواهد واقعا

 .نه یا کنند تحمل را متری نیم و دو غول یک توسط

 خودش به پس ،کنندمی صحبت نمادها زبان به دارند که شد متوجه او خوشبختانه

 .«کونا: »گفت و کرد اشاره

 «کونا؟ تو،: »گفت و گرفت خود به آمیزی اغراق پرسشگرانه حالت اوانلین

 به بعد و اوانلین به بعد« .کونا! های» :گفت و داد تکان را سرش لبخند با غول

 «.کونا ین،-وان-اه»: گفت و کرد اشاره خودش

 یک این «دوست: »گفت محکم لحنی با و کرد اشاره او به بعد خودش به اوانلین

 .داد تکان سر موافقت با هم او و بود خبری جمله یک بلکه نبود سوال

 .«تدوث! های»

 سرش کونا« .اینجوریه که شکر بار هزار خدارو و: » کرد زمزمه خودش با وانلینا

-دست با اوانلین اما ،گفت چیزی چه او بفهمد کرد تلاش و چرخاند طرف یک به را

 یادداشت اینکته ذهنش در و «هیچی: »گفت و داد تکان نفی نشانه به را هایش
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 شد متوجه اوانلین. کند پرهیز هم اضافه جملات کوچکترین بیان از آینده در که کرد

 اما ،برسد نظر به الجثه عظیم پشمالوی گوریل یک شبیه است ممکن کونا که

 .نیست احمق

 دست بعد و «بیا: »گفت و کرد اشاره کونا به سپس کوچکشان کمپ به ابتدا

 و داد او به را دستش بعد اما نبود مطمئن اول کونا. گرفت دست در را او بزرگ

 به را او اوانلین. بزند لبخندی شد باعث هایشاندست بین اندازه تفاوت مقایسه

 که داد تکان آلیس تسم به و برد بالا را او دست بعد و برد آب لب و ساحل سمت

 تکان دست جواب در هم بلند قد دختر. داشت فاصله ساحل از متر صد حدودا حالا

 «وبی؟خ: »رسید گوش به سختی به آب امواج پس از صدایش و داد

 معلومه! کرده متیکه تیکه. نه: »زد داد و بگیرد را لبخندش جلوی نتوانست اوانلین

 !«اینجا بیا! خوبم که

. میاد داره آلیس» برگشت کونا به رو اوانلین و کرد فرو درآب را پارویش آلیس

 .«دوست کونا، آلیس،

 کردن عوض حق که لحنی با بار این اما «دوست کونا، یاس،-آ» کرد تکرار او و

 تعارف خشک زردآلوی او به آلیس هرحال به. دارد نگه خود برای را تصمیمش

 .بود نکرده

 راحتی رفتار و آلیس ذاتی جذابیت و رفتاری وشخ وسیله به او هایشک انتها در

 سراپای شوق و ذوق با او آلیس دعوت به. رفت بین از داشت هاغریبه با عموما که

 قایق این نسبت بهآنها  های قایق اما ،داشتند قایقحسنو  مردم. کرد بررسی را قایق

 شکل از مخصوصا او. آمدمی حساب به نتراشیده و مختز صنایعی لوکس، و ظریف

 هدایت برای درختان بزرگ هایشاخه از معمولا او مردم. آمد خوشش خیلی پاروها
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 شده تراشکاری و صاف پاروی یک داشتن ایده و کنندمی استفاده هایشانقایق

 خوب را پارو طراحی بعدی ارجاعات برای کونا. بود نرسیده هم او ذهن به هیچوقت

 .سپرد خاطر به

 به جالب چادر. برگشتآنها  تجهیزات سمت به کرد یبررس خوب را قایق وقتی

 بود هاییخیمه از ترشده طراحی و ترپیشرفته بسیار قایق مثل هم این. رسیدمی نظر

 تیغه دو وقتی و کرد نگاه راآنها  هایکوله. کردندمی برپا سفر هنگام در هاحسنو که

 .شد برابر چند اشکنجکاوی دیدآنها  وسایل در شمشیر

 به دوباره بعد «کاتانا؟: »پرسید و کرد اشاره دخترها به سپس و مشیرهاش به

 مال اینها. »بود واضح تردیدبی سوالش مفهوم. کرد اشاره دخترها به بعد و شمشیرها

 «هستن؟ شما

 .«ماست مال»: داد تکان سر آلیس

 برپا آتشآنها  .نیست عادیحسنو  زنان برای سلاح حمل ظاهرا. شد متعجب کونا

 لیوان یک در آلیس و او. جوشاند آب کمی چای کردن درست برای اوانلین و دندکر

 و بزرگ دست در تقریبا کوچک ظرف. دادند کونا به را دیگر لیوان و خوردند چای

 اگر - هاحسنو که کردند کشف دو آن ترنزدیک نگاهی با. بود شده گم او موی از پر

 که ایاندازه به نه اما دارند مویی پر هایبدن واقعا - بگیریم نظر در متوسط را کونا

 دو آن ذهن در هاافسانه که تصوری به نزدیک حتی واقع در .گویندمی هاافسانه

 .نبود هم بودند ساخته

 کرده تعارف او به کهرا  دودی خرگوش گوشت و چای کونا که کردند صبر آنها

 را هایشلب بار چند ،بود آمده خوشش خیلی خرگوش از که او. کند تمام ،بودند

 .کند ابراز را آن خوش طعم از خود قدردانی تا برهم زد
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 به اشپی درآنها  که اصلی موضوع به را بحث که این به کردند شروع دو آن پس

. گرفت عهده به را صحبت اوانلین آلیس، پیشنهاد طبق. بکشند بودند رفته آنجا

 دست به را کونا اعتماد اول هوهل در توانست که بود کسی اوانلین بود که هرچه

 .بیاورد

 خیره او به پرسشگرانه کونا وقتی. کند جلب را او توجه تا «؟ کونا: »زد صدا پس

 «های؟. دوست کونا، اوانلین، آلیس،»: گفت و کرد اشاره آنجا نفر سه هر به او ،شد

 !«های: »کرد تایید بلافاصله کونا

 «… سان-نیماتسو … اوانلین، آلیس،: »گفت بعد و داد تکان سر دفعه چند اوانلین

 ،کرد نظاره را شد ظاهر کونا چهره در لحظه در که احترامی و تعجب و کرد مکثی

 .«دوست. دوست … سان-نیماتسو اوانلین، آلیس،»: کرد تکرار دوباره بعد

 را نیماتسو حتی حال به تاآنها  کنی حساب هرطور «؟ واقعا: »گفت آرام آلیس

 .بودند ندیده

 آلیس،. باش ساکت حالا. بشیم قراره خب: »گفت نفس به اعتماد با وانلینا

 .«دوست همه سان،-نیماتسو اوانلین،

-نیماتسو … دوست»: پرسید و کرد اشاره دو آن به بود کرده تعجب کمی که کونا

 «؟ سان

 !«های: »داد جواب او از بعد آلیس و!« های»: داد جواب اوانلین

 … تو»: پرسید اوانلین. شدند خوشحال گرفته قرار تاثیر تحت کونا دیدند که این از

 پانتومیم و کلمات از ترکیبی با کرد سعی و «میبری؟ … نیماتسو پیش … مارو

 .بفهماند بهتر را حرفش
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 سان-نیماتسو …یاس-آ ین،-وان-اه: »باشد شده متوجه رسیدمی نظر به کونا

 «ایکیماس؟

 .«رفتن یعنی ایکیماس: »گفت اوانلین به آرام صدایی با آلیس

 …کونا آلیس، اوانلین،! های»: گفت و کرد احساس دلش در را پیروزی ذوق اوانلین

 .«سان-نیماتسو ایکیماس

 مگه: »گفت و کرد سنگینی نگاه اوانلین «بیاد آخر باید فعل: »زد غر زیرلب آلیس

 .«فهمید اون ؟ مهمه

 نیاز خودش با مشورت و دنکر فکر برای زمان اندکی به کونا رسیدمی نظر به

 .است گرفته تصمیمی که رسید نظر به بعد. کرد را کار این و دارد

 !«ایکیماس سان-نیماتسو: »داد ادامه تاکید با و! « های: »کرد بیان

 درختان به وقتی .رفت درختان سمت به بلند هایگام با و شد بلند ناگهان بعد

. بودند شده متعجب او ناگهانی حرکت از که کرد نگاه دختر دو به و کرد مکثی رسید

 کیش مثل حرکتی با پایین به رو را انگشتانش و گرفتآنها  سمت به را دستش

 !«ایکیماشو: »گفت و کرد اشارهآنها  به کردن

 اون ؟ کنه می چیکار: »گفت و کرد مکثی تردید با برخواسته جا از تازه که اوانلین

 اما.« ببره خودش با رو ما قراره کردم می فکر. کنه می دور خودش از مارو داره که

: گفت بود کرده مشاهده کیکوری های کمپ در را اشاره این چندبار قبلا که آلیس

 یعنی ایکیماشو. خونن می خودشون سمت به رو آدم اینطوری جا-نیهون مردم»

 .«بریم بیاین

 پس: »گفت دبردار را وسایلش و شمشیر عجله با کردمی سعی که حالی در اوانلین

 .«کنیم ایکیماشو بیا ؟ هستیم چی منتظر
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 خود تو بیا. ایکیماشو بیا بگی نباید: »گفت. کرد می را کار همان داشت هم آلیس

 .«هست مستتر ایکیماشو

 خیلی آره: »گفت تمسخر با کرد می رضایت احساس خودش کار از که اوانلین

 کسی اوانلین اما ،بود شناس زبان دو آن بین در آلیس مثلا بود که هرچه!« مهمه

 .بود کرده برقرار موثر ارتباطی الجثهعظیم نویحس با واقعا که بود

 کونا به را خودش کردمی سعی سختی به که حالی در و گفت «نه؟ یا میای»

 .انداخت دوشش روی را اشکوله برساند

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

440 

 

 

 

 

 

 وموس چهلفصل 

 

 از جالبی تمرین العبور صعب و تنگ هگذرگا آن از هیاکو سرباز صد کردن رد

 .بود تیمی کار و لشگر هدایت مهارت

 برای کوه دار شیب و سنگلاخ مسیر از شدن رد که بود گرفته تصمیم هوراس

 زمانی بنابرایناست؛  خطرناک زیادی ،کنند می حمل سپر و زره و نیزه که سربازانی

 هدایت مخفی گذرگاه سمت به ار سربازان ،رسید پایان به شیگرو با بازبینی رژه که

-بسته تایی پنج هایدسته در را سپرهایشان و هانیزه که کرد مجبور راآنها  و کرد

  میکرو کمک با الان ،کنند شرکت رزم در نبود قرار که هاییکیکوری و کنند بندی

 .کردندمی حمل دره سوی آن به را هابسته این جوانش دوستان از گروهی و

 همینطور. بستند نفر یک پشت به را تاییپنج دسته هر و بستند هم هب را هانیزه

 برانکارد مثل را دسته یک نفر دو هر و بستند تایی پنج صاف هایدسته در را سپرها

 و سخت هایگذرگاه در تا شدند پخش مسیر طول در بقیه. کردند حمل خود با

 خسته که وقتی یا ندکن کمک کردندمی حمل را هاسلاح که افرادی به ناهموار

 و خستگی و ترس بدون هم دوستانش و میکرو. کنند عوضآنها  با را جایشان شدند
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 در مسیر کردن روشن برای را هاییمشعل و رفتندمی پیش کوهی بز مثل قدم ثابت

 و هاسرنیزه تنها جنگی مردان نهایت در و کاشتندمی گذرگاه جاهای ترینعجیب

 تنگ گذرگاه میان از طولانی صفی در را راهشان و ردندکمی حمل را هایشانزره

 .دادندمی ادامه

 صاف زمین در هردو شاهین گوجوی و خرس گوجوی دمسپیده از قبل ساعت نیم

 بدون و بودند آماده و مسلح کاملا. بودند کرده آراییصف مخفی گذرگاه پایین

 پیچ مورد چند دیگر یسو از. بودند کرده طی را مسیر قانونیبی و خطا کوچکترین

 هاسلاح کنندگانحمل میان در جزئی هایآسیب و هازخم و مفاصل خوردگی

 .شدمی مشاهده

 نظاره را مردان شیگرو و هالت ویل، آن در که رفت جایگاهی سمت به هوراس

 نظامی آرایش صدا و سر بدون و شدندمی خارج دره طولانی صف از که کردندمی

 .دادند می شکل را خود

 .«حرکتیم آماده ما: »گفت

سنشی  لشگر گاه خیمه و بود تر طرف آن متر صد چند که عظیمی صخره به ویل

 : گفت و کرد اشاره کرد می پنهانآنها  دید از را

 به حواست: »کرد اشاره هوراس به بعد.« بندازیم دشمن به نگاهی اول بذارید»

 موقعیت و وضعیت دقیق بررسی از قبل شیگرو خواستنمی او «باشه امپراطور

 حالت تریننزدیک در هالت و او بعد. بدهد نشان را خودش یا شود دور زیاد دشمن

 از و زدند دور را آن و رسیدند صخره انتهای به. افتادند راه به پرتگاه لبه به ممکن

 .شدند پنهان نظر
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 ستشرا دست اما رسیدمی نظر به آرام شیگرو. انداخت امپراطور به نگاهی هوراس

 .زد بخشی اطمینان لبخند هوراس. شدمی بسته و باز کاتانا دسته روی وقفه بی

 «؟کنیم چیکار باید حالا»: پرسید شیگرو

 .«کنیم می صبر»: داد جواب هوراس

*** 

 آن از اندکی دیدشان میدان شدن باز برای بعد و لغزیدند صخره دور هالت و ویل

-دیده میکرو جایگاه از شب تمام که بودند شتهگما را هاییباندیدهآنها  .رفتند بالا

 سنشی در که را حرکتی یا تجهیز تغییر، گونه هر که بودند آماده و کردندمی بانی

 دادمی ترجیح ویل اما ،بود نشده دریافت گزارشی چنین. بدهند گزارش ،شدمی دیده

 آموخته او به هالت را این. کند اعتماد خودش هایچشم به فقط مواردی چنین در

 .بود

 کوه بالای بانیدیده نقطه از که بود چیزی همان به شبیه زیادی حدود تا گاهخیمه

 چند. بودند شده برپا نامنظمی هایصف و قوارهبی هایتوده در چادرها. بودند دیده

 مدتی تمام در. زدندمی پرسه گاهخیمه اطراف در حالیبی با که شدمی دیده نگهبان

 زیر زده یخ زمین روی از را سرش نفر یک حتی ،کردندمی نگاه ررنج دو این که

 که بودند این مشغول تنها همه. ببیند را پایش از جلوتر متر چند که نکرد بلند پایش

 هایشانبدن گرمای توانندمی که جایی تا و بپیچند بلندشان رداهای در را خودشان

 توانستند هالت و ویل و فتگر قوت کمکم صبح میش و گرگ نور. کنند ذخیره را

 و بزرگترآنها  از یکی اصلی چادرهای مرکز در. بگیرند نظر زیر را بیشتری جزئیات

 هاپرچم و دادندمی نگهبانی آن درب جلوی مرد دو. فرماندهی جایگاه. بود ترآراسته

 .خوردندمی تکان باد با و شده کاشته زمین در ورودی جلوی
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 «؟ببینی رو وسطی مپرچ تونیمی»: پرسید هالت

 نقش فقط اطراف هایپرچم و داشت قرار مرکزی پرچم روی اشرافی نشان نوعی

 را هایشچشم ویل. بودند شده چیده آن دور ساده و جایی-نیهون حروف با شده

 .«رنگ سبز نر گاو یه نر، گاو»: گفت و کرد تریدقیق نگاه و کرد تنگ

 .«داره برامون اصیخ معنی مثلا انگار حالا»: داد جواب هالت

 .«کسیه چه به مربوط نماد این بدونه ممکنه شیگرو اما»

 «؟ مهمه واقعا حالا» .کرد نگاهی او به ویل

 .«میشی روبرو داری کی با بدونی که مهمه همیشه»: داد پاسخ آرام هالت

 زمین جاهای بیشتر. کرد بررسی راسنشی  گاهخیمه و خودشان مابین زمین بعد

. بود شده ریخته هم روی زیادی هایسنگ آن جای یک در اما بود هموار و صاف

آنها  رویهروب. شدمی سرازیر کمی شیب با زمین شرق سمت به هاسنگ آن پشت

 .شدمی سرازیر هاخیمه سمت به کمی شیب با زمین جنوب سمت به

 و مخروبه زمین و هاسنگ این. ماست موقعیت این»: گفت ویل به هالت

 به رو شهمی مجبورسنشی  و کنهمی محافظت چپ جناح از روما سراشیبی

 .«کنه حمله سربالایی

 .«نداره هم زیادی شیب» کرد نگاه ویل

 بیا حالا. بکنیم رو استفاده بیشترین ماست نفع به که چیزایی کوچکترین از باید»

 .«کنیم شروع رو بازی و برگردیم

 موقعیت ویل. کردند برپا سریعی جنگی شورای و برگشتند دوستانشان سمت به

 .داد توضیحآنها  برای را شیب و مخروبه زمین
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 دو رو سربازها. میریم پیش خط این تو بعد و کنیممی حمله به شروع اینجا از ما»

 راست تسم رو افرادت تو سلتن. بدیم پوشش رو بیشتری عرض که کنیممی صف

 دشمن که زمانی نطوریای. کن مستقر هوراس گوجوی از ترعقب متر ده حدودا و

 حمله بهشون پشت از و بری پیش میتونی تو ،بزنه دور راست سمت از اونارو بخواد

 کشیدیم دیشب که اینقشه بدن انجام رو کار این خواستن که وقتی هوراس،. کنی

 .«باشه یادت رو

 رو کار این که میدونی. بندممی رو دروازه دوم صف با. میدونم»: گفت هوراس

 .«دادم انجام هم قبلا

 تخم چطوری میدم یاد بزرگت مامان به عصر امروز. ببخشید»: داد جواب ویل

 .«کنه خالی رو مرغا

 نگاه دو آن به متحیر سلتن و شیگرو. درآوردند ادایی هم برای قدیمی دوست دو

 .کردند می

 «کنه؟ خالی رو مرغا تخم باید مادربزرگش چرا»: پرسید شیگرو

 !«میدونم چه. »انداخت بالا یاشانه آریدی جنگجوی

 داستانش»: گفت و کرد عوض را موضوع سریع( ویل) رنجر اما کرد نگاه هالت به

 .«کنم می تعریف برات بعدا. طولانیه

 این. داره سبز نر گاو یک نماد پرچمش روی دشمن فرمانده. شیگرو راستی اوه»  

 «؟ نداره خاصی معنی برات

 قرص پا و پر طرفدارای از یکی. تودوکی ژنرال» داد تکان سر امپراطور

 شکست اون انتقام که داره طمع خیلی. بود اون مردان کار پالیسید نبرد. آریساکاست

 .«بگیره رو
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 بده انجام کاری کردن فکر بدون که این احتمال یعنی این. خوبه»: گفت هالت

 .«باشه عصبانی دشمنت که خوبیه چیز همیشه این. زیاده

-موقعیت در و دادند دست هم با نفر پنج هر و.« کنیم حرکت نبیای»: گفت ویل

 نشسته استراحت به که گوجو دو هر مردان دستور یک با. گرفتند قرار خود های

 .ایستادند پا روی و کرده جزم را عزمشان ،بودند

 و تجهیزات. کردند حرکت به شروع صلابت با و کشیدند صف دسته سه در آنها

 گاهخیمه و زدند دور را صخره. گرفت آهنگ هایشانقدم ریتم با هایشانسلاح

 .شد ظاهر چشمشان پیش در دشمن

 بالای به شیگرو و ویل هالت،. شدند مستقر موقعیتشان در گوجو دو هر که زمانی

 کمیآنها  .کنند نظاره را نبرد جریان توانستندمی آنجا از که رفتند کوچک ایتپه

آنها  که خواستمی شیگرو ارشد محافظ موکا. دندایستا کیکوری هایصف از ترعقب

 ببینن کیکوری افراد که خواممی»: بود گفته. نداد اجازه شیگرو اما ،کند همراهی را

 .«دارم کامل اعتماد بهشون من که

 حالت بدترین به شرایط اگر. ماندند میکرو گذرگاه ورودی در سنشی ده با موکا

 تا کنند محافظت معبر از آریساکا برابر در هک بودآنها  وظیفه ،شدمی ختم ممکن

 .کنند فرار مخفی گذرگاه از بتوانند کیکوری سربازان

 را سرباز پنج و بیست طول به بلند صف دو و گرفتند قرار موقعیت در گوجوها

 فقط اول صف مردان و داشت دست به نیزه دو دوم صف در مرد هر. دادند تشکیل

 چپ دست در را خود سنگین سپرآنها  همه البته و دبودن مجهز خود هایسرنیزه به

 .داشتند
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 یکی حتی. نداد نشان واکنشی و بود توجهبی توجهی قابل طرز به دشمن اردوگاه

 مسلح مرد نفر صد که بود نشده متوجه انگار هم آنجا قامت خمیده هاینگهبان از

 .شده ظاهر ناکجا از دفعه یکآنها  متری پنجاه و صد از کمتر ایفاصله در

 که آتشی تیر. بیفتد اتفاق این کردممی را فکرش گفت و داد تکان را سرش هالت

 پیچیده دورش که نفتی پارچه کمی با عادی تیر یک - بود کرده آماده گذشته شب

 .«ویل کن روشنش. »کشید بیرون را - شده

 جان به را آتش زبانه ثانیه چند در کرد و کار چخماق سنگ با کمی ،جوان رنجر

 گرفته خوبی به آتش که شود مطمئن تا کرد صبر اندکی هالت. انداخت نفتی پارچه

. برد بالا درجه پنج و چهل تقریبا را کمانش. کرد دشمن اردوگاه به نگاهی بعدو 

 .کرد رها و کشید

 پشت دود از نازکی رد و برخواست صبحگاه سرخ آسمان سمت به که آتشین تیر

 .گذاشت جا به خود سر

 زبانه ویل سپس و بود شده محو ها نظر از رسید خود پرواز اوج دامنه که گامیهن

 لحظه یک در. شد ورشعله تودوکی برق و زرق پر خیمه بر که دید آتش از درخشانی

 و کشید شعله آتش در شود آب ضد تا بود آغشته نفت به که خیمه سقف سقف تمام

 شدت ازآنها  از یکی. شد شنیده کردندمی فرار خیمه از که مردانی فریاد صدای

 .افتاد و خورد سکندری عجله

.« هالت آقای باشی کرده عصبانی خیلی رو تودوکی آقای دیگه الان ترسممی»

 بعد.« بود همین قصدم راستش»: داد جواب پوزخند با هالت و گفت لبخند با شیگرو

: زد فریاد هوراس به رو و کرد پر را هایشریه ویل. داد تکان سر و کرد نگاه ویل به

 «برو!! هوراس»
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 صدای. کرد تکرار او از پس سلتن. کرد بلند هوا به و کشید را شمشیرش هوراس

 با بعد. شد شنیده سنگی زمین روی از فلزی سنگین هایسپر شدن بلند از زنگی

 .زدند فریاد همزمان کیکوری پنجاه هوراس دستور

 !«نی ایشو»

 .کردند تکرار سلتن مردان

 !«نی وایش»

 با و کردند جمعی دسته ترانه یک مثل شعارشان تکرار به شروع نفر صد همه بعد

 پس سلتن و هوراس. کردند پیشرویسنشی  اردوگاه سمت به نبرد زمین در آن ریتم

 زمین تن بر کوفتن به همچنان نبرد 70مارش اما کردند متوقف راآنها  قدم بیست از

 .داد ادامه جنگ

 حالا بودند پریده جا از ،بود افتاده خیمه بر که ناگهانی آتش از که تودوکی مردان

 و کیکوری نبرد مارش به نسبتآنها  واکنش اولین. بودند شده بیدار کاملا دیگر

 کیکوری توسط شدند متوجه که چرا ،بود شدید عصبانیت هایشانچکمه ضرباهنگ

 روی دست دنداشتن حق که حقیری دهقانان توسط. اند گرفته قرار حمله مورد

 بیرون به شروع شدن مجهز حین در تودوکیسنشی  .کنند بلند هایشانبالاسری

 عجله با خواستندمی فقط و کردند ریخته هم به و نامنظم جریانی با هاخیمه از آمدن

 به حمله هنگام در ناخودآگاه. شوند ورحمله گستاخ هایاحمق این سمت به

 هوراس. دادند تشکیلآنها  برابر در نامنظمی خط بودند منتظرشان که هاییکیکوری

 .برخواست گوجو دو میان از تیزی سوت صدای و کرد صادر فرمانی

                                                           
 کوبیدن پا بر روی زمین به حالت رژه، بدون راه رفتن.70 
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 و کیکوری بین سرتاسر جلو ردیف مردان های سپ زدن هم بر چشم یک در

 چوب از دیواری برابر در را خود حمله حال در هایسنشی و گرفت قرار دشمن

 به صلابت با سپرها دیوار و شد شنیده دیگر عسری سوت دو. دیدند فلز و سخت

 .افتاد راه بهآنها  سمت

 امید به را خود پیشرو هایسنشی !نبود پذیرش قابل وجه هیچ به توهین این

 پشت ها کیکوری اما انداختندمی سپرها روی شوند درگیر آن با بتوانند که دشمنی

 خشم با را شمشیرشان هاسنشی اولین. بودند دسترس غیرقابل عظیمشان سپرهای

 هایلبه اما ،کردندمی وارد عمودی ضربات قدرت تمام با و چرخاندندمی سرشان دور

 که سختی چوب در اما شکافتمی را فلز شمشیر. بود فلز از پوشیده سپرها بالایی

 میکردند تلاش ،بودند شده درگیر که هاییسنشی .کردمی گیر داشت قرار آن زیر

 .شد برملا جدیدی خطر که بکشند بیرون را خود شمشیرهای

 مردان روی را خود وزن دوم صف مردان و بود نشده متوقف هاکیکوری پیشروی

 افراد به محکم هاسپر. دادندمی هل جلو سمت به راآنها  و انداختندمی اول صف

 از بعضی شمشیر دسته اینگونه. راندمی عقب راآنها  و کرد می برخوردسنشی 

 ماند.می جا سپر در رفته فرو و رفت می در دستشان زا هاسنشی

 از اجمالی تصویری سپرها لای از توانستندمی بودند ترنزدیک که افرادی حالا

 بین فاصله در را خود شمشیر کردند تلاش بسیاری هایسنشی .ببینند را خود حریف

 که کیکوری ود ،شدمی داخل سپر دو بین از شمشیری که زمانی اما کنند فرو سپرها

 عظیم قیچی یک مثل و کردندمی نزدیک هم به راآنها  داشتند دست در را سپرها

 که شدمی خم غریزی طور بهسنشی  .انداختند می صاحبش دست از را شمشیر

 .کرده اشتباه که بفهمد کردمی فرصت فقط و بردارد را اش رفته دست از شمشیر
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 سیخ و دیوار هایشکاف لای از زدن بیرون به شروع آهنین تیز کوتاه هایتیغ

 هاسنشی زره در ضعفی نقطه هر دنبال به. کردند هاسنشی بدن و پا دست، به زدن

 به کاری ای ضرب تا برد عقب را شمشیرشسنشی  مبارز یک. آمدندمی بیرون

 ها سپر دیوار میان از ایلحظه شکافی از و داشت قرار او چپ سمت در که کیکوری

 احساس بغلش زیر در سنگینی درد کرد را کار این که همین اما بزند بود پذیر آسیب

 سپر پشت از بود گرفته قرار او راست سمت که ایکیکوری تیغ به پهلویش و کرد

 گوشش در کیکوری نبرد مارش که حالی در و افتاد دستش از او شمشیر. شد دریده

 .شدند خرد زانوهایش زد،می زنگ

 «ایشو نی!»

 با سلتن و هوراس. شنیدند روز آن هاسنشی از خیلی که بود چیزی نآخری این

 ضعفی کوچکترین دنبال به و کردندمی حرکت دسته دو بین آماده و برهنه شمشیر

. نکردند پیدا چیزی حال این با. گشتندمی شود جبرانآنها  وجود با بود ممکن که

آنها  شانامپراطور چشمان که این دانستن با و آموزش و تمرین ها هفته با کیکوری

 ریزیبرنامه یک در که ماشینی. کردند عمل جنگی ماشین یک مثل کندمی نگاه را

 .کرد له و درید و کوبید و زد راسنشی  افراد هماهنگ، و دقیق

 ناگهانی های خیزش با. شدند هاییریختگی هم به ایجاد باعث هاسنشی از بعضی

 موفق همآنها  از بعضی و کردندمی رد الجثه عظیم سپرهای بالای از را شمشیرشان

 موقعیت این از کردند فرصتآنها  از کمی بسیار تعداد اما شدند هاییزخم ایجاد به

 دو در که سربازانی برابر در شدیدا راآنها  سپر یک به بالا از حمله. شوند خوشحال

 .کردمی دفاعبی داشتند قرار سپر آن طرف

 فضای که این بدون ،شدندمی رانده عقب و خوردندمی هضرب فقط موارد بیشتر در

 برای موقعیتی که این بدون. باشند داشته بلندشان شمشیرهای چرخاندن برای کافی
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 تمرین و آموخته کودکی از که ایکننده گمراه و پیچیده هایحرکت رشته اجرای

 که حالی در شدندمی پذیرایی سپرها ضربه با مدت این تمام در و. بیابند بودند کرده

 و رفتمی داخل و زد می بیرونآنها  از سمی مارهای زبان مثل آهنی تیز هایتیغ

 .کردمی مجروح و کشتمی و بریدمی و کردمی سوراخ

 تربیتسنشی  یک. بودند نکرده تجربه را جنگی چنین هیچوقت تودوکی مردان

 یا تن به تن جنگی در و بیندازد گیر نبرد میدان در را حریفش که این برای شده

 رحم بی و سرد دیواری بلکه نبودآنها  رودرروی فردی اینجا ولی .شود برنده یا ببازد

 سرخورده و گیج. کردمی له فشار زیر راآنها  متحرک ایقلعه مثل که بود سپرها از

 بود برابرشان در که رحمیبی نیروی با باید چطور اصلا دانستندنمی که حالی در

 گروه البته که - شدندمی مجروح یا کشته که دیدندمی را همرزمانشان ،ندشو روبرو

 را کاری و - پیوستمی اول گروه به ها کیکور دوم صف توسط سرعت به دوم

 .کردند فرار و برگشتند. دهدمی انجام موقعیت آن در عاقلی مرد هر که کردند
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 مچهار و چهلفصل 

 

 .«نمیاد بر من دست از کمکی گمب باید ولی متاسفم»

 .گفت اوانلین به نیماتسو لرد

 و وسیع بسیار چوبی، عمارتی قلعه. بودند نشسته او کاخ ملاقات سالن در آنها

 تا دور که داشت قرار مرتفعی نسبتا تپه روی و داشت ارتفاع طبقه چهار. بود نامنظم

 بنا پایینی طبقه از قبترع کمی طبقه هر. بود شده احاطه عمیقی خندق توسطآن  دور

 موقعیت در و هوا و آب خوش و دلباز تراس یک طبقه هر شدمی باعث که بود شده

 .باشد داشته مناسبی دفاعی موقعیت حمله های

 کم قوس با شکلی گنبدی حالت و بود شده ساخته رنگ آبی هایکاشی از سقف

 دو برای که اختاریس. بودند شده مایل بالا سمت به اندکی آن های گوشه و داشت

  .رفت می شمار به متعارف جا-نیهون در ولی بود بیگانه دختر
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 بزرگی هایپشتی رویآنها  .داشت تجمل بی و ساده بسیار ظاهری کل در اتاق

 و بودند نشسته سیاه چوب از میزی دور زمین خورده جلا چوبی کف روی

 فکر خود با آلیس. کردند یپذیرایآنها  از ساده غذایی و چای با نیماتسو خدمتکاران

 .زیباست حال این با اما ساده ساختار و فرم لحاظ از هااین تمام که کرد

. شد انجام محترمانه و ساده بسیار نیماتسو کاخ بهآنها  ورود و شدن پذیرفته

 شناخت را بود داده اوانلین به شیگرو که انگشتری گفت، آمد خوشآنها  به نیماتسو

 سفری از بعد بالاخره و کردند حمام دخترها. پذیرفت خود خانه در گرمی به راآنها  و

 تجربه را آرامش حمام گرم آب در روحشان و جسم ،سرد ایدریاچه دل در طولانی

 از که وقتی. کردند سپری نیماتسو کاخ اطراف در زدن قدم با را روز یک و کردند

 جایی-نیهون محبوب هایشنل با همراه نو های لبا که دیدند آمدند بیرون حمام

 .پیوستند خود میزبان به غذا صرف برای و پوشیدند لباس. است شده آمادهآنها  برای

 نیماتسو از شیگرو که پشتیبانی درخواست و داد توضیح را ملاقاتشان دلیل اوانلین

 فکرآنها  های حرف به سکوت در مدتیحسنو  اربابِ. کرد مطرح را خواست می

 موی. رسید می نظر به ساله پنجاه حدودا و بود قامت خوش و ندقدبل مردی او. کرد

 و بودند برجسته اش گونه و فک های استخوان. بود تراشیده کاملا را صورتش و سر

 خیره نگاه به نسبت ای زننده و بد واکنش و داشت عمیق و آرام هایی چشم

 .داد نمی نشان مهمانانش

 .بود کرده رد را شیگرو درخواست حالا ولی

 شدن رد این از بود کرده صحبت بیشتر که اوانلین. کردند هم به نگاهی دختر دو

 در نیماتسو حال هر به. رسید می نظر به ناراحت و جاخورده کمی غیرمنتظرانه

 و امپراطور به را خود احترام و وفاداری اوج تا بود گذاشته تمام سنگآنها  از پذیرایی
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 دارد او که حالی در کرد درخواست آلیس از اشاره اب اوانلین. دهد نشان او درباریان

 .دهد ادامه صحبت به او کند می فکر بعدیشان حرکت به

 .«نیماتسو لرد»

 کرد فکر. برگشتند او سمت به ارباب تیره های چشم و کرد صحبت به شروع آلیس

 آنها درخواست کردن رد خاطر به غم این اگر. بیند میآنها  در را اندوه از ردی که

 با. کند استفاده او نظر دادن تغییر برای اهرمی عنوان به آن از بتواند بود ممکن بود

 توهین از ردی هیچ که کرد می انتخاب طوری را کلماتش و کرد می صحبت دقت

 .باشد نداشته وجودآنها  در نیماتسو جایگاه به

 .«هستید امپراطور وفادار نمایندگان از شما»

 او. بدهد جواب باید ارباب انگار که شد بیان طوری ماا بود خبری ای جمله این

 .کرد تایید و تکان سری

 «درسته»

 «؟امپراطور به و. وفادارند شما به هم شما مردم و»

 به شبیه ادایی و جلو سمت به شدن خم کمی با بار این. کرد تایید او دیگر بار

 .تعظیم

 .«ستیدنی قائل آریساکا ژنرال برای احترامی شما مطمئنا پس»

 به من برای او نتیجه در. میدونم خیانتکار و شکن پیمان یک رو آریساکا من»

 .«نیست پذیرش قابل وجه هیچ

 : گفت و کرد باز هم از تعجب با را هایش دست آلیس

 .«کنید رد رو شیگرو امپراطور کمک درخواست باید چرا نمیشم متوجه من پس»
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 بیان تریدیپلماتیک کلمات و لحن با را جملات این توانست می شاید کرد فکر او

 .کرد صحبت مستقیم و ساده باید الان که کرد احساس اما کند

-می کمک شیگرو امپراطور به من که البته. ببخشید رو من»: داد پاسخ نیماتسو

 انجام کارو این و کنم کمک او به که خوردم قسم من. رسوندم بد رو منظورم. کنم

 .«دم می

 «پس.... »پرید او حرف وسط اوانلین

 : داد ادامه و برد بالا او کردن متوقف برای را دستش نیماتسو

 .«نمیدن انجام رو کار اینحسنو  مردم. متاسفم اما»

 «کنن؟نمی اطاعت شما از ها اون دید؟نمی فرمان هااو به شما»

 .برگرداند آلیس سمت به را آرامش نگاه نیماتسو

 که بدم قرارشون موقعیتی تو خوامنمی چون دمنمی رو فرمان این بهشون من»

 احساس باعث ها اون برای کار این. کنن رد رو برحقشون ارباب امر بشن مجبور

 .«میشه تصوری غیرقابل گناه و شرم

 در کلافگی. نداد ادامه اوانلین «…باید ها اون بدید فرمان بهشون شما اگه ولی»

 طرفی از و کند کنترل را خودش کرد تلاش و بود واضح حد از بیش صدایش لحن

 او. کرد نخواهد هدفشان به رسیدن برای کمکی شدن خشمگین که دانست می هم

 اطاعت بلافاصله هایشفرمان و بدهد فرمان داشت عادت شاهزاده یک عنوان به

 .دهد نمی انجام را کار همین نیماتسو چرا کند درک توانستنمی. شوند

 رسمی های صحبت فهم غیرقابل و یچیدهپ طبیعت به بیشتر که آلیس اما

 پذیرش عدم. بیند می امید از هایی جرقه دارد که اندیشید داشت عادت دیپلماتیک
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-می قطعا او. بود واضح جملات این بیان در او اکراه و نبود قلبی میل با نیماتسو

 انجام را کار این توانستنمی خاصی موضوع خاطر به اما کند کمکآنها  به خواست

 : پرسید. دهدب

 کمک شونامپراطور به تونن نمیحسنو  مردم چرا بگید ما به میشه. نیماتسو لرد»

 «؟کنن

 «خواننمی» از کمتر کلمه این. کرد انتخاب قصد از را «تونننمی» کلمه

 بخواهند که این نه .گرفته راآنها  جلوی چیزی واقعا کرد می فکر او و بود بازجویانه

 .کنند رد را امپراطور رخواستد خود اراده و میل با

 رک خیلی. زده حدس درست او که گفتند می چشمانش و کرد نگاه او به نیماتسو

 .«ترسند میحسنو  مردم»: گفت ساده و

 «؟ آریساکا از»: پرسید تعجب با و خورد جا آلیس

-ران سمت به سفر برای»: گفت و داد تکان نفی نشانه به را سرش نیماتسو

 در سرگردان روح یک دارن اعتقادحسنو  مردم. بشیم رد اوتو جنگل از باید ما کوشی

 .«داره وجود جنگل اون

  «سرگردان؟ روح»پرسید:  اوانلین

 که کردند حس دخترها. کرد خم کمی عذرخواهی معنای به را سرش نیماتسو لرد

 که خواست نمی دلش وجه هیچ به او. نیست راحت اصلا او برای موضوع این بیان

 بالاخره که رسید نظر به. دهد قرار بیگانگان تمسخر معرض در را دلش ساده پیروان

 .گرفت تصمیم

 و کرده تسخیر رو اوتو جنگل اهریمن یک که دارن اعتقاد ها اون. اهریمن یک»

 .«ذارن نمی اونجا پاشونو هرگز
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 ...«نیست قرار قطعا شما! خرافاته این ولی»: گفت اوانلین

 بحثی دادن ادامه. کرد متوقف را او و گذاشت او بازوی روی را دستش آلیس

 تلاش و حرکت این متوجه نیماتسو. نداشت سودی نیماتسو با مورد این در احساسی

 .شد اش متعصبانه اعتراض کردن متوقف برای اوانلین

 رو من افراد از نفر هفده هم الان همین تا که ای خرافه»: داد پاسخ ساده خیلی

 .«کشته

 اما بکشند خجالت ها غریبه از بود ممکنحسنو  مردم. بود خورده جا کاملا اوانلین

 مبارز که کرد می بیان شد میآنها  از که تعاریفی و بودند الجثه عظیم و قدرتمند

 بکشد؟ راآنها  از همه این بتواند بود ممکن چیزی چه. هستند ناپذیری شکست های

 «ید؟دار باور اهریمن این به شما ارباب»: پرسید آلیس

 جنگل اون در وحشتناک شکارچی یک که دارم باور من»: داد جواب نیماتسو

 مردم. نیست مهم این اما کنم نمی فکر اینطور من نه اهریمن؟ یک. داره وجود

 وجود جنگل اون در ها اون از یکی کنن می فکر و دارن باور ها اهریمن بهحسنو 

 برای دلیلی. دم نمی دستور بهشون هم من و شن نمی رد جنگل از ها اون. داره

 و من برای هم کار این. نداره وجود نمیشه اطاعت میدونم که دستوری کردن بیان

 .«میشه شرمساری مایه اندازه یک بهحسنو  مردم برای هم

 «؟ بدیم انجام بتونیم ما که نیست کاری هیچ پس»: پرسید اوانلین

 هااون بتونه که رسه نمی ظرمن به راهی من»: انداخت بالا را هایش شانه نیماتسو

 .«کنه قانع رو

 : کرد رها را هایش شانه و کشید عمیقی نفس آلیس
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 «؟ چی بکشیم رو اهریمن اون ما اگه»
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 مپنج و چهلفصل 

 

 عقب به شروع که مردانش به خشم با سپس و ناباوری با ابتدا تودوکی ژنرال

 و شکست محض به اما ،ۀبودند کمی تعداد فقط ابتدا در. کرد نگاه کردندمی نشینی

 جایی کردند می سعی. کردند پیروی آنها از رزمان هم از بیشتری تعداد آنها فرار

 تیغ و سپرها سرد دیوار دردسر، و آنها بین فاصله بیشترین امکان حد تا که بروند

 .شود ایجاد ، شونده پرتاب های

 تا دوید بود شده محاصره خود ارشد ینیروها از نفر شش توسط که تودوکی

 به فریاد با و کشید بیرون را خود شمشیر دویدن حال در او. بگیرد را آنها جلوی

 دشمن با و برگردید! ترسوها! ها زدلب: »داد می دستور نشینی عقب حال درسنشی 

 !«بجنگید باهاشون و برگردید! هستن دهقان مشت یک ها اون! بشید روبرو

 هم حرکتی هیچ اما کردند متوقف را خود سراسیمه نشینی عقب او به نزدیک افراد

 در او افسران. نکرند بودند ساکت اکنون که گوجویی دو سمت به برگشت برای

 دشمن با تا زدند می کنار را آنها ،نددمیکر حرکت جنگجوها شرمسار هایچهره میان

 قسمت یا مشت با را آنها ند،دکرمی تهدید و دادندمی فحش فریاد با شوند، روبرو
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 او جلوی تودوکی. ایستاد دشمن به پشت قاطعیت با مرد یک. میزند شمشیر پهن

 دهانش آب و زدمی فریاد. داشت فاصله هم با مترسانتی چند هایشانصورت ایستاد،

 .آمدمی فرود دیگر مرد گونه بر

 «!بجنگ و برگرد! هستین سنشی شما! دهقانن مشت یک اونها! وجودبی! بزدل»

 ترس و سردرگمی شرم، تودوکی. کند نگاه ژنرال به تا آورد بالا را چشمانش مرد

 .دیدآنها  در را

  «!کشتند من کنار در رو یوکی و ایتو اونها خدایا،» :گفت

 «!بگیر رو رزمانت هم انتقام و برگرد پس»

 از نخو قطره. زد مرد صورت به محکمی سیلی ،بود لبریز عصبانیت از که تودوکی

 .نکرد برگشت برای حرکتی هیچ او ولی شد سرازیر جنگجو دهان گوشه

 کشته همرزم هر ازای به رو ها اون از نفر پنج! بکش رو اونا»: میزد فریاد تودوکی

 مقابل در تونن نمی که بده یاد ها اون به! ترسو توی بجنگ، و برگرد! بکش اتشده

 «!بایستندسنشی  یک

 دیده خود چشم با الان همین مردان این اما بود خوب یخیل کلام در ها این همه

 و بایستندآنها  مقابل در توانند می واقعا ساده، هایدهقان این کیکوری، که بودند

 زمین روی شانمرده همراهان از نفر پنج و سی جنازه. بکشند راآنها  راحتی به حتی

 .کرد می اثبات خوبی به را واقعیت این

 «؟ببینمش تونمنمی که بکشم رو چیزی میتونم طورچ من ارباب، اما»

 در را ایفزاینده خشم تودوکی شده دوخته او به کهسنشی  سرباز چشمان دیدن با

 بودند کرده سرافکنده را او خود بزدلانه رفتار با سربازان این. کرد احساس خود وجود
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 متوجه! کند حبتص اینطور او با بود داده جرئت خودش به وجودبی بزدل این حالا و

 سرپیچی دستورت از نفر یک بگذار. باشد خطرناک تواند می شورش این که شد

 .کرد خواهند را کار همین همه بعد و کند

 زره بند سینه و کلاهخود بین فاصله از و زد خفیفی برق ایلحظه شمشیرش

 زمین روی خون و خفگی خرخر صدای باسنشی  سرباز بعد ای لحظه. شد رد سرباز

 دیگری سرباز روی در رو و ایستاد او جان بی جسم روی تودوکی. داد جان و فتادا

 کرد نگاه او به و ایستاد بود کرده نشینی عقب قدمی حالا و بود ایستاده او پشت که

 .کرد اشاره کیکوری سربازان صف سمت به خود خونی شمشیر با و

 محیطی رحمانهبی یندیسیپل و بود کرده ایجاد تودوکی شمشیر که ناگهانی ترس

 نشینی عقب که کرد ثابتآنها  به بودند دیده تعلیم و کرده رشد آن در سربازان که

 نیروهای هدایت و ضرب به. است ترترسناک کیکوری گوجوهای با شدن روبرو از

 را کار این. شوند روبرو دشمن با تا برگشتند نبرد میدان بهسنشی  سربازان تودوکی

 .دادند انجام ماا ،اکراه با هرچند

-کرد، دید که ژنرال نیهونچیز را نگاه میی بالاتری همهویل که داشت از نقطه

کند. او وسوسه شد که تیری به سمت جایی دارد نیروهایش را دوباره تقویت می

رفتند سو میسو آنتودوکی پرتاب کند، اما یک سری از افراد تودوکی که مدام این

توانست به او کمک کند که او را بزند. فکر و فقط شانس میدور او را گرفته بودند 

 رسید.اش را رو نکند. زمان این کار هم فرا میکرد بهتر است برگ برنده

داد که چنین چیزی اتفاق بیفتد. حالا وقت آن رسیده بود که او احتمال می

ی هها را با یک تکنیک غیرمنتظراش را اجرا کند؛ اینکه سنشیقسمت دوم نقشه

 هایش را در دهان گذاشت و دو سوت کوتاه زد.دیگر غافلگیر کند. دو تا از انگشت
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به »سلتن و هوراس این علامت را شنیدند. هوراس به هر دو گوجو فرمان داد: 

 «جهت دیگه! دو برابر به سمت جلو!

که پاهایشان هماهنگ باهم ها سر جای خود چرخیدند و بعد در حالیکیکوری

 «ایست!»شد، شروع به دویدن کردند. هوراس فریاد شد: ین کوبیده میمنظم بر زم

 «تغییر جهت.»زمان باهم ایستادند. بعد فریاد زد: هر چهار صف از مردها بهم

کرد، آن که هرکدام از آن مردها هماهنگ با دیگران حرکت میدوباره در حالی

 وار خودش را نشان داد.ظرافت ماشین

کردن کرد. او برای دلگرمی این حرکات را تماشا میمهژنرال تودوکی داشت ه

کنن. دیگه نشینی میها دارن عقببینین. اونمی» زد. میلش فریاد میتکاورهای بی

 «جنگن. حمله کنین. حمله!ی دوم جلوی شما نمیدفعه

کردند، مانور نشینی میکه داشتند عقبافراد او اصلاً اطمینان نداشتند. زمانی

ای از پریشانی یا ها را دیده بودند. هیچ نشانهقیق و هماهنگ کیکوریخیلی د

توانست ها میشد. هر تکاور باهوشی میان آنها دیده نمیشکست در میان آن

کنند تا در موقعیت تدافعی بهتری قرار نشینی میها دارند عقببفهمد که آن دشمن

-دادند. تودوکی میخوبی انجام میها داشتند این کار را با سرعت و به بگیرند، و آن

توانست شک را در افرادش ببیند. او به سرتاسر زمین جنگ نگاه کرد و برای اولین 

 ها ببیند.بار توانست آن گروه سه نفره را بالای صف کیکوری

دید باور کند. سه مرد توانست آنچه را که میها خیره شد؛ نمیچند لحظه به آن

های ها لباسکردند. دو تا از آنچیز را تماشا میاشتند همهآنجا ایستاده بودند و د

کردی گیج عجیب و غریب و ناآشنایی بر تن داشتند و وقتی خوب نگاهشان می
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 امپراطورها را بر تن داشت، یک سنشی بود. خود شدی. اما فرد سوم زره سنشیمی

ها اشاره به آنبود. سه نفر از سربازهایش به او ملحق شدند. تودوکی با شمشیرش 

هاتون رو بیارین. اگه اون رو بکشیم و بعد حمله اون شیگروئه! کمان»کرد و گفت: 

 «خورن.ها ازمون شکست میکنیم کیکوری

های که کمانآن سه افسر توی چادرهایشان برگشتند و چند لحظه بعد، در حالی

نشی به عنوان های سزادهآوردند، برگشتند. اشرافمنحنی بزرگشان را با خود می

گرفتند. تودوکی یک بار دیگر به شیگرو یک وظیفه حتماً باید تیراندازی را یاد می

 ها فرمان داد که تیرها را پرتاب کنند.اشاره کرد و به آن

هالت وقتی که دید آن گروه کوچک جدا شدند و به سمت چادرها برگشتند گفت: 

 «افته؟چه اتفاقی داره می»

شد دید که دارند چه چیزی با خود گشتند به سختی مییوقتی که داشتند برم

توانست بفهمد دارند تردید میآورند. اما وقتی آماده شدند تا تیر پرتاب کنند بیمی

های خود را از روی شانه برداشتند. ویل دید کنند. او و ویل هردو کمانکار میچه

 که کجا را نشانه گرفته.که اولین افسر سنشی تیرش را پرتاب کرد و فوراً فهمید 

خواست برگردد و شیگرو را هل دهد تا روی « ان.ها شیگرو رو نشونه گرفتهاون»

ی حرکت فلزی را دیدند و او خیلی هایش جرقهزمین بیفتد، اما همان لحظه چشم

 سریع چرخید.

کار کرد، خودش هم بعدها وقتی از او پرسیدند که بعد از اینکه آن برق را دید چه

توانست آن کار را تکرار توانست توضیح دهد چطور آن کار را کرده. حتی نمینمی
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ها و کند. او از سر غریزه، به سرعت، نظم و هماهنگی باورنکردنی میان چشم

 دستش عمل کرده بود.

تیر آن سنشی در هوا به سمت پایین برگشت و مستقیم به سمت شیگرو آمد. 

آن را از مسیر منحرف کرد. نوک آن تیر روی ویل با کمانش به آن تیر ضربه زد و 

ای و سخت فرود آمد و صدا کرد و چوب آن هم به یک طرف پرتاب زمین صخره

 شد.

خدای من! تو چطور این کار رو »حتی هالت هم چند لحظه مکث کرد و گفت: 

زدن نمانده. پس او اما خیلی سریع متوجه شد که دیگر وقتی برای حرف« کردی؟

 سنشی را با تیر زد. دارآن کمان

تودوکی اولین تیر را در مسیر خودش دید. او خیلی خوشحال بود. چهار سروان او 

ها ای بودند. امکان نداشت شیگرو بتواند از تیرهایی که آنالعادهدارهای فوقکمان

ی برخورد کنند جان سالم به در ببرد. سپس او صدای خفهبه سمتش پرتاب می

مردی که اون تیر انداخته بود تلوتلو خورد و بر زمین افتاد. یک چیزی را شنید و آن 

 تیر ساخته شده از چوب سیاه از جایی آمد و مستقیم در زره چرمی آن مرد نشست.

وقتی تودوکی خم شد تا ببیند چه خبر شده، دو نفر دیگر از افسرانش فریاد زدند و 

رنگ مورد اصابت قرار گرفته یکه با یک تیر خاکسترها در حالیافتادند. یکی از آن

اش که به چوبی سیاه که به سختی در شانهبود، بدون حرکت افتاد. آن یکی در حالی

دار پیچید. چهارمین کمانفرورفته بود چنگ میزد، روی زمین از درد به خودش می

های او ببیند. توانست ترس را در چشمهای تودوکی نگاه کرد و ژنرال میبه چشم

دانستند که ها اصلاً نمیاز مردهای او در عرض چند ثانیه افتاده بودند و آنسه نفر 
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آن تیرها از کجا آمده بودند. همین که مرد چهارم دهانش را باز کرد تا چیزی 

بگوید، یک تیر خاکستری دیگر از آسمان ظاهر شد و به او خورد. آن مرد با آن 

زد، با زخم بزرگش بر زمین ر چنگ میکه به آن تیضربه تلوتلو خورد و بعد در حالی

 افتاد.

تودوکی از شدت تعجب درجا خشکش زده بود. او به شیگرو نگاه کرد و متوجه 

های خاکستری و اند و شنلشد حتماً آن دو فرد ناشناسی که در دو طرف او ایستاده

ه روی هایی کسبز بر تن دارند باید این تیرها را پرتاب کرده باشند. به یکی از کمان

زمین کنارش افتاده بود نگاه کرد و از سر غریزه متوجه شد که اگر خم شود و 

 میرد.بخواهد آن را بردارد، ظرف چند ثانیه می

بیاین سمت من! »هایی که اطرافش بودند گفت: بلند شد و به چند نفر از سنشی

 «کنار من وایستین.

ا به چشم دیده بودند. اما میل بودند. مرگ آن چهار افسر سنشی رها خیلی بیآن

ها را وادار کرد که گروهی تشکیل دهند و دور ها فرمانبردای و نظم آنسال

جا کوتاه قدتر بود. پس تکاورها ژنرالشان را بگیرند. تودوکی از افراد معمولی نیهون

توانستند یک دیوار دفاعی محکم برایش به وجود بیاورند. اما پیش از آنکه احساس 

 ها صدای فرمان خیلی بلندی را شنید.از صف کیکوری آرامش کند

 «اوکوبیومونو.»

طور واضح تمام طور همزمان از گلوی صدها نفر خارج میشد، بهاین کلمه که به

ها رسید. سپس دوباره این کلمه به طول زمین جنگ را طی کرد و به گوش آن
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ا حالتی استهزاآمیز از گوشش رسید و باز ... و باز ... و بعد مثل یک شعار نظامی ب

 ها شنیده میشد.جانب کیکوری

 «اوکوبیومونو! اوکوبیومونو! اوکوبیومونو!»

 «ترسوها! ترسوها! ترسوها!»اش میشد: که معنی

که آن شعار ادامه داشت با ناراحتی راه افتادند. تودوکی توانست ها در حالیسنشی

دادند، اما های او پاسخ نمیموقعیت خود را تشخیص دهد. آن مردها دیگر به تهدید

ها را وادر به حمله توانست آنشدن توسط آن گروه از افراد پست و حقیر میمسخره

حمله »لرزید فریاد زد: که صدایش میکند. فکر کرد که دشمن اشتباه کرده. در حالی

 «ها رو بکشین.کنین! بهشون حمله کنین و اون

دیدند، هجوم بردند. ها که میدشمن افرادش به جلو، به سمت اولین گروهی از

 «سپرها بالا.»شوند، پس فرمان داد: ها دارند نزدیک میهوراس دید که آن

شد تمام مدت بالا نگهشان داشت. همین آن سپرها آنقدر سنگین بودند که نمی

ها سپرها را زمین گذاشته بودند تا وزنشان را ها توقف کرده بودند، کیکوریکه آن

 د.تحمل نکنن

اما دوباره سپرها را جلو، دور و بالای سر خودشان گرفتند و محکم بهم فشارشان 

ی مستحکم را دور خود ایجاد کنند. چند لحظه بعد دادند تا بتوانند دوباره دیواره

 گوجوی سلتن هم همین کار را کرد.

صف دوم در هر گوجو یک « های دوم به ترتیب آزاد.گروه»هوراس فریاد زد: 

 عقب برداشت. قدم به



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

466 

ها نیزه»حالا هرکدام از آن مردها دو نیزه همراه خود داشت. هوراس فریاد زد: 

 «آماده.

هایش را روی همین که این فرمان صادر شد هرکدام از آن مردها یکی از نیزه

ی دیگر را آماده در دستش گرفت. همزمان پنجاه پای راست زمین گذاشت و نیزه

ها در جاه دست راست به عقب خم شدند و هرکدام از آنیک قدم به عقب رفتند، پن

اش را رو به بالا گرفته بود، سرجای خود محکم ایستاد. که نوک آهنی نیزهحالی

ی سی شدند به فاصلههایی که داشتند نزدیک میهوراس منتظر شد تا سنشی

صف ای از حرکت صف دوم ندیده بودند. آن ها هیچ نشانهها برسند. آنمتری آن

 دوم کاملاً پشت دیوار سپرها پنهان شده بود.

 «پرتاب!»هوراس فریاد زد: 

پنجاه نیزه همزمان به هوا بلند شدند، اوج گرفتند، به سمت پایین برگشتند و در 

 شدند فرود آمدند.هایی که داشتند بهشان نزدیک میانبوه سنشی

-ها خوردند، آنسنشی های سنگین بهها ویرانگر بودند. همین که آن نیزهآن نیزه

هایی که روی ی نیزهکه از باران غافلگیرکنندهها در حالیها بر زمین افتادند. آن

سرشان باریده بودند گیج شده بودند، سرجای خود ایستادند. درست در همین لحظه 

 دومین باران نیزه روی سرشان فرود آمد.

ها مورد اصابت قرار آن ی افراد از آن ضربه گیج بودند. حداقل سی نفر ازهمه

ها گرفته بودند و زخمی یا کشته شده بودند. فرمانی دیگر صادر شد و سنشی

 «ایشونی! ایشونی!»زا را بشنوند: توانستند باز همان شعار جنگی وحشت
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ها هجوم آورد و باز آن خنجرهای کشنده شروع به آن دیوار سپری به سمت آن

ی کردند از بالای آن سپرها ضربه بزنند. هر ها سعکار کردند؛ بعضی از آن سنشی

-های بیفایده است. هوراس همین ضربههایشان بیدانستند چقدر ضربهچند می

 «کمه!»بینی کرده بود و برایشان نقشه چیده بود. او فریاد زد: فایده را هم پیش

تر شده بودند، ها نزدیکافراد صف دوم که حالا پس از دومین پرتاب نیزه

پشت را درست کنند و به این شکل با ایشان را بالا آوردند تا شکل یک لاکسپره

ها را هم دفع کردند. نفوذ در بالای سر صف اول آن ضربهای غیرقابلساختن دیواره

زدن از میان آن سپرها حالا دوباره آن خنجرهای کوچک شروع کرده بودند به ضربه

رفت و به کارش ادامه کشت، جلو میکه ضربه میزد و میپشت در حالیو آن لاک

 داد.می

کردند هنوز هم تعدادشان بیشتر از گوجوی هوراس هایشان چون فکر میبعضی

است، از سمت راست حمله کردند و سعی کردند از پشت و کنار به افراد حمله کنند. 

 «کمه پایین. دروازه»هوراس که این را دید فرمان دیگری داد: 

ی که در صف دوم بودند خیلی آرام و منظم سپرهایشان را با این فرمان افراد

پایین آوردند، به سمت راست چرخیدند و به آرامی در سمت راست صف اول 

 ایستادند تا بتوانند حمله را در آنجا کنترل کنند.

اش بحث کرده بودند. بستن این مانوری بود که ویل و هوراس خیلی درباره

کردی، این حرکت درست مثل بستن یک دروازه ه میدروازه. اگر از بالا بهش نگا

 بود.
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هایی که سعی کرده بودند از کنار به افراد هوراس حمله کنند دوباره حالا سنشی

دیدند. همچنان نفوذ از آهن و چوب میخودشان را در مقابل یک دیوار غیرقابل

ودشان را در ی خودشان ادامه دادند و خیلی دیر فهمیدند که خبدون فایده به حمله

 تر انداخته بودند.دردسری بزرگ

ی پا به سمت چپ حالا نوبت سلتن بود. گوجوی او در دو صف روی پاشنه

هایی برسند که سعی چرخیدند و بعد خیلی سبک به سمت جلو دویدند تا به سنشی

 کرده بودند به گروه دوم از افراد هوراس حمله کنند.

گیر کرده بودند، شانس خیلی کمی ها که گویی بین چکش و سندان سنشی

اش گیج و سردرگم که از جنگیدن با دشمن جدید و روش تازهها در حالیداشتند. آن

شده بودند، برگشتند و برای دومین بار در طول آن روز فرار کردند و با ترس به 

خبر از همه جا در آن سنگر سمت قرارگاهی دویدند که گروه اصلی آریساکا بی

حرکت در ند. حالا تعدادشان از قبل هم کمتر شده بود. شمار زیادی بیگرفته بود

 میدان جنگ افتاده بودند.

قیمت و تنها یک استثنا وجود داشت: مردی قد کوتاه که زرهی چرمی و گران

بسیار آراسته با نشان گاو نر سبز به تن کرده بود، در زمین نبرد مانده بود. تودوکی 

دیوانه شده بود، از پشت صف تکاورهایش که دور او را که از شدت خشم و خجالت 

-ها میگرفته بودند، بیرون آمد. حالا تنها بود و داشت در سکوت به سمت کیکوری

هایی را به جینایهای گرفت. او سرباز دیلاقی را در میان لشکر دید و تمام داستان

د و به مردی که کردند. ایستایاد آورد که در سپاه شیگرو بودند و بهش کمک می

 آمد ناسزا گفت.داشت به آرامی از صف گوجو به سمتش می



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

469 

هایی را که خشم جایی آنقدر نبود که بخواهد توهیندانش هوراس از زبان نیهون

 شدید تودوکی باعثشان شده بود بفهمد، اما معنی حرکت او کاملاً مشخص بود.

های ر خیلی حرفبه نظ»های تودوکی بود به خود گفت: او که هدف توهین

 «زنه.خوبی نمی

 «هوراس.»ویل از جای بلندی که ایستاده بود فریاد زد: 

کردنش دست تکان داد و گفت: هوراس کمی به سوی او چرخید و برای آرام

 «ام.راهه، ویل! من دیگه از دست این آدم خسته شدههمه چی روبه»

روی تودوکی شمشیرش با صدای هیس از غلاف خارج شد و برگشت و روبه

خیز برداشت. تودوکی  ایستاد. ژنرال دشمن با فریادی از سر خشم و تنفر به سمت او

های خارجی ی سلاحجین بلند و صاف را دید. او چیزهایی دربارهآن شمشیر گای

شوند و دانست که آن شمشیرها از استیلی نامرغوب ساخته میدانست. میمی

ین استادان رته به دست یکی از بهای خودش کدانست که کاتانهمچنین می

تواند آن سلاح خارجی جا ساخته شده، اگر محکم ضربه بزند، میشمشیرزنی نیهون

 را از وسط بشکند.

توانست خشمش را کنترل کند و با ریتمی معمولی ضربه بزند. سعی کرد با تمام 

خت و با هایی که میزد انداتوانش بجنگد؛ بنابراین هر گرم از وزنش را روی ضربه

 ی شمشیر غریبه زد.ی شمشیرش را به تیغهفریاد بلندی تیغه

ی شمشیر بهم خوردند چکاچک بلندی در زمین رژه شنیده شد. وقتی دو تیغه

تودوکی وقتی فهمید که شمشیر در مقابل آن ضربه دوام آورده بود. از شدت نیروی 

و گاردش را از دست  زیادی که برای زدن آن ضربه به کار گرفته بود تلوتلو خورد
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داد. هوراس که پای راستش را محکم روی زمین قرار داده بود، به جلو خیز برداشت 

ها اش کمک گرفت، بازویش را صاف کرد تا از نیروی هر دوی این قسمتو از شانه

استفاده کند و بیشترین نیرو را برای ضربه به سمت جلو به کار بگیرد. بعد به سمت 

تودوکی نشانه رفت. در آنجا تنها چرمی نازک و نرم از گلوی قسمت بالای زره 

 کرد.تکاور محافظت می

جایی شمشیرش به راحتی گلوی تودوکی ی نیهوناش را به هدف زد و تیغهضربه

 را برید.

زده، که هنوز هم نفهمیده بود چه اتفاقی برایش افتاده، های تودوکی وحشتچشم

ا نیمه در گلویش فرورفته بود به هوراس زل زدند. ای که تچند لحظه از بالای تیغه

ای افتاد، بعد همین که آن ژنرال شورشی جلوی هوراس با صورت روی زمین صخره

 هایش رخت بستند.های زندگی از چشمی نشانههمه

هوراس شمشیرش را درآورد و بعد برگشت و خودش را در مقابل افراد دو گوجو 

شمشیرهای کوتاهش  –الا دیگر واقعاً تکاور بودند حکه  –دید. تکاورهای کیکوری 

ها بنا کرد به شعاردادن. در عرض را برای تشویق او در هوا تکان دادند. یکی از آن

! کوروکوما! کوروکوما»زدند: ها همزمان باهم فریاد میچند ثانیه صدها نفر از آن

 !«کوروکوما

قدرتی کند. سلتن که لبخند ها تکان داد تا هوراس با خستگی دستش را برای آن

ها همدیگر را در آغوش کشیدند. سپس در میزد جلو رفت تا با او دست بدهد. آن

کردند، باهم به شان میهای کیکوری خوشحال و فریادزنان محاصرهکه گروهحالی

 سمت ویل، هالت و شیگرو رفتند که منتظرشان بودند.
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وراس اون اسم رو از کجا من هنوز هم دوست دارم بدونم که ه»ویل گفت: 

 «آورده.

زد، برای اولین بار، وقتی شیگرو داشت در مورد اسم مستعار هوراس حرف می

از هر جایی که »صورتش هیچ حالتی از شوخی نداشت. او رو به ویل کرد و گفت: 

 «العاده زیاد ما به اونه.ی احترام فوقدهندهآورده باشه، حالا واقعاً اون اسم نشون
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 مچهل و ششفصل 

 

ی درخت را در جای خودش بست و سکوی محکمی را که آلیس آخرین شاخه

 «خوره.به نظرم به دردمون می»ها ساخته بود بررسی کرد. گفت: روی شاخه

ها ی دو متری از سطح زمین بالای درختآن سکوی محکم تقریباً در فاصله

داد که روی آن بنشینند و پهناوری میساخته شده و به آلیس و اوانلین فضای 

 منتظر شکارچی رمزآلودی باشند که در جنگل اوتو در پی شکار بود. 

شد آن شکارچی، که به آن کیوفو یا ها جایی در دل جنگل بودند که گفته میآن

 گفتند، سه تا از حسنوها را در آنجا به دام انداخته بود.بچه شیطان می

کرد. تر روی زمین بود، عصبی به آلیس نگاه میییناوانلین که چهار متر پا

شد که بچه شیطان شد. گفته میکرد و خیلی زود شب میخورشید داشت غروب می

ها در قصر نیماتسو بنشینند و با لحنی انتقادی از کند. اینکه آنها شکار میشب
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آنجا های خرافی حسنوها حرف بزنند یک چیز بود و اینکه آن لحظه در برف ترس

شد نشسته شان کرده بود و مدام دراز و درازتر میدر آن جنگل انبوه که محاصره

 بودند چیزی دیگر.

ی جمع کردن زمانی که هنوز نور روز وجود داشت، اوانلین رفته بود و وظیفه

ی آخری که رفته شاخه برای آن سکو را بدون هیچ ترسی انجام داده بود. اما دفعه

ای که انتخاب کرده بودند دور شده بود و وقتی د خیلی از نقطهبود تا شاخه جمع کن

ها بلندتر شده بودند، متوجه شده بود که حین رفت و سایهکه هوا رو به تاریکی می

ترین صدایی از کند و با کوچکهایش اطراف را نگاه میکار مدام دارد از بالای شانه

 پرد. جنگل با حالتی عصبی از جا می

 «آم بالا.طناب رو بنداز پایین. من هم می»زد: او فریاد 

 «یه لحظه صبر کن.»آلیس گفت: 

خیلی سریع سرجایش ایستاد و به سمت مرکز سکو رفت. سپس در حالی که 

کرد با احتیاط قدم بردارد، جا به جای آن سکو را امتحان کرد تا ببیند که سعی می

آورند یا نه. سرانجام در حالی که سته شده وزن او را تاب میبهای به هم آیا شاخه

دار را از بالای سکو از میان ی سکو رفت و یک طناب گرهراضی بود، به سمت لبه

 ها برای شاهزاده که پایین ایستاده بود پایین انداخت.درخت
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گرفت خیلی آرام و با اوانلین در حالی که به سختی دستش را به طناب می

های درختان رسید، فت. وقتی به بالای شاخههای طولانی از طناب بالا رمکث

طناب را بالا کشید و باز آن را جمع کرد. بعد جایی را پیدا کرد تا بتواند راحت 

 بنشیند؛ هر چند راحت نشستن روی این سکوی سخت امری نسبی بود. 

نگران بودم که نکنه این آقای بچه شیطان پشت سر تو »آلیس به او لبخند زد. 

 «بیاد بالا.

اوانلین با سردی به آلیس نگاه کرد و هیچ جوابی نداد. این دقیقاً همان چیزی 

 بود که اوانلین نگرانش بود. 

ی جنگل را فرا گرفت و آن دو دختر در حالی که سردشان بود با تاریکی همه

توانستند بشنوند صدای ناراحتی روی آن سکو نشسته بودند. تنها صدایی که می

ی خوکی کوچک بود که به درخت کناری بسته بودند. در واقع ها و فریادهاخرناس

ای بود که طراحی شده بود تا بچه شیطان را از مخفیگاهش بیرون آن خوک طعمه

توانست آن بچه شیطان را، یا هر افتاد، آلیس میبکشد. همین که این اتفاق می

 ه بود بکشد. ی خیلی سبک و بلندی که کنار دستش گذاشتچیزی که بود، با دو نیزه

ها را از حسنوها قرض گرفته بود. خیلی طول کشیده بود تا بتواند از او آن نیزه

ها سلاحی سبک پیدا کند که بتواند به خوبی آن را کنترل کند. های آنمیان سلاح

ها پیدا کرده های تمرینی طراحی شده برای بچهدست آخر هم آن را از میان سلاح
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ن از نیزه توانایی زیادی داشت. اوانلین هم برای قلاب بود. او در استفاده کرد

 مرغی پیدا کرده بود. های درشت و تخمسنگش سنگ

 «بیچاره اون خوکه.»اوانلین به آرامی گفت: 

 «تونی جات رو با اون عوض کنی.هر وقت دلت خواست می»آلیس گفت: 

 «ه؟کنی چیگم، فکر میکنی این موجود، بچه شیطون رو میتو فکر می»

طور که نیماتسو گفت یه شکارچی خیلی بزرگه. شاید یه خرس. توی این همون»

های قدیم ببرهای سفید هم توی این منطقه خرس زیاده. ضمناً اون گفت که زمان

 «ها باشه.ان. شاید این یکی از اونشدهمنطقه پیدا می

. من هیچ اون تا به حال دیده نشده، چیزی هم ازش شنیده نشده»اوانلین گفت: 

 «شناسم که همچین رفتارهایی داشته باشه.خرسی رو نمی

اوانلین « شناسی؟تو چند تا خرس می»آلیس زیرچشمی نگاهش کرد و گفت: 

خب چیزی که ازش مطمئنم اینه که این »مجبور شد لبخند بزند. آلیس ادامه داد: 

 «یه موجود شیطانی از یه جهان دیگه نیست. حالا ساکت باش.

دهد کمی استراحت اوانلین اشاره کرد تا زمانی که او دارد کشیک میسپس به 

های سخت و ناهموار دراز کشید و به بدنش پیچ و تاب داد کند. اوانلین روی شاخه

هایش را بست اما خیلی طول کشید تا ترین نقطه را پیدا کند. چشمتا بتواند راحت

را تیز کرده بود تا هر صدایی  خوابش ببرد. اعصاب او متشنج بودند، چرا که گوشش
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بال زدن پرندگان شب و ها، صدای آرام بالمثل صدای وزش باد در میان شاخه

زی را که در میان صداهای مختلف و غیرقابل شنیدن حیوانات و حشرات شب

 رفتند، بشنود.سو میسو و آنها ایندرخت

اش روی شانه زد که ناگهان دست آلیسای داشت چرت میبه نظر چند دقیقه

 «چیزی تکون خورد؟»قرار گرفت و بیدارش کرد. او زیرلب گفت: 

هیچی. خوکه »آلیس سرش را تکان داد و با همان لحن صدای پایین جواب داد: 

 «ی پیش بیدار شد. اما دوباره خوابید.بیست دقیقه

ها به جایی که خوک را در آن بسته ها با هم از فضای میان شاخههر دوی آن

ند نگاه کردند. آن حیوان کوچک کنار درخت افتاده بود و خوابش برده بود. بود

سپس به « به نظرم خیلی آرومه. شاید اون هم کابوس خوکی دیده.»اوانلین گفت: 

ی طناب را برداشت. آلیس دستش را گرفت. هنوز ی سکو رفت و دستهسمت لبه

انست عصبانیت شدید را در توکنان حرف بزند، اما اوانلین میهم سعی داشت زمزمه

 صدای او بشنود.

 «کنی؟دقیقاً داری چی کار می»

توانست این را ببیند. گفت: اوانلین سرخ شد و آلیس در آن فضای تاریک نمی

خوردیم خیلی آب خوردم. خیارشورهایی که شویی دارم. وقتی داشتیم غذا میدست»

 بخند زد. سپس با خجالت ل« خوردیم باعث شدن خیلی تشنه بشم.
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ی طناب را از دست او گرفت و آن را جایی دورتر در آلیس خیلی محکم دسته

باهاش کنار بیا. هیچ کدوم از ما قبل از روشنایی روز »ی سکو گذاشت. گفت: لبه

 «ریم.این طناب پایین نمیاز

آلیس، لطفاً منطقی باش. اگه او کیوفو یه جایی این اطراف بود، اون خوک از »

کرد. من مطمئنم که اون پایین کاملاً امنه! کشید و خرخر میجیغ می ترس مدام

 «ایم.هاست که ما هیچ صدایی نشنیدهساعت

هیچ کدوم از اون هفده تا حسنویی هم که این موجود کشته هیچ صدایی »

ها رو از وسط یه اردو، در حالی که دیگران اطرافشون نشنیده بودن، سه تا از اون

آد؟ اوانلین، تنها جایی که امنه این سکوئه. حتی رداشته. یادت نمیخوابیده بودن، ب

 «من از این هم مطمئن نیستم.

های خیلی ترسناکی راجع به این بچه اوانلین کمی مکث کرد. نیماتسو داستان

طور که آلیس ها حقیقت داشتند. همانی آنها گفته بود و همهشیطان برای آن

ای ها وسط عدهربانیانش را در حالی کشته بود که آناشاره کرده بود، بعضی از ق

ها حتی صدایی هم نشنیده هایشان خوابیده بودند و هیچ کدام از آنرزمدیگر از هم

 بودند. 

فکر « خب... باشه...»کرد احساس ناراحتی ندارد گفت: در حالی که وانمود می

ه سمت درختی باشد ها در حال خزیدن باینکه آن بچه شیطان یک جایی نزدیک آن
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کرد. اما اصلاً خ مییها بالایش نشسته بودند، موهای پشت گردن او را سکه آن

خب تو بخواب من نگهبانی »خواست این موضوع را پیش آلیس اعتراف کند. نمی

 «دم.می

وقتی خوابیدم دزدکی جایی »آلیس زیرچشمی به او نگاه کرد و هشدار داد: 

 «نری!

 «کنم.این کار رو نمی»داد و گفت:  اوانلین سرش را تکان

پیچید دراز کشید. به نظر خیلی هایش میآلیس در حالی که شنلش را دور شانه

زودتر از اوانلین به خواب رفت. اوانلین اول منتظر شد تا تنفس او عمیق و منظم 

جا شد گاه و منظمش این را فهمید، کمی جابهبههای گاهشود و بعد وقتی از خروپف

هایش ایجاد شده های سفت در ماهیچهبتواند دردی را که از نشستن روی شاخه تا

 بود کم کند.

ها قرار گرفت؛ بعد دوباره پایین رفت و ماه در آسمان بالا آمد و بالای سر آن

و پکر  اکتسین در تمام این مدت جنگل را در سکوت و تاریکی فرو برد. اوانل

 ت قطع شده بود.نشسته بود. صدای پرندگان و حیوانا

رسید. ناگهان به نظر باد شدت گرفت. اوانلین حالا فقط صدای باد به گوش می

سو نگاه کرد. اما بعد سو و آنسر جایش صاف نشست و با حالتی عصبی به این



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

479 

داری زندهمتوجه شد که جز وزش شدید باد چیزی نبوده. با این فکر دوباره به شب

 خواب آلودش برگشت. 

هایش بسته شدند و بعد ناگهان متوجه شد که چند یازه کشید. پلکبه زور خم

لحظه خواب بوده و سرش به پهلویش افتاده، پس صاف سرجایش نشست. سپس 

چند نفس عمیق کشید و سرش را محکم تکان داد تا خواب را از آن دور کند. بعد 

وک هنوز هم ی بدن آن خروشن پایین پایش نگاه کرد. حالا طرح تیرهبه زمین نیمه

ی شد. هیچ چیز دیگری آن پایین نبود. سپس به سمت لبهها دیده میروی برف

سکو رفت و صاف آنجا نشست. آنجا هم نتوانست چیزی غیرعادی ببیند. با خمیازه 

های اطرافشان نشسته بود. او ی خیلی نازکی از برف روش شاخهکشید. لایه

هایش را خیس کند. چند و چشم مقداری برف برداشت و سعی کرد با آن صورت

هایش سنگین شدند. او ای دوباره کمی هوشیار شد و جان گرفت، اما باز پلکدقیقه

ها را به زور باز نگه داشت. خمیازه کشید و آرزو کرد که کاش سرشب آن همه آن

اش از دیدن طلوع آفتاب خوشحال نشده بود. آب نخورده بود. هیچ وقت در زندگی

ها او را در برگرفت و او فهمید که حالا به نور خاکستری از میان درختاولین تابش 

تواند همه چیز را با جزئیات ببیند. سپس جای دیدن طرح مبهم اجسام دیگر می

ها در قسمت های درختها و شاخهتوانست تابش خط قرمز شفق را از میان تنه

 شرق آسمان ببیند. 
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ق صبح شود، نور روشن صبحگاهی جنگل را آنکه دقیقاً متوجه زمان دقیبعد بی

ها نشسته بودند روشن کرد. فکر کرد چه مسخره فرا گرفت و جایی را هم که آن

شود همه چیز حالت ترسناک خود را از دست بدهد. آلیس است که نور روز باعث می

هایش. تکان خورد، پهلو به پهلو شد، برخاست، نشست و شروع کرد به مالیدن چشم

دانست که اگر اتفاقی افتاده بود، اوانلین خودش می« اتفاقی که نیفتاد؟: »پرسید

 کرد. حتماً بیدارش می

ترین کشیک جنگل رو کنندهآد که ما کسلهیچ اتفاقی نیفتاد. به نظر می»

ها هم اومد و بعد از مدتی اوندادیم. هیچ صدایی جز صدای حشرات و پرندگان نمی

اوانلین مکث کرد. دست آلیس « فکر کنم مجبوریم... خسته شدن و خوابشون برد.

 زد، آن قدر محکم که بازوی او درد گرفته بود. بازوی او را داشت محکم چنگ می

 «نگاه کن! خوک رو نگاه کن.»دختر دیپلمات گفت: 

هایش یخ زده. برف اوانلین نگاه او را دنبال کرد و بعد احساس کرد خون در رگ

ی ها را برداشت، به سمت لبهبه رنگ قرمز بود. آلیس آن طناباطراف حیوان کاملاً 

سکو رفت و آن را آماده کرد تا پایین بیندازد و کف جنگل برود. اما پشیمان شد و با 

شد گفت: عجله از کنار سکو کنار رفت. در حالی که صدایش به سختی شنیده می

 «خور! احتمال داره بیفتی.اصلاً تکون ن»بعد ادامه داد: « اون پایین رو نگاه کن!»
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هایی که زیر ی سکو رفت و از میان شاخهاوانلین چهار دست و پا به سمت لبه

ها رویش بود رد پاهای پایشان بود به پایین نگاه کرد. روی برفی که دور درخت آن

ها رویش بودند چرخیده شد که مدام دور درختی که آنیک حیوان وحشی دیده می

ها بیشتر جای پا مانده بود. گویی حیوان آنجا رخت روی برفبود. در یک سمت د

 ها را نگاه کرد و منتظرشان بوده. نشسته و آن

 «تو هیچی نشنیدی؟»آلیس پرسید: 

هایش از ترس گشاد شده بودند سرش را تکان داد. اوانلین در حالی که چشم

شید احساس فقط یه کمی قبل از طلوع خور»بعد چیزی را به یاد آورد. « هیچی.»

ی آن خوک بعد به لاشه« کردم باد یه کم شدیدتر وزید. اما فقط این رو شنیدم.

ی شب خورم که همهمن اصلاً نفهمیدم کی اون اتفاق افتاد. قسم می»اشاره کرد. 

 «رو بیدار بودم.

خواسته از درخت پایین برود از ترس به او وقتی به یاد آورد که در طول شب می

خواستم برم پایین. ممکن خدای من! من می»پس خیلی آرام گفت: خودش لرزید. س

 «بود اون موجود اون پایین منتظرم باشه.

کرد. هیچ راهی وجود آلیس سر تکان داد. او هم در دلش احساس ترس می

ها بدانند که آن موجود، هر چه که بود، چند وقت آن پایین خوابیده و نداشت که آن

 ها بوده. منتظر آن
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یافتند از روی سکو پایین رفتند و نجام در حالی که باز شجاعتشان را باز میسرا

 آن رد پاها را روی برف بررسی کردند.

 «ی خیلی بزرگه.شبیه یه گربه»اوانلین گفت: 

-کردند، او نمیهای آن موجود را بررسی میطور که داشتند جای پنجههمان

-اش پشت سرشان را نگاه میشانه توانست جلوی خودش را بگیرد و مدام از بالای

کرد. آلیس رفت تا آن قسمتی از زمین برفی را بررسی کند که آن موجود روی آن 

 دراز کشیده بود.

-احتمالاً چهار متر طول داره. کاش ویل اینجا بود. اون می»با تعجب گفت: 

 «تونست چیزهای خیلی بیشتری ا روی این رد پاها بفهمه.

اما او داشت به قوت « کنم کاش اون اینجا بود.آرزو میمن هم »اوانلین گفت: 

قلبی که کمان قوی ویل و تیرهای خاکستری او در چنین موقعیتی برایش فراهم 

کرد. آلیس به تندی به او نگاه کرد. بعد وقتی متوجه منظور کردند فکر میمی

ند شد و اوانلین شد، اخمی که به خاطر شک در صورتش نشسته بود کنار رفت. او بل

 ی سر خوک آنجا افتاده بود.به جایی رفت که لاشه

ی شمشیرش بود، دنبال اوانلین با حالتی عصبی، در حالی که دستش روی قبضه

ی ی که همراه خودش آورده بود لاشههااو رفت. آلیس با چوبِ یکی از آن نیزه

ی بزرگ نجهرسید حیوان با فرو شدن ناگهانی یک پحیوان را تکان داد. به نظر می
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بچه شیطون او رو کشته. ولی سعی نکرده »در گلویش کشته شده. او زیرلب گفت: 

 «اون رو بخوره. اون حتی سعی نکرده لاشه رو با خودش ببره.

کرد جواب سؤال اوانلین با ترس به او نگاه کرد. بعد در حالی که حس می

 «تونه باشه؟خب معنی این چی می»داند پرسید: خودش را می

خواسته اون خوک به کسی هشدار بده. به علاوه، اون هیچ بچه شیطون نمی»

 «ای به این حیوون نداشته. اون فقط در کمین ما بوده.علاقه
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 چهل و هفتمفصل 

 

ها فقط شش نفر را آن« ریم.قدر سریع پیش نمیی بعد ایندفعه»هالت گفت: 

های چهار نفر جدی ها هم آسیبان زخمیدر آن جنگ از دست داده بودند. در می

هایی خود از سنشیبود. در عوض توانسته بودند بیش از هفتاد شمشیر، زره و کلاه

که مرده بودند به غنیمت بگیرند؛ تعداد خیلی زیادی از افراد آریساکا را هم زخمی 

 کرده بودند. 

آبکند خیلی های شیگرو و تکاورهای کیکوری داشتند از آن در حالی که سنشی

گشتند، هالت از میکرو و چند تا از دوستانش خواست که هر ردی را که باریک برمی

ها ها را به آن ورودی مخفی راهنمایی کند پاک کنند. آن نوجوانممکن بود سنشی

ی دشمن شدههای کرباسی که از چادرهای ویراناین کار را با کشیدن پارچه

کشیدند. ها را روی برف جلوی آبکند میها آن پارچهنبرداشته بودند انجام دادند. آ
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هالت فکر کرد میکرو آدم خیلی به درد بخوری است و خیلی خوب است که او را با 

ی خودش خود دارند. او بسیار با انرژی و خوشحال بود و همیشه از ذوق و قریحه

 کرد. استفاده می

ندند تا نگهبانی دهند و در های شخصی شیگرو در آن آبکند ماچند تا از محافظ

 صورتی که دشمن به طور اتفاقی به آن ورودی رسید بتوانند از آنجا دفاع کنند. 

کردند. ی شیگرو آن جنگ را دوره میداشتند در کلبه ،جنگ حالا گروه رهبریِ

ها بود. شیگرو با او ی آنهالت دقیقاً همان حرفی را زده بود که حالا در ذهن همه

آریساکا اصلاً احمق نیست. اون اصلاً مثل تودوکی کورکورانه بهمون »موافقت کرد. 

های مونه تا یه راهی برای دفاع از این تاکتیککنه! اون احتمالاً منتظر میحمله نمی

سپس به ویل نگاه کرد که به خاطر آن « جدیدی که کوکو بهمون یاد داده پیدا کنه.

دانست الان اصلاً وقت مناسبی برای کلمه ابرو درهم کشیده بود. هر چند ویل می

 یاد گرفتن زبان نبود.

تنها کاری که باید بکنیم اینه که خودمون رو بذاریم جای آریساکا. »هالت گفت: 

هایی برای مقابله با اون دو تا بیاین فکر کنیم اگه ما جای اون بودیم، چه تاکتیک

 «کردیم.گوجو اتخاذ می
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هالت به او نگاه کرد با دقت شروع به توضیح  و وقتی که« چهار تا!»ویل گفت: 

وحوش دویست تا مرد تمرین زمانی که دوباره دره باز بشه ما چیزی حول»کرد. 

 ی او سر تکان داد.ی تصدیق گفتهسلتن به نشانه« دیده خواهیم داشت.

هاست و این دفعه خوبه. اما هنوز هم تعدادمون خیلی کمتر از اون»هالت گفت: 

دونه که ما چطوری ها نداریم. آریساکا این بار دیگه میی غافلگیری اونشانسی برا

 «کردین.خوایم باهاش بجنگیم. پس بگین اگه جای اون بودین، چی کار میمی

اگه یادتون باشه، ما »سلتن گلویش را صاف کرد و باقی به او نگاه کردند. گفت: 

تونه سنگین یا منجنیق می هایتوی توسکانا در مورد این با هم حرف زدیم. سلاح

ها اتحاد بین خودشون رو از دست بدن فرم گوجوها رو به هم بزنه. زمانی که اون

 «ی خودشون بجنگن؛ نفر به نفر.تونن به شیوهها میسنشی

آریساکا هیچ سلاح سنگینی با خودش نداره. امکان نداره بتونه »هالت جواب داد: 

 «برای خودش درست کنه.ها سلاح سنگین اینجا وسط این کوه

ی بعدی اون تونن گزینهدارها میدرسته. بنابراین کمان»سلتن اعتراف کرد: 

دار همراه کنین اون چند تا کمانفکر می»سپس رو به سنشی کرد و گفت: « باشن.

 «خودش داره؟
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« شاید سی تا.»خم کرد، چند لحظه به جواب سؤال فکر کرد و گفت:  امپراطور

کردند. این مهارتی بود که فقط به لی اصلاً تمرین تیراندازی نمیهای معموسنشی

 زادگان تعلق داشت. اشراف

 «تونن ضرر زیادی به ما بزنن.دار میالبته سی تا کمان»ویل اضافه کرد: 

ای که ویل به پشتیهوراس کمی به جلو خم شد. در حالی که به آرایش لاک

تونه به خوبی در مقابل اما کمه می»گفت: کرد ها یاد داده بود اشاره میکیکوری

 «دارها مقاومت کنه.کمان

ها بخوان ما رو دور بزنن و از پشت بهمون حمله کنن، اگه اون»سلتن گفت: 

ی جدید مواجه شه برگرده و با حملهتونن. در این صورت صف دوم مجبور مینمی

نه. اگه از پشت پشت رو خراب کلاک یاتونه آرایش کمه بشه، و همین کار می

 «تونن سپرهاشون رو بالای سرشون نگه دارن.ها نمیبهشون حمله بشه، اون

بنابراین باید جایی رو »اهمیتی تکان داد. هوراس دستش را به علامت بی

ها بهمون حمله کنن. دره توی قسمت پایین، ها نتونن از جناحانتخاب کنیم که اون

تونیم خیلی ی این کار تنگ هست. حتی ما میی کافی براجلوی دروازه، به اندازه

 «ساده پشت دروازه منتظرشون بمونیم.

تونیم این کار رو بکنیم. ما باید جنگ رو به آریساکا ما نمی»هالت گفت: 

آد. اون با تعداد زیاد بسپریم. احتمالاً یه سری نیروی کمکی برای اون از جنوب می
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او مکث کرد و آرزو « مشکل اینجاست که... تونه دروازه رو فتح کنه. اماافرادش می

 زد بر زبان بیاورد. کرد که کاش مجبور نبود حرفی را که باید می

 «مشکل چیه، هالتوسان؟»شیگرو به او نگاه کرد و گفت: 

تونیم خیلی راحت بجنگیم و اونجا در مقابل ما نمی»میلی جواب داد: تکاور با بی

باشیم. اگر ما بخوایم این کار رو بکنیم، اون به  ها یه نبرد دفاعی موفق داشتهاون

شه. اون دوست داره که ما رو جارو کنه و چالمون کنه. احتمال خیلی زیاد برنده می

ها خیلی طول بکشن،  اون به سادگی یه سری از افرادش رو اینجا اما اگه این جنگ

-و ادعای تاج رهذاره تا ما رو به دام بندازن و بعد خودش به سمت جنوب میمی

کس برای کسب مقام این و هیچتونه بگه که شما مردهکنه. اون میوتخت می

 «تر از اون نیست.ی عاقلامپراطور

وتخت کنه و اون رو به و اگه اون بتونه ادعای تاج»شیگرو با فکر سر تکان داد. 

 «شه.تر میدست بیاره، از تخت به زیر کشیدنش خیلی سخت

ما باید اون رو مجبور کنیم که اینجا باهامون بجنگه. باید کاری  دقیقاً. بنابراین»

کنیم که اون فکر کنه این کار ارزشش رو داره. و اگه قرار باشه این کار رو انجام 

خواد با بدیم، باید برای بار دوم باهاش بجنگیم و بفهمیم که اون چطور می

 «های ما مبارزه کنه.تاکتیک
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بهترین حالت اون باید بتونه دیوار سپری ما رو خُرد در »ویل خیلی آرام گفت: 

ی تصدیق سر بقیه به نشانه« ها به ما حمله کنه. درسته؟زمان از جناحکنه و هم

دونیم که اگه بخوایم توی محیط باز باهاش بجنگیم، می»تکان دادند و او ادامه داد: 

اگه اون بتونه بهمون  قدر آدم داره که بتونه از جناحین بهمون حمله کنه.اون اون

کنه که به ش رو باهامون حفظ کنه، ما رو مجبور میزمان فاصلهحمله کنه و هم

ی مون از فاصلهسمتش پیشروی کنیم. باید یادمون باشه که تاکتیک خنجرزنی

ده. اگه ما بخوایم توی یه محیط باز به حالت رژه جلو بریم و خیلی کم جواب می

-ی اون از اطراف قرار دادهودمون رو در معرض حملهخیلی بهش نزدیک بشیم، خ

 «ایم.

کرد. چیزی که دوستش داشت ی دلایل ویل را بررسی میهوراس داشت همه

-اما چطور ممکنه اون به ما حمله کنه و فاصله»گفت کاملاً منطقی بود. پرسید: می

 «ش رو با ما حفظ کنه؟

-ای فکر میسنگین مقدونیهنظام ی سوارهمن داشتم به یه دسته»ویل گفت: 

 «کردم.

ی زمان با هم آه کشیدند. همهه شد که هالت، هوراس و سلتن همجشیگرو متو

ای نظام سنگین مقدونیهی سوارهاین دسته»دادند. پرسید: ها داشتند سر تکان میآن

 «چیه؟
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 ها تکاورهایی بودند که یه آرایش تأثیرگذارایمقدونیه»هالت برایش توضیح داد: 

ی سواره نظام سنگین رو ابداع کردن. این دسته شامل جنگی به نام دسته

هایی بلند و سنگین بودن که هر کدوم شد که هر کدوم مسلح به نیزهتکاورهایی می

تونستن پیش از واکنش دشمنشون هر موجودی رو ها میچهار متر طول داست. اون

 «توی صف اول جنگ بکشن و جلو برن.

 «دونه؟نظام میی سوارهریساکا چیزی از این دستهکنین آفکر می»

دارها بیفته. دارها و کماننه، اما ممکنه به فکر استفاده از نیزه»هالت جواب داد: 

تونن ها میی کاملاً منطقیه. اونکنم، اگه این کار رو نکنه. این یه ایدهتعجب می

 «ان باشن.این جوری به صف اول ما حمله کنن و از خنجرهای ما در ام

جلوی این مسئله رو بگیریم. باید جلو بریم و باهاشون  دما بای»هوراس گفت: 

 «تکه بشن.بجنگیم یا جلو نریم و بذاریم سپرهامون تکه

هاشون از عقب بهمون حمله رزمبه محض اینکه جلو بریم هم»سلتن گفت: 

 «کنن.می

-ند استفاده کنیم. نیزههای بلهامون مثل نیزهتونیم از نیزهما می»هوراس گفت: 

ی های دسته دوم و سوم به عنون نیزهی اول رو پرتاب کنیم و از نیزههای دسته

 «بلند استفاده کنیم.
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اگه شانس بیاریم، که به احتمال خیلی زیاد »اش را خاراند. هالت متفکرانه چانه

ای استفاده ی بلند مقدونیهآریساکا در گروهش کسی رو نداشته باشه که بتونه از نیزه

ها بخوان قدرت و کشه تا اونها طول میکنه، ممکنه این ایده به کار بیاد. سال

ها از زنم که اونهای بلند رو یاد بگیرن. حدس میمهارت استفاده از اون کمان

های معمولی تونیم با نیزههای معمولی استفاده کنن. این جوری ما هم مینیزه

-ها برابر خواهیم بود و مجبور میبهترین حالت باز با اونجلوشون رو بگیریم. اما در 

شیم بهشون نزدیک بشیم. و تمام قدرت افراد ما توی این نزدیک شدنه. بنابراین ما 

 «تنها چیزی که نیاز داریم اینه که نذاریم از جناحین بهمون حمله بشه.

 «ن.خوردار خیلی به دردمون میدر این صورت پنجاه تا کمان»ویل گفت: 

دارها رو آماده کنیم... و اگه پنجاه تا کمان تونستیم اوناگه می»هوراس گفت: 

 «دار داشتیم...کمان

ویل با دلسردی سر تکان داد اما همین که به مربی سابقش نگاه کرد نوری در 

من یه ایده دارم، ویل. بیا من و تو بریم »های او دید. آن تکاور قدیمی گفت: چشم

 «ن رو پیدا کنیم.و میکروی جوا

کردند ای که گوجوها معمولاً در آن تمرین میویل، میکرو و هالت در زمین رژه

ی زمین برای ها حالا در حال استراحت بودند، بنابراین همهایستاده بودند. کیکوری

 «ببینم، میکرو، تو بلدی نیزه پرتاب کنی؟»ها باقی مانده بود. هالت گفت: آن
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ی قطعاً، هالتوسان. همه»میل و رغبت سر تکان داد. آن کیکوری جوان با 

 «گیرن نیزه پرتاب کنن.ان یاد میها وقتی هنوز بچهکیکوری

ی استاندارد کیکوری را به دست آن مرد جوان داد و گفت: هالت یک نیزه

ها بود و خودش ای اشاره کرد که در چهل متری آنبعد با سر به تخته« عالیه.»

ای را که از جنگ آورده بودند روی آن گذاشته بود. ادامه داد: سینههای یکی از زره

 «تونی اون سپر سینه رو بزنی؟ببینم، می»

میکرو وزن و قدرت تعادل آن نیزه را اندازه گرفت. سپس کمی جلوتر رفت تا 

متر از او فاصله داشت. دست راستش به همراه وزن جایی که آن هدف فقط سی

ی چپش کمی جلوتر رفت و بعد آن نیزه را در حالتی قوسی بدنش به عقب رفت، پا

ولی نه خیلی بلند پرتاب کرد. نیزه مستقیم به آن زره سینه خورد و در حالی که 

 سوراخش کرده بود آن را با صدا از بالای تخته روی زمین انداخت. 

هالت به هماهنگی آن پرتاب با دست راست، شانه، بدن و پاها دقت کرد و دید 

ها هماهنگ با هم حرکت کردند تا حداکثر نیرو را بر آن ها اینی اینچقدر همه که

 نیزه وارد کنند. 

خیلی خوب بود. ویل، امکانش هست که هدف رو دوباره سر جاش »گفت: 

 «بذاری؟
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دیده را سر جایش بگذارد و وقتی که یآسیب ویل رفت تا دوباره آن زره سینه

 نیزه را هم از درون زره درآورد.کرد، آن داشت این کار را می

ی پنجاه متری هدف همین که این کار را کرد دید که هالت میکرو را به فاصله

برده. او خیلی سریع رفت و به آن دو نفر ملحق شد؛ هالت نیزه را از دست او گرفت 

 «خب، از اینجا بزنش.»و به میکرو داد. 

اینجا خیلی دوره. اگه بخوام » اما میکرو با حالت عذرخواهی سرش را تکان داد.

 «از اینجا پرتاب کنم، اون نیزه برای من خیلی سنگینه.

ای کتانی را که با خودش پارچه« کنم.من هم همین فکر رو می»هالت گفت: 

 آوره بود باز کرد و یک سلاح عجیب را از توی آن برداشت و دست میکرو داد. 

از یک متر طول داشت، از چوب  ی بسیار بزرگ بود که بیشآن سلاح یک نیزه

سبک گیاه بمبو ساخته شده بود و در انتهایش یک نوک فلزی سنگین داشت. مثل 

ی نیزه تیر، در انتهای دیگر آن سه تا پر قرار داده شده بود و با چسب به تنه

تادور عمق دورچسبانده شده بودند. درست در جلوی آن پرها یک شیار باریک و کم

 بود.چوب کنده شده 

 «با این امتحان کن.»هالت گفت: 

این »میکرو دوباره وزن آن جسم پرتابی را امتحان کرد و باز سرش را تکان داد. 

 «تونم نیروم رو بهش وارد کنم.یکی خیلی بلنده، هالتوسان. نمی
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 «دقیقاً درسته.»هالت موافقت کرد. 

ف دیگر ی چرمی را که در یک طرف گره خورده بود و در طرسپس یک تسمه

دار طناب را در انتهای نیزه، دور شیار یک حلقه داشت از بسته درآورد. او طرف گره

آن قسمت پیچاند، سپس آن را محکم نگه داشت، تسمه را از درون خودش رد کرد 

و آن را گره زد تا محکم سر جایش بماند. سپس تسمه را کشید و آن را تا پایین 

از قبل طنابی نازک در آن قسمت پیچیده شده،  نیزه، یعنی جایی که ویل متوجه شد

دار رساند و یک دستگیره درست کرد. دست راست میکرو را گرفت و انتهای حلقه

ی ساخته شده از طناب را از روی آن سُر داد، بعد دست پسرک را روی دستگیره

کند محکم ها، روی نیزه گذاشت و مطمئن شد که پسرک وقتی آن کار را میطناب

 را هم گرفته. تسمه

ی چرمی کشیده همین که آن پسربچه نیزه را در دست گرفت و دید که تسمه

های باریکی از داخل گره زده ی طول خدش امتداد یافته و با طنابشده تا نیمه

 هایش برق زدند.شده، سرجایش ثابت ماند. وقتی قضیه را فهمید چشم

 «حالا امتحانش کن.»هالت گفت: 

ند زد. او زره سینه را دوباره نگاه کرد، کمی به عقب خم شد و میکرو به او لبخ

زمان با آن نیزه به جلو پرتاب کرد. آن ی پرتاب، بدن و دستش را همدر لحظه

ی چرمی درست مثل یک اهرم فشار در دست او کار کرد و نیرویی اضافه به تسمه
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به پرواز درآمد، پرتابش داد. همین که نیزه با صدای هیس بلندی در حرکتی قوسی 

ی انتهای آن تسمه به راحتی آزاد شد و از نوک دست میکرو روی خوردهبخش گره

وحوش هشت متر دورتر روی زمین زمین افتاد. آن نیزه از زره سینه رد شد و حول

 «این خوبه! خیلی خوبه.»افتاد. میکرو با تعجب سرش را تکان داد. گفت: 

ی کرباس اما هالت دستش را گرفت و به بسته او خواست برود و نیزه را بیاورد.

 ی دیگر وجود داشت.اشاره کرد. آنجا سه تا نیزه

هایش هماهنگی کاملی وجود ها و چشممیکرو طبیعتاً ورزشکار بود و میان دست

داشت. او ذاتاً در کار با نیزه بسیار ماهر بود. خیلی طول نکشید که به این تکنیک 

-پرتاب او مستقیم به زره چرمی خورد و نوک آهنی نیزهجدید عادت کرد. چهارمین 

 اش سوراخی بزرگ در آن ایجاد کرد. 

هات این کار رو به دوست»هالت برای تشویق محکم پشت او کوبید و گفت: 

تونین این روش رو ها رو جمع کن و تا جایی که میهم یاد بده. تعداد زیادی از اون

خوایم تا زمانی که یه ا بهار وقت داریم. میبا هم تمرین کنین. هفت هشت هفته ت

ها رو یاد کنیم، سی نفر از شما این تاکتیکبار دیگه توی بهار با آریساکا مبارزه می

 «گرفته باشن.
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 کم از اینکه تا آن موقع در هیچمیکرو خیلی خوشحال سر تکان داد. او داشت کم

دانست که دوستانش هم شد. میها هیچ نقشی نداشته ناراحت میکدام از جنگ

 ها باشد. توانست شانس آنهمین احساس را دارند. این می

ما »کرد گفت: در حالی که کاملاً صاف ایستاده بود و به حالت رسمی تعظیم می

 «آماده خواهیم بود، هالتوسان.

ی تشکر سر تکان داد. سپس او و ویل برگشتند و میکرو را آنجا هالت به نشانه

 ها را بردارد و به تمرینش ادامه دهد. تا برود، آن نیزه تنها گذاشتند

ها بخوان از جناحین بهمون حمله خب، حالا بذار ببینیم اگه اون»هالت گفت: 

 «افته.کنن، چه اتفاقی می
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 مچهل و هشتفصل 

 

 «ی خوبیه؟تو مطمئنی که این ایده»اوانلین با حالت عصبی پرسید: 

نه، »کرد به بالا نگاه کرد. اشت تجهیزاتش را بررسی میآلیس از جایی که د

ایه که الان داریم. ست. و این تنها ایدهمطمئن نیستم، اما حداقلش اینه که یه ایده

کنی توی پرتاب سنگ مهارت داشته قدری که ادعا میفقط امیدوارم که تو اون

 «باشی.

ی خوبم. شاید بقیه این من هیچ وقت ادعا نکردم که خیل»اوانلین اعتراض کرد: 

 «ام.رو بهت گفته باشن. ولی من این رو نگفته

ام که تو شاید، اما من هیچ وقت ندیده»آلیس با بدگمانی به او نگاه کرد و گفت: 

 «ادعای اون افراد رو رد کنی.



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

498 

ی کوتاهی که به در اتاق مشترکشان خورد قطع شد. ها با ضربهی آنمکالمه

درب کشویی به یک طرف رفت و لرد نیماتسو ظاهر « ل.بیاین داخ»آلیس گفت: 

زد. او به تختخواب ی نیهون جایی موج میزادهی آن اشرافشد. نگرانی در چهره

 نگاه کرد و دید که چیزی که آلیس ساخته آنجا حاضر است. 

بینم شما سان، میآریس»کرد گفت: در حالی که داشت به آلیس تعظیم می

 «ن که ادامه بدین.ایتصمیم جدی گرفته

فکر کنم مجبورم این کار رو انجام بدم، لرد نیماتسو. مردم شما امکان نداره »

پاشون رو توی اون جنگل بذارن، مگه اینکه ما بهشون نشون بدیم که اون بچه 

تونیم این کار رو کنم این بهترین راهیه که میایم. و من فکر میشیطون رو کشته

 «انجام بدیم.

اما براتون امکان نداشت که از یه خوک یا شاید هم یه بز به »رسید: نیماتسو پ

 «عنوان طعمه استفاده کنین؟

ای به اون بچه شیطان نشون داده که هیچ علاقه»آلیس سرش را تکان داد. 

حیوانات نداره. اون خوک رو فقط به این دلیل کشت که ساکتش کنه تا ما نفهمیم 

ی اون حیوون دست نزد. کشت اصلاً به لاشهاون اونجاست. اما وقتی اون رو 

ریم یا نه. اون ها زیر پای ما نشسته بود و منتظر بود که ببینه ما پایین میساعت

-خواره. خب، این بار من نقش اون خوک رو بازی میخواهد. اون آدمها رو میآدم
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ابل تونستی در مقحداقل می»یک لحظه مکث کرد و به اوانلین نگاه کرد. « کنم.

 «چیزی که گفتم یه مخالفتی بکنی!

تر از اونیه این مسئله خیلی جدی»اوانلین حالت تسلیم به خودش گرفت و گفت: 

-ش شوخی کنیم، آلیس! تو داری خودت رو توی خطر بزرگی میکه بخوایم درباره

کنی. چرا ندازی! و داری خیلی به مهارت من توی استفاده از قلاب سنگ اعتماد می

 «ی نکنیم تا بفهمیم که کی باید طعمه باشه؟کشقرعه

شد. او چند بار سر نگاه نیماتسو در طول این مکالمه میان دو دختر ردوبدل می

قدر که شما سان اونسان. آیا اوانینکنین، آریسشما ریسک بزرگی می»تکان داد. 

 «گین ماهره؟می

تر از قلاب نسبت به نیزه پرت کردن من اون خیلی ماهرانه»آلیس گفت: 

کنه. پس کاملاً منطقیه که من طعمه باشم و اون شکارچی. سنگش استفاده می

هامون بهم گفته که اوانلین قادره با سنگش چشم یه پشه رو کور یکی از دوست

 «کنه.

 «قدر هم خوب باشه.مطمئن نیستم که کارم این»اوانلین با شک گفت: 

خب الان وقت خوبی نیست »فت: آلیس یکی از ابروهایش را بالا انداخت و گ

 «که این رو بهم بگی.
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ی آلیس به خاطر اضطراب اوست. دانست که این کنایهاوانلین جوابی نداد. می

انداخت. شاید داشت سعی آن دختر قد بلند داشت خودش را در خطری کشنده می

عی کرد این موضوع را راحت جلوه دهد و اضطرابش را مخفی کند، اما کاملاً طبیمی

 بود که از فکر چیزی که قرار است با آن مواجه شود بترسد.

تحت هر شرایطی، وقتی حمله شروع بشه، من زیر سپر خودم »آلیس ادامه داد: 

ی بزرگ دست مونه و باید مستقیماً با اون گربهجام امنه و کسی که اون بیرون می

 «و پنجه نرم کنه تویی.

ت خودش درست شده بود اشاره کرد. به سپر چوبی خیلی بزرگی که تحت نظار

سپر تقریباً دو متر ارتفاع داشت و مستطیلی بود. در اضلاعش انحنای کمی هم 

-ها بود؛ اما طوری برنامهدرست کرده بودند. آن سپر تقریباً شبیه سپرهای کیکوری

ی کیوفو از خودش محافظت ریزی کرده بود که با استفاده از آن در مقابل حمله

 کند.

کرد را تحسین می ر دلش این دختر قد بلند و جسورتسو آه عمیقی کشید. دنیما

و خیلی ناراحت بود که شب بعد این دختر دیگر زنده نیست. در حالی که از لحن 

خب، اصلاً از این »گفت:  ،خواهد به آن بحث پایان دهدصدایش مشخص بود می

 آن دختر را منصرف کند.  احساس کرد اصلاً امکان ندارد که« آد.ایده خوشم نمی
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 که در صدایش مشخص بود، گفت: طبعیکمی شوخ باو  آلیس به او لبخند زد

 «ایه که داریم.م، اما در حال حاضر این تنها ایدهعقلم رو از دست نداد من»

کرد. وقتی ها جغدی با ریتم مشخص داشت هوهو میدر جایی نزدیک به آن

مو به تنش سیخ شد. اما حالا به این  ه بود،آلیس برای اولین بار این صدا را شنید

خش تکان خوردن حیوانات د و این صدا به همراه صدای خشوصدا عادت کرده ب

رفتند و صدای وزش ملایم باد در سو میسو و آنها به اینکوچکی که زیر درخت

 کردند. ها، تمام تابلوی زیبای شب را در ذهن او ترسیم میمیان شاخه

. آن سپر ه توانسته بود پیدا کند تکیه دادترین درختی کپشتش را به بزرگ آلیس

ی اهرم سپر گرفته بود و آماده بود خیلی سنگین در مقابلش بود. دستش را به تسمه

تا در زمان لازم آن سپر را در حالت اصلی خودش قرار دهد. تنها سرش از بالای آن 

روی ران پای راستش  سپر مشخص بود. چاقوی شکاری اوانلین را توی غلافی که

رفت، ها پیش میریزی آنآویزان کرده بود گذاشته بود. اگر همه چیز طبق برنامه

ی او این خنجر کوتاه بسیار به درد بخورتر از شمشیر بلند خودش بود. هر دو نیزه

ها هم در حالی که نوکشان به سمت زمین بود کنارش بودند. او شک داشت آن نیزه

 ها را با خودش آورده بود. اما به هر حال آنبه کارش بیابند، 

سر، صورت و بازوی چپش با زره چرمی محکم پوشانده شده بودند تا از خطر 

ی بچه شیطان در امان بماند. آلیس کاملاً قانع شده بود که آن حیوان یک پنجه
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ی ببرها ی زیادی دربارهاهی شکارچی بسیار بزرگ است. او تا آن موقع داستانگربه

توانست تصور کند شان در شکار در سکوت شنیده بود. او نمیالعادهو توانایی خارق

 وپا چلفتی و گنده مثل خرس بتواند چنین کارهایی انجام دهد. که حیوانی دست

-به درخت تکیه داد. چندین ساعت بود که آنجا ایستاده بود و پاهایش درد می

های شد که عضلهد و باعث میپیچیکردند. سرمایی سخت داشت در پاهایش می

دانست که اگر این کار خواست چند دقیقه بنشیند؛ اما میپاهایش منقبض شوند. می

 کند. ای گیر میرا بکند و آن حیوان همان لحظه ظاهر شود، در بد مخمصه

توانست حرکت کند و آن سپر را جلوی صورتش در حالت ایستاده به سرعت می

آن حمله کند. آن درخت هم که از پشت از او محافظت بکشد و از کنار یا پشت 

 کرد. می

کرد وزنش را مدام از این پا روی پا پاهایش را تکان داد و در حالی که سعی می

-دیگر بیندازد، سعی کرد خون را در پاهایش به جریان بیندازد. وقتی این کار را می

شد که دردش میافتاد و باعث های پاهایش میوزن بدنش روی ماهیچه ،کرد

توانست که ساعت چند است. هلال باریک ماه که بالای سرش بود بیشتر شود. نمی

ها خیلی بلند و مثل جوهر سیاه شده بودند. های زیر درختکاملاً رفته بود و سایه

آلیس به سکویی که بالای آن درخت ساخته بود نگاه کرد. تنها توانست شکل آن 
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کرد ا که آنجا نشسته بود و داشت او را تماشا میسکو و حجم اندام اوانلین ر

 تواند بنشیند. و همین...ص دهد. فکر کرد حداقل اوانلین میتشخی

 افتاد. اتفاق بدی داشت می

توانست این را احساس کند. چیزی در جنگل تغییر کرده بود. همین که آلیس می

کرد. متوجه تغییر سعی کرد بفهمد آن تغییر چیست، قلبش محکم شروع به تپیدن 

آنکه خودش متوجه شود، هر هوهوی آن جغد را کرد. بیشد. جغد دیگر هوهو نمی

داد و او ه بود. آن جغد خیلی مرتب داشت به عزاداری خود ادامه میددر ذهنش شمر

تا آن لحظه توانسته بود بین صد و پنجاه تا صد و شصت تا از آن هوهوها را بشمرد. 

جغد قطع شده بود، او ناخودآگاه تا صد و هفتاد و سه  حتی حالا هم که صدای

 شمرده بود. 

هایش مدام به دنبال ی سپر چشمچیزی آنجا بود. چیزی نزدیک. از بالای لبه

کردند برای اولین بار چرخیدند و با پریشانی سعی میسو میسو به آنها از اینسایه

 له از کدام طرف اتفاق بیفتد. آن شکارچی را ببینند و بفهمند قرار است اولین حم

 «آلیس! چپ! چپ!»

صدای فریاد هشدار اوانلین از میان جنگل گذشت و همین که به آلیس رسید، او 

آید، پس شم مبهم دارد به سمتش میچبه سمت چپ نگاه کرد و دید که یک 

سپرش را بلند کرد. جسمی خیلی بزرگ محکم به سپر خورد و آلیس را چندین متر 
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ی سپر را دوباره در دست تر انداخت. او با پریشانی سعی کرد دستگیرهآن طرف

بگیرد تا بتواند سپر را دوباره کنترل کند و این آخرین امیدش برای حفظ امنیتش 

بود. با پشت محکم زمین خورد، روی برف نرم سُر خورد و بعد نفسش با صدای 

ین و قوی بالای سرش غرش بلندی از سینه خارج شد. بعد چیزی خیلی بزرگ، سنگ

اش را میان خودش و آن موجود که سعی داشت سپر آمد. آلیس سپر چوبی منحنی

اش را بگیرد، قرار داده بود و دست، پا و سر را زیر را به سمتی پرت کند و طعمه

زد تا آن را محکم روی ی سپر چنگ میسپر مخفی کرده بود؛ مدام به دستگیره

کرد و هایش پاره میکه کیوفو داشت تخته را با چنگالخود نگه دارد. سپس در حالی

ی بالایی سپر را گاز گرفته بود، صدای غرش سهمگینش در هایش لبهبا دندان

 گوش آلیس پیچید. 

کنند، آن گربه هم پاهای عقبش را بالا ها میی گربهدرست مثل کاری که همه

شکارش را از شکم بیرون های ی وحشیانه رودهآورده بود تا بتواند با یک ضربه

های محکم او درون گوشت فرو نرفتند، بلکه به چوب سختی بکشد. اما چنگال

هایش اول کمی چوب را خراش تر شده بود. چنگالبرخوردند که با آهن محکم

 ی دوم شیارهای بزرگی روی سپر ایجاد کردند. دادند، اما در ضربه
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های حیوان خوردند، پنجه های چوب خیلی سخت محکم به کفهمین که تکه

دانست که جایی زیر این سطح غیرقابل با خشم و خستگی خرناس کشید. او می

 نفوذ خون و گوشت گرم وجود دارد، پس تلاشش را کرد تا به آن برسد. 

همین که کیوفو خواست حمله کند، اوانلین توانست حرکت مبهم او را از جایی 

ببیند. پیش از آنکه آن حیوان روی سپر بپرد ی سکو روی آن نشسته بود که در لبه

د برای هشدار فریاد بزند. تا آن لحظه وو آلیس را پرتاب کند، او فقط فرصت کرده ب

ی آلیس کار کرده بود. او به خوبی توانسته بود از آن سپر به عنوان حائل بین نقشه

یع طناب خودش و آن شکارچی استفاده کند. حالت نوبت اوانلین بود. او خیلی سر

دار را کنار سکو آورد، آن را پایین انداخت، چند متر با آن به پایین سرُ خورد و گره

 تا زمین جنگل را پرید.  باقی فاصله

سنگش دستش بود. شد، همچنان قلابوقتی داشت دوباره روی پایش بلند می

ی آن گذاشت. او به حداکثر سرعت مرغی را وسط تسمهسپس سنگی درشت و تخم

یاز داشت؛ بنابراین تسمه را دو بار چرخاند و آن سنگ درشت و سخت را به سمت ن

 شکارچی رها کرد. 

توانست ببیند که کیوفو یک رفت. حالا میصحنه در نظر او خیلی کُند پیش می

تر از آن شیرهای شنی که در طول سفر اریدا ی بسیار بزرگ است، خیلی بزرگگربه
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ن حیوان خیلی بزرگ بود، بدنش کاملاً سفید بود و سلتن بهش نشان داده بود. آ

 فقط در بعضی جاها با خطوط خاکستری پوشیده شده بود. 

ی سمت چپ آن ی او محکم به شانهفکر کرد که این یک ببر برفی است. ضربه

حیوان خورد و استخوان زیر خز حیوان را شکست. او دوباره ناخودآگاه تسمه را با 

 دوباره رها کرد.  سنگی پر کرد، کشید و

ها را های حیوان خورد و آنی دوم محکم به دندهضربه به هدف خورد! ضربه

شکاند. آن ببر از شدت درد و خشم ناله کرد و سرش را بالا آورد تا ببیند که این 

 خورند. ها از کجا دارند به او میضربه

به حیوان  های متوالی و سریعی را کهآلیس از زیر سپر توانست صدای ضربه

ی حیوان خورد، پای جلویی او خرد شد و ی اول به شانهخوردند بشنود. وقتی ضربه

حس و فلج شد، آلیس حس کرد وزن حیوان روی سمت چپ بدنش افتاده. کاملاً بی

ی دوم را شنید. شد. بعد صدای ضربهاو داشت در آن قسمت زیر فشار سپر له می

کرد به آن ضربه بزند. بعد همین که سعی نمیحواس کیوفو از سپر پرت شد و دیگر 

حیوان سر بلند تا دنبال اوانلین بگردد، وزن روی سپر کم شد و آلیس توانست بازوی 

ی سمت راست سپر را رها کرد و با پریشانی راستش را تکان بدهد. او دستگیره

 خنجر شکاری را از درون غلافش درآورد.
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ون تسمه گذاشت و آن را پرت کرد. این بار اوانلین سومین سنگ را با احتیاط در

سنگ به پای چپ پشتی حیوان خورد. دوباره صدای خرد شدن استخوان شنیده شد 

و پای چپ پشتی حیوان ناگهان لنگ شد، پس حیوان سعی کرد این بار به سمت 

ی چند متری خودش ببیند ها در فاصلهتوانست آن را زیر درختجسمی که حالا می

توانست روی یک سمت بدنش بایستد، روی در حالی که اصلاً دیگر نمیبپرد. بعد 

 زمین به پهلو خم شد. 

درد در قسمت پشت بدنش زیاد شده بود. در حالی که از شدت درد دیوانه شده 

های بزرگش زخم خودش را گاز گرفت. همین که سرش را خم کردد تا بود، با دندان

 نلین محکم به سرش خورد. ی اوااین کار را بکند چهارمین ضربه

ی آن سپر به محض اینکه این ضربه وارد شد، آلیس سریع خودش را به لبه

ی تیز خنجر شکاری را درون شکم آن موجود کرد و به رساند و از زیر سپر تیغه

 ی نیم متر ایجاد کرد. سمت بالا کشید و زیر شکمش زخمی به اندازه

اش درهم آمیخته بود که با وحشیگریحیوان غرید. او به خاطر وحشت زیادی 

اش بیرون ریخته جیغ بلندی کشید. سپس در حالی که چلاق شده بود و دل و روده

مرد، به یک سمت روی برفی که از خون خودش سرخ شده بود بود و داشت می

 افتاد.
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ها سُر کرد، سعی کرد روی برفآلیس در حالی که داشت با پای چپش تقلا می

ش را از زیر آن سپر بیرون بکشد تا از چنگ آن موجود وحشتناک دور بخوردد و خود

شود. اوانلین به سمت او رفت و سریع بازویش را گرفت و او را کشید و سرپا بلندش 

کرد. هر دو دختر به همدیگر آویزان شدند. کیوفو آخرین فریاد خیلی بلند خودش را 

 سر جایش خشکش زده بود گفت: حرکت افتاد. اوانلین در حالی که کاملاًکشید و بی

 «مرد!»

آلیس هیچ چیز نگفت. تحت تأثیر شوک آن کار بزرگ و ترس دقایقی که زیر 

 پیچه و حالت تهوع داشت.سپر قوز کرده بود، دل
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 مچهل و نهفصل 

 

ها جسد آن هیولا را روی یک جفت اسب وقتی نور صبحگاهی دمید، آن

ها قرض کرده بودند، با خود کشیدند و به قصر نیماتسو کوچکی که از روستای حسنو

 برگرداندند. 

ی اوانلین در اولین برخورد یک ببر برفی بود. اما آن حیوان طبق حدس اولیه

-خواستی از دماغ تا ته بدنش را اندازه بگیری، پنج متر میخیلی بزرگ بود و اگر می

ا در خیابان اصلی آن سوار راه خودش ری کوچک اسبشد. همین که آن دسته

ها را تماشا کنند. های خودشان بیرون آمدند تا آندهکده شروع کرد، حسنوها از خانه

دیدند که بدنش با خطوط سفید و ی بزرگ را میی آن گربههمین که اندازه

آلود آنجا افتاده بود از سر تعجب فریاد خاکستری پوشیده شده بود و خونی و گل

های اوانلین هم کاملاً مشخص بود: پای چپ پشتی ی ضربهاهزدند. نشانهمی
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ی کجی از بدنش قرار گرفته بود. فک پایینش تقریباً حیوان خرد شده بود و با زاویه

از جمجمه جدا شده بود و فقط با یک سری رگ و پی به سر وصل مانده بود. 

 همچنین فک و گردنش به خون خشک شده آغشته بود.

ها یک بریدگی نیم متری در قسمت زیر شکم حیوان ن زخمی آتر از همهجالب

 بود. خز اطراف آن بریدگی از خون سرخ شده بود. 

بردند، سر طور که آن دو اسب آن حیوان را خیلی آرام در دهکده پیش میهمان

فروغ بودند. اما هایش نیمه بسته و بیخورد. چشمحیوان مدام به زمین ناهموار می

ده هم آن حیوان عنوان خودش را همچنان حفظ کرده بود: در همان حالت مر

 کیوفو، بچه شیطان.

زدند ی سرزمینشان را ترسانده بود حرف میحسنوها مدام از آن حیوانی که همه

ها نگاهشان را از جسد بزرگ حیوان به چرخید. سپس آنو حرف دهان به دهان می

ن پیروز شوند. رنگ هر دوی دوختند که توانسته بودند بر آن حیوادو دختری می

شد. درکنار هایشان دیده میها پریده بود و آثار شوک، ترس و خستگی در صورتآن

های آلیس شدند. ژاکت و لباسها خیلی لاغر و کوچک دیده میآن جسد بزرگ آن

ی محکمی که بر اثر زمین خوردن بهش وارد شدده بود کاملاً پاره بودند. از ضربه

را که به دست و سرش بسته بود باز کرده بود. سپر بزرگش از  آن چرم محافظی

ها توانست فرورفتگیقسمت چپ خورجین اسبش آویزان بود و انعکاس نور روز می



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

511 

های پنجه و دندان کیوفو را رویش نشان دهد های ایجاد شده بر اثر ضربهو خراش

هم در قسمت  های خیلی بزرگیربود. شیا قسمت بالایی آن سپر خرد و دو نیم شده

دادند، ایجاد شده بود. ترین قسمت سپر را تشکیل میها که بزرگمنحنی چوب

نوارهای آهنی که برای استحکام بیشتر سپر رویش نصب شده بودند، تحت ضربات 

ها کاملاً مشخص بودند. همین که ی حیوان حسابی تو رفته و این فرورفتگیپنجه

تر اندام کوتاهه با کیوفو و حسنوهای درشتآن دو موجود خیلی لاغر که در مقایس

شدند در خیابان اصلی روستا جلوتر رفتند، روستاییان بهشان تعظیم کردند. دیده می

های گندمی یشان بیشتر شبیه خوشهایشان و پایین آورن سرههابا خم کردن بدن

 شوند. بودند که در یک مزرعه با باد خم و راست می

در « ای بکنیم؟باید براشون دست تکون بدیم یا کار دیگه»اوانلین زیرلب گفت: 

اش این های خصوصیهای او به عنوان یک ملکه هیچ کدام از معلمآموزش

 بینی نکرده بود. موقعیت را پیش

 «ام.تونی این کار رو بکنی ولی من خیلی خستهتو می»آلیس جواب داد: 

شد. به قصر بالای تپه منتهی میاو به انتهای خیابان اصلی روستا نگاه کرد که 

لرد نیماتسو بلندقد آنجا ایستاده و منتظرشان بود. همین که نزدیک شدند، او خم شد 

 و بلندترین تعظیمش را کرد. 
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آلیس و اوانلین به همدیگر نگاه کردند. سپس با دستشان حالت ادای احترامی 

  مبهم اجرا کردند و در جواب سرشان را تندتند تکان دادند.

-آریس»جایی وقتی یک بار دیگر راست ایستاد، گفت: ی نیهونزادهآن اشراف

 «سان! شما مشکل من رو به بهترین شکل حل کردین.سان، اوانین

بزرگ افتاده روی زمین  دکرد و به آن جساوانلین در حالی که به اطراف نگاه می

 «وفوی شما. مرده!لرد نیماتسو، این هم کی»کرد، سر تکان داد و گفت: اشاره می

سپس کمی جلوتر رفت تا « بینم.بینم، میمی»نیماتسو در جواب به آرامی گفت: 

هایی که آن دو ها و زخمآن کیوفو را از نزدیک بررسی کند. از نزدیک به آسیب

شما که آسیب »ی لاغر اندام به آن حیوان زده بودند نگاه کرد و پرسید: دختر غریبه

 «ندیدین، درسته؟

ام و پشتم من یه کم زخمی، خسته و خرد و خمیر شده»س شانه بالا انداخت. آلی

 «کاملاً کبود شده.

-ام. اما جدای همهو من خیلی ترسیده»ای زد و گفت: اوانلین لبخند خیلی خسته

سپس مکث « مون رو بپرسین.ها حالمون خوبه. شما باید حال رفیق دیگهی این

 «تونین این کار رو بکنین... شما میاوه.»کرد و با حالت شوخی گفت: 
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او کنار جسد آن حیوان زانو زد و « این یه ببر برفیه.»نیماتسو به آرامی گفت: 

من تا به حال همچین چیز بزرگی »دستش را برد تا خز سفید آن را لمس کند. 

 «ان.ها پیش از این منطقه دور شدهکردم که این موجودات سالام. فکر میندیده

 «خب این یکی تصمیم گرفته همین اطراف بمونه.»فت: آلیس گ

جین دوخت. ایمرده برداشت و به آن دو دختر گ هلیش را از آن ببرنیماتسو چشم

ی زیادی در میدان نبرد دیده بود، اما اش او بارها رفتارهای شجاعانهدر طول زندگی

دند ندیده بود. تا آن موقع نظیر شهامتی را که این دو دختر از خود نشان داده بو

کردند و ها را تماشا میبه حسنوهایی که جمع شده بودند و داشتند آن دسپس رو کر

هایی هم که پایین ی آنقدر صدایش را بالا برد تا همهآن« مردم حسنو!»گفت: 

 «کیوفو مرده.»کردند بشنوند. جاده داشتند تماشایشان می

دند. فریاد غرش و غریو ی آن افراد منتظر یک تصدیق رسمی بوگویی همه

طور ناشیانه آنجا ایستاده اوانلین و آلیس همان .ها بلند شدشادی و پیروزی روستایی

خواستند حقیقت را ها جواب بدهند. اگر میدانستند که چطور باید به آنبودند و نمی

ها خیلی تمایل داشتند که از جلوی دید جمع فرار کنند و بروند بگویند، هر دوی آن

 خستگی شبی را که گذرانده بودند از تن به در کنند. و 

این »کم ساکت شد. ی جمعیت کمدنیماتسو دستش را بلند کرد و فریاد شا

کیوفو هفده نفر از دوستان و همسایگان ما رو کشته. اما حالا این دخترها، این 
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ان، وحشت بچه شیطان رو تموم دخترهای جوون که از یه کشور دیگه اومده

 «کردن.

 یآلیس یکی از ابروهایش را بالا انداخت. او متوجه شد که او دیگر از کلمه

کم داشت با به معنی خارجی بود. اما آن کلمه کمگایجن  استفاده نکرد.گایجن 

طوری نشان شد. مشخصاً لرد نیماتسو قصد داشت اینحالت تحقیرآمیزی ادا می

 د برداشتی بد داشته باشد. زنهایی که او میدهد که هیچ کس نباید از حرف

 «سان تشکر کنیم.سان و آریسمردم حسنو! بیایین از اوانین»

شد تقریباً کرکننده حالا صدای فریاد تشویق که از گلوی مردم حسنو خارج می

لبخند زد و گفت:  شاهزادهکنارش ایستاده بود نگاه کرد. بود. آلیس به اوانلین که 

ها به خاطر ها از روستاییآن« ست تکون بدیم.تونیم براشون دحالا فکر کنم می»

 فریادشان تشکر کردند. 

امروز شما باید استراحت کنین و »ها پیوست. گفت: لرد نیماتسو هم به آن

فرستم تا ارتش نیروتون رو دوباره به دست بیارین. من حتماً چند تا قاصد می

شیگرو  امپراطورکمک به حسنوها رو جمع کنه. آخر هفته باید آماده باشیم تا برای 

 «بریم.

که هایی را دردها و کبودی تواندمیکرد آب داغ آلیس در حالی که احساس می

. او هنوز ددر آب داغ دراز کشی ،کندبهتر  از نبرد با کیوفو در بدنش باقی مانده بود،
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توانست ترسی را که هنگام پریدن آن حیوان خیلی بزرگ در شب تجربه هم می

های آن حیوان ها و دندانتوانست صدای پنجهد به یاد بیاورد. همچنین میکرده بو

کرد به یاد بیاورد. او هر لحظه احساس رفت و آن را خرد میرا که در چوب فرو می

توانست دوام دانست که آن سپر بیشتر از آن نمیشکند و میکرد که آن سر میمی

که با شنیدن صدای اولین پرتاب سنگ بیاورد. بعد یاد احساس امنیت خاطری افتاد 

 اوانلین که مستقیم به بدن حیوان خورد احساس کرد. 

 «گن.واقعاً کار اوانلین به همون خوبیه که بقیه می»با خودش زمزمه کرد: 

ی بزرگ و گرم پیچید. سپس با اکراه از آب گرم بیرون آمد و خودش را در حوله

دانست که الان درد آرام ناله کرد. البته می بعد وقتی دوباره پشتش درد گرفت، خیلی

ی آرام به در . یک نفر چند ضربهبود رفتهنزمانی است که در آب داغ خیلی کمتر از 

 «بیا داخل.»زد. گفت: 

در کنار رفت و اوانلین داخل شد. او هم حمام کرده بود، یک ردای بلند پوشیده 

حالت »د. اوانلین پرسید: اش هنوز هم خیس بودنبود و موهای کوتاه و طلایی

 «چطوره؟

ای کوتاه رفت، روی آن نشست و بعد دوباره از درد ناله آلیس به سمت چهارپایه

کرد کرد. سپس به اوانلین اشاره کرد برود و کنارش بنشیند. در حالی که سعی می

سپس در « تونه معجزه کنه.مونم. قطعاً آب داغ میخب، زنده می»لبخند بزند گفت: 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

516 

پز چیزی که من رو نیم»کرد گفت: المثل قدیمی را مسخره میکه آن ضرب حالی

 «کنه.ترم میحتماً قوی ،نکنه

کردم داشتم فکر می»لبخندش محو شد و چند دقیقه به اوانلین نگاه کرد. گفت: 

 «ام.که در تمام طول جنگ، هیجان و ترس هیچ وقت ازت تشکر نکرده

ز من؟ هرگز امکان نداره چیزی رو ببینم که با تشکر ا»اوانلین با ناباوری گفت: 

م یین کاری بود که در تمام طول زندگترکار دیشب تو برابر باشه. اون شجاعانه

 «دونم تو اون ایده رو از کجا آوردی!تونستم ببینم. فقط نمی

آلیس کمی سرخ شد، هر چند آن قدر صورتش به خاطر گرمای آب قرمز شده 

من اون ایده رو از چیزی برداشتم که »وع سخت بود. بود که تشخیص این موض

گف که یکی از قبایل جنوبی سلتن وقتی توی توسکانا بودیم بهم گفت. اون می

دن که شیرها بهشون ها اجازه میکنن. اونآریدا این طوری شیرها رو شکار می

-میگیرن و از پایین به سمت بالا ضربه حمله کنن و بعد زیر سپرهاشون پناه می

سپس در « این طوری بتونیم با کیوفو بجنگیم. دزنن. من هم فکر کردم که شای

-خب البته قطعاً افراد اون قبیله وقتی اون کار رو می»زد گفت: حالی که لبخند می

های بزرگ رو به سمت اون شیرها پرتاب کنه. کنن هیچ دوستی ندارن که سنگ

اومدی چقدر احساس آرامش  جاتمنتونی فکرش رو هم بکنی که وقتی برای نمی

 «کردم.
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کرد. همه به تمایل آلیس تر نگاه میاو داشت با جدیت با صورت آن دختر کوتاه

به طعمه بودن در آن جنگل اعتراض کرده بودند. آلیس متوجه شده بود تنها وقتی 

که اوانلین به کمکش رفته بود توانسته بود بدون هیچ دفاعی آن کار را انجام دهد. 

ی شد بدون سپر، یا هر وسیلهقدر دقیق نبودند، آلیس مجبور میربات او آناگر ض

 ای از نزدیک با آن حیوان مقابله کند. دفاعی

اگر آلیس جانش را برای شکست کیوفو گذاشته بود، اوانلین دست کمی از او 

نداشت. او آرزو داشت که شاهزاده هم این را بداند و از صمیم قلبش برای آن دختر 

سنگ، بلکه به ترام زیادی قائل بود. نه تنها به خاطر مهارت او در استفاده از قلاباح

 این خاطر که او آماده بود جانش را برای نجات جان یک همراه به خطر بیندازد. 

فقط اگر... آلیس خیلی مصمم فکری را که در سر داشت کنار زد. اما به نظر 

 ر داشت. رسید اوانلین هم همان افکار را در سمی

-شم و قطعاً میآلیس، یه روزی قطعاً من ملکه می»او با عدم اطمینان گفت: 

 «خوام افرادی کنارم باشن که شجاع، مصمم و خلاق باشن.

 «طوره.خب همیشه همین»آلیس گفت: 

خب اگر بخوام رک صحبت کنم، واقعاً دوست دارم چند تایی از اون افراد زن »

طور که مربی تو بارها و متفاوتی به همه چیز دارن، همونها غالباً دیدگاه باشن. زن

بارها بهمون ثابت کرده. آلیس، من دوست دارم تو یکی از افرادی باشی که توی 
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کنم که ما ای و چه شخصی. من فکر میان. چه نزدیکان حرفهی نزدیکان منحلقه

 «تونیم با هم کار کنیم.خیلی خوب می

های پشتش ه او تعظیم کرد و چون ماهیچهآلیس در همان حالت نشسته ب

من همیشه »کشیده شدند و دردش آمد باز ابرو در هم کشید. خیلی مؤدبانه گفت: 

 «شم که بتونم به ملکه و کشورم هر طور شده خدمت کنم.خیلی خوشحال می

قدر رسمی صحبت آلیس، چرا این»هایش را از هم باز کرد و گفت: اوانلین دست

تونم به تو نزدیک بشم؟ من برای تو احترام زیادی ن اصلاً نمیکنی؟ چرا ممی

های کنم. تو رو دوست دارم. دوست دارم یکی از دوستقائلم. تو رو تحسین می

رو به عنوان  مهای صمیمیصمیمی تو باشم. پدرم بهم گفته اینکه من بتونم دوست

هالت، کرولی، بارون مشاورهام کنارم داشته باشم بهترین راه برای حکومت کردنه. 

ها چندین ساله ها فقط مشاورهای پدرم نیستن. اونها. اینآرال یا کسایی مثل این

هات هر وقت که تو خطا کنی همه چیز رو ان. و دوستهای خوبی بودهکه دوست

 «خوام.گن. من این رو از تو میبهت می

ام همیشه سعی کردهام؟ من سرورم، تا به حال باهاتون غیردوستانه رفتار کرده»

ی سرخ در صورت آلیس کاملاً خوشحال بود. اما حالا دو نقطه« بهتون احترام بذارم.

 های اوانلین ظاهر شده بودند. گونه
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« همیشه باید یه خصومت کوچک بین ما باشه. مگه نه؟»او با عصبانیت گفت: 

، سرورم! تا به ونمناز شما به خاطر این مم»بعد با عصبانیت ادای آلیس را درآورد: 

ام بهتون احترام بذارم. ام؟ من همیشه سعی کردهحال با شما غیردوستانه رفتار کرده

کنی. چرا؟ دم و تو داری این پیشنهاد رو رد میمن دارم به تو پیشنهاد دوستی می

 «بیا یه بار برای همیشه این موضوع رو بین خودمون حل کنیم.

دانست که طلب بود و میدختری جاه آلیس نفس عمیقی کشید. مکث کرد. او

اش را به خطر انداخته. اما ی کاریآیندهاگر بخواهد این بحث را بیشتر ادامه دهد، 

دونیم که موضوع چیه. هر دوی ما می»سرانجام سد میانشان شکسته شد و گفت: 

 بعد بلند شد، در حالی که به خاطر بلندی قدش« لطفاً دست از سر ویل بردار، باشه؟

 بر او تسلط داشت. 

ویل؟ ماجرای ویل چیه؟ »اما اوانلین کنترل را در دست گرفت و سرش داد زد: 

 «مشکل تو با من و ویل چیه؟

تونی کنی هر چی رو بخوای میای و فکر میمشکل من اینه که تو یه شاهزاده»

 «تونه این رو ببینه.داشته باشی، و حالا هم نوبت ویله. هر آدم احمقی می

کنم تو همون آدم احمقی، آلیس مینوارینگ. چون من از ویل من فکر می پس»

 «آد.خوشم نمی
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قدر سنگین بودند گفت آناوانلین صدایش را پایین آورد اما کلماتی که داشت می

 کشیدند. که آهنگ صدای او را با وزن خود پایین می

ی که شاهزاده او ناگهان متوجه چیزهای« طوره. انکار نکن تو...قطعاً همین»

 «تو چی؟»گفت شد، کمی مکث کرد و گفت: داشت می

کنی چرا نصف دنیا رو گشتم و اومدم اینجا تا بهش کمک کنم؟ چون فکر می»

اون باهام مهربونه؟ اون حامی خوبی برای من بوده. ببین، چند سال پیش وقتی که 

زی کردی برای کنم که شروع کردم به نقش باما از اسکاندیا برگشتیم اعتراف می

اون. اما اون اهمیت نداد، و حق هم با اون بود. ما فقط دو تا دوست بودیم. احتمالاً 

 «بتونی درک کنی.

آلیس مکث کرد. او هنوز هم مطمئن نبود تمایل دارد به اوانلین اعتماد کند یا نه. 

که دختر، برای خاطر خدا هم »اما باز اوانلین با عصبانیت داد زد: « من...»گفت: 

 «کنی.ی هوراس چی فکر میشده بهم بگو درباره

-ایم. مثل برادر بزرگهوراس؟ خب ما با هم بزرگ شده»آلیس با تعجب گفت: 

 «تر.

دقیقاً! حالا بهم بگو آیا این ارتباط تا به حال من رو اذیت کرده یا من باهاش »

 «ام؟کنار اومده
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خب وقتی »لبخند زد. آلیس نتوانست جلوی خودش را بگیرد و از سر بدجنسی 

شکستی تا اون رو از من ما هوراس را پیدا کردیم تو تقریباً داشتی دست من رو می

 «دور کنی.

خب نه... »هایش را تنگ کرد. آلیس ادامه داد: اوانلین با شنیدن این حرف چشم

کنه. هیچ دلیلی نداره که اذیتت کنه، چون هیچ قطعاً این ارتباط تو رو اذیت نمی

 «طور که گفتم، بین من و هوراس وجود نداره.همون چیزی.

آلیس با تعجب کمی عقب نشست. اوانلین « آآآآآآ...»اوانلین با درماندگی داد زد: 

 «خواستم بگم.این دقیقاً همون چیزیه که می»گفت: 

توانست حالت مصمم صورت حالا که آلیس کمی از موضعش پایین آمده بود می

کرد که بیند. آلیس بسیار صادق بود و او باید اعتراف میآن دختر را جلوی خودش ب

زد. آلیس تمام چند ماه گذشته، و اوانلین هم در آن لحظه داشت صادقانه حرف می

دید از سر شک و البته کمی پیش از آن هم، هر وقت اوانلین و ویل را با هم می

ست درک کند که توانکرد. حالا میحسادت بسیار بدبینانه با آن دختر رفتار می

ی او با هوراس داشته باشد. اما او توانست به رابطهاوانلین هم همان احساس را می

 .این احساس را نداشته، چون این رابطه را پذیرفته بود

ی های شدیدی افتاد که رابطهها و خصومتها، کنایهبعد وقتی آلیس یاد طعنه

او فکر کرد همیشه رفتار اوانلین داد، از خودش خجالت کشید. آن دو را شکل می
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کرده. همیشه خیلی بسیار خوب بوده. این خود او بوده که خیلی بد رفتار می

کرده. فکر کرد که اوانلین دختر بسیار شریف و مشکوک و سطحی رفتار می

جسوری است. او وقتی آلیس را در خطر دیده بود بدون معطلی جان خود را برای 

ه بود. خیلی سریع و قوی عمل کرده بود. او حالا به آلیس نجات او به خطر انداخت

 پیشنهاد دوستی داده بود و آلیس دقیقاً مثل گذشته آن پیشنهاد را رد کرده بود.

جوری به این مسئله ببخشید! من تا به حال این»بعد خیلی آرام و خونسرد گفت: 

های اوانلین نگاه کشید و چند لحظه نتوانست به چشمخجالت می« نگاه نکرده بودم.

 کند. 

خب خدا رو شکر که تونستیم این »اما بعد صدای با نشاط اوانلین را شنید. 

های صمیمی ی ما دوستمسئله رو حل کنیم. هر چی نباشه شوهرهای آینده

 «موندیم.طور از هم متنفر میشد، اگه همینان. خیلی بد میهمدیگه

اما دید که اوانلین مثل « نفر نبودم.من هیچ وقت از تو مت»آلیس اعتراض کرد: 

 خودش ابرو بالا انداخت.

 «واقعا؟ً»شاهزاده گفت: 

خب... شاید یه ذره... اما حالا کاملاً برطرف »آلیس با ناراحتی شانه بالا انداخت. 

های اوانلین نگاه کرد و هر دو به هم لبخند زدند. صمیمیت سپس به چشم« شده.

 بود. ها ای در لبخندهای آنتازه
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حالا واقعاً »ماند. پرسید: آلیس متوجه شد این دوستی تا آخر عمر میان آن دو می

 «خوای با هوراس ازدواج کنی؟تو می

و قطعاً به یه ساقدوش عروس هم نیاز دارم. به »اوانلین سر تکان داد و گفت: 

 «کنم.تر جلوه میتر و خانمانهکسی که قد بلند باشه. این جوری ریزاندام
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 مپنجاهفصل 

 

ممنونم، دوست »ی آن پیشاهنگ گذاشت: هالت دستش را محکم روی شانه

ت امپراطورمن. حالا برو و یه کم غذا بخور و استراحت کن. تو خدمت بزرگی به 

 «کردی.

 «، هالتوسان.های»ر خسته بود گفت: از سختی سف آن کیکوری که

ر گذاشته بود و مدام سعی کرده بود فرسا و سخت را پشت ساو چهار روز طاقت

-ناهایش را به رتا در راهش با افراد آریساکا برخورد نکند تا بتواند تمام گزارش

کوشی بیاورد. او به تمام افراد گروه فرماندهی تعظیم کرد و بعد تعظیم بلندی هم به 

کرد. سپس برگشت و رفت. هالت منتظر شد او کامل از اتاق خارج  امپراطورشخص 

 شود. 
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فکر کنم این اتفاق چیزهایی رو که ما گفتیم اثبات کرد. ما باید پیش از »گفت: 

 «رو بشیم.اینکه نیروهای کمکی از راه برسن و آریساکا تجدید قوا کنه، باهاش روبه

دونیم که اون چرا این همه مدت صبر حالا می»هوراس خردمندانه گفت: 

 «کرده.

ها هم آب شده بودند، حالا با وجود اینکه برفرسید، کوشی میناای که به ردره

ها چند روز بود که منتظر بودند آریساکا حمله کند و او تا آن همچنان خلوت بود. آن

-موقع این کار را نکرده بود. حالا دلیل تأخیر او مشخص شده بود. ژنرال یامادا، هم

 مد. آها به کمک او میپیمانی قدیمی، با ارتشی سیصد نفره از سنشی

هایی که همان لحظه دریافت کرده بودند، آن نیروی کمکی براساس گزارش

 رسید. ظرف چند روز آینده به آنجا می

طرف بمونه. خب، من امیدوار بودم که حداقل یامادا بی»شیگرو سر تکان داد. 

هایی رو که آریساکا راجع به ی دروغتونستم فکر رو هم بکنم که اون همهاصلاً نمی

 «فته باور کرده باشه.من گ

های خیلی زیادی راجع به اطلاعات های آتسو گزارشدر تمام زمستان جاسوس

طرف های بیهایش برای متحد کردن خاندانپیماننادرستی که آریساکا و هم

وتخت را ها شیگرو تاجترویج کرده بودند، برایشان آورده بودند. براساس آن گزارش

ی کشور را برداشته و فرار کرده بود. آریساکا ز سرمایهرها کرده و مقدار زیادی ا
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همچنین ادعا کرده بود که او یک گروه شورشی را به دام انداخته که از اسم شیگرو، 

 وتخت را به دست بیاورند. کردند تا بتوانند تاجاز کسی که شبیه او بود، استفاده می

تره. ر باشه گفتنش سادهتهر چقدر که یه دروغ بزرگ»هالت برای دلداری گفت: 

مردم دوست دارن یه دروغ غیرطبیعی رو باور کنن، فقط به این دلیل که احتمال 

 «وقوع اون دروغ کمه.

-اما مطمئنم اگه یامادار و افرادش شیگرو رو از نزدیک ببینن، می»ویل گفت: 

 «فهمن که اون داستان اشتباه بوده.

چند نفر از افراد یامادا در صورت »پرسید:  امپراطورهالت سر تکان داد و از 

 «تونن شما رو بشناسن؟دیدنتون می

خیلی کم. حتی خود یامادا هم باید »هایش را به هم فشار داد و گفت: شیگرو لب

 «من رو از نزدیک ببینه تا بتونه من رو بشناسه.

و تا زمانی که اون بتونه این شانس رو پیدا کنه که شما رو »هالت جواب داد: 

دونه. اما اگه این. مطمئن باشین آریساکا هم این مطلب رو میه قطعاً شما مردهببین

پیش از رسیدن یامادا آریساکا رو شکست بدیم. شما این شانس رو دارین که ثابت 

 «ین.امپراطورکنین 

ها آریساکا حداقل پونصد تا مرد همراه خودش داره. تعداد اون»ویل گفت: 

 «احتمالاً دو برابر ماست.
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ها چهار برابر اگه منتظر بشیم یامادا از راه برسه، احتمالاً اون»هالت جواب داد: 

 «تونیم زمین جنگ رو خودمون انتخاب کنیم.جوری ما میشن. و اینما می

سپس رو به جیتو، کدخدای سابق روستای کنار رودخانه، کرد که چند قدم دورتر 

بنشیند.  امپراطوردد بود که نزدیک به از دیگران ایستاده بود. جیتو هنوز هم کمی مر

 عاما توانسته بود جای خود را در این شورا به دست بیاود. هالت مسئولیت دفا

ها تیغیجیتو! جوجه»ی او گذاشته بود. لجستیک و سازماندهی شده را بر عهده

 «ان؟آماده

ها داریم. بله، هالتوسان. ما پنجاه تا از اون»ی بله سر تکان داد. جیتو به نشانه

بندی بشن و ام و حالا فقط کافیه سرهمها رو از آبکند میکرو پایین بردهمن اون

 «توی موقعیت خودشون قرار بگیرن.

هایی که قرار نبود وارد جنگ شوند چند ماه گذشته مشغول آن دسته از کیکوری

ل ها که یک سری اشیای قابتیغیهای دفاعی بودند. جوجهساختن تجهیزات و سلاح

 توانستند در زمین نبرد به راحتیشان کرده بود و میحملی بودند که هالت طراحی

 ها ساخته بودند. ازشان استفاده کنند، یکی از تجهیزاتی بودند که آن

ها و ها رو جایی که قرار گذاشتیم ببر، جایی بین صخرهپس همین امشب اون»

 «جناح چپ ما.
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بندی کنیم و ها رو سرهمبره که اونقت میبله، هالتوسان. چهار پنج ساعتی و»

 «توی موقعیت خودشون قرار بدیم.

ریزی زمانی رو ی سحر سر جای خودشون باشن. خودت برنامهلازمه تا سپیده»

 «بر عهده بگیر، اما مطمئن شو زمانی که بهشون نیاز داریم اونجان.

ت و از چادر تعظیم کرد، رف امپراطورسپس به « بله، هالتوسان.»جیتو گفت: 

 خارج شد. 

-تو این»ای را که هالت تهیه کرده بود ببیند. هوراس کمی نزدیک شد تا نقشه

 «ریزی کردی که با آریساکا توی همون زمین جنگ اول بجنگیم؟طور برنامه

آره. اونجا جناح چپمون کاملاً توسط »ی تصدیق سر تکان داد. هالت به نشانه

ها در سمت چپمون زمانی که کردن از صخره شه. استفادهپرتگاه محافظت می

های خیلی تونست مفید باشه، اما حالا به صخرهتعدادشون خیلی زیاد نبود می

تونن بیشتر های کم ارتفاع میها توی این صخرهتیغیبیشتری نیاز داریم. اون جوجه

 «مونن.جوری هر دو جناحمون امن میازمون محافظت کنن. این

اش را خاراند. او کرد متفکرانه چانهداشت به آن نقشه نگاه می سلتن در حالی که

-تونن وارد محوطهان. اگه بهشون زمان لازم رو بدی، میتقریباً امن»تصحیح کرد: 

 «ها بشن.تیغیی جوجه
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اندازهای میکرو رو کاملاً درسته. به همین دلیل من نیزه»هالت به او نگاه کرد. 

ها پنهان بشن لای صخرهتونن لابهها میدم. اونمیتوی قسمت جناح چپمون قرار 

ها رو بزنن. اگه مون بشن، اونخوان وارد تجهیزات نظامیها مینی که سنشیو زما

تونه از تیغی هم حمله کنن، گوجویی که منتظر مونده میها بخوان به جوجهاون

ن، این دفعه افراد ها باز هم به کمک نیاز داشته باشپسشون بربیاد. البته اگه اون

 «شن.موکا وارد صحنه می

ها داشتند ترین سنشی محافظ شیگرو، همین که آن خارجیموکا، بالا رتبه

هالتوسان، چرا ما خیلی »اخم کرد و پرسید:  ،کردندی این مسئله بحث میدرباره

تونیم از فضایی استفاده طوری میکنیم؟ اینساده از خود دروازه بهشون حمله نمی

تونن به خوبی از هر دو جناحمون محافظت های دره مییم که در اون، دیوارهکن

 «کنن.

ای برای حمله اگه ما این کار رو بکنیم، آریساکا هیچ انگیزه»هالت توضیح داد: 

نشینی کنیم و از تونیم عقبدونه که ما خیلی راحت مینخواهد داشت. اون می

بینه که ما م وارد دشت بزرگ بشیم، اون مید قلعه بشیم. اما اگه بتونیدروازه وار

 «نشینی نداریم.هیچ شانسی برای عقب

 «البته به جز گذرگاه میکرو.»ویل اضافه کرد: 
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دونه. اون به درسته، اما آریساکا چیزی راجع به اون نمی»هالت به او نگاه کرد. 

-ه میاین مورد به عنوان شانس برای شکست دادن ما، یک بار برای همیشه، نگا

 «کند.

اما اگه اوضاع خیلی بد پیش بره، امکان نداره که بتونیم خیلی با »هوراس گفت: 

عجله از اون گذرگاه رد بشیم. اون گذرگاه خیلی تنگه، به خاطر همین افرادمون 

 «شن.جلوی در ورودی اون جمع می

کنم باید تاس بندازیم و این این ریسک بزرگیه. اما من فکر می»هالت گفت: 

 «یسک رو قبول کنیم.ر

زد. او به هوراس نگاه کرد و بعد دوباره رو به نگرانی موج می امپراطوردر صورت 

گین ما برای اینکه آریساکا رو مجبور کنیم هالتوسان! شما دارین می»هالت کرد. 

بهمون حمله کنه باید خودمون رو توی این موقعیت خطرناک و فضای باز قرار 

 «بدیم؟

کاملاً درسته، سرورم. توی جنگ همیشه ریسک »نگاه کرد.  طورامپراهالت به 

ترین مسئله اینه که ما یه انتخاب وجود داره. این یه کار بسیار خطرناکه؛ اما مهم

 «درست داشته باشیم.

 «دونین که کدوم انتخاب درسته؟شما از کجا می»شیگرو پرسید: 
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زمان گفتند: ند زدند و همهالت به هر دو همراه جوان خود نگاه کرد. هر دو لبخ

 «تو فقط باید منتظر بشی تا شاید برنده شی.»

 «فهمیدم.فکر کنم خودم باید این رو می»شیگرو سر تکان داد. 

دانستند که ها هم مثل هالت میهالت صمیمانه به ویل و هوراس لبخند زد. آن

جنگ، زمانی که کنند. اما تنها راه برنده شدن در یک دارند شانسشان را امتحان می

 تعداد افراد شما خیلی کم است، این است که از شانسشان استفاده کنید. 

برین و گوجوهاتون رو آماده کنین تا دو ساعت پیش از طلوع »سپس فرمان داد: 

ی اصلی پریم پایین و توی درهی چوبی میآفتاب راه بیفتیم. ما از روی دروازه

تر از گذرگاه میکروئه. ضمناً باید و سریع ترکنیم. این راه خیلی امنحرکت می

 «گذرگاه رو برای افراد جیتو خلوت باقی بذاریم.

-در حالی که بی امپراطوری افراد خارج شدند، هالت کنار شیگرو ماند. وقتی بقیه

خواهد با او دانست که هالت میآنجا نشسته بود. او می ،کشیدصبرانه انتظار می

بود که بداند قرار است راجع به چه چیزی با هم حرف صحبت کند و بسیار مشتاق 

 بزنند. 

ش صحبت سرورم، یه راه دیگه هم وجود داره که ما درباره»هالت شروع کرد. 

-او در حالی که در ذهنش دنبال راه مناسب مطرح کردن موضوع می« ایم...نکرده
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خواین ما میهالتوسان، ش»گشت منتظر ماند؛ اما شیگرو از او سبقت گرفت و گفت: 

 «بگین یه راه دیگه اینه که من تنها از اینجا فرار کنم. درسته؟

به آن راحتی ذهنش را  امپراطوردید هالت خیلی تعجب کرده بود از اینکه می

خواستم رو می بله، قربان! دقیقاً همین»خوانده. اما خیلی سریع خودش را جمع کرد. 

ید بگم که تمام احتمالات اینجا برخلاف بگم. این یه چیز دائمی نیست. اما من با

ان. اگه شما بتونین به سمت ساحل برین، خیلی بهتره. کشتی ما اونجا انتظارمون

تونن ها میتوی یه جزیره که فقط چند روز با اینجا فاصله داره منتظر مونده. اون

 «شما رو سوار کنن و...

 «ن.و دروغ آریساکا رو به واقعیت تبدیل کن»شیگرو گفت: 

تونین برین و زمانی که نه دقیقاً! شما می»هالت با ناراحتی سر تکان داد و گفت: 

تونین برین و بعضی از قبایل راه شد برگردین. شما حتی میهمه چیز کاملاً روبه

 «جنوبی رو ضد آریساکا بشورونین.

ها رو ترک کنم، چه بلایی سر ها چی؟ اگه من اونکیکوری»شیگرو پرسید: 

 «آد؟ا میهاون

کنین. شما الان دارین از سر احساساتتون صحبت می»هالت با خونسردی گفت: 

 «ها رو ترک...شما اون
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ها رو توی شبِ من دارم اون»شیگرو با لحن تمسخرآمیزی خرناس کشید. 

کنم. جنگی که حتی خود شما دارین شن رها میجنگی که به خاطر من واردش می

هیچ ضمانتی برای برد وجود نداره. ببینم، این کار من  گین که خیلی پرخطره. ومی

 «شه؟ها محسوب نمیرها کرن اون

دید که امکان ندارد بتواند هالت سعی کرد تلاش را ادامه دهد، هر چند می

-ها این رو میاما مطمئناً اون»ی تلاشش گفت: را قانع کند. پس در ادامه امپراطور

 «جنگن.ها دارن برای شما میفهمن. اون

سپس کمی مکث کرد « و به همین دلیله که من باید بمونم.»شیگرو جواب داد: 

هات با من هالتوسان، بهم بگو اگه من بخوام فرار کنم، تو و دوست»و ادامه داد: 

 «آین؟می

دانست شیگرو لایق این است که حقیقت هالت کمی مکث کرد و بعد چون می

کنیم. ما این افراد رو تعلیم دادیم این کار رو نمی نه، سرورم. ما»را بداند جواب داد: 

ها دارن این کار رو انجام ی ما اینه که اینجا بمونیم و وقتی اونتا بجنگن و وظیفه

 «دن هدایتشون کنیم.می

ی منه که ام که به نام من بجنگن. وظیفهدقیقاً! و من هم از اون افراد خواسته»

کنن بهشون اعتماد کنم. بنابراین مثل شما من هم یها دارن این کار رو موقتی اون

 «باید بمونم و شانس خودم رو امتحان کنم.
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هایش را بالا انداخت، چند دقیقه سکوت میانشان برقرار شد. سپس هالت شانه

 «بریم.پس بهتره بریم و مطمئن باشیم که این جنگ رو می»تسلیم شد و گفت: 

شه من اینجا همون چیزیه که باعث می این دقیقاً»شیگرو لبخند زد و گفت: 

  «بمونم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوجوی 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

535 

 

 

آرایش کلی 

نیروها در 

 ران کوشی شروع نبرد

 دروازه

 استحکامات

 جوجه تیغی

گوجوی 

 خرس

گوجوی 

 شاهین

های مهاجمسنشی  

اهگذرگ  

می

 کرو

 میکرو

آریساکااردوگاه   
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 مپنجاه و یکفصل 

 

ی چوبی و پهن دو ساعت پیش از طلوع آفتاب هر چهار گوجو از میان آن دروازه

رد شدند. هر کدام از آن گوجوها از پنجاه مرد تشکیل شده بود که در سه صف 

 هی شده بودند تا به پایین دره برسند. را

ها عالی است. به جز ها را بررسی کرد و دید که نظم آنهالت با رضایتمندی آن

ی چند فرمانی که صادر شد، هیچ صدای دیگری جز چکاچک به هم خوردن اصد

ای پایین هایشان با کف صخرهتجهیزاتشان و صدای آهنگین برخورد کف چکمه

توانستند از رسیدن رسید. حداقل دیوارهای بلند آن دره مییکوشی به گوش نمنار

 های قرارگاه آریساکا جلوگیری کنند. آن صداها به گوش نگهبان
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 –ها خرس –کرد ی دره رسیدند، گوجویی که جلوتر حرکت میوقتی به دهانه

در پاسخ به علامت دست رهبرشان به سمت چپ چرخید و پرتگاه را دور زد تا در 

ها که حالا از دو صف ت خودش در زمین مسطح جنگ قرار بگیرد. خرسموقعی

را پوشش  امپراطورتوانستند به راحتی جناح چپ صف جنگی تشکیل شده بودند می

ها محافظت شده توسط افراد جیتو از سمت چپ از آن بندیدهند و تجهیزات سرهم

 ا ایستادند. هها آمدند و سمت راست آنهای سلتن پشت آنکرد. شاهینمی

تر از گوجوهای قبل پشت کمی پراکنده –ها ها و گرگکوسه –دو گوجوی آخر 

 ی میان دو گوجوی اصلی را پر کنند. ها ایستادند تا بتوانند فاصلهآن

موکا با پنجاه تکاور شیگرو یک گروه کمکی متحرک پشت گوجوها راه انداخته 

 ن دهد. بود و منتظر بود تا به هر پیشروی واکنش نشا

-ی آن مردها مینظمی تشکیل شدند. همههای جنگی با حداقل صدا و بیصف

دانستند که دقیقاً کجا باید بایستند، پس بدون معطلی هر کدام درست سر جای خود 

ها پیش از آنکه اولین پرتوهای روز در قسمت شرقی آسمان ظاهر ی آنرفت. همه

ها اس و سلتن مدام میان کیکوریشود سر جای خود ایستاده بودند. ویل، هور

گفتند که سعی کنند آرام باشند و استراحت کنند تا کرند و بهشان میحرکت می

بتوانند نیروی خود را برای جنگ پیش رو نگه دارند. آن مردها در صف خود نشسته 
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بودند و سپرهای سنگینشان را کنارشان گذاشته بودند. چند خانم که جیتو 

-ده بود، با آب، برنج ترش و ماهی دودی میانشان حرکت میشان کرسازماندهی

 کردند. 

دادند. ها را انجام میتیغیباقی افراد گروه جیتو داشتند کارهای نهایی آن جوجه

ها رفت و دورشان چرخید تا آن تجهیزات را از نزدیک بررسی هوراس به سمت آن

سپرد. اول آن الت به او میکند. فکر کرد که باید این کار را به خاطر هوش زیاد ه

 ها. ی اول و بعد ساخت ایندیوار خراب دروازه در طول حمله

ها از شش تیرک تیز که هر کدام دو متر طول داشت تیغیهر کدام از آن جوجه

ی نزدیک های مرکزی که شش حلقهها از میان کلاف طنابساخته شده بود. تیرک

های تیز شده د شده بودند. از این رو آن تیرکها قرار داده شده بود، ربه هم در آن

-شبیه سه ضربدر بزرگ بودند که از وسط به هم وصل باشند. سبک بودند و سرهم

گرفتند، کنار زدنشان سخت شان هم آسان بود. اما وقتی سر جای خود قرار میبندی

، هر رفتند. به علاوههای محکمشان تا حدودی در زمین فرو میشد؛ چرا که پایهمی

-های ستبر و زنجیر محکم به هم وصل شده بودند تا جابهها با تیرکتای آنچهار

-ها با طنابتیغیی آخر، صف کلی جوجهتر هم بشود. در مرحلهشان سختجایی

تیغی ها گره زده شده بود و خیلی آزادانه از هر جوجههایی که به هر کدام از شاخه

ها با دانست که این طنابشده بود. هوراس میبه دیگری کشیده شده بود، پوشانده 
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ها کوچک بودند، پس به راحتی دیده اند. آن قلابهای آهنی محکم شدهقلاب

توانستند لباس یا تجهیزات دشمن را گیر بیندازند و مادامی که او شدند. اما مینمی

 ها را رها کند، از سرعت او کم کند. کرد تا آنتقلا می

ها یک پرتگاه کوتاه بود؛ تخته سنگی کوچک که فقط یتیغپشت صف جوجه

 توانست راه حمله به جناح چپ را سد کند. چهار متر ارتفاع داشت و به راحتی می

او صدایی کوتاه شنید و برگشت و دید که ویل برای سرکشی به استحکامات 

 دفاعی به او ملحق شده.

 «کلاً کارمون بد نبوده!»هوراس گفت: 

تونم خودم رو جای افراد آریساکا بذارم که قراره توی اون لاً نمیاص»ویل گفت: 

 «ای؟ها گیر بیفتن. ببینم، تو میکرو و افرادش رو در حال تمرین دیدهتیغیجوجه

های ان، مگه نه؟ این هم یکی دیگه از ایدهها خیلی ترسناکام، اونآره دیده»

 «خوب هالت بود.

اما هر دو صدای فریادی را از دور دست خواست جوابی به او بدهد، ویل می

خراش از جایی آن طرف صحرا همراه بود. هر شنیدند که با صدای شیپوری گوش

 ی آریساکا نگاه کردند. دو به قرارگاه پراکنده

موفق »او دست هوراس را گرفت و گفت: « به نظر یکی ما رو دیده.»ویل گفت: 

 «باشی، هوراس. مراقب خودت باش.
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 «بینمت.ی، ویل! وقتی آریساکا رو مجبور به فرار کردیم میموفق باش»

کنه! اما اگه بتونیم پیش از اینکه ارتش یامادا اون فرار نمی»ویل جواب داد: 

 «ایم.اش پیدا بشه دخلش رو بیاریم. خیلی شانس آوردهسروکله

 «و اگه نتونیم؟»هوراس گفت: 

خوام نمی»و سرانجام گفت: های او نگاه کرد ویل چند لحظه در سوکت به چشم

 «اصلاً در موردش فکر کنم.

اصلاً »هوراس سر تکان داد و ناخودآگاه شمشیرش را در غلافش شل کرد. 

 «دونم اون دخترها کجان.نمی

فکر کنم نتونستن کاری بکنن. اگه »حرف بعدی ویل ترسناک بود، او ادامه داد: 

نن که بیان و بهمون کمک کنن ها تونسته بودن نیماتسو و مردمش رو قانع کاون

 «رسیدن. فکر کنم ما تنهاییم.باید یه هفته پیش به اینجا می

افراد آریساکا در همان شکل باز و کلی معمول خودشان، که از یک صف منحنی 

آرایی کردند. ایستادند، صفشد که سه یا چهار مرد به عرض در آن میتشکیل می

م به سمت آن چهار گوجویی که منتظران در سکوت، به آرامی و با آهنگی منظ

رفتند، بلکه خیلی راحت و ها اصلاً رژه نمیبودند حرکت کردند. برخلاف کیکوری

دادند تک به تک بجنگند، حالا هم ها ترجیح میداشتند. سنشیآزاد قدم برمی

 کردند.طور حرکت میداشتند همان
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ی ی آن دیوارهی دربارهها تنها یک تغییر کرده بود. چیزهایآرایش ارتش آن

دانست که باید آن آرایش سخت را ها به آریساکا گفته بودند و او میسپری کیکوری

ای نظام مقدونیهبشکند. ویل حدس زده بود که او احتمالاً از چیزی شبه سواره

های بلند و سنگین مجهز شده که کند؛ یک آرایش مزخرف که با نیزهاستفاده می

دشمن را درهم بشکند. حدس او تا حدودی درست بود. آریساکا  طراحی شده تا صف

-دانست. اما خیلی خوب نیروهای مخرب را مینظام نمیهیچ چیزی از آن سواره

 شناخت.

ی درخت جوان، بزرگ و تیز شده ها پنج تنهی کمی دورتر از صف آنبه فاصله

از آن تکاورها در  کردند؛ هر کداموجود داشتند که هر کدام را شش تکاور حمل می

ها کردند ایستاده بود. قرار بود از آن تنهای که حملش میی شش متری تنهفاصله

هایشان بالا آورد شده بودند و کنندههای بلندی تا ارتفاع کمر حملکه با طناب

خوردند، به عنوان بازوهای خردکننده استفاده شود، و قرار بود داشتند در هوا تاب می

ها بتوانند ازشان برای به دام ی سپری را پیش از آنکه کیکورییوارهها دبا آن

توانست انداختن دشمنشان استفاده کنند خراب کنند. هیچ کس پشت آن سپرها نمی

ی ها دوام بیاورد. زمانی که وحدت پشت آن دیوارهی آنی خردکنندهدر مقابل ضربه

دادند؛ خود را از دست می ترین حسنها بزرگشد، کیکوریسپری دچار شکاف می



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

542 

یعنی جنگیدن به عنوان یک تیم و توانایی دفاع کردن و مورد دفاع قرار گرفتن از 

 جانب فرد کنار دستی. 

 «خب پس این چیزیه که اون توی ذهنش داره.»هوراس با خود گفت: 

ها را از هر دو طرف در بر گرفتند. ها پخش شدند و کیکوریدید که صف سنشی

های بیرونی بودند هایی که در جناحضای قابل دسترسی کاملاً پر شد، آنوقتی که ف

توانستند سه یا چهار ها میمجبور شدند پشت صف جلویی آریساکا قرار بگیرند. آن

 خط دفاعی را پشت آن نیروها تشکیل دهند. 

کرد توجه هوراس را جلب دوید و سعی میویل داشت پشت گوجوهای اصلی می

و هوراس برای انکه نشان دهد متوجه شده دست « دروازه! دروازه!» کند. داد زد:

 تکان داد.

های بزرگ را با هم تمرین کرده بودند. ها طرز دفاع کردن در برابر آن نیزهآن

-ها تاکتیک داشتند که در مقابل اینطور بودند و آنافزارها هم دقیقاً همانآن جنگ

 ید تا این پیام را به سلتن هم برساند. دوها از خود دفاع کنند. ویل داشت می

هوراس خیلی با عجله رفت تا به گوجوی خود ملحق شود. او خیلی سریع پشت 

وقتی نزدیک شدن از تاکتیک »داد: کرد و به افرادش دستور میصف دو حرکت می

او دید که رهبران هر بخش در صف جلویی برگشتند و نشان « دروازه استفاده کنین.

شدند ها که داشتند نزدیک میاند. حالا گروه سنشیمتوجه حرف او شدهدادند که 
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ها دور بودند و داشتند در موقعیت مناسبی برای پرتاب نیزه تقریباً پنجاه متر از آن

 گرفتند. قرار می

 «صف دوم! آرایش باز.»هوراس فریاد زد: 

قدم  در همان لحظه صف دوم واکنش نشان داد و هر کدام از آن مردها سه

 عقب رفتند تا به خودشان فضای کافی بدهند. 

ها به سمت بیست و پنج دست همراه با هم عقب رفتند و نیزه« ها آماده!نیزه»

 بالا زاویه گرفتند. 

او دید که ارتش دشمن همچنان دارد « نشونه بگیرین!»هوراس فرمان داد: 

مناسبی است؛ پس  ی بسیارشود و متوجه شد که الان در فاصلهبهشان نزدیک می

 «پرتاب!»فریاد زد: 

ها در حالت قوسی خودشان به پرواز در آمدند. چند لحظه بعد دید که بعضی نیزه

های چوبی گیج شدند و صفشان خراب ها با برخورد آن قطعهاز افراد صف سنشی

افزارهای دژکوب زمین افتاد؛ چون تقریباً نصف افرادی که آن شد. یکی از آن جنگ

-کردند ضربه دیدند و باقی به خاطر سنگینی آن مجبور شدند طنابمی را حمل

ی سنگین شروع کرد به غلت خوردن روی زمین و هایش را رها کنند. آن کنده

ها دوباره کمی به خود آمدند و های مهاجم بیشتر گیج شوند. آنباعث شد که سنشی
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ها مانده بود و آنشروع به پیشروی کردند. هنوز هم دو دژکوب برایشان باقی 

 رفتند. ها میداشتند به سمت گوجوی خرس

کردند شروع کردند به ترین دژکوب را حمل میآن دسته از افرادی که نزدیک

ی سپری ها با سرعت به سمت دیوارهها جدا شدند. آندویدن و از صف اول سنشی

راس شد. آن شان باعث غافلگیری هوآمدند و افزایش سرعت ناگهانیها میکیکوری

اش به سمت جلو تاب برداشت و های نگهدارندهی تیز و سنگین روی طنابکنده

ها افتادند و افرادی که آن دژکوب را محکم به صف اول خورد. سه نفر از کیکوری

تر کنند. حالا صف دوم پس از کردند سعی کردند موفقیت خود را محکمحمل می

-شان استفاده میها داشتند از ابزارهای کمکیتر شده بود. آنها نزدیکپرتاب نیزه

کنندگانش ضربه بزنند. کردند تا از بالای سر افراد صف اول به دژکوب و حمل

دژکوب عقب رفت و دوباره به جلو تاب خورد تا باز به سپرها برخورد کند. این بار 

دند آن هایی که منتظر بودند، وقتی دیها افتادند. سنشیتعداد بیشتری از کیکوری

پاشد، با خوشحالی فریاد موفقیت سر دادند. ی غیرقابل نفوذ دارد از هم میدیواره

 دژکوب دوباره به عقب رفت. 

هوراس در حالی که گلویش خشک شده بود و صدایش بیش از حد بلند بود 

 «دروازه! دروازه!»فریاد زد: 
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هایی که یی سنگین به سمت جلو تاب برداشت، کیکوراین بار وقتی آن کنده

جلویش بودند ناگهان به عقب و به اطراف رفتند و یک فضای باز جلوی آن ایجاد 

کردند. آن دژکوب بدون هیچ مقاومتی در هوا رها شد و باعث شد افرادی که داشتند 

کردند تعادل خود را از دست بدهند و تلوتلو بخورند. صف دوم مردها آن را حمل می

ها آن دژکوب را گرفتند و به سمت خودشان کیکوری هم کنار رفتند و بعضی از آن

کردند در فضای ها را حمل میکشیدند. همین که مردهایی که داشتند آن طناب

ها شروع به کار کردند. بازی که جلویشان باز شده بود افتادند، خنجرهای کیکوری

، خود را کردند و زنده مانده بودندآن دسته از کسانی که داشتند دژکوب را حمل می

ها در فضای باز پشت صف دوم پیدا کردند و کاملاً گیج و تنها بودند. همین که آن

ها اند، پنج تا مرد از صف جلوی گوجوی کوسهای گیر کردهفهمیدند در چه مخمصه

شان کردند. طی چند ثانیه تمام افراد ها دویدند و محاصرهسریع به سمت آن

ها تعداد دند. اما مطمئناً در آن فضای جنگی باز آنحرکت افتاده بوآریساکا آنجا بی

 ها افتاده بودند. زیادی از افرد را کشته بودند. پنج کیکوری پشت آن

ها به سمت جلو خیز برداشت. اما آن با یک فریاد از سر خشم، صف سنشی

ها خودشان را در مقابل یک دروازه با همان سرعتی که باز شده بود بسته شد و آن

اینکه فضای کافی برای استفاده از ها بییرقابل نفوذ از سپر دیدند. آنصف غ

کردند زدند و سعی میشمشیرهایشان داشته باشند، مدام با شمشیرهایشان ضربه می
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ی میان سپرها ها مدام از فاصلهآن سپرها را ببرند. اما شمشیرهای کوتاه کیکوری

کشتند یا چلاق کردند، میزخمی می ها راآمدند و آنرفتند و داخل میبیرون می

 کردند. می

تر خلاص های کوتاهها کمی عقب رفتند و خودشان را از شر آن سلاحسنشی

ی میان خواستند با احتیاط بیشتری حمله کنند و از فاصلهها میکردند. بعضی از آن

در این  هادانستند که کیکوریها میسپرها با کاتاناهای بلندشان ضربه بزنند. آن

کنند. شمشیرهایشان را طور مواقع خیلی سریع سپرهایشان را محکم به هم قفل می

ها ضربه خیلی سریع عقب کشیدند. این یک روش اثرگذار بود. بیشتر کیکوری

 خوردند و فوراً جایشان را افراد صف دوم پر کردند.

ی افتاده. هوراس به باقی صف نگاه کرد تا ببیند برای آن دژکوب دوم چه اتفاق

کنندگان آن دژکوب در حالی که دیده بودند چه بلایی سر همراهانشان آمده، حمل

کوتاه و ها این بار بار ضربهکار شده بودند. آنی خود بسیار ملاحظهحالا در حمله

شد که سپرها به راحتی زدند. همین کار باعث میای به دیواره ضربه میوحشیانه

کشیدند سلاح . سپس افرادی که داشتند آن دژکوب را میخرد شوند و مردها بیفتند

های صف اول ضربه بزنند سنگین خود را عقب کشیدند و سریع رفتند تا به کیکوری

ای میان آن سپرها ایجاد کنند، سریع شمشیرهای خود و بعد از اینکه توانستند فاصله

 را از غلاف بیرون کشیدند. 
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خواستند به دست آوردند؛ یعنی یک صف می ها موقعیتی را کهای آنچند لحظه

ها فضای لازم برای استفاده از هایی که به همدیگر وصل نبودند و به آنکیکوری

ها آسیب خیلی زیادی به گروه مدافع وارد کردند. داد. آنشمشیرهای درازشان را می

بیشتری  یهایشان استفاده کردند تا از فاصلهسپس صف دوم وارد شد و افراد از نیزه

کردند تا بتوانند شکاف ایجاد شده در ضربه بزنند و همچنین کنار هم حرکت می

 صف اول را پر کنند. 

کرد از فرصتش استفاده کند به آنجا آمد. سعی کرد هوراس در حالی که سعی می

ها را داد و آن سنشیشکاف ایجاد شده را پر کند؛ پس شمشیرش را در هوا تکان می

کرد. سرعت او و قدرت ها از خود دفاع میر در مقابل کاتانای آنزد و با سپمی

ها در مقابل انگیز بود و آنضربات شمشیرش برای افراد آریساکا خیلی اعجاب

نشینی کردند. هوراس که این را دید سر ی او شروع به عقبی تک نفرهحمله

 «برین جلو! برین جلو! ایشونی! ایشونی»ها فریاد زد: کیکوری

ها که نظم و شکل خود را دوباره به دست آوردد، باز با نظمی وجوی خرسگ

درست به سمت جلو حرکت کرد و در حالی که افراد با هم به سمت دشمن حرکت 

راندند. اما حتی در حالت ها را به عقب میزدند و آنکردند، بهشان ضربه میمی

گوجو در حال پیشروی  ها جان افرادی را که درنشینی هم کاتاناهای سنشیعقب

-های سلتن داشتند کمی بهتر عمل میگرفتند. از طرف راست شاهینبودند می
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ها را به سمت آرایش نظامی سلتن هدف گرفته ها دو تا از آن دژکوبکردند. سنشی

هایی بودند که به هوراس حمله کرده بودند. تر از دژکوبها چند متر عقببودند و آن

« دروازه»که اولین دژکوب با سرعت به سمتشان رفت فرمان سلتن توانست زمانی 

ها خیلی سریع کنار رفتند و اجازه دادند که آن دژکوب را صادر کند. آن کیکوری

ها ها و شمشیرهای کوتاهشان آنمیانشان روی زمین بیفتد و بعد افراد سلتن با نیزه

که دوباره داشتند  هاییها با سنشیرا زدند. سپس آن صف دوباره بسته شد و آن

-آمدند شروع به مقابله کردند. دژکوب دوم هیچ وقت نتوانست دوباره داشتند میمی

ها آمدند شروع به مقابله کردند. دژکوب دوم هیچ وقت نتوانست به صف اول شاهین

ی آن با پرتاب تیرهای سیاه کشته شده کنندهبرخورد کند. چهار تا از شش حمل

ی بالایی تقریباً سی متر بالاتر از میدان شیگرو در نقطهبودند. هالت که کنار 

ی تیراندازی خود را دید با خوشحالی ها را تماشا کند، وقتی نتیجهایستاده بود تا آن

 سر تکان داد. 

ی توانستند آن کندهای که باقی مانده بودند، در حالی که نمیکنندهآن دو حمل

دادند تا روی زمین بیفتد. آن کنده غلت خورد سنگین را خودشان کنترل کنند، اجازه 

هایی خورد که قصد داشتند به صف اول حمله کنند. و محکم به چهار تا از سنشی

کرد، فرمان هوراس را تکرار کرد: ها استفاده میسلتن که داشت از گیج شدن آن

 «به سمت جلو! ایشونی!»
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به سمت جلو حرکت ها گل کرد و در حالی که با اتحاد تعصب جنگی کیکوری

 « ایشونی! ایشونی!»کردند با هم دم گرفتند: کردند با هم میمی

ها شدند و کشتار شروع شد. اما مثل همان ها محکم وارد صف سنشیآن

-هایی که با افراد هوراس برخورد کرده بودند، این تکاورها حالا بهتر میسنشی

فاصله را  اهنزدیک شوند. آن ها اجازه دهند بهشاندانستند که نباید به کیکوری

ی میان سپرها و بالای سپرها برای کردند از فاصلهکردند و سعی میرعایت می

مردند، هر چند این جنگ ضربه زدن استفاده کنند. افراد هر دو طرف داشتند می

ها بیشتر سود کنند. سلتن هم مثل هوراس داشت در شد کیکورینزدیک باعث می

کرد تا بتواند با استفاده از رخید و هر جا لازم بود مداخله میچها میمیان صف آن

های برنده و اش و سپر دستی کوچکش در مقابل ضربهی شمشیر منحنیتیغه

 ها را بزند. کشنده کاتانا از خودش دفاع کند و آن

او به گوجوی هوراس نگاه کرد و دید که افرادش دارند خیلی جلوتر از گوجوی 

ای خطرناک ایجاد شده. پس فرمان کنند و در این میان فاصلههوراس حرکت می

ها در حالی که شاهین« ها، صبر کنین! عقب بیاین! ده قدم بیان عقب.شاهین»داد: 

ها جدا شدند و چند قدم عقب رفتند. کردند از صف سنشیهمگام با هم حرکت می

در صف دوم بودند گرد، کسانی که طور که تعلیم دیده بودند، حین این عقبهمان

ها خودشان برگشتند تا بتوانند دوستان صف های افراد صف اول را گرفتند. آنشانه
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-شان کنند. این طوری افراد صف اول میجلو را همراه خود عقب ببرند و راهنمایی

توانستند همچنان مراقب دشمن باشند. حالا شکل آن گوجو به حالت اول بازگشت 

ی سپری ایجاد شده بود، توسط افراد صف قع در دیوارهو هر شکافی که تا آن مو

 ها به سمت عقب رفتند. دوم جبران شده بود و آن

ها و افرادش بود نگاه کرد و بعد به گوجوی ای را که میان سنشیسلتن فاصله

ها اشاره کرد و آن مرد برگشت و ها که پشتش بود نگاه انداخت. به رهبر آنکوسه

 دستورهایی داد.

اد آریساکا در حالی که دیدشان توسط دشمن که مستقیم جلویشان قرار گرفته افر

ها هایی که داشت از طرف گوجوی کوسهبود مسدود شده بود، اصلاً از آن باران نیزه

-بارید خبر نداشتند. آن گوجو شروع به تیراندازی از بالای سر شاهینبر سرشان می

کرد های سنگین بهشان برخورد میها وقتی که آن سلاحی سنشیها کرد. همه

ها از کار ی دژکوبدید دیگر همهافتادند. سلتن در حالی که میروی زمین می

-ها یک بار دیگر تیراندازی کنند و دید که در صف سنشیاند، اشاره کرد تا آنافتاده

 های بزرگی ایجاد شد. ها شکاف

دانست که بارش و چون نمی ها فرمانی را بر سر افرادش فریاد زدفرمانده سنشی

 افتد برگشت و در زمین جنگ حرکت کرد. سوم چه زمانی اتفاق می
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-ها حرکت میهوراس متوجه شد که افرادش دارند خیلی جلوتر از آرایش شاهین

روی هم قرار گرفته بودند. کنند. او هم فرمان توقف داد و حالا هر دو صف روبه

به سمت جلو حرکت کنند و خودشان را جلوی ها قصد نداشتند یک بار دیگر سنشی

ها از گروه خودشان جدا آن خنجرها قرار بدهند. اما حالا پنجاه نفر از آن سنشی

شدند و قصد داشتند از میان یک سری تجهیزات چوبی که سمت چپ ارتش دشمن 

تاره های ستیغیها راه افتادند و راه خود را از میان جوجهها حمله کنند. آنبود به آن

های کوچکی افتادند که به موازات ها گیرِ قلابشکل باز کردند. سپس چند تا از آن

 ها کار گذاشته شده بودند. زانویشان در طناب

ها متوجه بوق بلندی نشدند که از جایی که هالت ایستاده بود و هیچ کدام از آن

د چند نفر از ها توانستنکرد شنیده شد. تعداد خیلی کمی از آنداشت تماشا می

 های سمت راستشان بودند ببینند. های مسلحی را که پشت تخته سنگجوان

میکرو به فردی که شنلی سبز و خاکستری پوشیده بود و آن بالا ایستاده بود نگاه 

 کرد. دید که هالت دو بار دستش را بلند کرد و به عقب اشاره کرد. آن کیکوری

بود، سر تکان داد و فرمان خود را به سی  جوان در حالی که متوجه حرف او شده

 «شینیم.هر کدوم دو تا تیر. بعد عقب می»تیرانداز خودش داد: 
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ی چرمی پشت خود آویزان کرده ها هشت تیر را در یک لولههر کدام از آن جوان

خواست تعداد زیادی از آن تیرها را ذخیره کند. میکرو فریاد بود. مشخصاً هالت می

 «آماده!»زد: 

اند. ها آمادهاو به پایین، به افرادی که آنجا ایستاده بودند، نگاه کرد و دید که آن

 «پرتاب!»سپس فرمان داد: 

هایی که به حالت شلاق ازشان آویزان ها که نوکشان از آهن بود با تسمهآن نیزه

-بودند با صدای سوتی بلند به پرواز درآمدند. بعضی از مردهایی که بین آن جوجه

ها گیر کرده بودند این صدا را شنیدند و چون کنجکاو شده بودند تا بدانند یتیغ

ها را های آنصدای چیست، برگشتند تا نگاه کنند. سپس نوک آهنی سی تیر زره

ها بتوانند پاره کرد و آن مردها با جیغ و فریاد روی زمین افتادند. پیش از آنکه آن

 تیر دوباره بر سرشان فرو ریخت.  یک بار دیگر بر خود مسلط شوند یک بارش

ها به دام افتاده بودند همان جا تیغیها در حالی که با جوجهپانزده نفر از افراد آن

-آویزان ماندند. یازده نفری که زنده مانده بودند سعی کردند خودشان را از آن جنگ

شتند برای افزارها رها کنند اما خودشان را با پنجاه تکاور موکا که خیلی علاقه دا

شان سخت بجنگند مواجه دیدند. جنگی کوتاه اما ناخوشایند آنجا در گرفت. امپراطور

ها زنده نماندند. کسانی که به آنجا حمله کرده بودند، وقتی این هیچ کدام از مهاجم

 نشینی کنند. نتیجه را دیدند، سعی کردند عقب
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افتاد. افراد آریساکا در در سمت دیگر میدان چیزی شبیه به همین داشت اتفاق می

ی سپری بیهوده مانده بود، شان برای نفوذ کردن به آن دیوارهحالی که تمام سعی

ها تعداد کردند تا از موقعیتشان نهایت استفاده را ببرند. آننشینی میداشتند عقب

هایشان را در زمین نبرد جا گذاشته بودند اما به هیچ وجه رزمخیلی زیادی از هم

ها ها زده بودند. آن سنشیشان را به کیکوریهایها ضربهنخورده بودند. آنشکست 

دانستند چه اتفاقی قرار است بیفتد، کورکورانه حمله نکرده در حالی که از قبل می

-دانستند که چه زمانی باید عقبها کاملاً در حملاتشان منظم بودند و میبودند. آن

هر دو نیرو عقب نشستند و در مقابل  نشینی کنند. حالا طی یک موافقت دو طرفه

هایی را که دیده بودند و تعداد افرادی را کردند آسیبها سعی میهم قرار گرفتند. آن

شد نگاه که کشته شده بودند ارزیابی کنند. هالت به ویل که داشت نزدیکش می

صاً توانست ببیند که تیردان شاگرد سابقش تقریباً تا نیمه خالی شده. مشخکرد. می

 ویل افراد آریساکا را هم شمرده بود. 

 «رسه؟اوضاع چطور به نظر می»هالت گفت: 

خیلی خوب نیست. ما بیشتر از بیست نفر از »تکاور جوان سرش را تکان داد. 

 «ان.افرادمون رو از دست دادیم و ده نفر دیگه هم حسابی زخمی شده

بود که در هر کدام از هالت خیلی آرام سوت زد. این دقیقاً یک سوم افرادی 

 «ی دیگه دوام بیارین؟تونین یه حملهمی»گوجوهای اصلی درگیر بودند. 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

554 

تونیم. احتمالاً می»ویل چند لحظه به این سؤال فکر کرد و بعد جواب داد: 

آریساکا توی اون حمله تقریباً دویست نفر از افرادش رو از دست داد. ما دو تا از 

ان. نیروهای تازه نفسمون اهان تا بجنگن. اونآماده ان وگوجوهامون سالم مونده

 «رو بگیرن. .هاها و خرسفرستم تا جلوی شاهینها رو جلو میمن اون

ها خیلی عالی به علاوه، ما تیراندازهای میکرو رو هم همراهمون داریم. کار اون»

 «ها پنجاه تا هم سنشی داریم.ی اینبود. علاوه بر همه

م هر چیزی رو که آریساکا سرمون بیاره مدیریت کنیم. البته تا کنم بتونیفکر می

 «زمانی که اون نیروهای کمکی از راه نرسیدن.

او به محض اینکه این کلمات را بر زبان آورد پشیمان شد. یک فکر خرافی در 

ذهنش آمد که براساس آن او با بر زبان آوردن هر فکری آن را تبدیل به واقعیت 

بالا انداخت و این فکر را از ذهنش دور کرد. به خودش گفت که  کرد. پس شانهمی

طور پیش برود. در همین زمان از جایی در زمین جنگ از اوضاع قرار نیست این

سو نگاه کرد و میان افراد آریساکا صدای دست و سوت بلندی شنیده شد. او به آن

 «؟طوری فریاد خوشحالی سر بدنها اینچی باعث شد اون»پرسید: 

هالت با ناراحتی به گروهی که در قسمت جنوب غربی زمین ظاهر شده بودند 

 «اون یاماداست! همین حالا رسید.»اشاره کرد و گفت: 
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 مپنجاه و دوفصل 

 

ویل درحالی که صورتش مثل سنگ خشک شده بود، نیروهای تازه نفسی را که 

ی ها در یک دستهنشدند تماشا کرد. آداشتند از قسمت جنوب غربی نزدیک می

شدند و نور تقریباً ضعیف صبحگاهی روی سپرها بزرگ و نامنظم داشتند نزدیک می

 ها حداقل سیصد نفر است. درخشید. او فکر کرد تعداد آنو تجهیزاتشان می

خوای نیروهات رو دوباره اگه می»صدای هالت او را از خیال خودش بیرون کشید. 

 «یفتی. یا نکنه خیال داری تسلیم بشی؟سازماندهی کنی، بهتره راه ب

ای که هالت و شیگرو ویل سرش را با عصبانیت تکان داد و خیلی سریع از آن تپه

رویش ایستاده بودند به پایین حرکت کرد. او فرمان داد تا نیروهایش تا جایی که 

ه ها دستور داد تا بها و کوسههای خود را ترمیم کنند و به گرگامکان دارد نیزه

صف اول بروند و جای خود را با دو گوجویی که به سختی ضربه خورده بودند ولی 



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

556 

تا آن لحظه آتش جنگ را روشن نگه داشته بودند، عوض کنند. هوراس و سلتن 

کردند. آن سه دوست داشتند خیلی باید این دو گوجوی جدید را هم رهبری می

 کردند. سریع با هم مشورت می

تونیم خیلی کنم میگه دژکوب ندارند، بنابراین فکر میاین بار دی»ویل گفت: 

ها رو پرتاب هاتون استفاده کنین. دو بار نیزهعادی باهاشون وارد جنگ بشیم. از نیزه

ها رو نگه داریم تا باهاشون ضربه بزنیم. تا جایی که کنین. اصلاً لازم نیست اون

نزدیک باشن خوب عمل تونین به دشمن نزدیک بشین. مردهای ما وقتی خیلی می

 « ها این موضوع رو دوست ندارن.کنن و سنشیمی

دو دوست فرمانده او هر دو با هم سر تکان دادند. هوراس به جایی که شیگرو در 

تر آورده بود رنگش ایستاده بود نگاه کرد. در حالی که صدایش را پایین زره لاکی

 «کنیم از اینجا دور بشه؟راهی وجود داره که بتونیم شیگرو رو راضی »گفت: 

ش کند، اما اون پیش افرادش هالت سعی کرد راضی»ویل سرش را تکان داد. 

 «مونه، چه ببرن و چه ببازن.می

 «کنه.دونستم این کار رو میمی»سلتن به آرامی گفت: 

-را بسیار تحسین می امپراطورها همگی نیروی شخصیت و بزرگواری آن خارجی

 کردند. 
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اما در واقع منظور او از « پس در این صورت ما باید برنده بشیم!»هوراس گفت: 

-ی آناین جمله این بود که او اصلاً اعتقاد ندارد که راهی برای برد وجود دارد. همه

توانستند بیاورند این بود که بتوانند افراد ترین شانسی که میدانستند که بزرگها می

 دهند. حالا این فرصت از بین رفته بود.  آریساکا را پیش از رسیدن یامادا شکست

-توانستند صدای پیادهتر میها راحتشدند، آنتر میهمین که افراد یامادا نزدیک

ها باز ی بعد قرار بود آنروی افراد و چکاچک تجهیزاتشان را بشنوند. تا چند دقیقه

 از جان خود دفاع کنند. 

 «ا...بسیار خب. همینه که هست. حالا م»ویل گفت: 

ها رسید و برگشتند و میکرو ی آناین صدا به گوش هر سه« کوکو! کوکوسان!»

ای که از دوید لولهدوید. حالا که داشت میها میرا دیدند که داشت به سمت آن

پرید و پشتش آویزان کرده بود و تیرهایش را درون آن گذاشته بود بالا و پایین می

داستان این »رد. ویل با خودش زمزمه کرد: کبا هر ضربه صدای خاصی تولید می

 «کوکو دیگه چیه؟

این اصطلاحیه که برای »دو دوستش این را شنیدند و هر دو با هم جواب دادند: 

 «شه.احترام خیلی زیاد به کار برده می

حالا میکرو به « خب، خفه شین.»ها چشم غره رفت. بعد گفت: او به هر دوی آن

هایش گذاشته بود، به جلو خم شده بود هایش را روی رانها رسیده بود. او دستآن
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هایش بکشد تا بتواند نفس تازه کرد مقدار زیادی از هوا را به داخل ریهو سعی می

 کند.

یک گروه کوچک و « میکرو، تو با افرادت باید اون عقب بمونی...»ویل گفت: 

 ها گذاشته بودند. دارها پشت صفقوی از نیزه

قدر جمع کند تا بتواند حرف بزند کرد نفسش را آنکه سعی می میکرو در حالی

کوکو! یه عالمه آدم »زنان توانست بگوید: نفسسرش را تکان داد. سرانجام نفس

 «ها سربازن!آن سمت ما. اوندارن می

شدند اشاره هایی که داشتند نزدیک میهوراس در حالی که با دستش به سنشی

 «ها رو نادیده بگیری.ونیم. قوی باش و سعی کن اوندخودمون می»کرد گفت: می

بعد به « نه، اونجا! اونجا!»اما میکرو دستش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 

 جایی در شرق اشاره کرد. 

داد دنبال کردند. در هایشان مسیری را که او نشان میها با چشمهر سه نفر آن

-های کوتاه یک رشتهو پشت آن صخرهها، در انتهای جناح غربی قسمت شرقی آن

ی دو کیلومتر کشیده شده بود. یک گروه بزرگ از افراد داشتند از کوه کوتاه به اندازه

طور که آن سه شدند. همانآمدند و روی دشت ظاهر میها بیرون میپشت آن کوه

و  شدها خارج میکردند، ستون آن افراد داشت از پشت آن کوهنفر داشتند تماشا می

 گذاشت. پشت سرش ابری از گرد و غبار به جای می
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ها حسنوها رو با ها موفق شدن! اوندخترها! اون»هوراس به آرامی گفت: 

 «خودشون آوردن.

شد، سلتن گفت: طور که صف بیشتر و بیشتر داشت وارد زمین میهمان

 «تعدادشون باید بیشتر از هزار نفر باشه.»

ی خیلی دوری بشنوند. ویل متوجه عار را از فاصلهتوانستند صدای یک شحالا می

ی افراد ارتش آریساکا توانند این صدا را بشنوند که همهها به این دلیل میشد آن

 کردند. ساکت شده بودند و داشتند به شرق نگاه می

 «کوتئی! کوتئی! کوتئی!»

 «گن؟ها چی دارن میاون»از میکرو پرسید: 

! امپراطور! امپراطورگن دارن می»لبخند زد و بعد گفت:  هاآن جنگاور جوان به آن

 !«امپراطور

ویل نفس عمیقی کشید. او به جایی که هالت ایستاده بود نگاه کرد و دید که 

معلم سابقش حالا در حالی که بالا پوشش را عقب زده بود و سرش را بالا گرفته 

 داد.بود داشت به آرامی برای او سر تکان می

های آریساکا ی حسنوها در صحرا به صف شده بودند و به سمت سنشیحالا همه

شدند، صدای فریاد تر میها نزدیک و نزدیکطور که آنکردند. همانحرکت می

ای که شد و افراد آریساکا با شک برگشتند تا با این قبیلهزدن شعارشان بلندتر می
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ادا هم که تعدادشان یک سوم تازه وارد شده بودند مواجه شوند. حتی حالا افراد یام

ها کردند: آنتعداد حسنوها بود، داشتند با نگرانی به جزئیات ارتش حسنوها نگه می

بسیار درشت اندام بودند؛ تقریباً دو متر قد داشتند و بدنشان با چیزی شبیه موی 

های بزرگ خود را در ها و تیغها، نیزهسرخ و بلند پوشیده شده بود و داشتند چماق

ها همین که با این تهدید خطرناک مواجه شدند ناخودآگاه دادند. سنشیوا تکان میه

 به هم نزدیک شدند.

همین که این کار را کردند، گویا فراموششان شده بود که از پشت توسط 

اند. ویل به دو گوجو که در ها محاصره شدهها و گرگی کوسهگوجوهای کشنده

کرد. او متوجه شد که این بهترین فرصت برای یک صف منظم و عالی بودند نگاه 

توانست ی او میهداز بین بردن ارتش آریساکاست. گروه کوچک اما خوب تربیت ش

-ها میمثل چکش عمل کند. آن گروه بزرگ حسنوها هم سندانی بودند که آن

 ی آن گروه بزرگ آریساکا را یک بار برای همیشه از بین ببرند. توانستند به وسیله

ها ببر. از دو تیغیمیکرو! گروهت رو تا جایی که امکان داره نزدیک جوجه: »گفت

ی تیرهاتون رو پرتاب کنین و بعد بهشون کنیم. همهها حمله میطرف به سنشی

 «حمله کنین.

 آن مرد جوان سر تکان داد و خیلی سریع دور شد. 
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ت بدین و هر چهار تا گوجو رو به جلو حرک»ویل به هوراس و سلتن رو کرد. 

 «ها رو از پشت بزنین.اون

ها داده هر دو رهبر هم سر تکان دادند و به سمت جایگاه خودشان رفتند. فرمان

آمدند و در موقعیت شدند. صدای آشنا و بلند سپرهای بزرگی که حالا بالا می

ها در یک هماهنگی عالی ها و کوسهگرفتند شنیده شد و بعد گرگخودشان قرار می

تر ها هم که کمی خلوتها و شاهینجلو حرکت کردند. گوجوهای خرسبه سمت 

-ها تشکیل صف دادند. بعضی از افراد آریساکا نزدیک شدن آنشده بودند، پشت آن

ها به دام ها بجنگند. حالا آن ارتش شورشیها را احساس کردند و برگشتند تا با آن

گرفتند و ها را میا دورتادور آنی دیگر آن صف بزرگ حسنوهافتاده بود. تا ده دقیقه

ها تکاور بودند و در ها هم پشت سرشان بود. اما سنشیی کیکوریماشین کشنده

مدارس به سختی تعلیم دیده بودند. حتی اگر هم هیچ شانسی نداشتند، خیلی سخت 

تر بودند برگشتند تا با هایی که عقبحاضر بودند جانشان را از دست بدهند. آن

شدند مبارزه کنند. چهل متر یکوری که خیلی آرام داشتند نزدیک میگوجوهای ک

ها فرمان توقف داد و بعد به افراد گروه پشتی ها هوراس به کیکوریمانده به آن

 دستور داد که در موقعیت پرتاب نیزه قرار بگیرند. 

 این صدا خیلی بلند تمام زمین جنگ را فرا گرفت.« ایست!»
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های بلند به سمت صف دید که همراه هالت با گام ویل چرخید و شیگرو را

ها ملحق آمد. پس از چند دقیقه درنگ، آن تکاور جوان رفت تا به آنها میکیکوری

کرد که در فرهنگ ی سبز را بالای سرش حمل میشود. شیگرو داشت یک شاخه

ببینند  بس بود. در حالی که هزاران تکاور منتظر بودندی صلح و آتشجا نشانهنیهون

ی زمین جنگ را فرا گرفت. گیر همهچه اتفاقی در شرف وقوع است، سکوتی همه

 گذاشتند. ی سبز یک نماد مقدس بود و همه باید به آن احترام میآن شاخه

های بلند در زمین نبرد جلو رفتند تا بین قدر با قدمویل و شیگرو آن الته

شیگرو درحالی که همچنان آن  ها قرار گرفتند.گوجوهای کیکوری و صف سنشی

 ی سبز را بالای سرش نگه داشته بود ایستاد. شاخه

های سبز ها توانستند گروهی دیگر از افراد را که همه شاخهاز قسمت حسنوها آن

کردند تشخیص دهند که از گروه اصلی جدا شدند و راه خود بالای سرشان حمل می

که ویل توانست آلیس را ببیند که داشت ها ملحق شوند. همین را گرفتند تا به آن

هایش را با آمد و اوانلین را هم در کنار او دید که سعی داشت قدمبه سمتشان می

جوان هماهنگ کند و همچنان حالت وقار و شأن خود را های بلند آن دختر قدم

ها با یکی دو قدم فاصله پشت سر حفظ کند، با خیال راحت شانه بالا انداخت. آن

پوش ای اعیانی و قدی بلند داشت و تماماً زرهجا که چهرهی از تکاورهای نیهونیک
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ها بود، نزدیک شدند. همین که نزدیک شدند، ویل به آلیس نگاه کرد و هر دوی آن

 به هم لبخند زدند.

 «بینم خوشحالم.لرد نیماتسو! از اینکه شما رو می»شیگرو گفت: 

طور که من در خدمتتونم، سرورم. همون» جایی قد بلند تعظیم کرد.آن نیهون

 «ان. لطفاً دستور بدین.مردم من در خدمتتون

شیگرو چند لحظه ساکت ماند. سپس رو به آن نیروهای شورشی کرد که حالا 

آریساکا، ما باید با هم حرف »ها فاصله داشتند و فریاد زد: تقریباً پنجاه متر با آن

 «بزنیم.

های شورشی رخ داد و در حالی اد. بعد جنبشی در گروهچند لحظه هیچ اتفاقی نیفت

کردند و به دو گروه ها راه باز میشد، آنها رد میکه یک گروه سه نفره از میان آن

رنگ خود لاکیشدند؛ آریساکا در حالی که صورتش تقریباً زیر یک کلاهتقسیم می

ها ایستادند. شد. آنیشیطانی پنهان شده بود، همراه با دو نفر دیگر داشت نزدیک م

ی چهارشانه زادههای او، یک سنشی اشرافدر سمت راست آریساکا یکی از سروان

ای پیرتر زادهکه کمانی منحنی در دست داشت، ایستاده بود. در سمت چپ او اشراف

 که او هم زره به تن داشت آمده بود.

-من رو می لرد یامادا! شما»شیگرو به این فرد آخری تعظیم کرد و گفت: 

 «شناسین؟
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آن مردم مسن به فردی که جلویش ایستاده بود خیره شد. کاملاً مطمئن نبود. 

دیدند و آن مرد کمی دور ایستاده بود. اما خیلی هایش مثل سابق خوب نمیچشم

به من »زد گفت: بود. او در حالی که در صدایش شک موج می امپراطورشبیه به 

 «رو گرفته. مپراطوراباز جای ان که یه دغلگفته

دار سمت راست آریساکا حرکت کرد و یکی از تیرهایش را برداشت ناگهان کمان

تیر « بازمرگ بر دغل»کشید و آن را در زه کمان گذاشت. بعد در حالی که فریاد می

 را پرتاب کرد. 

طور مصمم، در حالی که آن تیر به بالای دست چپش زیر سپر شیگرو همان

بود، ایستاد. خون روی کتان سفید آستینش روان شد. صدای فریاد محافظش خورده 

اعتراض، چه از جانب دوستان و چه از دشمنان، از سراسر زمین جنگ بلند شد. آن 

جا نقض آن عملی زشت بود. بش مقدس بود، در نظر مردم نیهونی سبز آتششاخه

بخواهد تیری دیگر  داراما پیش از آنکه کسی بتواند حرکت کند یا اینکه آن کمان

آماده کند، ویل تیری از تیردان بیرون کشید، روی زه گذاشت، کشید و در آنی رها 

-کرد. آن تیر درست مثل یک چاقوی داغل که درکره فرو برود وارد زره آن اشراف

اش از دستش افتاد زاده شد. آن مرد به خاطر آن ضربه تلوتلو خورد و کمان منحنی

ی آن جمعیت ناگهان ساکت شدند، چون به خاطر تاد. همهو مچاله روی زمین اف

 ی خائنانه متحیر مانده بودند. جواب سریع ویل به آن حمله
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ها نامطمئن بودند اما باز دوباره صداها شروع به زمزمه کردند. اول این زمزمه

شیگرو همه را ساکت کرد. او خیلی سریع یک دستمال از دور گردنش باز کرد و آن 

زخم روی دستش بست. سپس دست سالمش را روی کمان ویل گذاشت و  را دور

کافیه! »آن را از تکاور جوان گرفت. یک بار دیگر صدای او به گوش همه رسید. 

 «ها پایان بدیم.ی اینریزی کافیه! لرد آریساکا، بیاین به همهخون و خون

ار دیگر شمشیر آریساکا با یک صدای هیس از غلافش بیرون کشیده شد. یک ب

ی مذمت از سراسر زمین جنگ، چه از افراد خودش و چه از دشمنانش، شنیده زمزمه

ی ی سبز نقض آشکار رفتارهای شرافتمندانهشد. کشیدن شمشیر در حضور شاخه

 توانستند چنین عملی را ببخشند. ها بود. حتی نیروهای آریساکا نمیسنشی

 «شه، شیگرو.تو پایان داده می این ماجرا تنها با مرگ»آریساکا فریاد زد: 

یامادا در حالی که خشم و خجالت کاملاً در صورتش مشخص بود رو به او کرد و 

کار دونستین که این مرد دغلشیگرو؟ پس شما تمام این مدت می»تکرار کرد: 

 «نیست؟ شما تمام این مدت به من و تمام افرادم دروغ گفتین؟

خودش را از سرش خیلی عصبانی بود، کلاهآریساکا که به خاطر این اشتباهش 

یامادا! اون خیلی ضعیفه! ضعیف و »برداشت و آن را با خشم روی زمین پرت کرد. 

دونستیم ی چیزهایی رو که ما تمام این مدت مقدس میخطرناک. اون داره همه

هایش از شدت نفرت سپس در حالی که سرخ شده بود و چشم« کنه.خراب می
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ها و هر چیزی ی سنشیخوای طبقهتو می»زدند، به شیگرو زل زد. داشتند برق می

دم ما رو رسوا کنی. من رو که به اون مربوطه خراب کنی. من به تو اجازه نمی

 «گیرم.جلوی تو رو می

شیگرو در حالی که صدایش کاملاً خونسرد بود و در تضاد با صدای آریساکا کاملاً 

کنم. من ها رو خراب نمیاکا، من هرگز سنشیآریس»رسید گفت: منطقی به نظر می

شن و جا سرکوب میام. اما مدتی طولانیه که باقی مردم نیهونخودم هم سنشی

ی مردم فرمانروایی کنم، خوام به همهشه. من میحقوقشون داره زیر پا لگدمال می

هایی که اینجان، و حسنوها. مردم عادی هم حقوقی ی مردم؛ مثل کیکوریهمه

ی افرادت بگو که ی ما بهشون احترام گذاشته بشه. به همهرن که باید توی جامعهدا

سپرهاشون رو بذارن زمین و بیا با هم در صلح زندگی کنیم. بیا همه با هم در صلح 

 «زندگی کنیم.

-نه! افراد من با تو می»آریساکا در حالی که صدایش بیشتر شبیه جیغ بود گفت: 

ی ما رو شکست میریم. تو شاید بتونی همهی ما میمهجنگن. اگه لازم باشه، ه

 «میرن.اران نفر اینجا میزتونه پیروزی تو باشه. امروز هبدی اما این نمی

 «تونم اجازه بدم اتفاق بیفته!این دقیقاً چیزیه که من نمی»شگیرو گفت: 

دار بود که کاملاً مشخص بود چیزی قدر نیشآریساکا خندید و صدای او آن

 «خوای جلوش رو بگیری؟تو چطور می»نده کاملاً بشکند. او پرسید: نما
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آریساکا با تعجب پس نشست و صدای « کنم.گیری میمن از جایگاهم کناره»

 فریاد تعجب جمعیت بلند شد. 

اگه این تنها راه تموم شدن این حماقته، من حاضرم از مقامم »شیگرو ادامه داد: 

دیگه رو به جای من بنشونین. لرد یامادا و لرد نیماتسو،  امپراطورگیری کنم. یه کناره

سپرم تا مطمئن بشم که تصمیمی درست توی این مورد من این رو به شما می

جا، مردم من، ایستم تا ببینم هزاران نفر از مردم نیهونگرفته بشه. اما اینجا نمی

نم. من دن که من غرورم رو حفظ کجونشون رو فقط به این دلیل از دست می

 «کنم.گیری میکناره

وتخت دست گی، شیگرو! امکان نداره تو از تاجتو داری دروغ می»آریساکا گفت: 

 «بکشی.

اگه این کار من از کشته شدن هزاران نفر از افراد توی اینجا »: شگیرو گفت

سپس به افراد آریساکا که آنجا « خورم این کار رو بکنم.جلوگیری کنه، قسم می

من جلوی »کردند گفت: ها را نگاه میودند و داشتند این برخورد شخصیتایستاده ب

 «خورم.ی شما به شرفم قسم میهمه

دانستند های او سکوتی طولانی میدان نبرد را فرا گرفت. چون همه میبا حرف

که او کاملاً جدی است. بعد افراد یامادا شروع کردند به صحبت کردن با همدیگر. 

دانستند که آریساکا به ها میغلط به آنجا آمده بودند. حالا آنها تحت باور آن



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

568 

شان بشکنند. قحبر امپراطوری را درباره دوها قسم خها دروغ گفته تا آنفرمانده آن

-ها باید این پیشنهاد را رد میاگر آریساکا بهشان فرمان جنگ داده بود، فرمانده آن

لا آریساکا تنها باید به افراد خودش کردند. حاکرد. همچنین خودشان هم رد می

 بود. متکی می

ماتسودا ساتو افسری پایین رتبه در ارتش آریساکا بود. او فرمانده یک گروه دوازده 

کرد. در تمام بود و حدود هفده سال بود که داشت به لرد خودش خدمت می ینفر

ی نزد ها او خیلی کم به خاطر وفاداری و خدمات ارزشمندش حتطول این سال

کرد افرادش فرمانده خودش شناخه شده بود. او دیده بود که اگر آریساکا احساس می

کرد و اگر ها برخورد میدهند، چقدر وحشیانه با آندارند کارشان را بد انجام می

کرد. او هرگز به یک خدمت خوب شدند، خیلی بد تنبیهشان میباعث شکست او می

شد خیلی سخت آن فرد را تنبیه اری بد انجام میداد، فقط زمانی که کجایزه نمی

کرد این تنها راهی است دانست هیچ راه دیگری ندارد، فکر میکرد. ساتو که میمی

-کند. حالا او متوجه بود که دارد قدرت واقعی را میکه رهبری قوی حکومت می

تا  کردپوشی میترین مقام و منصب آن کشور چشمبیند؛ مردی که داشت از بزرگ

جان افراد را نجات دهد. ساتو فکر کرد این معنای واقعی رهبری است. این مردی 

گر شکن و فرد حیلهکرد. آریساکا به عنوان یک پیماناست که باید از او پیروی می

 رسوا شده بود. 
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ی ساتو کاتانایش را که هنوز در غلاف بود از کمربندش باز کرد و آن را به نشانه

اش را بالای سرش نگه نداخت. در حالی که مشت گره کردهصلح روی زمین ا

 «شیگرو!»داشته بود فریاد زد: 

ها کار او را تکرار افرادی که کنار او بودند با تعجب به او نگاه کردند. یکی از آن

 «شیگرو!»کرد و به او ملحق شد. سپس یک نفر دیگر. حالا دوازده نفر. 

پخش شد. صدای افتادن شمشیرها روی زمین  این فریاد میان تمام افراد آریساکا

شد. دوازده نفر مثل یک طوفان خیلی بزرگ ممتد شد و صدا از گلوی افراد خارج می

 دیگر. سپس پنجاه نفر. بعد صد نفر. بیشتر. 

 «شیگرو! شیگرو! شیگرو!»

انداختند هایشان را روی زمین میها در حالی که سپرها و نیزهسپس کیکوری

جام حسنوها با کردند. سرانبرانگیزی وصل میبه این غرش تحسین صدای خود را

های دورشان به لرزه در ها پیوستند و باعث شدند که کوهی بمشان به آنآن صدا

 «شیگرو! شیگرو! شیگرو!»بیابند. 

هایش گرد شده بودند بسیار عصبی بود و بسیار آریساکا در حالی که چشم

کرد. حالا صدای فریادشان کرکننده بود و دیدن  زده به افراد خودش نگاههیجان

کنند برایش گران تمام شد. شمشیر او را صدا می امپراطوراینکه افراد خودش دارند 

 ترین مرد کنار او با فریاد روی زمین افتاد. برق زد و نزدیک
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ماتسودا ساتو، فرمانده آن دوازده نفر، در حالی که گیج شده بود به لرد خود نگاه 

بیند. او در جایی ی قرمز میدانست که چرا تصویر او را از میان یک هالهد و نمیکر

اش، که شمشیر آریساکا زخم بزرگی در آن ایجاد کرده بود، ی سینهدر قفسه

کرد. سپس خون قرمزی که جلوی چشمش را گرفته بود تقریباً حسی میاحساس بی

 به سیاهی زد. 

ی آوری همهریساکا چه کار کرده، سکوت ترسهمین که آن مردها متوجه شدند آ

-ی آنها ایستاد. همهزمین جنگ را فرا گرفت. او قدمی به جلو برداشت و جلوی آن

ها در حالی که ترسیده بودند از سر غریزه چند قدم عقب رفتند و از او دور شدند. او 

فت من شما به من خیانت کردین! شما باعث شرمساری منین! شما شرا»فریاد زد: 

 «دار کردین!رو لکه

 «تو شرف نداری!»

آلودش را در دست داشت چرخید. آن شخص، او در حالی که هنوز کاتانای خون

ها بود. ی افراد رسیده بود، یکی از خارجیکسی که صدایش کاملاً به گوش همه

 یک مرد جوان که یک شنل سبز و خاکستری تنش بود. 

مان کسی بود که خیلی سریع با کمانش به های آریساکا تنگ شدند. این هچشم

های تیر سروان او پاسخ داده بود. اما حالا تیر و کمان سنگین آن خارجی در دست
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تو خائن و ترسویی و شرف »شگیرو بود و او غیرمسلح بود. آن خارجی ادامه داد: 

 «نداری، آریساکا.

 آن جوان گرفت. آریساکا کاتانایش را بلند کرد و آن را به سمت صورت خونسرد 

 «دونی؟جین؟ تو از شرف چی مییاتو کی هستی، گ»

کنن. من شرف رو توی این تکاورهای من رو کوکو صدا می»ویل گفت: 

ان ها مردمانیام. اینای که خودم تربیتشون کردم تا با تو بجنگن دیدهکیکوری

فراد خود تو ها رو توی افهمن. و من این ویژگیهستند که وفاداری و صداقت رو می

بینم. اما توی تو هیچ ان میجا رو تشخیص دادهبر حق نیهون امپراطورهم که حالا 

گوی ترسو و بینم یه خائن دروغبینم، آریساکا. من تنها چیزی که میشرفی نمی

 «بینم که از شرافت بویی نبرده.بزدله! من مردی رو می

کوکو؟ پروانه؟ پس »یاد زد: آریساکا در حالی که صدایش از کنترل خارج بود فر

 «بمیر، پروانه.

ی کشنده بالا برده بود به سمت آن او در حالی که کاتانایش را برای یک ضربه

خارجی غیرمسلح خیز برداشت. اما دست راست ویل از زیر شنلش بیرون آمد، پای 

 اش را پرتاب کرد. راستش را جلو گذاشت، کمی قوز کرد و چاقوی شکاری

ی آن چاقو درخشید و آن چاقو مستقیم به سمت آریساکا روی تیغه نور خورشید

اش اش زیر چانهآمد پرواز کرد و درست در قسمت بالای زره سینهکه داشت جلو می
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ی خیلی سخت آن چاقو باعث شد که سر فرو رفت و گلویش را پاره کرد. ضربه

حس های بینگشتآریساکا به عقب خم شود. احساس کرد کاتانایش دارد از میان ا

جهد. سپس او احساس افتد و خون دارد از زخم بزرگش به بیرون میاش میشده

 کرد... هیچ احساسی نداشت. 

همین که شیگرو کمی جلو آمد و دستش را روی شانه ویل گذاشت، ویل از حالت 

اون پروانه رو با زنبور شکاری اشتباه  مبه نظر»گفت:  امپراطورقوز کرده بلند شد. 

 «فت.گر
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 ومپنجاه و سفصل 

 

انگیز بود. ویل، هالت، سلتن و آن ها، مخصوصاً در لحظات آخر، بسیار غموداع آن

ها در خلیج دو دختر سوار کشتی وُلف ویل شده بودند. آن کشتی تا نیمه روی شن

ها آنجا قرار بود سوارش شوند. گاندر و افرادش تقریباً کوچکی بود که آن آرالوئنی

-شنید جنگی افسانهمستان راحتی را در آن جزیره گذرانده بودند. گاندر از اینکه میز

های سرد ای را از دست داده ناراحت بود، اما مقدار زیادی ماهی و صدف در آب

توانستند یک تفریح و بازی ساحلی را برای او ترتیب دهند. حالا وجود داشتند و می

خیلی مایل بودند که سر کشتی را بچرخانند و  ها هم مثل مسافرهایشاناسکاندیایی

 هایشان بروند. به سمت خانه
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که در مقابل او قد کوتاه دیده  امپراطورتنها هوراس در ساحل مانده بود و  جلوی 

های آن تکاور جوان حلقه بسته بود و زمانش شد ایستاده بود. اشک در چشممی

گذشته بود او فهمیده بود که عاشق  هایی کهرسیده بود که خداحافظی کنند. در ماه

طلبی شخصیت این فرمانده جسور و فروتن شده و ارزش زیادی برای حس عدالت

دانست که دلش خیلی برای با دهان طبعی او قائل است. مینفوذناپذیر و حس شوخ

کرد شود؛ صدای بلندی که او همیشه تعجب میهای شیگرو تنگ میبسته خندیدن

 ز چنین دهان کوچکی خارج شود. چطور ممکن است ا

ی خداحافظی مواجه شده بود بغض بزرگی در گلویش بود. حالا که او با لحظه

-هایی را که میشد نتواند حرفبغضی که راه گلویش را سد کرده بود و باعث می

 خواهد بزند. 

دانست که چقدر به این شیگرو چند قدم جلو آمد و او را در آغوش گرفت. او می

دانست که چقدر شجاعت و وفاداری هوراس به جوان بدهکار است. او میمرد 

آورد که هوراس چطور بدون معطلی، وقتی که آریساکا دردش خورده. او به یاد می

 ی او را کشت، پا پیش گذاشت تا جای شاکین را برایش بگیرد. پسرخاله

های ی جنگی و نقشههای تازهآن دو تکاور دیگر هم قطعاً با تاکتیک

پوست به او خدمت استراتژیکشان درست مثل آن تکاور اریدی دماغ عقابی و سیاه

-کرده بودند. آلیس و اوانلین هم با دلگرمی و شجاعت زیادشان توانسته بودند وسیله
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ها بودند که حسنوها را برای او به آنجا وتخت او باشند. چون آنای برای حفظ تاج

 افراد متشکر بود.  ی آنبودند. او از همه آورده

 کوروکومابودند. اگر بود، هیچ کدام از آن افراد آنجا نمینمی کوروکومااما اگر 

 شد. می امپراطوربود، آریساکا نمی

سپس احساسات جلویش را « شیگرو...»هوراس خواست چیزی بگوید. پس گفت: 

ا اشک هایش بگرفت. از آغوش آن مرد عقب رفت. سرش را پایین انداخت و گونه

 خیس شدند. 

جدا شدن خیلی »ای آن مرد جوان را لمس کرد و گفت: شیگرو بازوی ماهیچه

. اما ما همیشه با هم خواهیم بود. ما هرگز همدیگه رو فراموش کوروکوماسخته، 

 «کنم که همه چیز رو مدیون توام.وقت فراموش نمیکنیم. و من هیچنمی

دانست بیشتر بگوید، اما شیگرو می خواست چیزیهوراس می« من... من نه...»

 خواهد بگوید. که او چه می

موندی، پسرم. اما کشور تو و کردم که کاش تو هم پیش ما میمن آرزو می»

 «پادشاه کشورتون به تو نیاز دارن.

-کرد سر تکان داد. شیگرو نمیهوراس در حالی که شدیداً احساس وفاداری می

ن هوراس انتخاب ده انتخاب کرده بود برای صدا زتر از آنچای حساستوانست کلمه

کند: پسرم. هوراس یتیم بزرگ شده بود و از سنین کودکی از عشق و محبت و 
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تری، جوری راهنمایی یک پدر محروم بود. حالا شیگرو لبخند زد و با صدای پایین

و ی جوان و من معتقدم که یه شاهزاده»که هیچ کس دیگر نتواند بشنود ادامه داد: 

حتیاج داره. خیلی خوب ازش مراقبت کن. اون واقعاً یه جواهر زیبا هم به تو ا

 «قیمتیه.

های هایش را که از شدت گریه سرخ شده بودند بالا آورد تا به چشمهوراس چشم

 «طوره! اون دختر خوبیه.بله همین»شیگرو نگاه کند. او لبخند زد و گفت: 

از صمیم قلبم به این اعتقاد دارم. مطمئناً تو بینیم. من ما دوباره همدیگه رو می»

گیم. تو یکی از جا بیای بهت خوشامد میدونی که هر زمانی که به نیهونمی

 «مایی.

دم. یا شاید هم گردم. قول مییه روزی حتماً برمی»هوراس سر تکان داد و گفت: 

 «شما بتونین به آرالوئن سفر کنین.

تونم ها نمیآره! اما احتمالاً به این زودی»د. هایش را به هم فشار داشیگرو لب

کنم بهتره اینجا بمونم تا اوضاع ثابت بشه. اما کی این کار رو انجام بدم. فکر می

دونه؟ شاید اگه یه کار خیلی مهم پیش بیاد، یه چیزی مثل یک عروسی درست می

 «و حسابی، ممکنه بیام.



وبلا
از 

ی 
کار

رزی
تزر

ی ا
اتزی

گ  ا
 

 

 
 

577 

لبخند زدند. سپس دستش را داخل ها هر دو دوباره به هم او ادامه نداد و آن

آستین خیلی گشاد ردایش کرد و یک طومار کوچک را که با روبان ابریشمی سیاهی 

 بسته شده بود بیرون آورد. آن را دست هوراس داد. 

ضمناً هر وقت این رو نگاه کردی من رو به یاد بیار. این علامت دوستی »

 «ماست.

مکث کرد و بعد شیگرو بهش اشاره هوراس آن طومار را از دستش گرفت. کمی 

کرد که آن را باز کند. آن کاغذ کتان خیلی زیبا بود. رویش خرسی که داشت یک 

جایی ی ساده و زیبای نیهونکرد، به شیوهماهی سالمون را در آبشاری شکار می

کشیده شده بود. خیلی قشنگ بود و فقط جزئیات کمی روی آن با جوهر کشیده 

هایی را که یک ها و نشانهتوانستند خطهای بیننده میز هم چشمشده بود. اما هنو

تصویر کامل و قابل درک را درست کرده بودند ببینند. هر چقدر که هوراس بیشتر 

کرد، آب آمد. هر چقدر که بیشتر نگاه میتر میکرد، به نظرش خرس زندهنگاه می

لی هنرمندانه با یک ها خیی اینرسید. همهاطراف آن خرس جاری به نظرش می

 قلم مو روی یک کتان کشیده شده بودند. 

او در حالی که به علامت درخت گیلاس که در قست سمت چپ پایین آن نقاشی 

 «شما این رو کشیدین؟»کرد گفت: کشیده شده بود اشاره می
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ست اما با عشق این کمی ناشیانه»ی تصدیق سرش را خم کرد. شیگرو به نشانه

 «کردم.کار رو برات 

هوراس به آرامی آن طومار را دوباره لوله کرد، روبانش را دورش پیچید و آن را در 

این یه گنج واقعیه!! همیشه اینجا نگهش »ی ژاکتش گذاشت و گفت: قست سینه

 «دارم.می

 «پس من هم همون جا هستم.»شیگرو گفت: 

ای به شیگرو یههایش را با ناشیگری بالا آورد. او اصلاً به دادن هدهوراس دست

 «من هیچی ندارم که به شما بدم...»فکر نکرده بود. گفت: 

ی سکوت او بالا برد و خیلی ساده گفت: اش را به نشانهانگشت اشاره امپراطوراما 

 «ای.تو کشورم رو به من داده»

ی دیگری نداشتند تا به هم ها لحظاتی طولانی به هم نگاه کردند. هیچ کلمهآن

جانب قایق صدای فریاد هالت را شنیدند که به خاطر بدون اجازه صدا بگویند. از 

گه جزر و مد هوراس! گاندر می»اهی داشت. گفت: وها کمی حالت عذرخکردن آن

 «آره پایین. یا شاید هم بالا. حالا هر چی... ما باید راه بیفتیم.داره آب رو می

تماشا کرده بود و  صدای او خیلی مهربان بود. او دوست جوانش و شیگرو را

کنند؛ وقتی که هیچ ها دارند لحظات سختی را سپری میاحساس کرده بود که آن

خواهد کاری انجام تا حرفی نیست که زده شود اما هیچ کدام از دو طرف نمی
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ها به یک نفر یا به چیزی شان تمام شود. درست در همین زمان است که آنرابطه

 جدا کند.  ها را از همنیاز دارند تا آن

 «من باید برم.»هوراس خیلی خشک گفت: 

 «بله!»شیگرو سر تکان داد. 

ها یک بار دیگر خیلی کوتاه همدیگر را در آغوش گرفتند و مراقب بودند تا آن آن

طومار را که در جیب ژاکت هوراس بود له نکنند. سپس آن تکاور جوان و بلند قامت 

بالا رفت. همین که پای او به بالای برگشت و خیلی سریع از نردبان آن کشتی 

عرشه کشتی رسید خدمه آن نردبان را بالا بردند. کشتی را از ساحل جدا کردند و 

آن را به سوی دریا چرخاندند. هوراس به عقب کشتی رفت و دستش را برای وداع 

 بالا برد. روی ساحل شیگرو هم همین حرکت را تکرار کرد. 

اش داشتند هایش گرفت و آن را در حالی که خدمهتویل را در دسجزر و مد وُلف

هل داد و از ساحل دور کرد. بعد درست مثل یک  ،بردندگوشش را بالا میبادبان سه

طور که کلاف کهنه که از هم باز شود آن بادبان پر از باد شد و سکان کشتی همان

، در جا ی کشتی در مسیر حرکت کندکرد تا دماغهگاندر داشت آن را کنترل می

تکان خورد. هوراس عقب کشتی ماند و همچنان داشت تصاویر روی ساحل را که 

کرد. پس از چند دقیقه اوانلین شدند تماشا میتر میتر و کوچکداشتند مدام کوچک

 رفت و کنار او ایستاد و دستش را دور کمر او حلقه کرد. 
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ها را سعی کرد آن ها ملحق شود وی قبلی رفت تا به آنویل هم بدون انگیزه

بغل کند تا حمایت اوانلین را دو برابر کند. اما آلیس دست او را گرفت و او را متوقف 

 کرد. 

 «تنهاشون بذار.»خیلی آرام گفت: 

و دقیقه اصلاً نفهمید چرا باید تنهایشان بگذارد؛ اما بعد پیام به د-. یکیداخم کر

 «اوه...»ام گفت: مغزش مخابره شد. سپس دهانش را باز کرد و خیلی آر

ی کشتی کج شد و آب با صدا تر شد، عرشههمین که باد سرعت گرفت و قوی

گرفت. سرانجام به ویل که داشت سرعت میشروع کرد به سرُ خوردن از زیر ولُف

 جا، را ببیند. نیهون امپراطورتوانست دوستش، جایی رسیدند که دیگر هوراس نمی
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 مپنجاه و چهارفصل 

 

 «پروانه؟ حالا چرا پروانه؟»ل گفت: وی

ی احترام خیلی دهندهمن معتقدم این اصطلاح نشون»سلتن شجاعانه گفت: 

 از صورت او کاملاً پیدا بود که شوخی ندارد. « زیاده.

خب صفت تو خیلی »کند. گفت: ویل فکر کرد مشخص است که شوخی نمی

اسم خیلی خوبیه. یه اسم کردن. شاهین ها تو رو شاهین صدا میخوب بود. اون

 «جنگی و اشرافیه. اما... پروانه...

خب آره، باهات موافقم که شاهین اسم مناسب و خاصیه. »سلتن سر تکان داد. 

 «ان.فکر کنم این اسم رو به خاطر شجاعت و شرافت قلبیم بهم داده
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ش هالت سرفه کرد و آن لرد اریدی در حالی که ابروهایش را بالا داده بود نگاه

فکر کنم این اسم بیشتر از اینکه به قلبت مربوط »زد گفت: کرد. هالت که لبخند می

سپس با انگشتش به دماغش زد. او « ای از بدنت اشاره داده.باشه به بخش دیگه

گشت تا به این مطلب اشاره کند. حالا این فرصت را به دست دنبال فرصتی می

ش بدهد. سلتن آب دماغش را بالا کشید توانست به سادگی از دستآورده بود و نمی

 کرد نشان ندهد ناراحت شده، رو برگرداند. و در حالی که سعی می

ی خیلی خوب توانست دلیل روحیهپنج روزی بود که روی دریا بودند و همین می

ی بهبود خود شده بود، هر چند هنوز هم گاهی صورتش هالت باشد. حالا وارد دوره

ی حائل قسمت عقب رفتند و پشت نردهایش سیاهی میهشد و چشمسفید می

نشست. دوستانش عاقلانه وقتی حالش به خاطر دریازدگی بد بود و مدام کشتی می

 کرد پا روی دمش نگذاشته بودند. استفراغ می

ویل فرسنگ به فرسنگ مسیر ید. ولُفزوای که از لنگرگاه میحالا با باد دائمی

-رب غروبی بسیار زیبا ابرهای کم ارتفاع و افقی را با رنگکرد در غخانه را طی می

-کرد. آن شش دوست حالا روی صندلیور میهای زیبای طلایی و نارنجی شعله

های کرباسی و کوتاهشان در فضای آزاد دقیقاً جلوی سکان گاندر نشسته بودند و 

-ت میها بهشان داده بودند صحبی اسامی مستعاری که کیکوریداشتند درباره

 کردند. 
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سلتن اسم شاهین را به خودش گرفته بود. به آلیس اسم تسورو یا ماهیخوار بزرگ 

ی او. به اوانلین کیتسونه ی پابلند و زیبا بود و کاملاً برازندهداده بودند که یک پرنده

جایی به معنای روباه بود؛ البته به خاطر سرعت و چابکی گفتند که در زبان نیهونمی

 را به او داده بودند. این نام 

هالت به طرز عجیبی در تمام این مدت با همان نام هالتوسان شناخته شده بود. 

تر بود. ها سادهجاییها اسم او برای نیهونی آنشاید به این دلیل که در میان همه

دهد، اما ویل که در نبردش با آریساکا فهمیده بود اسمش، کوکو، معنی پروانه می

ه شده بود. آن اسم اصلاً جنگی نبود؛ شکوهی هم نداشت. خیلی کمی سرخورد

دوست داشت بداند که چرا آن را برایش انتخاب کرده بودند. حالا دوستانش دورش 

 کردند تا دلیلش را حدس بزند. جمع شده بودند و داشتند به او کمک می

تکاورها پوشی. شما شاید به خاطر اینه که خیلی رنگی لباس می»اوانلین گفت: 

 «کنین.ها خیلی افراط میتوی استفاده از رنگ

ی شاهزاده ویل به او خیره شد و وقتی دید که آلیس دارد به آن جواب زیرکانه

 گیرد. کرد که حداقل آلیس طرف او را میخندد تقریباً گیج شد. او فکر میمی

رین من فکر کنم بیشتر به این خاطره که او در طول زمین تم»هوراس گفت: 

دوید و مدام اینجا و اونجا به افراد مدام با سرعت به این سمت و اون سمت می

ای کرد تا سپرهاشون رو درست توی دست بگیرن و بعد به جای دیگهکمک می
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رفت تا به یکی دیگه نشون بده چطور باید موقع پرتاب نیزه از وزن بدنش می

 «استفاده کنه.

ی چیزهایی را که نده بودند. سپس او همههای هوراس  کمی دلگرم کناین حرف

البته باید بگم که توی تمام این مدت شنلت مثل »گفته بود با این جمله خراب کرد. 

 «خورد.بال پرنده توی هوا تکون می

ها برگشتند تا به او ی آنهمه« ها نیست.هیچ کدوم از این»هالت سرانجام گفت: 

ی از شیگرو پرسیدم. اون گفتش که همه من این رو»نگاه کنند. او توضیح داد: 

تونه با سرعت زیادی زمان ان که ذهن ویل و قدرت تصور او میها متوجه شدهاون

تونه ذهنش رو توی یه ی دیگه بره و اون میبه جلو و عقب بره و از یه ایده به ایده

الگوی غیرقابل حدس زدن پیش ببره؛ چیزی که من خودم هم بهش پی برده بودم. 

 «در واقع وقتی بخوای خوب بهش فکر کنی این اسم خیلی مناسبه.

فکر کنم اگه این طوری بهش نگاه کنی، »رسید. تر به نظر میحالا ویل کمی آرام

 «ست.خیلی هم اسم بدی نیست. فقط یه کم... دخترونه

او خشکی حالت اوانلین و آلیس را احساس کرد و سریع سعی کرد کمی کیفیت 

دم. در که البته من خیلی هم بهش اهمیت نمی»تر کند. پس گفت: کلماتش را به

 «حقیقت این یه تعارفه! در واقع این یه اصطلاحه برای نشون دادن احترام زیاد.
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من اسمم رو دوست دارم. خرس سیاه. این اسم »هوراس کمی خودپسندانه گفت: 

 «ده.ی من توی زمین جنگ رو نشون میاندازهقدرت زیاد و دلاوری بی

های پروانه اشاره نکرده بود، ممکن بود اگر هوراس به اهتزاز شنل ویل مثل بال

نه. من از میکرو پرسیدم »طور فکر کند. اما آلیس گفت: آلیس اجازه دهد او همین

ها این اسم رو به خاطر از کجا اومده. اون گفت که اون کوروکوماکه این اسم 

رسه زمانی ان. به نظر میمیز شام بهت دادهانگیز و دلاوری تو سر اشتهای حیرت

کردین، شیگرو و افرادش نگران بودن ها فرار میاین توی کوهستانکه شما داشته

 «ان تنهایی بخوری.ها با خودشون داشتهی چیزهایی رو که اونکه تو همه

ها ملحق ها با هم خندیدند. پس از چند دقیقه خود هوراس هم به آنی آنهمه

کرد فکر کرد چقدر این مرد جوان ها را نگاه میالت که داشت از نزدیک آنشد. ه

ای در استفاده العادهوفادار بود و توانایی خیلی فوق و خوب ظاهر شده. او خیلی دلیر

ی نظامی قصر ی بارون ارالد و مدرسهها داشت. آن پسر در واقع اعتبار قلعهاز سلاح

ضوع فکر نکرد که شاید خود او و کارهایی که ردموند بود. هالت اصلاً به این مو

 ای نقش مهمی داشته. داشتنیبرایش کرده در ایجاد چنین شخصیت قوی و دوست

 «خب باید خیلی زود یه اسم دیگه براش پیدا کنیم.»اوانلین گفت: 

ها در حالی که از حرفش خیلی تعجب کرده بودند به او نگاه کردند. ویل به آن

اش از شرم سرخ شده. و متوجه شد که صورت دوست صمیمیهوراس نگاه کرد 
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اوانلین نزدیک هوراس نشسته بود. خیلی آرام با آرنجش به هوراس زد و در حالی 

 «بهشون بگو.»زد گفت: که لبخند می

فین کرد و بعد شروع به صحبت هوراس داشت گلویش را صاف کرد، کمی فین

سپس دو یا سه « که... ما یه جورهایی...دونین خب... موضوع اینه که... می»کرد. 

بار دیگر گلویش را صاف کرد و دوباره اوانلین با آرنجش به او زد. البته این بار کمی 

 «خب بهشون بگو.»شدیدتر. تکرار کرد: 

شب »این بار کلمات مثل آب یک سد شکسته شده از گلوی هوراس خارج شدند. 

سپس سعی کرد « ون جواب مثبت داد...گذشته من از اوانلین خواستگاری کردم و ا

خب... وقتی »تر ادامه داد: سرعت حرف زدنش را کمتر کند و بعد با لحنی قابل فهم

 « خوایم با هم ازدواج کنیم و امیدواریم که...ما برگردیم خونه... می

ها چیزهای بیشتری گفت اما هیچ کس به خاطر صدای بلند خوشحالی و تبریک

ها نگاه کردند و با هیاهو از جا ها هم همه به آنشنید. اسکاندیاییباقی حرف او را ن

 بلند شدند.

هالت رو به گاندر کرد و ویل بلند شد و روی عرشه راه افتاد. در حالی که 

تپید، اول هوراس را در صورتش از خوشحالی قرمز شده بود و قلبش از شادی می

گاندر، یه مقدار از »فریاد زد: آغوش گرفت و بعد به اوانلین تبریک گفت. هالت 
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خوایم بیار لطفاً. امشب می آبجو و شرابی سفرمون رو بیار. یه مقدار هم توشه

 «جشن بگیریم.

های هوراس را شنیده بود و بعد لبخند زد. او هم حرف« موافقم.»گاندر گفت: 

ی هم که روی ها بین خدمهها خوشحال بود. حرف نامزدی آنبرای هر دوی آن

کردند پخش شد. صدای غرش شادی و ها دراز کشیده بودند و استراحت مینیمکت

، در حالی که نیلزها به گوش رسید و بعد هیکل شبیه به خرس خنده از روی نیمکت

 گفت، روی عرشه ظاهر شد.داشت با صدایی خیلی بلند تبریک می

شما دست  ی تبریک بهموضوع چیه؟ ژنرال؟ نامزدی؟ خب، ژنرال، من به نشانه»

یک جورهایی خیلی کشیده و شل ادا « دمبه شما دست می»این عبارت « دم.می

شد. نیلز هوراس را مثل یک خرس خیلی بزرگ با خوشحالی در آغوش گرفت. اما 

بر خلاف لحن ادا شدن آن عبارت، آغوشش اصلاً شل و باز نبود. وقتی که او 

نفس روی عرشه رها شد. بعد بی هوراس را رها کرد، آن داماد جوان مچاله شده و

چند قدم  ، محتاطانهتا آن زمان آنجا ایستاده بود که انلیننیلز رو به اوانلین کرد. او

و  در برابرش خم شدبه سرعت جلو پرید، دستش را گفت و عقب رفت. اما آن گرگ 

. بعد که ای خیس بر روی آن باقی گذاشتو بوسه ر روی دست اوهایش را بلب

 کمرش را صاف کرد، نیشش تا بناگوشش باز شد. 

 «دوست دارم روز عروسی شما ساقدوش باشم.»او زیرلب گفت: 
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خب من »ین لبخند زد و بعد خیسی دستش را روی ژاکتش کشید و گفت: اوانل

 «کنم من هم دوست دارم همین اتفاق بیفته.فکر می

وقتی »های آن دختر قدبلند دید. بعد به آلیس نگاه کرد و خوشحالی را در چشم

آد فکر کنم دوست دارم تو ساقدوش عروس حرف از وظایف رسمی به میون می

 «باشی.

تونم دست آخر یه شم. و فکر کنم معنیش اینه که میت: خوشحال میآلیس گف

 «بار توی یه مراسم عروسی همراه ویل باشم.

شد. در عروسی هالت، آلیس و هیچ شکی نبود که ویل باید ساقدوش داماد می

های جنگی را ویل به خاطر ورود ناگهانی سونگال با خبر اینکه ایراک داشت غرامت

 ته بودند پیش هم بمانند.آورد؛ نتوانسمی

او حالا نفسش دوباره سرجایش آمده « ی خوب دارم.من یه ایده»هوراس گفت: 

خب ما ساقدوش »های دوستانش در اطراف نگاه کرد و ادامه داد: بود. او به حلقه

عروس و داماد رو اینجا داریم. چرا همین حالا عروسی رو برگزار نکنیم؟ گاندر 

تونن عروسی رو اینجا برپا کنن. مگه نه، هالت؟ تو ها میاونکاپیتان این کشتیه! 

 «تونی ما رو به عقد هم در بیاری. مگه نه، گاندر؟می

 «ی خیلی خوب...خب مطمئن نیستم که این ایده»هالت گفت: 
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دونم که اوه. خیلی راحته، پسر. من نمی»گاندر با خوشحالی جلوی او را گرفت. 

بدم یا نه. اما کافیه تو بهم بگی که چی باید بگم و من  تونم این کار رو انجاممی

 «گم.ها رو براتون میاون

خب، »کرد گفت: اوانلین در حالی که داشت کلماتش را با احتیاط انتخاب می

« دینه.هوراس عزیزم، گاندر کاپیتان این کشتیه، اما یه دزد دریایی اصلاح شده و بی

 «گاندر، لطفاً از حرفم ناراحت نشو.»د و گفت: سپس با عذرخواهی به گاندر نگاه کر

اهمیتی نداره، دختر کوچولو! »ناخدا با خوشحالی شانه بالا انداخت و گفت: 

هر چند »بعد کمی فکر کرد و ادامه داد: « توصیفی که از من کردی خیلی خوب بود.

 «ش خیلی مطمئن نیستم.شدهی قسمت اصلاحمن درباره

کنم پدرم با عروسی ما توی اینجا موافقت کنه. به میمن فکر ن»اوانلین گفت: 

 «ش بدونه.ده اول یه چیزهایی دربارهنظرم اون ترجیح می

خب این فقط یه ایده بود. اگه تو »هوراس گستاخانه شانه بالا انداخت و گفت: 

 «گم نه.بگی نه، من هم می

به این »هالت کمی به او نزدیک شد، دستش را روی بازویش گذاشت و گفت: 

 «شرایط عادت کن.
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 سرانجام

 

سته شدند و خوابیدند، خدیگران آنها تمام آن روز را تا شب جشن گرفتند. وقتی 

آلیس و ویل، همانطور که یکی از دستان ویل دور کمر آلیس را گرفته و آلیس به 

شب زیبایی بود و  ی کشتی کنار هم ایستادند.روی عرشهاش تکیه داده بود، شانه

ای را بر روی آب تاریک ای نقرهتابید، با نور خود، باریکهه همانطور که در افق میما

 ایجاد کرده بود. 

 ی کشتی را بشنوند. های آهسته خدمهتوانستند زمزمهاز دور می

 «خوشحالم که بالاخره تو و اوانلین با هم دوست شدید.»ویل گفت: 

 «مینطور. اون واقعا دختر خوبیه.منم ه»ی ویل گذاشت و گفت: آلیس سر بر شانه

آلیس به سرعت سرش را بالا آورد تا به او نگاه کند « آره. واقعا.»ویل تایید کرد: 

و سپس لبخندی زد و سرش « حالا لازم نبود اینقدر سریع موافقت کنی.»و گفت: 

 ی ویل گذاشت. را دوباره روی شانه

خوب.. اونها »داد، گفت: ی تعجب تکان میویل در حالی که سرش را به نشانه

 «کنن. منظورم هوراس و اوانلینه.دارن ازدواج می
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 خواد چطور گفتگو را ادامه دهد.مطمئن نبود که ویل می« آره.»آلیس تایید کرد: 

رسید برا گفتن چیزی نیازمند جمع کردن ویل مکث کرد. به نظر می« دونی...می»

 «رو کنیم.شاید من و تو هم باید همینکار »عزمش است. 

ی ویل برداشت. دستانش را از بازوی او جدا کرد و در آلیس سرش را از روی شانه

شاید من و تو هم باید همینکار  »شد، گفت: حالی که صدایش با هر کلمه بلندتر می

 «تونی باهاش بهم پیشنهاد بدی؟رو کنیم؟ واقعا این تنها روشیه که می

دانست چطور باید پاسخ دهد و البته آلیس یاو نم« خب... من...»ویل شروع کرد: 

 نیز فرصتی برای پاسخ به او نداد.

خوای اینکار رو کنی، باید خیلی بهتر از این بهم پیشنهاد چون اگه واقعا می»

 «بدی.

های بلند و عصبانی از روی عرشه پایین رفت. ویل سعی آلیس برگشت و با قدم

آن هم اشتباهی کرد اشتباه کرده است. کرد دنبالش برود، اما متوقف شد. احساس 

توانست قامت کشیده و عصبانی آلیس را از پشت ببیند. خیلی بزرگ؛ زیرا که می

چیزیکه ویل نتوانست ببیند و آلیس نیز قصد نداشت به او نشان دهد، لبخند بزرگ و 

 اش را روشن کرده بود.شادی بود که بر روی صورت آلیس نقش بسته و چهره

 


